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  محمدقاسم بيات      مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
  ١٢۵  ت و ساطع بيا                 

  ١۵۵  لادن پاكدامن              ! مرحبا! مرحبا
  ١٧۴  فريد رادمهر      تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق
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  ٢٢٩  شاپور راسخ      ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء 
 ٢۵٠   رأفتي وحيد          سيري در آثار مباركة بهائي
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3 

ل ظهور قدس اي بندگان مثَ
 بحريست كه در لثميتم احد

قعر و عمق آن لئالي لطيفة 
منيره اَزيد از احصاء مستور 
باشد و هر طالبي البتّه بايد 
كمر جهد و طلب بسته به 
شاطي آن بحر درآيد تا قسمت 
مقدره در الواح محتومة 
مكنونه را علي قدر طلبه و 

  .ايدجهده اخذ نم
٣٢۴مجموعه الواح مباركة حضرت بهاءاللّه، چاپ مصر، ص        
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  پيشگفتار
 

  آغاز گفتار ستايش پروردگار است
  

بشنويد نداي مظلوم را و به آنچه در الواح نازل شده " :زنند  صلا ميءحضرت بهاءاالله به اهل بها
  )لوح اتحاد( ".حيات عالم است جاري شد آنچه سبب و علت ̍االله از قلم اعلي يا حزب...  عامل شويد

مباركه و  پيروي از اين هدايت الهي مستلزم پي بردن به مضامين و مفاهيم حياتبخش در آثار
حصول اين مقصود نيازمند  . نحوة بكار بستن و عملي ساختن آن نصايح و تعاليم الهيست

لاحات و اشارات و مطالعات منظم و دقيق و عميق در آثار مزبور است و متضمن درك و فهم اصط
نكات مندرج در آنها از نظر سوابق ديني و ادبي و فكري و فرهنگي و انطباق تعاليم الهي با 

  .نيازهاي جاري زندگاني فردي و اجتماعي مسائل و
  

يت و ترويج و نشر چنين مطالعات و  اقدامات مجمع عرفان تقومنظور اصلي و محور
يكي از اين  . غاز شده و مرتباً ادامه يافته است آ١٩٩٣ از سال  وششهاك  اين .پژوهشهاست

 است كه اكنون نهمين دفتر آن در اختيار خوانندگان سفينة عرفاناقدامات تهيه و انتشار دفاتر 
  .قرارگرفته  است

  
 طبع و نشر نشده و از مركز ايست كه قبلاً  در سفينة عرفان مشتمل بر آثار مباركهلئالي عرفان

كنون يكصد لوح و   و بدين ترتيب تاگردد ج در سفينة عرفان واصل ميجهاني بهائي براي در
  ..خطابه از آثار مذكور در سفينة عرفان منتشر شده است

  
ايست از مقالات تحقيقي كه غالب آنها در جلسات مجمع عرفان مطرح  مجموعه گلچين عرفان

 متون آثار مباركة اين بخش در اين دفتر بيشتر وقف پژوهشهايي شده است كه در  .شده است
در آنها  يكي مقالاتي كه   شامل دو نوع مقالات است،وگرفته حضرت عبدالبهاء انجام 

سخ در الواح و مكاتيب مركز ميثاق  مورد بررسي   صلح و ابطال خرافات و مسئلة  تناموضوعهاي
مثل " هايي از زندگاني و روش و سلوك آن ديگر مقالاتيست كه جلوهنوع  ست و ه ا گرفتقرار
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به نحوي مطالب مربوط به گفتار و رفتار هيكل مبارك از .  دهند  را ارائه مي"اعلاي امر بهائي
 كند و تحت تأثير آثارشان استخراج و تنظيم شده كه خواننده خود را در محضر مبارك احساس مي

 مقالات  ماية سرور قلبي و اطمينان خاطر است كه اين . گيرد روحاني چنان موقعيتهايي قرار مي
 علاوه بر . اند كه در مهد امراالله به مطالعات بهائي اشتغال دارند را دوستاني تهيه و ارسال داشته

تاريخي و  درج شده كه عبارتند از بررسي سوابق اين بخش در  مقالات تحقيقي ديگري نيز،اين
رقة شيخية  با مؤسس ف̍  و شرحي در روابط بين حضرت نقطة اولياحتراقمشهور اجتماعي لوح 

اي نيز  در اين بخش مقاله . خان كرماني، و تأليفاتش در مخالفت با آئين جديد كرمان، محمد كريم
  مقالات اين بخش به ترتيب الفبايي نام .به سيري در آثار مباركة بهائي اختصاص يافته است

  .خانوادگي نويسندگان درج شده است
  

اي از آثار  وضيح برخي نكات و اصطلاحات و پاره يادداشتهاي كوتاهي در شرح و ترشحات عرفان
  .را تشكيل خواهد داددر مطالعات بهائي به تدريج قاموسي براي استفاده مباركه است كه 

  
نظر به اينكه  . شود نهم  سفينة عرفان آغاز مي  بخش جديديست كه از دفترشاخسار عرفان

گردد و  بها و مجلات امري نيز منتشر ميمقالات تحقيقي در بارة آثار مباركة بهائي در ديگر كتا
كه از اهداف اصلي مجمع عرفان است مفيد  رجوع به آنها براي كسب اطلاع در بارة آثار مذكور

مند فهرستهايي از مقالات مذكور در  شود، سعي خواهد شد كه با همكاري دوستان علاقه واقع مي
من فهرست مقالات مربوط به آثار  متضشاخسار عرفاندر اين دفتر، . سفينة عرفان درج شود

  . منتشر شده استخوشه هايي از خرمن ادب و هنر مباركه است كه تا كنون در نشرية
  

مند است كه با تبرعات كريمانه  دريغ دوستاني بهره ادامة انتشار سفينة عرفان از مساعدتهاي بي
قان گرامي برخوردار سازند و از همكاري دانشمندان و محق اقدامات مجمع عرفان را ميسر مي
اميد است اين   .كنند را براي درج در سفينة عرفان لطف مي است كه حاصل پژوهشهاي خود

افزون خدمات و  و سبب توسعة روزگونه مساعدتهاي مادي و معنوي روز به روز افزايش يابد 
  .دامات مجمع عرفان شوداق
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  از آثار قلم اعلي
  

  هو المقدس عن الأمثال
 

ان من اظهر مظهر نفسه و انطقه بĤيات انجذبت منها الأرواح قل هذا يوم فيه اضطربت سبح
اد عالأنفس و مرّت الجبال و انصعق من في السموات و الأرض الاّ من شĤء اللّه مالك يوم الم

 و ة الآفاق انّ الّذين اخذوا لوح اللّه بأيادي القدرقبلةقبل الي اطوبي ليد نبذت ما اخذت و لقلب 
لك مالك الأسمĤء الّذي ينطق في كلّ الأحيان ذالاقتدار اولئك اهل البهĤء في لوح البقĤء يشهد ب

قل يا قوم انّ لكلّ امر مرجع و لكلّ اشراق مشرق و لكلّشيء مبدء ملك للّه المقتدر العزيز المناّن ال
اولئك همج رعاع ليس لهم تفكّروا لتعرفوا مراد اللّه يا اولي الألباب انّ الّذين ينكرون مبدء الأمر 

نصيب من الكتاب هل ينكرون اللّه بعد الّذي يرون سلطانه احاط الامكان انّ الّذين ينكرون ظهور 
اللّه ينبغي ان يتفكّروا في هذه الأيام الّتي فيها ينادي مالك القدم في قطب العالم بعد الّذي كان 

ا الجوهر قل لو نصدقكم في ذلك نقول هل  اظهرت هذالطّبيعةمظلوماً بأيدي الفجار لو يقولون 
ترون له من شبه او تشاهدون له الأمثال فلما كان متفرّداً في ذاته و متوحداً في نفسه ينبغي ان 
تتّبعوه يا ملأ الجهال لعمري يقولون ما لا يشعرون كذلك شهد الرّحمن في المقام الّذي كان اعلي 

بأذيال رحمة ربكم   الي ما يقولون تمسكوا بحبل الأمر تشبثواالمقام قل يا ملأ الأحباب لا تلتفتوا
عن ورائه لّه مولي العباد و نبذ المتوهمين العزيز المختار طوبي لمن فاز اليوم و اقبل بالقلب الي ال

 . ناطقاً بهذا الذكّر الّذي جعله اللّه سلطان الأذكار
  
  ي م

  جناب كربلائي محمد
  بسمي المسجون المظلوم

دشمنان از جميع جهات بر اعراض و .  محمد در ايام خاتم انبياء روح ما سواه فداه تفكّر كنيا 
اگر .   از آن به نوحه و ندبه مشغول گشتند̍اعتراض قيام نمودند، و عمل نمودند آنچه را ملأ اعلي

 همج اهل عالم اكثري.  اين قوم اين مظلوم را مقصر ميدانند از آن حضرت چه ترك اولي ديدند
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جميع قرون و اعصار مثل اين در .  نصيب از عقل محرومند و از ادراك بي.  رعاع مشاهده ميشوند
  .اناّ للّه و اناّ اليه راجعون.  ما يأتيهم من رسول الاّ كانوا به يستهزئون.  ايام عمل نمودند

 
  بواسطة جناب آقا محمدرضا قائيني

  ه و چشمهكوخراسان، قلعه
 ابناء و ضجيع، جناب ميرمصطفي مع الأهل، جناب ميرمختار مع الأهل جناب ملاّ عباس مع
  عليهم بهĤء اللّه الأبهي

  
زمان مهربانيست و .  عصر ربانيست و قرن يزداني.  اي ياران الهي دور رحمانيست و كور سبحاني

بت شعلة هدايت گرديد و لمعة موه.  موهبت عالميان گرديد و رحمت آدميان شويد.  روز كامراني
فروع سدرة منتهي گرديد و شموع .  طيور حديقة معاني گرديد و نجوم اوج آسماني شويد.  شويد

نظر به عدم استعداد ننمائيد و ميزان را صرف موهبت قرار دهيد و از حضرت .  انجمن بالا شويد
 احديت تمنّاي عنايت كنيد تا باب فضل بگشايد و عدل نفرمايد، زيرا عدل اعطاء كلّ ذي حقّ

فضلست كه بر خاك نور پاك .  حقّه است، و اگر كار بر اين منوال گردد مشكل و متعسر شود
فضلست كه اين فضاي نامتناهي را روشن و .  فضلست كه زمين را بهشت برين نمايد.  افشاند

فضلست كه اين جماد را روح .  فضلست كه اين بحر عميق را پر از لآلي ثمين نمايد.  منير فرمايد
.  فضلست كه كوران را بينا كند.  فضلست كه اين حجر و مدر را گوهر تابناك نمايد.   بخشدحيات

فضلست كه قطره را .  فضلست كه ذرات را اختران كند.  فضلست كه مردگان را زنده فرمايد
از خدا خواهم و بخواهيد كه چنين گردد تا هر تلخي مبدل به شيرين شود .  پايان نمايدبيدرياي 
ي به ا حسرتي منقلب به مسرّت گردد، هر دائي دوا يابد و هر زخمي شفا جويد، هر گمگشتهو هر

  .و الثّنĤء التّحيّة ي سيراب گردد و عليكماراه پي برد و هر تشنه
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  از آثار حضرت عبدالبهاء
  

  بيرجند
 بيك، جناب ملاّ عبدالكريم، جناب ملاّحسينبيك، جناب آقا غلامثجناب آقا ميرزا غيا

  محمدحسين، جناب ملاّ محمدباقر عليهم بهĤء اللّه الأبهي
  هواللّه

.  اي دوستان راستان جام عهد به بادة ميثاق طافح است و صبح عنايت ار افق امكان طالع و لائح
با وجود اين فيوضات نامتناهيه بايد .  پيرهنگلشمع هدايت روشن است و شاهد انجمن يوسف 

اين پيمانه مستي ديگر بخشد و اين .  ند و شوري ديگر در سر افكندي ديگر زاقلوب صافيه شعله
اي ياران آذان ملأ اعلي ممدود است تا كي اصوات تهليل و تقديس اهل .  آهنگ فرح ديگر دهد

ي، آهنگ و اي، جذب و هلهلهاي، شوق و غلغلهاشور و ولوله.  شهود به ملكوت وجود رسد
 و التّحيّةو عليك .   آيند و حقيقت موجودات مهتزّ گرددي تا ذرات اشياء به رقص و طربازمزمه
  عع   .الثّنĤء

 
  هوالابهي

  ]نيريز[
  جناب ملاّ شفيع عليه بهاءاللّه الابهي مشاهده نمايند

  هوالابهي
اي ناطق به ذكر الهي در سبيل الهي چون سراج نوراني هادي امم شو و چون ملائكة مقربّين 

للّه طالع گرد و چون بحر زاخر از ارياح ا بازغ از افق محبتچون نجم.  منادي بين ملأ عالم
للّه پر جوش و خروش شو و چون نسائم بهاري از رياض قدس معنوي بر ديار الهي مرور اموهبت

لساني ناطق باش و .  نما و چون صبح نوراني آفاق روحاني بر شمس حقيقت لامكاني دلالت فرما
ي ساكب، كوكبي لامع شو و شعاعي ساطع، حقيقتي شهابي ثاقب باش و سحاب.  فجري صادق

جامع شو و كينونتي خاضع و خاشع تا آيت باهره گردي و رايت ظاهره، حجتي بالغ شوي و 
جميع اين مقامات به .  رحمتي شامل تا حقيقت امكان را به نفحات رحمان جنّت رضوان نمائي

  هاء ععبدالب    .ثبوت و رسوخ بر عهد و ميثاق الهي حاصل گردد



  ئالي عرفانل                                                                                                                           ٩سفينة عرفان  دفتر  

12 

  مشهد
   و الفضل و الجود و الضّيĤء و البهĤءالعناية و التّحيّةانجمن روحاني عليهم 

  هواللّه
اي ياران روشن من به درگاه دلبر يگانه شكرانه نمودم كه انجمن روحاني نوراني گرديده و آن 

وس الحقّ كه آن نف.  محفل شعله و شور روحاني يافته و به نسيم گلشن رحماني اهتزاز جسته
خبر ورود دو شمع روشن و وصول دو مشعل انجمن سبب سرور .  ربانيند نوراني، ملكوتيند آسماني

دائماً در تضرّعم و تبتّل و در تذكّرم و توسل و در تشبثم و تذلّل كه آن .  اين عبد ممتحن گرديد
مرنجيد و از اي ياران از اغيار .  محفل روحاني چنان رحماني گردد كه امكان را نوراني نمايد

مهرباني كنيد و .  محتجبانند، پردة آنان براندازيد.  نادانند، معذور داريد.  گير مگرديدلبيگانگان د
خيانت را به .  حليم و سليم باشيد و با هر بيگانه جليس و نديم گرديد.  رفتاري نمائيدشخو

ظلم را به .  دافعه كنيدغضب را به حلم م.  قهر را به لطف معامله نمائيد.  صداقت مقابلي كنيد
شعلة آتش را به آب بنشانيد و يا نار كوني برداً و .  عدل تسكين دهيد و جفا را به وفا زائل كنيد

چشم خطاپوش بگشائيد و به آهنگ سرور بنوازيد تا دوران نزديك گردند و .  سلاماً آشكار فرمائيد
ردند، در ساية خيمة وحدت اقوام افريك و امريك و ترك و تاجيك و دور و نزديك همدم گ

انساني بياسايند و محفل صلح عمومي بيارايند، آهنگ يگانگي بلند نمايند و علم الفت برافرازند، 
  ع ع   . و الثّنĤءالتّحيّةو عليكم .  جهان بهشت برين گردد و روي زمين مانند آسمان تزيين يابد

 
  

  نيشابور
  احباي الهي عليهم بهĤءاللّه الأبهي

  هواللّه
لحقيقه ااي ياران عبدالبهĤء حقيقت ملكوت كه در اين عصر مقدس در قطب امكان جلوه نموده في

آن معلّم الهي .  دبستان الهي است و اديب اين دبستان رحماني طلعت ابهائي روحي لأحبائه الفدآء
شر كرده در اين دبستان درس مقامات معنوي داده و اسرار رباني بيان فرموده و تعاليم حقيقي منت

تا نفوس انسانيه كه بمثابة اطفال رضيعه هستند در آغوش عنايت پرورش يابند و از پستان 
فيوضات روحانيه تغذّي نموده نشو و نما كنند و در اين دبستان يزدان كسب كمالات انسانيه و 

 برند و علم و اكتساب فيوضات رحمانيه نمايند و روز به روز بر دانائي بيفزايند و بحقائق اشياء پي
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ادب حضرت سبحاني بياموزند و در جميع مراتب اخلاق و فضائل و كمالات معنويه روز به روز 
پس بايد ياران همت كنند و وصايا و نصائح جمال مبارك را .  ترقّي نمايند و به بلوغ و رشد رسند

 نجوم هدي گردند هر دمي به خاطر آرند و به جان و دل بكوشند تا به اكتساب فيوضات نامتناهيه
و سرج ملأ اعلي و تا اين دلبر موهبت شاهد انجمن نگردد عالم انسان ناقص است و شجر ايجاد 

 ع ع  . و الثّنĤءالتّحيّةو عليكم .  ثمربي
 
  

  هواللّه
  بواسطة جناب جوان روحاني

  سرچاه
  احباي الهي عليهم بهĤءاللّه الأبهي

  هواللّه
تان ديدة دل منور است و دماغ جان معطّر، زيرا حقائق اي ياران من به ياد روي و خوي دوس

پس هر حقيقتي از .  ياران حدائق رياحين و شقائق است و دلهاي دوستان رياض و گلشن بدائع
حال بايد .  ش بيشتر گل و ريحانش معطّرتر و سنبل و ضميرانش معنبرتراملكوت ابهي استفاضه

ا جاذب گشت و آن فضل عظيم را جالب به جان و دل كوشش نمود تا آن فيض قديم ر
اين فيض مانند سيل توجه به خدا و انقطاع از ماسوي و خضوع و خشوع به احباء و .  مغناطيس

 ع  ع  .هميشه در درگاه احديت مذكوريد.  للّه استاخدمت امراللّه و نشر نفحات
 
  

  هواللّه
  احباي الهي عليهم بهاءاللّه الابهي

  هوالابهي
 البروج دور زد تا در قلب الاسد منطقةبدالبهاء و بندگان جمال ابهي شمس حقيقت در اي ياران ع

اشراق فرمود و نور به آفاق بخشيد و چنان حرارت و سورتي مبذول داشت و بر كائنات بتافت كه 
حقايق اشياء را بتمامها از حيز كمون به عرصة وجود مشهود و ظاهر نمود و حقيقت زلزلت الارض 

 و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بانّ ربك اوحي لها زلزالها
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بهار .  تحقّق يافت و سرّ مكنون و رمز مصون كه در اراضي قابليات مستور بود واضح و آشكار شد
ابر رحمت فيض جاوداني بخشيد و شمس حقيقت تابش .  الهي آمد و فيض نامتناهي نازل شد

يكي شجرة مباركه .  عرصة وجود مانند بوستان در جهان كيهان جلوه كرد.  اني نمودبرج سرط
يكي چون گل و نسرين روانح عنبرين منتشر نمود و ديگري .   الملعونهةشد و ديگري الشّجر

يكي ثمرة طيبه ببار آورد و ديگري ميوة تلخ .  مانند خار سبب آزردگي خاطر اهل علّيين گشت
.  زار بداختري خار خس ضلالت انبات كردهاي هدايت شد و شورسربوم و برّي گلشن].  پرزهر آرد[

يكي بلد طيب شد و مظهر يخرج نباته باذن ربه گشت و ديگري حقيقت و الّذي خبث لايخرج الاّ 
كاران هباري، اي احباي الهي هرچند فيض نامتناهي است ولي تبا.  واضح و آشكار نمود] را[نكدا 

بكلّي محرومند و ممنوع و مأيوس و مدحور و معذّب و .  ة روحاني و چه عائدة جسمانيرا چه فائد
انوار صبحگاهي را چه گناهي اگر خفّاش ظلماني جز حفرة شبهات نامتناهي پناهي نجويد  .  مقهور

پس اي .  نفحات قدس را چه خطائي اگر جعل را روائح طيبه گوارا نگردد و مشام معطّر نشود
قيقي و ثابتان پيمان الهي شكر كنيد عنايات رحماني را كه حرباء شُديد، نه خفّاش، و دوستان ح

بلبل گشتيد، نه جعل، اشجار طيبه شديد، نه درختان پژمرده، گلبن تر و تازه گشتيد، نه گلخن 
  ع  ع  .و الثّنĤء التّحيّةافسرده، و هذا من فضل ربكم الرّحمن الّذي احاط الامكان و عليكم 

 
 
  دكوبهبا

  حسينمبواسطة جناب درويش غلا
  جناب آوديث ايسيان همداني عليه بهĤءاللّه الأبهي

اي گل گلستان حضرت مسيح فريسيان سالهاي سال منتظر ظهور حضرت مسيح صبيح مليح 
.  بودند و چون آن سرور موعود واضح و مشهود شد آن بزرگوار را استغفراللّه مسيخ قبيح خواندند

د كه سرير داودي كجاست، و ديگري نعره زد كه عصاي حديد كو، و ديگري ناله يكي فرياد برآور
للّه منسوخ گرديد ترويجش كو، و ديگري بانگ برافراخت كه سلطنت او فغان آغاز كرد كه شريعت

جليلش كو، و ديگري حيران و سرگردان كه در كوه صهيون تسبيح و تقديس جميع شعوب عالم 
باري هر يك .  كرد كه الفت ميانة وحوش چرنده و سباع درنده كوكجا رفت، و ديگري اعتراض 

عاقبت كار .  لآيات باهرات را استهزا نمودااعتراضي نمود و از حقّ اغماض كرد و به شبهاتي رب
به جائي رسيد كه آن بزرگوار را بر خر سوار نمودند و تاجي از خار بر سر نهادند و تشهير در كوچه 
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.  اينست شأن خلق ذرهم في خوضهم يلعبون.  بت بر فراز دار آويختندو بازار كردند و عاق
الحمدللّه تو به معاني و حقائق بيان حضرت مسيح پي بردي و پرده دريدي و مشاهدة نور مبين 

انّ لك .  صد آفرين بر تو.  هدايت يافتي و علم موهبت برافراختي و كار خويش ساختي.  نمودي
  .  و الثّنĤءلتّحيّةاالفوز العظيم و عليك مقاماً عند ربك و ذلك هو 

 
 

  هوالأبهي 
  بواسطة جناب آقا ميرزا حسين زائر 

  جناب آقا ميرزا محمدعلي كاشاني عليه بهĤءاللّه ملاحظه نمايند
  

  هوالأبهي
اي ناطق به كلمة بلي در يوم لقا صدهزار نفوس كه در سرّ الست و يوم ذر وجود و حقيقت مقصود 

مودند و معانيها تصور كردند و تأويلات در احاديث و آيات جستند و مشكلات حلّ سالها تفكّر ن
نمودند و چون شمس تفريد از افق توحيد طلوع نمود و نداي الهي بلند گشت و صلاي الست 

ندا دادي و زد كلّ اهل امكان شد جميع لال شدند و اصم و ابكم محشور گشتند و تو جواب  گوش
و در ظلّ كلمة توحيد در آمدي و از عين تسنيم نوشيدي و از كأس مزاجها فرياد بلي برآوردي 

     .كافور چشيدي و البهĤء عليك و علي كلّ ثابت علي عهد اللّه
  عبدالبهاء ع               

 
  

  . جناب آقا سيد نصراللّه عليه بهĤءاللّه را از قبل اين عبد تكبير ابدع ابهي ابلاغ نمائيد
  نيشابور

  يهم بهĤءاللّه الأبهياحباي الهي عل
  هواللّه

اي اهل بهاء جمال كبريا از جهان علّيين تجلّي بر روي زمين نمود و به نور مبين عالم وجود را 
تزيين فرمود تا نفوس بنفحات قدس مأنوس گردند و قلوب مهبط فيوضات حضرت محبوب گردد 

ر در عالم امكان ظاهر و جانها پربشارت شود و دلها از جهان ملكوت حكايت كند و حشر و نشو
اي بيدار شود و هر ناداني هشيار گردد، مردگان زنده شوند پژمردگان تر و  آشكار گردد، هر خفته



  ئالي عرفانل                                                                                                                           ٩سفينة عرفان  دفتر  

16 

فيض نور مبين روي زمين   از . آسماني گردديتازه گردند، عالم ظلماني نوراني شود و انسان ارض
ه نمايد كه ياران به كلّي اين بهشت برين شود وقتي اين دلبر آمال رخ گشايد و موهبت كبري جلو

جهان را فراموش كنند و آهنگ سروش گوش نمايند هر يك يد بيضاء بنمايند و با ثعبان مبين به 
ميدان آيند لهذا بايد شما چنان برافروزيد كه خمودت را از عالم وجود براندازيد جهان را جهاني 

ر ملكوت احديت عزيزيد و الحمدللّه با ديگر سازيد و عالم انسان را مستفيض از جليل اكبر كنيد د
فرهنگ و تميز پس جام لبريزي به دست گيريد تا هر طالبي را سرمست كنيد و هر غافلي را 

نياز آرم و از ملكوت راز طلب الطاف و عنايت نمايم تا فيض  خداپرست نمائيد من نماز به درگاه بي
نهايت آرزو و اينست  بهره پربهره گردد نصيب بانصيب شود و هر بي هدايت احاطه كند و هر بي

   ع ع        .  و الثّنĤءالتّحيّةغايت آمال و عليك 
 
  

  هواللّه
  نيريز

  اخوي جناب آقا سيد مهدي جناب آقا سيد محمد عليه بهاءاللّه الأبهي ملاحظه نمايند
  

  اللّه ابهي
قرني به مهد اي بندة صادق حقّ در عصري به عرصة وجود شتافتي كه عصر جمال قدم و در 

شهود قدم نهادي كه قرن اسم اعظم روحي لأحبائه الفدآء پاك و منزّه است خداوندي كه اين 
عباد مسكين را به مشاهدة چنان نور مبين فائز فرمود پس شب و روز بايد به شكرانة اين نعم 

اش بكوشيم و  پردازيم و در سبيل جمال قدم روحي لعتبته الفدآء جانفشاني نمائيم و در اعلاء كلمه
آثارش بكوشيم و باقامة بيناتش ناطق گرديم و به برهان عظيمش استدلال نمائيم و از در انتشار 

خلق كريمش بگوئيم ساجد باشيم، خاضع خاشع باشيم راكع كه بلكه به شكر ادني الطافش موفّق 
   ع ع   .اللّه كن گرديم پس لسان به تبليغ بگشا و نشر نفحات
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   ارگنلَند، پرت
  مستر گارتسون و مسيس لورا گارتسون 

I. G. Garretson, Laura Garretson  

  هواللّه
اي دو طالب ملكوت مكتوب رسيد و مطلب مفهوم گرديد ملكوت جديد خيمه بر آفاق زده و شرق 
و غرب را احاطه كرده، ولي كوران نبينند و كران نشنوند در زمان مسيح ابواب ملكوت الهي باز 

لهذا محروم شدند حال حمد كنيد خدا را كه به .   خلق محجوب و غافل و در خوابشد، ولكن
از خدا خواهم كه لشكر آسماني گرديد و .  ملكوت صلح و سلام پي برديد و نداي حقّ شنيديد

ترويج وحدت عالم انساني نمائيد سلاح صلح به دست گيريد و به شمشير محبت قلوب را مسخّر 
شتة آسماني گرديد از غربيد فيض از شرق گيريد نوراني شويد، رباني گرديد كنيد اهل زمينيد، فر

  ع  ع   . و الثّنĤءالتّحيّةرحماني شويد و به جميع خلق مهرباني كنيد، و عليكما 
 
  

  هوالأبهي
اي دوستان خالص حضرت يزدان جمال قدم و اسم اعظم روحي لأحبائه الفدآء به جميع اسماء و 

نات و ارجاء موجودات تجلّي فرمود و اشراق نمود گمگشتگان را به سبيل هدي صفات بر انحاء كائ
هدايت فرمود و تشنگان را به معين صفا فقيران را به كنز غنا دلالت نمود و ذليلان را به اوج 
عزّت جاهلان را به بحر علم هدايت فرمود و ذاهلان را به چشمة صافي وجدان فاقدان را به گنج 

يچارگان را از رنج روان برهاند شب و روز به بياني بديع و تبياني بليغ و لساني روان خواند و ب
فصيح پند و نصيحت فرمود كه در ظلّ كلمة توحيد درآيند و بر شاطي بحر تجريد بيايند از عين 
تسنيم بنوشند و در اتّحاد عالم بكوشند اختلافات احزاب را از بنگاه بركنند و منازعات امم را از 

برآرند صبح توحيد بدرخشد و انوار تفريد از مطلع آمال بدمد نسايم جانبخش تقديس از ريشه 
مهب عنايت بوزد و نفحات محيي ارواح تجريد از گلشن وحدت منتشر گردد و در اين سبيل 
صدهزار بلاياي عظيم تحمل فرمود و صدهزار كأس از سم نقيع تجرّع نمود چه بلايا كه كشيد و 

يد و چه خون دل كه چشيد حال جائز است كه ما آرام گيريم و جام شهد آشام چه رزايا كه د
اين شرط .  طلبيم راحت جوئيم سلامت خواهيم در فراش ناز و نعمت استراحت آرزو كنيم لا واللّه
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فشاني  وفا نباشد و دليل صفا نگردد و آيت هدي نباشد پس اي دوستان الهي، بيائيد متّحداً جان
  .ن دنياي فاني به كلّي چشم پوشيم و بكوشيم تا رخي در ملكوت ابهي روشن كنيمنمائيم و از اي

  ع ع          
 
  

  هوالأبهي
اي جان مفتون جمال قيوم در اين جهان پرانقلاب كه در هر سري هوسي و در هر دلي هواي 
ت دلبري است اگر جان زنده هستي و روح پرنده شيفتة روي رحمن شو و آشفتة موي جانان و مس

و مخمور بادة يزدان تا جمال باقي يابي و حسن جاوداني بيني و فرح و شادماني عالم الهي جوئي 
و نفحات قدس ملكوت ابهي استشمام كني و نسائم حديقة ملأ اعلي استنشاق نمائي و چنان 

  ع  ع    .فنعم حال الفائزين.  برافروزي كه عالم وجود را به نار محبت حضرت ودود بسوزي
 
 

  ع ع  .و البهاء عليه.   رفيع بديع فصيح را به افصح لغات ذاكر و متذكّريمجناب
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  عرفان گلچين
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  روابط و رفتار هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء با افراد
  شيوا الهيون

  وصل ما خواهي اگر، از مهر ما سرشار باش  وار باش اي كه گفتي در حريم عشق مجنون
   باش  ديدار  ة آماد  پاكيزه شد،  چون خانه  محفوظ  دار     ديده و  دل  را  ز  هر  آلودگي

  )الهام ( فرهمند مقبلين                                                                              
زيستي با پدر بزرگوارشان و پرورش در دامان مادري   مصاحبت و همةحضرت عبدالبهاء در نتيج

يشان رشد و نمو نموده به رتبه و مقامي واصل شده بودند كه خانم و توجه و عنايت ا چون آسيه
براستي تمام فضايل پدر در وجود والاگهر   .جميع السن به ذكر و ستايش ايشان گشوده شده بود

  .پسر متجلي گشته بود
در هر گوشه و كناري صحبت از عباس افندي  . زد هر دور و نزديك شده بود شهرت ايشان زبان
 كامل و لايق بود، جواني كه داراي منطق عالي، طبعي شوخ و سبكي روحاني جوان، جواني كه

 چرا كه در قدرت بيان و نوشتن و خصائل حميده و كمالات ممدوحه در بين انام مشهور ،بود
 همه رامبهوت و ، رفتار و سكناتشان،شدند قدرت و قوت بيانشان در هر مجلسي وارد مي  .بودند
  .ساخت زده مي حيرت

عبدالبهاء داراي چشماني آبي، مو و محاسني مشگي و مجعد، قامتي برازنده، قلبي به حضرت 
  . وسعت دريا و داراي هوش و شخصيتي جذاب بودند

مواهب  توانستند آنها را از مي و  با مردم و طبقات مختلف در ارتباط بودندهموارهحضرت عبدالبهاء 
 ي و با ادراكابخش شفدلنشين و يمكلاآن حضرت با .  و عطاياي جمال قدم مستفيض نمايند

  .نمودند وي شفابخش تجويز ميدارردند و ب  ميپي نيازهاي دروني نفوس  بهعميق
را براي نوع بشر تعليم   آنو از كمال و فضيلت نائل شده بودند  بس والاايشان به مقامي

همه و همه بر  ، و عذاب،ها  فقر و تنگدستي،ها و بغض و عداوتها تحمل سرگوني . دادند مي
ت و فداكاري و شكيبايي و بردباري ايشان افزوده بود و روز بروز شوق خدمت و مهرباني و محب
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 زيرا به سفارش اَب بزرگوارشان در ،شد خدمتگزاري به جميع ملل در روحشان قويتر و آشكارتر مي
  :محض ورود به عكا كه فرموده بودند

من منحصر به نزول الواح و آثار   و از اين پس كارمن كارهايم را با دنياي خارج تمام كردم"
 زيرا خدمت جوهر عبادت ،كنم خواهد بود و ملاقات با مردم و خدمت به آنها را به تو واگذار مي

   ".است
 براي زيارت جمال قدم به ارض ، پدري ايشان بودة كه حرم مبارك حضرت اعلي خال،ميرزا حبيب

ه جمع شده بوديم و جمال مبارك روزي كه همه در باغ جني"گويد  ايشان مي  .اقدس رفته بودند
امروز باغ  هيكل مبارك فرمودند  .ف شدند بعد از مدتي حضرت عبدالبهاء مشرّتشريف داشتندنيز 

  سپس رو به حضرت عبدالبهاء فرمودند . ولي حالا با آمدن سركارآقا با صفا شد،صفايي نداشت
اي  عده ند متصرف وگفتحضرت عبدالبهاء در جواب   .دش آمديد خيلي بهتر مي اگر از صبح مي

جمال مبارك با   . لذا مجبور شدم بمانم و از آنها پذيرايي كنم،آيند ديگر پيغام داده بودند كه مي
 معاشرت . بردند همه در كمال راحتي و آسايش بسر مي  .آقا سپر همه است تبسم فرمودند سركار

 براي ،آقا است كه در مقابل همه قد علم كرده اين سركار  .ستبا اين قبيل افراد بسيار مشكل ا
  )۵٨ ص،مثل اعلي( " .دكن خير و صلاح ديگران از هيچ كوششي فروگذار نمي

ارزش و سرشار از بغض و كينه  آور و بي آميز و كسالت  در دنيايي كه خصومت،حضرت عبدالبهاء
 كه شايستگي ند با درايت و اقتدار ثابت نمود ونددو خود را به نحو احسن ايفا نمة روحانيبود وظيف
 و اغيار نمايان بين يارو مراتب عبوديت و فروتني را  دنباش  را دارا مي والائين مقامااحراز چن

 كه نددوت خود را صرف امور مردم و ملاقات اشخاص از هر قشر و طبقه نماوقاد و بيشتر ختنسا
  .شدند ميف حضرت از دور و نزديك مشرّ براي زيارت آن

  
   چگونگي ملاقات با زائران-١

  دسته مشتاقانه منتظر ديدار مولاي محبوب خود به اين طرف و آن طرف  دسته زائران
 برخي ،پريده و درد و الم چشيده  بسياري فقير و رنگ، برخي نابينا، برخي ناتوان،نگريستند مي

رادي كه قلبشان آكنده از بغض  اف، بعضي خبرنگار و كشيش، گروهي دانشمند و سياستمدار،اطفال
وقتي   . هر يك بر طبق آمال قلبي خود منتظر و مترصد زيارت مولاي حنون بودند،و كينه بود
مولاي مهربان با گيسواني  . نگريست آمد و چشمها خيره مي شد قلبها به طپش در مي دري باز مي

نگريست از در وارد شده با   مي را به يك رنگافراد مةفام و چشماني آبي به رنگ دريا كه ه نقره
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  بودندمهمه منتظر شنيدن كلامي از آن لبان متبس  .رفتند تبسم هميشگي به استقبال زائران مي
فرمودند خوب هستيد؟ خوش هستيد؟ آيا خوش و سالم هستيد؟ آنها به  مرتبه ايشان مي كه يك

با بيانات   .كردند حظه مييك باره مدهوش شده و خود را در آغوش پر مهر و عطوفت ايشان ملا
فرمودند مسرور  سپس مي  .ساختند كه از ديدارشان خوشحالند شيوا و شيرين آنها را مطمئن مي

آن حضرت با   .گريستند هق كنان مي  هق، آنها كه در بحت و حيرت فرو رفته بودند، زائران.باشيد
  : فرمودند زدودند و مي  آنها ميةدستهاي مبارك اشكها را از گون

مسرور باشيد زيرا خداوند براي جميع مخلوقات خود سرور خواسته است و اين بهجت و شادي "
ابواب جهان روح براي او باز   .مخصوصاً براي انسان مقدر شده است زيرا قابليت درك آن را دارد

االله ءبها ؛١۶٨-١۶١ص ص،درگه دوست( ". پس براي موجودات ديگر چنين عنايتي نشده است،است
  )  ۵٢٩قيقت، صشمس ح

گوئي از بندگان جمال مبارك در هر شرايطي جز سرور و تبسم انتظار ديگري نداشتند و به آنها 
خواستند به  مي . آموختند كه بهائي بايد با روئي باز و بشاش پذيراي هر فردي و موقعيتي باشد مي

توان با  ده كه آنرا نميرخو رقم ند زيرا فضل و منقبتي موفور برايشانآنها بفهمانند كه مسرور باش
  .كرورها ثروت معامله كرد

در عين   .ت و عطوفت هويدا بوداز وجناتشان محب  .گفتند گذشتند و مرحبا مي از ميان جمع مي
چند تن از يارانشان كه كلاه قرمز بر سر «كشيدند و  ملاطفت دست نوازش بر سر و رويشان مي

ايت احترام و ادب در فاصله معين از او، او را همراهي اي بشاش در جوارشان با نه داشتند با چهره
 تمام زائران كه عشق مولاي توانا تمام وجود آنها را . كردند نمودند و او را سركار آقا خطاب مي مي

آيا ممكن است ما نيز چون آنان در التزام و خادم مولاي "نمودند  احاطه كرده بود در دل آرزو مي
    )٨۵ ص،١ ج،شتهاياددا(» "مهربان باشيم ؟

 دل و روح پنهان ة در نهان خان رادر اثر تشويق هيكل مبارك و ابراز عشق و لطف، زائران آنچه
 اين  .آن حضرت با گوش شنوا پذيراي بيانات زائران بودند  .ساختند داشتند به لسان جاري مي

نصاري و بهائي و  از  اعماي بود كه حضرت عبدالبهاء در ملاقاتهايشان با تمام زائران شيوه
 تجار و ساير افراد  وكومت و روساي اهل علم، رجال حمسلمين عرب و ترك و ايراني و خارجي

 .اعمال مي كردند
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  صبوري و شكيبائي آن حضرت:  الف -٢
خواهد  دادند تا زائر هر آنچه دل تنگش مي مي اجازه  .پرداختند هيچگاه به وعظ و نصيحت نمي

 د كاپو استانو، تشريف داشتند(Boston) نستُالبهاء در بوقتي حضرت عبد  .بگويد
(Stanwood Cup)،پدر  . منين بود با پدرش به حضور مبارك مشرف شدندؤ كه يكي از م

: گفت ايشان هفتاد و پنج ساله و هنرمند و مردي مذهبي مسيحي بود و دائماً به پسر خود مي
آمده جهت ملاقات   دست از فرصت به )هر دو(  ".هستم  من براي تغيير عقيده خيلي پير،پسرم"

 كلام را بدست گرفته و ةود كاپ رشتوف پدر استاندر اين تشرّ . بسيار خرسند و مسرور بودند
متكلم وحده بود و سعي داشت براي آن حضرت وضع قانون و مقررات نمايد و حضرتش را در 

ت و رأفت مطالب او را استماع بحضرت عبدالبهاء با كمال مح . مسائل روحاني روشني فكر بخشد
  در حالي،فرمودند  معكوس ادني ناراحتي و نارضايتي نميةاين مصاحب كردند و آن حضرت از مي

ت عميق خود مستغرق نموده بودند با حالت تبسم جلوس نموده و در كه آنها را در درياي محب
پدر ايشان از محضر مبارك بيرون بالاخره   .فرمودند م ميمقابل اظهارات پدر ايشان به ندرت تكلّ

 اين رفتار مبارك درس بزرگي از ٣ جالب و خوبي بودهةكرد مصاحب كه احساس مي  در حالي،آمد
توانند فقط بدين وسيله كه  داد در بسياري مواقع افرادي مي فروتني براي آنها بود كه نشان مي

 زائران برخلاف انتظار مردي و يا وقتي در جمع . مستمع خوبي هستند به ديگران كمك نمايند
جمع را پس زده بدون دعوت در جمع حاضر شده و بدون اجازه سيگاري آتش زده و با تمسخر 

 "، احتياج به برخي نكات مهم دارم،اي در خصوص عبدالبهاء بنويسم ميخواهم مقاله"گفت  مي
رخاسته و با اشاره  حضرت عبدالبهاء از جا ب،كرد و طرز تكلمش خارج از ادب بود مرتب صحبت مي

بعد از مدتي صداي قدمهاي آنها شنيده شد كه از وسط تالار   .او را به اطاق خود دعوت نمودند
الحقيقه اعمال  في . گذشته و دم در، با كلماتي مملو از مهرباني و عواطف با او خداحافظي فرمودند

ند كه همه مسرور باشند و و رفتار و افكار آن حضرت با همه فرق داشت و دائماً در پي آن بود
گردد او را تنهايي به حضور دعوت نمايند تا ديگران  سعي داشتند اگر فردي در جمع باعث كره مي

در واقع حضرت عبدالبهاء به يك فرد بهايي بدين   .از حضور او مشوش نشوند و قلبشان نرنجد
 فرصت صحبت را به ،ي باشندا آموختند كه با رويي باز پذيراي هر عقيده وسيله نشر نفحات را مي

  .  به وعظ و نصيحت نپردازند،طرف مقابل دهند
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  نحوه هدايت و راهنمائي :  ب -٢
 بلكه قدم به قدم فرد را به جلو ،پرداختند هيچگاه مستقيماً به نقض بيانات طرف مقابل نمي

د با رضايت و دادند فر كردند تا به هدف معهود خويش برسانند و پيوسته اجازه مي راهنمايي مي
در قدمهاي اول ايشان را جذب لطف و صفا و عشق   .خاطري خوش از محضر مبارك خارج شود

لازم به ذكر است كه   .نمودند تا طالب براي ملاقاتهاي ثاني مشتاقانه پيشقدم گردد وفير خود مي
ق به تخلّدادند كه هدف از   نشان ميءاحضرت عبدالبهاء بعنوان مثل اعلاي امر مبارك به احب

كه ،ه غافلان و جذب قلوب بيگانگان و هدايت جاهلان استاصول و قوانين حيات بهائي، تنب 
گردد و وقتي  من به امر بديع ميؤحاد و يگانگي بين آنان و جلب نفوس غيرمسبب ايجاد الفت، اتّ

توانند به  يزبان، با عمل و بيان م دل و يك منين ايجاد شود، آنان يكؤت حقيقي بين مالفت و محب
 اخلاق ةدر حقيقت بايد به واسط  .تبليغ امر پردازند و به خيل عاشقان جمال قدم خواهند افزود

بودن طبق رفتار  بودن و انسان بين بهائي .  ساختاعليملكوتي و الهي نفوس را منجذب افق 
 ةوعسازد و مجم  كمالات انسان را ميةمجموع . حضرت عبدالبهاء تفاوت بارزي وجود دارد
 ،فرد بهائي نه تنها بايد حائز كمالات انساني باشد . كمالات بديع و صفات الهي، انسان بهائي را

اء  وقتي احب. ي سازد را در خود تجلّ و صفات حقّ، روحانيه نيز باشدةبلكه بايد حائز كمالات بديع
    .گردندديگران  امر الهي هستند پس بايد سبب اصلي حيات روحاني ةخمير ماي

  
   شفاي روحاني و ارتباط با بيماران -٣

 را در ميان دو دست مبارك گرفته وبارها پيش آمده بود اگر زائري بيمار بود، آن حضرت دستهاي ا
توانستم بيماري و  مي اي كاش": فرمودند د و سپس ميگريستنن  ميو اةلحظاتي به چهر و براي

ي  كلمات مقصود قلب اينساختند كه ئن ميبيمار را مطم  ".رنج تو را به جسم خود منتقل نمايم
  . باشند  مبارك ميهيكل

در موضوع طبابت حضرت عبدالبهاء بارها مطالبي فرموده بودند مبني بر اينكه جناب كليم طب 
نمود، دستور صادر  دانستند و حضرت عبدالبهاء هر كس را كه رجاي شفا مي قديم را خوب مي

 با مراجعه بغير اطباء عادت ننمايند ءا تا احب،ه بودند طبابت نكنند جمال قدم فرمودزيرا ،فرمودند مين
  حضرت عبدالبهاء نيز بر طبق فرمايش ابَ .و از كسانيكه حرفه طبابت ندارند استعلاج نكنند

م است پرداختند و اين مسلّ كردند ولي به شفاي روحاني افراد مي بزرگوارشان هيچگاه طبابت نمي
 چون عشق و ءااحب  . به شفاي روحاني داشته باشد درمان مي گردداگر شخصي اعتقاد قلبي
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 مشراآ هر گونه درد و آلامي  ازمحبت حضرت عبدالبهاء را در دل داشتند با ملاقات ايشان
توانستم بيماري و رنج تو را  اي كاش مي"داشتند كه  وقتي حضرت عبدالبهاء ابراز مي . يافتند مي

نمودند كه فرد در   ميء واقع به بيمار چنان قوت و قدرت روحاني القا در"به جسم خود منتقل نمايم
نمودند وقتي   اذعان مي،منينؤ مخصوصاً م،اكثر افراد  .نمود لحظات اوليه احساس بهبودي مي

گذاشت و يا دست او را در دست خويش  حضرت عبدالبهاء دست بر زانوي طرف مقابل مي
متناوباً توصيه مي نمودند  . ساخت  وجود فرد را احاطه ميگرفت در آن لحظه نيروي قوئي تمام مي
"ها و تربيت براي صلح و  انديشه (".گذرد نثار نمائيد ت قلبي خود را به هر كسي كه از كنارتان ميمحب

ت اكسير اعظم است براي تقليب قلوب و شفاي روحاني افراد، براستي محب  )٢۴٢ ص،وحدت جهاني
اء نبايد محبت خود را از هيچ نفسي دريغ به همين دليل است كه احب  وانسان را خلق بديع نمايد

  .نمايند
     
  مبارك هيكل تبسم -۴

حضرت عبدالبهاء پيوسته در بالين افراد مريض در ديدار فقرا در جمع ياران و اغيار، لبخند و 
 ،ودتبسمي الهي بر لب داشتند كه اين خود يكي از خصائل برجسته و فضائل هيكل مبارك ب

با صداي بسيار   .تبسمي جانبخش كه در هنگام وداع نيز آنرا از هيچ كس دريغ نمي نمودند
انداز و با تبسمي گيرا، تمام دوستان كه در حول مبارك ايستاده بودند را   و لحني طنينشيرين

وداع  حتي اگر با ايشان در عالم مادي ،كه در جميع عوالم با ايشان خواهند بود دادند اطمينان مي
  .ذاشتندگ  آنها ميةكردند و دست بر شان اي از اعماق قلب مي كرده باشند، خنده

  
    اظهار اشتياق -۵

شدند  در سفر اروپا و آمريكا به زيارت آن حضرت نائل ميءاوقتي احب،مي هميشگي  با تبس
  .من از ديدار شما خوشحالم" فرمودند  و سپس مي"خوش هستيد؟ خوب هستيد؟ "فرمودند  مي

 ".ام  من هم از راه دورتري براي ديدار شما آمده.ايد  دوري براي ملاقات من آمدهةشما از فاصل
ديدار دوستان بدين  حضرت عبدالبهاء محبت مضاعف قلبي خود را از )۴۴۴، ص١ ج،يادداشتها(

 مشاهده زائران نيز اشتياق حضرت عبدالبهاء را در رفتار و گفتارشان عملاً  .فرمودند وسيله بيان مي
اي الهي در دل، به نمودند كه ايشان در سن كهولت با ناتواني جسم و با داشتن عشق احب مي

برخي اوقات افراد طبق فرهنگ مرسوم خود در رويارويي با افراد احتياجي  . ديدار آنها اقدام نمودند
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به   رفتارية چنين شيوبينند كه اشتياق قلبي خود را ابراز نمايند ولي بواقع حضرت عبدالبهاء با نمي
را با كلام   آن، غفلت ننمائيدت و اشتياق ديدارآموختند كه از ابراز محب ما بندگان جمال مبارك مي

  . بيشتر به آن اذعان يابد، بلكه با گفتار نيز،نشان دهيد تا طرف مقابل نه تنها با رفتار
 
  
  مبارك به افراد هيكل  نگاه -۶

هاي طولاني در   بلكه با نگاه،به نگاه كوتاه به افراد نبودندحضرت عبدالبهاء هيچگاه قانع 
كردند كه اين فروغ شادي را با لبخند آميخته با احترام  چشمهايشان فروغ شادي را ظاهر مي

  .ساختند همراه مي
  خود افراد پيرامونةمولاي توانا در تمام ديدارهايشان با مومنين و غيرمومنين به چهر

ييد و أ گويي از عوالم پنهان الهي منتظر ت،بستند چشمهاي خود را مينگريستند و سپس  مي
ها نظر افكنده با اداء كلامي رنان و  شدند؛ سپس با لبخندي دوباره به چهره هدايت رباني مي

تر از فهم ظاهر بود آنها را مورد لطف و  رسيد و عميق دلنشين كه شايد خارج از موضوع به نظر مي
  .دادند مرحمت قرار مي

    
     دعا به جهت جمع و براي افراد -٧

 كه بيشتر اوقات ،پرداختند عادت مبارك چنان بود كه قبل يا بعد از صحبت و يا خطابه به دعا مي
 ولي بعد متوجه ،اند نمودند كه آن حضرت از فرط خستگي چشمهايشان را بسته نزديكان گمان مي

خوانند و طلب  ان روحاني خود دعا ميشدند كه آن حضرت مانند پدري مهربان براي فرزند مي
  .كنند تاييد مي

  
  مبارك جهت انتقال شخص به عوالم روحاني هيكل  روش -٨

 و بعد، بازگرداندن او به عالم ،در برخوردهايشان روش خاصي براي انتقال شخص به عوالم الهي
 مبارك ةروضكشي   كه براي برق(Curtis Kelsey)  كلسيكورتيساين تجربه را .  داشتند،مادي

  : كند به ارض اقدس دعوت شده بود چنين تعريف مي
زدن با حضرت  ترين تجارب او در حياتش بود، او در قدم يادماندني شامگاهي را كه يكي از به"

 اين محبت ةكرد او مالامال سرشار از عشق مولاي بيهمتا بود و بواسط عبدالبهاء احساس مي
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آقا بود و قلبش آكنده از عشق او، اين  وقتي در جوار سركار زيرا ،كرد گوئي در آسمانها سير مي
در آن ،داد  روح او را به سوي ابرهاي سبك پرواز مي،كرد ت وجود باطني او را تطهير ميمحب 

  .گذشت ميلحظاتي بدون كلام و سخن   .شد مشي كلامي مابين او و آن حضرت رد و بدل نمي
چه كورتيسدانست كه در وجود   آن حضرت ناگفته ميگذشت و  ميكورتيسد از ذهن افكار متعد 

 او كشيده به انگليسي فرمودند ةيكي دو لحظه بعد آن حضرت عباي خود را روي شان  .گذرد مي
يكي دو لحظه بعد حضرت   .هيچ كس چيزي نگفت  .شب زيبايي است، ماه زيبا، ابرها زيبا

كرد   فكر مي كورتيس "ي تو مشكل است؟راه رفتن برا" كرده فرمودند كورتيسعبدالبهاء رو به 
 بلكه در ميان دو بازوي هيكل اطهر ،زدن نبود  او در حال قدم، از يك نظر.تواند بگويد كه چه مي

 براي بياناما زبان   ".زنم خيلي خوشحالم كه با شما قدم مي" كه عرض كردبه آن حضرت   .بود
 آنگونه كورتيسدانستند كه چرا  ميالوري  ولي حضرت مولي  .اش قاصر بود احساس واقعي
 ،عشق و بندگي( ".كني چون آكنده ازعشقي تو اينگونه فكر مي" زيرا فرمودند ،كند احساس مي

  )  ٣٧ص
  
   شروع مكالمه با افراد ة شيو-٩

 خاص حضرت عبدالبهاء در اغلب ملاقاتهايشان اين چنين بود كه بلافاصله شروع به ةشيو
دادند تا فرد لحظاتي در عوالم خويش غرق شود و خود را آكنده از   اجازه مي،كردند صحبت نمي

بردند  مي پي اش بعد از لحظاتي كه كاملاً به افكار دروني . ت و لطف آن حضرت احساس كندمحب
  .نمودند آنگاه شروع به مكالمه مي

ني و دروني  در ملاقاتهايشان با افرادي كه آمادگي باط، مثل اعلاي ديانت بهائي،حضرت عبدالبهاء
ر كنند و آنها را كردند بوسيله قدرت روحاني كه داشتند افراد را متحي نداشتند هيچگاه سعي نمي

 . فرمودند بلكه آنها را غرق در عشق و محبت و لطف و صفاي خويش مي، تابع و وفادار خود سازند
 چگونه همه را دوست ،آموختند چگونه عشق بورزند  به آنها مي. دائماً ناظر بر روح افراد بودند

 و هر قدر قابليت و توانايي روحاني افراد بيشتر بود ، چگونه با همه ارتباط برقرار كنند،داشته باشند
مثلاً افرادي چون  . دادند به همان نسبت قدرت نيروي روحاني خود را به آنها مضاعف نشان مي

  كه بودندتركيني همه مقرّـ مي ماكسول ـ مس) در كشيدن شمايل مبارك(ژوليت تامسون نقاش 
مكاشفه از حضرتشان دريافت كرده بودند؛ اين الهام از عشق شديد  در ملاقاتهاي خود الهام و

شدند اين الهام و مكاشفه  و زمانيكه افراد نسبت به امر مبارك قائم به خدمتي مي. شد ناشي مي
  . شد هادي و راهنماي آنها مي
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   )مولانا(  م از عشق آن شد همچو موسنگ ها  چند حرفي نقش كردي از رقوم
                                                  

   تماس ظاهري و اظهار حمايت ة نحو-١٠
عباي خود را بر دوش گاه  رفتاري حضرت عبدالبهاء در رويارويي با زائران چنان بود كه ةشيو

گذاشتن بر شانه  ي طرف مقابل و دستكشيدند و يا در اكثر اوقات با گرفتن دست و بازو زائران مي
تجربه نشان داده، كساني كه در هنگام . دادند آنها را مورد ملاطفت قرار مي شانآنها و فشردن دست

 معمولاً از ،گذارند مي گيرند يا دست بر شانه  او را ميةطرف مقابل وقتي بازو و شان دست دادن با
دهند كه  راري اين ارتباط به طرف مقابل نشان ميدوستان نزديك و يا خويشاوندان هستند، با برق

حضرت عبدالبهاء با رفتارشان براستي به زائران نشان  . از او حمايت كرده و او را دوست دارند
هر وقت احتياج به حمايت داشته  . دادند كه در تمام احوال برايشان چون پدري مهربان هستند مي

 هميشه ،گذارند هاي سخت و صعب تنها نمي در سبيلا را آنه ،كنند باشند از اين حمايت دريغ نمي
 بلكه آنچه ،كردند  و در اين دوستي هيچگاه تظاهر نمي،دوش ايشان هستند چون دوست هم

  . دادند گفتند در عمل نشان مي مي
 وقتي به ،تاون آمريكا بودند اي جانسن كه از احب،خانم مارگارت لاگرانگ و يكي از دوستانشان

كه (من براي والدين شما ": ضرت رسيدند حضرت عبدالبهاء به مارگارت فرمودندحضور آن ح
مترجم با   . در اين موقع چشمهاي مارگارت و دوستش پر از اشك شد".دعا كردم) اند صعود كرده

وقتي مارگارت سرش را   ".بهتر است در محضر مبارك گريه نكنيد"آميزي گفت  لحن نصيحت
سپس   . نه براي خودشان،اين حزن بخاطر آنها بود  .را مشاهده نمودبلند كرد حزن هيكل اطهر 

گشايد دستهاي خود را بسوي آنها دراز  هاي خود بال و پر مي اي كه براي نوازش بچه مانند پرنده
 يك نوع قدرت آسماني در لحن مبارك بود كه هر گونه  ". بخنديد،بخنديد" :كردند و فرمودند

بنابر امر مبارك هر دو در ركاب ايشان به كليسائي كه قرار بود   .تشكس مقاومتي را در هم مي
مارگارت در كنار هيكل مبارك و دوستش روبروي ايشان نشسته با  . بياناتي ايراد كنند براه افتادند

سپس همين عمل را با دوستش   .ت دست مارگارت را گرفتند و با دست ديگر به شانه او زدندمحب
تي مارگارت عرض كرد كه آرزومند است تمام عمر را در خدمت وجود مبارك وق  .تكرار نمودند

  نيزه حضرت عبدالبهاء در يكي از الواح همان طور ك . را دختر خود خطاب نمودندوي ،بسر برد
 ياران ة خاطرنشان ساختند كه در جرگاوند به ه بوديكي از ياران وفادار را دختر خود خطاب فرمود
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 . دارد و او با شنيدن اين سخن فكر كرد كه ديگر غمي در دل نخواهد داشتباوفاي ايشان قرار
    )  ۴۴۵ ص،٢ ج،يادداشتها(

  
  ت در رفع مايحتاج ديگران دلسوزي و دقّ -١١

پرداختند و با  اً چون پدري مهربان به دلداري و رفع حاجت مستمندان ميمولاي توانا مستمرّ
 بودند افرادي كه در حول مبارك هستند از لحاظ ت بر آنو شفقت و محب عشق روحي مملو از
  . وشاك و استراحت در رفاه بسر برندخوراك و پ

مثلاً به آشپز تاكيد نموده بودند كه   .دادند هيكل مبارك به عادت غذايي افراد بسيار اهميت مي
ائماً سر د . كنند  زيرا آمريكائيها پروتئين زيادي مصرف مي،يس مملو از پروتئين باشدتغذاي كور

  ".بيشتر بكش"فرمودند  كشيدند و مي يس غذا ميت براي كوري مهربانميز غذا چون مادر
عشق و ( ". نه پدرم،من انتظار چنين رفتاري را از مادرم داشتم"كند كه  يس خاطرنشان ميتكور

گذاشتند كسي در فراق خانواده احساس دلتنگي و كمبود  حضرت عبدالبهاء نمي  )۴٧ ص،بندگي
در ارض ( كه براي حتي چند روزي رحل اقامت  را هميشه مايحتاج افرادي،بدين سبب  .يدنما

  .ساختند، چه مايحتاج مالي و چه معنوي بود افكندند برآورده مي مي) اقدس
    

  داري  آداب ميهمان -١٢
حضرت عبدالبهاء خود از ميهمانان   . بود و عامزد خاص داري آن حضرت زبان همانيآداب م

 بخوريد و مسرور ،بخوريد"نمودند  باً ميهمانها را به خوردن ترغيب ميكردند و مرتّ ائي ميپذير
فرمودند  باً در اطراف ميز غذا شادمانه مشي ميكردند و مرتّ  اما خود بسيار كم غذا ميل مي"باشيد

ب  مرتّ.گذراندند كردن مي گفتن و لبخند زدن و خدمت كردند و وقتشان را به سخن و مزاح مي
عادت دارند ميهمان خود را شخصاً پذيرائي ) ها ايراني(شرقيها   .فرمودند بشقابها را از غذا پر مي

شدند تا ميهمانها به راحتي غذا صرف نمايند تا خجالت مانع  هر از گاهي از اتاق خارج مي . دننماي
ايشان از   .پختند رفتند و براي ميهمانانشان غذا مي  حتي به آشپزخانه مي،غذا خوردن آنها نشود
ل راحتي را دارا باشد هر گز غافل ائوست از اينكه اطاق پذيرائي زائران نكات جزئي مثل مراقب

  .فرمودند  اما در عين حال هيچ توجهي به راحتي و آسايش خويش نمي،شدند نمي
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   تنيوفرچگونگي اظهار عبوديت و خضوع و  -١٣
در   .دانستند مي عبوديت جمال قدم را اكليل جليلنمودند و  پيوسته خود را خدمتگزار خطاب مي

دادند با وجود آنكه پسر جمال مبارك بودند و در مقام مركز ميثاق؛  رفتار چنان نشان مي
منين به عينه نشان دهند كه انسان در هر مقام و منصب كه باشد بايد خود را به ؤخواستند به م مي

  .اي از غرور بر زبان نراند بر ديگري فخر ننمايد و كلمهگاه   هيچ،تاج وهاج خضوع و فروتني بيارايد
نگريستند و آنها را نفوس  كردند و به مردم با چشم احترام مي  من استفاده نميةدر بياناتشان از كلم

  . نمودند خطاب مي
  
  اري بيچارگان و بلاكشيدگان زخدمتگ -١۴

دريغ خود را  ت بيمحب  .نمودند عدت ميترين مردم را مسا در سبيل خدمت غالباً فقيرترين و بيچاره
آنها را به اطاقشان آورده در  . كردند زدگان و بلاكشيدگان مي  مصيبت،زدگان، افسردگان نثار غم

كردند تا تمام اضطراب و تشويش و  خنديدند و صحبت مي  مي،نشاندند سر سفره پهلوي خود مي
 را قبول ءروپا هيچ وقت دعوت اغنيادر سفرهاي آمريكا و ا . دغدغه و شرم آنها زائل شود

    ولي اگر فردي از ثروتمندان يا بزرگان به،كردند نمي
بيشتر دوست داشتند كه با فقرا مصاحب شوند  . پذيرفتند حضور مشرف مي شد او را با روي باز مي

 ةبپيوسته حضرت عبدالبهاء در ايام جشن و شادي در كل  .شتافتند و به كراّت به ملاقات آنها مي
 ، از سلامتي و راحتيشان جويا مي شدند،كردند  با آنها خوش و بش مي،يافتند فقرا حضور مي

 ،كردند  دست به سوي كسي دراز نمي،بيشتر به فقرايي كه آبرومند بودند  .بردند برايشان هدايا مي
 در خفا كرد شان را نمي  و يا كساني كه دسترنجشان تكافوي خرج روزانه،بردند و در سكوت رنج مي

شتافتند و  فقرا مي  .يافت  حضرت را كسي بسته نمي آنگاه باب منزل هيچ . فرستادند نان و غذا مي
بارها مشاهده شده بود كه از نواحي روستائي، فقيران عرب به  . پرداختند ايشان به خدمتشان مي
رادرشان هستند دادند كه ب  به آنان نشان مي، در حقيقت.الوري آمده بودند جستجوي حضرت مولي

و همواره در هر زمان كه نياز و احتياج داشته باشند حضرت عبدالبهاء مساعد و يار و غمخوار آنها 
  . بود خواهد

كردند  توصيه مي. كردند در ميان فقرا به افرادي كه تنومند بودند و بدني سالم داشتند كمك نمي
حتي خود آن حضرت   .اي داشته باشد هر كسي بايد داراي شغل و حرفه باشد و كار شرافتمندانه
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 حضرت عبدالبهاء ة عسگريه حرفة حصيربافي آشنايي كامل داشتند و در بدو ورود به قشلةبه حرف
شدءاسبب نجات احب  .  

اي كه حضرت  در ميهمانخانه)  واقعهةگويند(حضرت عبدالبهاء وقتي در دوبلين تشريف داشتند 
 ملاحظه كرد هيكل مبارك ،نگريست روزي از پنجره مي . عبدالبهاء اقامت داشتند سكونت داشت

پوشي از  در اين هنگام فقير ژنده . كرد فرمايند و منشي به سرعت مرقوم مي مشي و ديكته مي
فوراً آن حضرت منشي خود را فرستادند كه آن شخص بيچاره را   .گذشت پهلوي ميهمانخانه مي

  . برگردانده و به محضر مبارك آورد
آن   .آمدي دوستانه گفتند الوري دست او را گرفته و با لبخندي آسماني وي را خوش حضرت مولي

مخصوصاً شلوارش چنان پاره بود كه حتي  .  فقر و لباسش غرق چرك بودةمرد در نهايت درج
كردند او را شاد  تي با وي صحبت داشته و سعي ميبا وجود اين مد  .پوشاند پاهاي او را درست نمي

چون به سراپاي او نگريسته چيزي فرمودند   . مرد فقير خندان و شاداب شدةبالاخره چهر . فرمايند
  .صبح بود وخيابان خالي از رفت و آمد . كه گويي اين بودكه شلوار اين مرد خيلي پاره است

گوينده كه به تماشاي آن حضرت مشغول بود، ديد هيكل مبارك زير طاقي رفته و پس از كمي، 
سپس رو   ".خدا با تو باشد" : و شلوار خود را بدان مرد مرحمت داشته و باو فرمودندتشريف آوردند

براستي هر نفسي كه شاهد چنين  . العاده روي نداده  گويي ابداً امري خارق،به منشي نمودند
 جمال مبارك مس وجودش با اين كيمياي روح به طلاي خالص تبديل ةاي باشد به فرمود صحنه

شدند كه يك دست لباس اضافي در  اگر آن حضرت متوجه مي  )١٧۴ ص، دوستدرگه( .گردد مي
چگونه سر به بالين راحت و " :فرمودند بخشيدند و پيوسته مي مي منزل دارند فوراً آنرا به فقيري

۵٧ ص،١ ج،يادداشتها( ". حال آنكه چه بسا افرادي حتي محتاج پناهگاهي هستند،ل گذارمتجم(     
  

  داياي قيمتي  قبول هةنحو -١۵
 تشكر ،به محض تقديم هداياي قيمتي  .فرمودند اي قبول نمي آن حضرت از هيچ فردي هديه

را  فرمودند تا آن ك نموده به صاحبش مرحمت مي تبرّ،را بين دو دست گرفته  بعد آن،نمودند مي
العمل  اين عكس(الاذكار، دستگيري از فقرا و امور جامعه نمايند  صرف اموري چون ساخت مشرق

عهد شدند كه دست بدامان ذيل اطهر   همءاروزي جمعي از احب  .)قيمت بود در مورد هداياي گران
آن حضرت صاحبان هدايا را احضار فرموده خطاب  .  آنها را آن حضرت قبول نمايندةشوند تا هدي

 را بايد در اين جواهر  . ولكن آن هدايا ابدي است،تي استاين هدايا موقّ" :به آنها نطقي نمودند
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الابد  ماند و اليخواهد  اما آن جواهر در خزائن قلوب ،جعبه و طاقچه گذاشت تا آخر متلاشي گردد
ت شما را كه اعظم هدايا است به جهت آنها لهذا من محب  .دوبخواهد در عوالم الهي باقي و دائم 

آن بيت از  . دارند مينه  ما نه انگشتر الماس و نه ياقوت نگةدر خانواد  .برم مي)  مباركةعائل(
گذارم تا   ولي نزد شما امانت مي،حال من اين هدايا را قبول كردم  .استاينگونه زخارف پاك و مبرّ

     )٣٩٧-٣٩۶صص ،١ ج،سفرنامه (".الاذكار شيكاگو بفرستيد بفروشيد و قيمت آنها را براي مشرق
 و سبد ميوه را با شادي ،مال، گلمانند دست) از لحاظ مادي(ارزش  هيكل اطهر هداياي بسيار كم

  .نمودند پذيرفتند و با لبخندي جانانه تشكر مي زياد مي
  

  اهداء هديه به ديگران -١۶
نمودند به ميزبان،  شد آن حضرت سعي مي هرگاه ميهماني به جهت آن حضرت ترتيب داده مي

  .هماني گردد جلسه هدايايي تقديم نمايند تا تلافي مخارج ميةكلفتها و نوكرها در خاتم
  

  عدم اعتنا به راحت و آسايش خويش  -١٧
خواهم  مي": فرمودند گرفتند و مي در سفرهاي آمريكا و اروپا آن حضرت در ترن تختخواب نمي

و  )٨٧٩ ص،٢ ج،يادداشتها( ". مرد سفر باشم و سرباز راه حق،دي به راحت تن نداشته باشمتقي
نسان به معرفت و كمال و روحانيت است نه امور مادي و شدند فضيلت ا ر مي متذكّءادائماً به احب

با وجود اينكه يكي از (خوابيدند   روي تختخواب نمي، حتي در منزل،گاه مولاي توانا هيچ . دنيوي
بالاپوششان   .) تخت فلزي با تشك به ايشان هديه داده بودند، به علت كهولت سن ايشانء،ااحب

فاق حتي بسيار اتّ . وختندكه به راحتي ديگران بيشتر اهميت دهندآم عبايشان بود و به اطرافيان مي
افتاده بود كه آن حضرت هشت روز متوالي به خاطر شادي و سرور ميهمانان بدون اينكه غذايي 

اگر  . كردند در روزهاي عادي به يك وعده غذا قناعت مي . شدند ميل نمايند سر سفره حاضر مي
اند سهم عائله را به ايشان  در طول روز غذايي ميل نكردهشدند افرادي نيازمند  مطلع مي

  .فرستادند مي
به افراد عائله آموخته بودند كه طوري لباس بر تن نمايند كه نمونه و مثالي باشند براي اغنيا و 

نمودند لباس مخصوص  وقتي يكي از صباياي آن حضرت ازدواج مي . تقويت و تشويقي براي فقرا
ال شد چرا براي ؤ و وقتي از آن هيكل نازنين س،ك لباس ساده اكتفا نمودندبر تن نكرده و به ي

آميز پاسخ دادند  اند؟ آن حضرت به نحو ساده و محبت نفرموده دخترشان لباس مخصوص تهيه
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اما  .  آنچه را كه براي راحتيش لازم است در اختيار داردةدختر من لباس گرم بر تن دارد و هم"
 ". نه به او،ام احتياج ندارد به فقرا خواهم داد  لهذا آنچه را كه صبيه،ارندفقرا و مساكين هيچ ند

   ) ١١٧ ص،ها و تربيت براي صلح و وحدت جهاني انديشه(
 

   آراستگي و پيراستگيهتمايل ب-١٨
حضرت عبدالبهاء را به چشم پدر مهربان "نويسند كه  مبارك در خاطرات خود ميهيكل  ةهمشير

 تمام مشكلات كوچك و بزرگ خود را نزد آن حضرت مي برديم و ايشان در كرديم و دوم نگاه مي
هيكل مبارك نظافت و پاكيزگي و  . كردند تمام مسائل و مشكلات توجه مخصوص عنايت مي

 داشتند و هميشه ميل داشتند همه را آراسته ببينند و به آنها توصيه م وترتيب را بسيار دوستنظ
ها و تربيت براي صلح  انديشه( "»؟رين پيراهن هايتان را بر تن نكرده ايدچرا شما زيبات«مي نمودند كه 
         ) ٢۴٨ ص،و وحدت جهاني

 نه تنها از لحاظ ءادادند و دوست داشتند احب  زيادي مياهميتالوري به امورجسماني  موليحضرت 
 ولي توصيه ،ت و سلامت و پيراستگي شاياني باشند در صح، بلكه از لحاظ جسماني نيز،روحاني

  .آورد  زيرا زيادت از حد كسالت مي،نمودند هر چيز را بقدر احتياج مصرف نمايند مي
 

  سادگي و عدم تكلّف  -١٩
گرفت و لباس  چشمه ميرفتار و كردار و زندگي حضرت عبدالبهاء از سادگي و روحانيت كامل سر

شد زندگي  د كه اجازه داده نمينمودن چنان رفتار مي  .كردند خود را از ارزانترين پارچه تهيه مي
 ولي ، به ايشان هديه داده بودنداتومبيل ءابا آنكه احب . ف براي ديگران شودايشان سبب بروز تكلّ
و اين رفتار  . كردند كردند و با پاي پياده مسير را طي مي  استفاده نمياتومبيلبراي طي طريق از 
  .كرد وحاني ايشان حكايت ميالعاده ر  قدرت و نيروي خارق ومبارك از فروتني

   
  امداد از قواي روحاني  -٢٠

تواند روح به مدد جسم وارد معركه گردد و  آموختند زماني كه جسم ناتوان است مي  ميءابه احب
 عملاً اين روش را به ءحضرت عبدالبها . اي بر روح افراد گذارد العاده القدس تاثير فوق  روحةقو

كردند و به ظاهر  اندازه شلوغ مراجعت مي روزي كه از محفلي بي. ادندد  نشان ميءادوستان و احب
منين حول مبارك بسيار ناراحت بودند ؤرفتند م  زياد خسته بودند چون به منزل مياز ازدحام و كار
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 ،دهند و در فكر راحت خود نيستند قدر به خودشان زحمت مي كه آن حضرت در سن كهولت اين
هاي  اطاق استراحت تشريف ببرند بايستي پلهه ه شدند براي اينكه بتوجو وقتي به منزل رسيدند م

ها را  همه در اين فكر بودند كه ناگهان ملاحظه كردند هيكل مبارك تمام پله  .زيادي را بالا بروند
 بدون اينكه در وسط راه ابداً توقفي نمايند و به حالت عجيبي به افراد نگاه ،به تندي طي كردند

شماها پير هستيد ولي من "مودند فر. رفتند ها بالا مي ا آهستگي و خستگي از پلهكردند كه ب
 به همه نشان دادند كه به واسطه ءحضرت عبدالبها )۴٨٧ ص،١ ج،يادداشتها( ".اندازه جوان بي

 الهي در دسترس همه ةخواستند بفهمانند كه قو  و مي،قدرت جمال قدم همه چيز ممكن است
تواند از آن  دارد مي  قدم برميپردازد و در راه حقّ االله مي  و نشر نفحاتهر كس به خدمت  .است

، روح  ملكوتي به خوبي استفاده نمايد و آن وقت است كه با نبود توانايي جسمةمنبع قدرت و قو
ل تواند تحم  الهي ميةها تنها به قو انسان در ابتلائات و مصيبتها و سختي . شتابد به مدد جسم مي

 به عينه به اطرافيان آموختند و ء رفتاري را حضرت عبدالبهاةنمايد و اين شيوها  سختي
درگه ( ". بر عالم انساني فرمانفرمايي كندتواند با اصالت خود بدين طريق روح مي": فرمايند مي

   )١٨۴ ص،دوست
  

  دادن عادت شنيدن و گوش -٢١
 . ه شدتوان متوج ان حقيقت ميطرز رفتارشان با طالب   حضرت عبدالبهاء را درةامتياز برجست

 رفتار دانشمندان و عالمان مسائل را ابتدا با سكوت جواب  وخلاف عادت برحضرت عبدالبهاء
فت و وقار و أبا كمال ملاطفت و ر  .كردند زدن مي دادند و در باطن طرف را تشويق بر حرف مي

 حاضر جواب نبودند و دادند و ال جواب نميؤدادند و هرگز به محض س ادب به آنها گوش مي
 افراد در حضور ة و بدين سبب هم،حاضر نبودند فشار و ناراحتي به جويندگان حقيقت وارد شود

دائماً بدون ابراز  . ديدند نمودند و هرگز خود را در معرض قضاوت نمي مبارك احساس ارزش مي
دند تا طرف مقابل دا  گوش فرا مي، هر چند سطحي،الها و صحبتهاي افرادؤگونه خستگي به س هر

  . داد گفتن را به آن حضرت مي خود ساكت شده و فرصت سخن
    

٢٢- االله تتعليم محب  
پرداختند كه چگونه به هدايت   اول به ستايش مقام آنها ميةها در وهل در ملاقاتهايشان با كشيش

 ،جا برخاسته  در آخر عادت داشتند از .فرمودند سپس صحبت از عمل مي  .و تربيت افراد مشغولند



  روابط و رفتار هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء با افراد                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

36 

دادند و طرف مقابل را تقليب نموده  االله را تعليم مي تچه زيبا محب  .نمودند تا درگاه مشايعت مي
يافتند دريغ  نگريستند و اگر چيزي براي تقديم هديه مي به اطراف مي . ساختند خاضع مي

 ،فقت و مهربانيبا كمال ش  .ت داشتندمن محبؤمن و چه غيرمؤ چه م،به تمام نفوس . نمودند نمي
عاشقانه به تمام موجودات عشق . نمودند  رفتار مي،حتي با نفوسي كه قابل تحمل نبودند

 .    نمودند  زيرا نور الهي را در وجه هر فردي مشاهده مي،ورزيدند مي
   

  تكلّف  جذب نفوس در فضاي بي -٢٣
مع دانشمندان، متمولين، وقتي در ج . گذاشتند اصالت خانوادگي خود را مغرورانه به نمايش نمي

كند كه  اي ايراد نمايند جناب كلبي آيواز تعريف مي استادان دانشگاه قرار بود خطابه طبيبان،
خواهند براي اين قشر از افراد   چه مطالبي را مي ميزبان بسيار مضطرب بود كه حضرت عبدالبهاء

ويد كه اين افراد منهمك در گ حتي قبل از شروع خطابه به حضرت عبدالبهاء مي . ايراد نمايند
لطفاً در صورت امكان  . ابداً در پي امور روحاني نيستند و برخي منكر خدا . جهان ماديات هستند

  وقتي . يل داشت ميهماني خوب از آب درآيدم  ميزبان بسيار .   بقاي روح صحبت نماييدةبار در
احوال متقابل و  د از حال و بع،به رو شدند م با آنها روحضرت عبدالبهاء با روي متبس

يكي از هزاران  حضرت عبدالبهاء اجازه خواستند حكايتي ذكر نمايند كه ،هاي ميزبان چيني مقدمه
كردند و از اين حكايت حالت  جميع از صميم قلب در انتهاي قصه خنده مي . حكايتهاي شرقي بود

تان مبارك شروع به تعريف انجماد و خستگي اجتماع بر هم خورد و ديگران هم به مناسبت داس
ها قصص فراوان دارند  درخشيد و در آخر فرمودند شرقي  مبارك از سرور ميةچهر . داستان كردند

بسيار شيرين و خوشمزه هستند و سپس در مورد زندان . كند كه جوانب مختلف حيات را بيان مي
در آن مجلس فقط   .و سجن مبارك بياناتي فرمودند و بعد فرمودند سعادت به ماديات نيست

شدن جمع حالتي از احترام و توقير  ققبل از متفرّ .  مختصري به خود و تعاليم الهي نمودندةاشار
ل يا نطق علمي اي مفص محال بود خطابه . ارك در قلب افراد پديدار شده بودنسبت به هيكل مب

فرما  نزد ميزبان تشريف برخاستنند ،پس از رفتن ميهمانها . اين حالت و كيفيت را ايجاد نمايد
    )١۵٨ ص،درگه دوست( "؟آيا خوشت آمد": خندي فرمودند با لب،شدند

نمودند اشخاصي كه غرق در  مولاي توانا اگر در ملاقات اوليه صحبت از عالم روح و روحانيات مي
ات اول  در ملاقءحضرت عبدالبها . بردند ماً لذتي از آن بيانات نميماديات و امور دنيوي بودند مسلّ
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در طلب جذب آن افراد كه در امور مادي منهمك بودند برآمدند تا رغبتي به جلسات و ملاقاتهاي 
  .طلبيدند شروع نمودند خواستند و در دل مي لذا مجلس را با آنچه آنها مي . آينده در خود بيابند

  
   مبارك در هنگام ايراد نطق و خطابه هيكلعادات -٢۴

بلكه ناطق  . خطابه نبايد از قبل نوشته شود) متن(فرمودند كه  يد ميحضرت عبدالبهاء بارها تاك
 از قبل نوشته شده قابل ةزيرا چه بسا خطاب . بايد بر حسب حال و احوال جمع خطابه را ايراد نمايد

 بلكه بايد ناظر بر احوال و خلق و خوي مخاطبين، موقعيت زماني و مكاني ،ذكر براي جمع نباشد
بودن  كردند اهميت خطابه به طويل به افرادي كه فكر مي . به ايراد خطابه كردبود و سپس شروع 

 طولاني ةدادند كه ايراد چند كلمه  بهتر و نافذتر از هزاران مجلد و خطاب آن است عملاً ياد مي
با لبخندي  . فرمودند  آداب مخصوصي را در ايراد خطابه رعايت ميءحضرت عبدالبها . است

دست  . فرمودند مرتباً در پشت تريبون به جلو و عقب مشي مي . ايستادند ون ميآسماني پشت تريب
هرگز انگشت خود را به عنوان تحذير بلند  . آوردند م از بالا به پايين نميخود را به تحكّ

دستهاي مبارك در تمام اوقات دائماً از پايين به  . گرفتند حالت معلم به خود نمي . فرمودند نمي
با اين حالت هميشه سعي در صعود و ترقي  . شد و دستها رو به بالا بود بلند ميسوي آسمان 

عالم الهي داشتند و وقتي مترجم به ترجمه بيانات مباركه  نفوس و ارواح افراد به سوي
دادند كه  اجازه نمي . شدند پرداختند دائماً با تكان دادن سرشان اهميت نكات را متذكر مي مي

 بلكه لحن و صوت مليح ايشان طوري بود كه طنين صداي ،را احاطه نمايدخمودت افراد حاضر 
  .نمود آورد و هر خفته را بيدار مي مبارك معابد را به لرزه در مي

كردند تا بيانات هر چه بهتر و  بيشتر در بيان مطالب از مثل و تشبيه و تمثيل استفاده مي
شود و درك و فهم آن سهل گردد و بيانات ندان دچتر قابل درك گردد و جذابيت كلام ص ملموس

  . الهي به نفوس به نحو احسن القاء شود
    

   عدم تحقير نفوس  ،احتراز از غلبه بر سايرين -٢۵
گاه بر آن نبودند نكات قوت شخصيت خود را به رخ حاضرين بكشند و آنها را مغلوب نمايند و  هيچ

يشان اظهار ندامت نمايد و به تحقير نفس با روح والايي كه داشتند حاضر نبودند شخصي نزد ا
ر پروفسومثلاً وقتي ليدي بلامفيلد از محضر مبارك درخواست نموده بود كه  . خويش پردازند

ر خود را ابراز نمايد و در خيالات نفوس رفع ابهام براون در صدر انجمن قرار بگيرد تا حالت تذكّ
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 ،خبر وارد مجلس شد ر براون بيپروفسوروز وقتي فرداي آن   .گردد، آن حضرت جوابي نفرمودند
وقتي   .ف شوندف خصوصي خواستند كه باز مشرّ تشرّةدر آخر مجلس هر يك از حاضرين اجاز

 اول ة بعد از اظهار خضوع در مرتب،ر براون نيز خصوصي با آن حضرت ملاقات نمودندپروفسو
بايد صحبتهاي ديگر "د فرمودن  .خواست از آنچه گذشته عرض حال دهد و عذرخواهي نمايد

سعي داشتند انس و الفت  )٣٠-٢٩ص، ص٢ ج،سفرنامه( ".شود  صحبتي كه مورث محبت مي،بداريم
ط الوري به توس با آنكه حضرت مولي . پسنديدند كدورت و بغض را نمي . در بين افراد حاكم شود

او در جواب پاسخهاي ر براون بر آن بودند كه قدر اين نعمت را بداند و پروفسونزول الواح به 
 ولي ،ر شدگرچه در آخر عمر متذكّ . داد؛ سالها اقداماتي عليه امراالله به عمل آورد آميز مي عبوديت

حتي در  . ولي دائماً در تشويق ايشان كوشا بودند تا به ياري امراالله بپردازد  .جبران مافات نكرد
   ".ما زياران چشم ياري داشتيم": اي به ايشان فرمودند نامه

    
  تحذير از بعضي افراد  -٢۶

 ،وقتي تعدادي از افرادي كه به نوع بشر محبتي نداشتند در پاريس به حضور مبارك رسيدند
نمودند كه ذهن  ولي وقتي مشاهده مي  . و افكار ايشان پرداختندءل آراحضرت عبدالبهاء به تحم

د و كوچك است كوچك آنها نسبت به وسعت ظهور جديد بسيار مقيشدند و هر  ر ميبسيار مكد
پيچيدند و  آمد آن حضرت عباي خود را به دور بدنشان مي وقت از اين افراد سخني به ميان مي

 از چنان افرادي كه در گمراهي محض هستند ءاخواستند حاضرين را متوجه سازند كه بايد احب مي
نتوانستيم بر آنها تاثير گذاريم و  ياگر بعد از تلاشهاي متماد . خود را دور كنند و از آنها بپرهيزند

  . آنها را از روح ايمان سرشار سازيم بايد از آنان حذر كنيم تا مبادا تاثير سوء در ما ايجاد كنند
   

٢٧-عقيده ستتقويت روحاني افراد س  
شدند كه به تقويت روحاني افرادي كه در عقيده سست شده و   بر آن ميءوقتي حضرت عبدالبها

 مبارك چنين بود كه در جمعي كه ايشان ة شيو،ميثاق متمايل شده بودند بپردازندبه طرف نقض 
 اهميت ةبار منين را مخاطب ساخته و درؤو افراد ديگر حول مبارك حضور داشتند، يكي از م

در دل اطمينان داشتند كه مخاطب كه روي  . كردند بار با وي صحبت مي اطاعت با لحني شماتت
خواستند از ايشان كه در مقابل  است در ايمان محكم و استوار است و ميسخن مبارك با ايشان 
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ايمان شده بود و نياز به تقويت   تا آثارش به يكي از مومنين كه سست، زبان تسليم شودةتازيان
  . رسيد شد و به هدف مي كرد مبارك فوراً منتج به نتيجه مي اين عمل . روحاني داشت برسد

  ) . مطالعه نمود١٩ ص،عشق و بندگيتوان در  كند مي وي مشروحاً تعريف ميداستان واقعه را كه ر( 
    

  قاطعيت در مقابل ناقضين -٢٨
پوشي و  فرمودند چشم نمودند و مي قاطعانه حركت مي  .در مورد ناقضين چشم بخشش نداشتند

ضرت كرد آن ح ولي اگر يكي از آنها طلب ملاقات مي . گردد عفو سبب غفلت و جسارت آنها مي
نمودند و نفرت  كردند و در نهايت محبت و لطف و مدارا و سكون و توكل با آنان رفتار مي رد نمي

  . نبايد معامله به مثل كرد"شدند كه  دانستند و پيوسته متذكر مي و كدورت را بزرگترين گناه مي
 ".كرد  هي تبديلمنز  صميمانه به موجودات پاك و  ت خالصانه و پرتو محب بايد افراد خاطي را در

    )٢٣٩ ص،خاطرات(
 ةفرمودند و در بيانات روح اميد و نشئ در ايام نقض دائماً به نزول الواح جذبيه و شوقيه مبادرت مي

چنانچه  . كردند گاه اظهار ضعف و زبوني نمي  و در مقابل ناقضين هيچ،بخشيدند  ميءاجديد به احب
تو آن عمر هستي كه امر به اين عظمت را بلند كني نه "خطاب به ناقض اكبر پيغام فرستادند كه 

و نه من آن علي هستم كه از دست تو در نخلستان گريه كنم و نه اينكه از دست تو زبون و 
  ) ٢٣ ص،ها و تربيت براي صلح انديشه (".ناتوانم

    
   حتي در مقابله با ناقضين ،رفتار منصفانه همراه با شفقت -٢٩

دارند بخشنده و  كه به ما ستم روا مي نمودند در حق نفوسي  سفارش ميءاهمتا به احب مولاي بي
 به همان شيوه رفتار ، حتي اگر از كافران باشند،همان نيزيفرمودند در مورد م  و ميممهربان باشي
پسر پير كفتار،االله مثلاً وقتي خبر اينكه حب . ت نماييد و بخشش را شيوه خود سازيدكنيد و محب ، 
 جناب ،اء رسيداي كه به تازگي در طهران تاسيس شده بود به گوش احب ي مدرسهنامزد معلم

دهند تا قرار گذاشته و  يونس خان افروخته فوراً با آقايان ايادي و دو نفر ديگر محفل تشكيل مي
عرض حال را به   .االله را به اين سمت بپذيرند  نگذارند حب،س مدرسه را ملاقات نمايندسؤم

فرمايند چطور  هنوز مطلب تمام نشده بود كه حضرت عبدالبهاء مي  .گويند يهيكل مبارك م
اين طريقه خدمت به امر   .نشستيد مشورت كرديد كه يك نفر ناقض را از نان خوردن بياندازيد
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 مثل ،اء بايد آيت رحمت الهي باشنداحب  .در امور معيشت ناقض يا غير ناقض فرقي ندارد  .نيست
  .  ناظر به استعداد و قابليت نباشند،انند ابر بهاري ببارندآفتاب بتابند و م

  
  تشويق به ترك تدريجي عادات مضره  -٣٠

رسيدند و عجز و ناتواني خويش را از اجراي احكام اظهار  منين حضور مبارك ميؤوقتي م
آن  ةكردند تا فرد را به واسط گاه به وعظ و نصيحت اقدام نمي  هيچء حضرت عبدالبها،نمودند مي

كم عادت  نمودند كم بلكه آنها را تشويق مي . به اخذ تصميم و غلبه بر عادت دعوت نمايند
كم فرد نسبت به  شد كم اين طرز برخورد باعث مي . پسنديده را جايگزين عادت مذموم نمايند

شود فرد  بسيار مشاهده شده نصيحت و وعظ باعث مي . شد ميل مي انجام عمل مذموم و قبيح بي
براي مثال جناب كلبي آيواز كه عمل جراحي  . ده به نپذيرفتن نصيحت ترغيب گرددجري ش

بزرگي انجام داده بودند و وضعيت اعصاب ايشان تعريفي نداشت مجبور شدند كه تصميم بگيرند 
چون متوجه شد اجراي اين تصميم مافوق توانايي   . كه از جواني به آن مبتلا بودند،سيگار نكشند
را بارها اقدام به ترك نموده بود ولي موفق نشده بود نزد حضرت عبدالبهاء رفته و ايشان است زي

 "كشي؟ چقدر مي"حكايت را تعريف نموده حضرت عبدالبهاء به ايشان نگاه كردند سئوال فرمودند 
فرمودند برخي در .   باشدرود آن مقدار بحال تو مضّر بعد فرمودند گمان نمي  .جواب داده شد

ها و لباسهايشان رنگ و بوي دخان  ها و ريش كنند كه حتي موي مي  شرب دخانشرق دائماً
فرمودند   . علاوه در آن سن و طول مدت عادت،كشي  آنها نميةفرمودند تو كه به انداز  .گيرد مي

آنحضرت چنان به جناب كلبي آيواز نگريستند كه ايشان فكر   .كه نبايد خود را زياد زحمت بدهي
وقتي   .ايشان مضطرب بود  .هاي الهي را به خاطر آوردند ك باز يكي از آن شوخيكرد هيكل مبار

 مضرات عادت سيگار چيزي نفرمودند و ايشان را به اخذ تصميم و غلبه بر ةبار ديد آن حضرت در
 بلكه فرمان آزاديش را در مقابل ايشان گذاشتند به ايشان آرامشي عنايت ،عادت دعوت نكردند

دو روز بعد از آن مشاهده كرد ديگر ميل به تنباكو   .نزاع داخل فوراً فرو نشستفرمودند كه آن 
شد كه  وقتي از حضرت عبدالبهاء در مورد عمل به احكام سوال مي  .بكلي در ايشان از بين رفته

توانند به اين اهداف عالي نائل گردند  افراد با وجود دارا بودن ضعف و خودخواهي چگونه مي
 ة روحاني به معالجةبراستي آن حضرت با قو.  ايستي اين امر متدرجاً صورت گيردفرمودند ب مي

اي  گرفت حرارت و حيات تازه هر كس در تلألو روح تابان ايشان قرار مي . پرداختند روح افراد مي
  .يافت مي
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  منين تيزبينؤ مبارك از لحاظ م هيكلحالات -٣١

ات مثل اعلي امر مبارك توجه داشتند كه از گذاشتن مومنين با نظر تيزبين آنقدر به حركات و سكن
آن حضرت هرگاه خوشحال بودند مولوي  . بردند مولوي مبارك پي به حالات دروني وي مي

هنگامي كه جدي  . فرمودند مولوي كمي عقب بود آمد مي گذاشتند و چون خوش مبارك را كج مي
كردند سلطه و اقتدار خود را  قتي اراده ميو . گذاردند را محكم بر بالاي موهاي خود مي بودند آن

وقتي به خواندن مكاتيب و اوراق .  دادند را كمي بالاي ابروان جا مي نمايان فرمايند آن
  .شدند راندند و مجذوب كار خويش مي پرداختند مولوي مبارك را به عقب سر مي مي
  

  چرا نبايد از نكات و ظرايف رفتاري هيكل مبارك بسادگي گذشت
 بلكه رفتار و منش ،توان از طريق گفتگو با نفوس ايجاد نمود ي و ايجاد رابطه را تنها نميدوست

در واقع زبان رفتار، گوياتر و موثرتر از زبان  . مابين دارد افراد نقش اساسي در ايجاد روابط في
ه دهد كه تا چ سازد و نشان مي  زيرا عواطف و احساسات ما را به خوبي منعكس مي،گفتار است

 افرادي كه رفتار مطلوبي در برخورد با ديگران ندارند در .حد براي دوستي با ديگران آمادگي داريم
  . توانند ديگران را به خود جلب نمايند شوند و نمي دوستي دچار مشكل مي

كردن به  در هنگام صحبت . توان بطور خلاصه اين چنين بيان نمود شرايط جلب و جذب را مي
 ،اي شاد با نگاه مشتاقانه همراه با تبسم داشته باشيم چهره  .ف مقابل بنگريمچهره و چشمان طر

دادن علاقه به  همچنن نشان  . آمادگي براي پذيرش دوستي با ديگران استةزيرا تبسم نشان
  . شود طرف مقابل سبب ايجاد رفتار دوستانه و احترام متقابل مي

  .را به عينه نشان دهيم ت و تكبير آنتن تحيبا سبقت در گفو ما بايد آغازگر ارتباط باشيم 
 ةفهمانيم كه مايليم با او رابط  زيرا به او مي،دادن گام ديگري جهت برقراري ارتباط است دست

دائماً به صورت و چشم او در هنگام صحبت   .دوستي برقرار كنيم و مشتاق ملاقات او هستيم
 ،در مورد آن انديشه نمائيم تا خوب بشنويمبه سخنان او دقيق گوش فرا دهيم و   .نگاه كنيم

گيري فوري  داوري و نتيجه  و از پيش، و سعي در درك متقابل داشته باشيم،خوب بفهميم
م وحده در گفتار خود متكلّ  .كند  گفتار تشويق ميةدادن مداوم طرف را به ادام گوش  .بپرهيزيم

اجازه دهيم طرف مقابل   . او احترام بگذاريمعقايدبراي   .نباشيم و به آداب و سنن افراد ارج نهيم
 . سنجيده سخن بگوئيم  .تكلّف و با اعتماد بنفس و به راحتي اظهار نظر نمايد در محيطي بي
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در صحبت  . گفتگو بايد بر اساس تبادل نظر و حاكي از اشتياق در مصاحبه با طرف مقابل باشد
  .م نكنيمط تكلّ با غرور و تسلّ.يك كلمه نايستيمانه بر سر ابداً مسرّ  .هرگز به مجادله نپردازيم

مواردي چون صدا،   .خودبين و خودپسند نباشيم  . سازگاري و تفاهم داشته باشيمةدائماً روحي
  . ثرندؤ همه در ايجاد ارتباط صحيح م، دم و بازدم،ريتم، بلندي و سرعت آن، خميازه

اگر در برقراري دوستي و رابطه نتوانستيم   .اي در ايجاد ارتباط است گفتن وسيله سنجيده سخن
سعي كنيم متوجه باشيم كه آنها چه   .اعتماد طرف مقابل را جلب نمائيم هرگز نبايد مأيوس شويم

  .سو است گام برداريم  آنان كه با هدف ما همةانتظاري از ما دارند و در جهت تمايلات سنجيد
الها و يا مطالب ساده ؤدر گام نخست با س  .گزين  نه خلوت،نشان دهيم فردي اجتماعي هستيم

توانيم در صورت امكان با دادن هدايايي دوستي  حتي مي  .توانيم آغازگر ايجاد رابطه باشيم مي
در مصيبت و مشكلات يار و همدم   .گير احوال آنان باشيم خود را مستحكم سازيم و مشتاقانه پي

  .ت را هر چه بيشتر نزديكتر كنيموستي و مودسعي كنيم فضا و فاصله و مرزهاي د  .آنان گرديم
  .اين خود عامل بسيار مهمي در ايجاد ارتباط و نفوذ كلام است  .گوئيم عامل باشيم به آنچه مي

اي رفتار نمائيم كه كوچكترين حركت و مختصرترين بيان و كلاممان و معاشرتمان تا  به گونه
وجه به مطالب ذكر شده در مورد شرايط ايجاد ارتباط سپس با ت  .اعماق روح و قلب افراد اثر گذارد

هاي قبل ذكر گرديد  و دوستي و بر اساس مطالبي كه در رابطه با حضرت عبدالبهاء در سرفصل
توان تمام موارد ايجاد ارتباط و دوستي را در معاشرت حضرت عبدالبهاء با افراد به عينه  مي

 انسان در ايجاد ارتباط دوستي و جلب ايعضاكه تمام آموختند  اء ميايشان به احب  .ملاحظه نمود
 ة انسان تربيت گردد تا بتواند از عهدايعضابايد تمام  . و جذب افراد بايد همبستگي داشته باشند

حضرت عبدالبهاء در رفتار و سكناتشان شروط تربيت هر عضو از اعضاي   .چنين امر مهمي برآيد
 ملزم به ءا جمال مبارك ما احبة زيرا به فرمود،دهند شان ميبدن را هم در گفتار و هم در كردار ن

هر قدر در اين معاشرت بر طبق موازين امري و   . اديان به روح و ريحان هستيممعاشرت با كلّ
حيات بهائي قدم برداريم و افق بينش خود را وسيع كنيم امر مبارك هر چه زودتر به هدف خود 

 و اين امر مستلزم ايجاد دگرگوني شگرفي در وجود ،د رسيدكه ايجاد وحدت نوع بشر است خواه
نيروي اسم اعظم و با ذكر حق و دعا و ةمنين بايد قلب خود را به وسيلؤ م. استءاافراد احب 

ت لطيف و پاك سازند تا هر چه بهتر و بيشتر خود را به حق نزديك مناجات همراه با خلوص ني
يع آن تلاش خود را مضاعف نموده فضائي معنوي و ي و تسركنند و در پيمودن مراحل ترقّ

لي عميق در رفتار و كردار خود و تعميم  براي ايجاد چنين تغيير و تحوءااحب  .روحاني ايجاد كنند
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 بعد در جامعه بايد خويش را تقليب نمايند و جامعه خود را بدين وسيله ةآن به خانواده و در درج
 بايد ظرايف رفتاري را با ،لذا  . الگوئي براي جهانيان استءاا احبر و عمل م زيرا تفكّ،منقلب سازند

نظر تيزبين در رفتار و سكنات مولاي توانا جستجو كنيم و از آن بسادگي نگذريم تا آن شويم كه 
د و مشتاق حصول بشاراتم خيلي مترص"فرمايند   چنانچه مي،حضرت عبدالبهاء از ما انتظار دارند

ةسم مجءاكه بشنوم احبت و روح و ريحانند خلوص و صداقت و محب.  قلب ءاآيا بدينوسيله احب 
 آيا به ميل من رفتار نمي نمايند؟  سازند؟  ق نميآيا آرزوي قلب مرا متحقّ مرا مسرور نميدارند؟ 

 با كمال ،دهند؟ من منتظرم آيا بنداي من گوش نمي گذارند؟   مرا بموقع اجرا نميةآيا اشواق قلبي
   ".ظرمصبر منت

 و حيات بهائي را در روش و ، نداي ايشان را لبيك گفتيم،آنگاه كه به ميل مبارك رفتار نموديم
توانيم به خيل افواج مقبلين بيفزائيم و سبب جلب و   آنگاه مي، زندگي خود پياده نموديمةشيو

  . جذب نفوس غافل گرديم
  

  خاتمه
هر فردي كه به اعمال و رفتار  . هستند خداوند  سرّءتوان گفت حضرت عبدالبها به راستي مي

  . الهيه در وجود مبارك نمودار استةشد صفات عالي ه مينمود متوج ه مي توجءحضرت عبدالبها
االله در قلب هر نفسي از  ملاك تشخيص محبتزير . االله بود عمل آن حضرت حاكي از محبت

 االله را در وجود خود به نمايش عينه و به تمامه محبت آن حضرت به .  عمل او پديدار استةنحو
 حب . االله سبب شده بود كه محبت نوع بشر در قلب ايشان آشكار شود گذاشتند و اين محبت مي

را به ديگران نيز سرايت   بلكه سعي داشتند آن،الهي نه تنها سراپاي وجود ايشان را فرا گرفته بود
سعي . رفتار و كردار خود ايجاد نمايند منين بتوانند دگرگوني شگرفي در ؤدهند تا بدين وسيله م

داشتند آنان را كانون عشق و معرفت حق سازند به طوري كه انتظار داشتند عالم وجود از حركت 
  . آنان به اهتزاز آيد

حاد خالق و مخلـوق     االله در وجود مبارك حاصل شده بود اتّ         محبت ةبر اثر قربيت الهي كه به واسط      
 قلب مبارك نقش بسته بود و بينش و         ةربيت اسرار و رموز الهي بر صفح      بر اثر اين ق     .رخ داده بود  

 حـصول سـرور روحـاني در        أ الهي منش  حب . بصيرتي فراتر از بينش انسان عادي حاصل شده بود        
 سروري كه حزني در پي نداشت و سبب تحمل حيـات فـاني و زودگـذر و                  ،وجود ايشان گشته بود   

ل صدمات و بلايا گشته بودتحم .  
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نمود كه در خارج يافت   روحاني در افراد به آنها چيزهايي ارائه مية براي نفوذ قوءرت عبدالبهاحض
اي از  كس نشئه نمودند تا هر  رقيت آستان الهي را به عنوان معجون به هر فرد تجويز مي،نمي شد

  . آن را گرفته تا در مقام فدا در سبيل معرفت سالك شده و به يقين و اطمينان برسد
اختيار به سوي آن  ديدند بي  اعمال و رفتاري كه از آن حضرت ميةافرين و مجاورين بواسطمس

شدند و چون پروانه حول شمع وصال در گردش و پرواز مشغول بودند ه ميسراج وهاج متوج . 
آفتاب كرم ايشان  . گفتند، طلب دعا و سلامتي مي نمودند دردهاي خود را نكته به نكته مي

ها را  تمام زواياي تاريك خانه . شناخت دور و نزديك و دوست و دشمن نمي . فيضش عام بود
منت آرامش و گرمي و  دريغ و بي  قلوب را با انوار عطوفت بيةهاي مخروب نمود و خانه روشن مي
  . بخشيد سرور مي

 مهر ةآموختند جز بر عتب اد و به ياران ميد تاج وهاجش را جز به عبوديت و بندگي زينت نمي
نند و خاكساري را پيشه خود  مقصد زندگيشان را بندگي بندگان دا̍ منتهي،ياران و اغيار تكيه نزنند

توانند سبب سازندگي هم  آن وقت مي . روند خود را فراموش كنند وقتي به راه عشق مي . سازند
 . دادند عشق واقعي سبب پيشرفت و نمو است ياد مي . در خود و هم در جامعه خويش شوند

تواند  اميد در حقيقت عاشق نيست و نميآموختند فرد نا دهد و مي شق اميد و زندگي را نويد ميع
تواند پيامهاي جالبي به اطرافيان خود دهد و اگر نگران  در واقع عاشق مي . ل گرددموجب تحو

  خود است بايد عاشق جمال مبارك باشد تا بتواند به اعمال تحول بيافريند نه بهة جامعةآيند
گردد و  بخش مي آنوقت است كه اعمال آميخته با عرفان و احساسات روحاني شده روح . اقوال

  . گردد سبب جذب عباد به امر الهي مي
 ، بـا او همـدل نگـرديم       ، در اقـدام او قـدم نگـذاريم        ،اگر با او موانس نشويم      .اهللاالله سرّ االله سرّ سرّ

   . خداوند پي نخواهيم بردهيچگاه و هيچگاه به سرّ
االله و  در خاتمه از درگاه اقدس ابهي به جهت رفع كسالت و طلب عون و نصرت در نشر نفحات

 توانائي بر عمل به احكام ، مناجاتي را كه از لسان اطهر حضرت عبدالبهاء صادر شده تلاوت
  : العزيز  قوله . كنيم مي

  هواالله
دار كن و از صهباى محبتت سرشار اى پروردگار اين ياران را بزرگوار نما و در ملكوت عزّتت پاي

نما تا آهنگ تسبيح به ملكوت تقديس رسانند و سبب انتشار نفحات گردند و به گفتار و رفتار 
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اند و روحانيان حقيقى، مظاهر انوار توحيدند و مطالع اسرار تجريد،  اثبات نمايند كه بهائى صميمى
را عنايت فرما و بنواز و به اخلاق روحانيان پروردگا . از غير تو بيزارند و شب و روز مشتاق ديدار

  ع ع.      همتا  و معلّم بي مربيتوئى مقتدر و توانا و توئى . همراز كن
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  شيخيه كرمانةارتباط كريم خان كرماني پيشواي فرق

  ديان بابي و بهائيا با 
 آرمين اشراقي

  
 اشخاصي سرشناس با طلعات  و بعداً حضرت بهاءاالله̍از ابتداء اظهار امر مبارك حضرت رب اعلي

با وجود  . اند  را فراهم نمودهآن وجودات مقدسه و موجبات حزن ندمقدسه بناي مخالفت را گذاشت
تفاوت  توان نسبت به نقش اين افراد در تاريخ امر بي اين عمل ناروائي كه از آنها سر زده است نمي

 اقلاً ،ط تاريخي آن دوران بايد اطّلاعاتيبراي آشنائي با شرائ .  ايشان سكوت نمودةبود و در بار
اهميت اين مطلب از آنجا  .  اين افراد كسب نمودياه ه گفتار و نوشت، راجع به شخصيت،مختصر

اند و يا  گردد كه اغلب اين افراد يا خود مخاطب الواح متعددي از طلعات مقدسه بوده مشخص مي
  . در الواح ديگر به آنها اشاره شده است

چه وي از بدو طلوع امر دشمن سرسخت  اگر.  كرماني از اين قبيل اشخاص استكريم خان
 دقيق ة او براي مطالعياه ه و اصحاب بوده ولي در عين حال آشنائي با نوشت̍حضرت رب اعلي

 و ،دليل اين مطلب نزول اقلاً سه لوح مبارك مستقيماً خطاب به وي . تاريخ امر مبارك مفيد است
 كتاب مستطاب ايقان  در وكتاب مستطاب اقدس  درملهج من،باشد مي تعدد ديگرذكر او در الواح م

   ١.باشند كه طبق بيان حضرت ولي امراالله مهمترين آثار نازله از كلك جمال اقدس ابهي مي
 شخصيت و آثار كريم خان نه تنها ، زندگانيةبار  ذكر شد كسب اطلاعات كافي دربنابر دلائلي كه

  :ستمفيد بلكه ضروري ا
  .  مربوط به اين شخص بردةتوان پي به آثار مبارك  وي بهتر ميياه ه نوشتةاولاً با مطالع

 علوم متداول آن ةبار رات شيخي و چه در تفكّةثانياً كريم خان داراي اطلاعات وسيعي چه در زمين
 شيخيه ةبار  آثار كريم خان نه تنها مطالب مهم تاريخي درةبدين جهت مطالع. روزگار بوده است

 بلكه چون وي تعمق ، را در بر دارد̍و ارتباط و واكنش پيروان آن نسبت به ادعاي حضرت اعلي
 آثار ي و٢،بسيار در علوم مرسوم آن زمان و خصوصاً اصطلاحات شيخي و مباحث كلامي داشته

 ةبدين جهت براي پي بردن به نحو . فهميده هاي خود مي  را بهتر از اغلب همدوره̍حضرت اعلي
 در ايام اوليه و شرح بعضي از اصطلاحات و رموز معضل شيخي كه در آثار ̍ادعاي حضرت اعلي
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 معرض و  وياگرچه ٣،توان از آثار كريم خان استفاده نمود اند مي  آن حضرت به كار رفتهةاولي
 . دشمن امر مبارك بوده

 پي به ادعاي ̍ اعلي حضرت ربه اين است كه وي از ايام اوليه اظهار امر بسيار قابل توجةنكت
و به اين  . واقعي ايشان برده بود و درك كرده بود كه ايشان ادعائي فوق نبوت و رسالت را دارند

در يعت اسلام و وضع شريعتي جديد است، نسخ شر  ̍نتيجه رسيده بود كه هدف حضرت رب اعلي
  نبرده بودند و گمان بر آن ̍صورتي كه تعدادي از مؤمنين هنوز پي به مقام واقعي حضرت اعلي

 علناً ̍و بدين دليل در زماني كه حضرت اعلي . باشند  امام غائب ميةداشتند كه ايشان نمايند
ولي كريم  . ادعاي قائميت و مظهريت را اعلام فرمودند معترض گشته دست از ايمان برداشتند

داشت از ابتداء مقصود خان چون با سياق كلام شيخ و سيد و اصطلاحات خاص آنها آشنائي 
  .  و ادعاي ايشان را تشخيص داده بود̍حضرت رب اعلي

  
  »مبشّر«شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي به عنوان : پيش زمينة تاريخي

جمال قدم در بعضي . مكتب شيخي با تاريخ دو امر مبارك بابي و بهائي ارتباط بسيار نزديكي دارد
 . اند ودهم تجليل فر،يعني شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي ،از الواح از دو مؤسس آن مكتب

 حضرت ۴. نازل شده است̍ آن دو شخص محترم از قلم اعليةبار  در"نورين نيرين"منجمله لفظ 
اند   تأييد فرمودهبه آنها عطا و از اين طريق ۵»بابين«  در آثار اوليه خودشان القابي نظير ̍رب اعلي

آن حضرت در بسياري از موارد نيز  . ه عبارتي پيشقدم ظهور مباركشان دانستكه آنها را بايد ب
و  . اند اصطلاحات شيخي را نقل فرموده برخي تفكّرات شيخ احسائي و سيد رشتي را تأييد فرموده

 ةعنايتشان به قدري شامل حال سيد كاظم رشتي شده كه قبل از اظهار امر علني و در ايام اولي
 ديگر قابل توجه آن است ةنكت  ۶.اند  خود ناميده"مولاي" و "سيد" و "معلّم"را ظهورشان وي 

اول " مانند ملا حسين ،اند ه از پيروان سابق مكتب شيخي بودهكه اكثر حروف حي و مؤمنين اولي
  ... و» مقدس« و ملا صادق خراساني "العينةقرّ" و طاهره "من آمن

 اولين ،اند داده يه را گروهي از پيروان مكتب شيخي تشكيل ميهمانطوري كه اكثريت مؤمنين اول
در تاريخ اديان گذشته مشاهده  . اند مخالفين و معترضين به امر مبارك نيز از شيخيان بوده

 و ،گيرند باشند بيشتر مورد امتحان قرار ميتر  شود كه افراد هر چه به ظهور مظهر الهي نزديك مي
جويند و يا به خاطر اعتراض و انكاري كه نسبت به  ن و ايقان ارتقاء مي ايما" عليين̍اعلي"يا به 

مثلاً در زمان ظهور حضرت مسيح  . شوند  راجع مي"اسفل السافلين"ورزند به  مظهر خدا مي
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و همچنين  . يهوديان بودند كه بر عليه ايشان قيام كرده سبب شهادت آن حضرت شدند
  . ال قدم وارد گرديده از طرف اهل بيان بوده استشديدترين احزان و كدوراتي كه بر جم

 به شديدترين ،ها  و به خصوص شيخي، شيعيان̍به همين ترتيب در زمان ظهور حضرت رب اعلي
شده كه بر عليه امر حضرت رب   شناختهةاولين ردي . نحو با وجود مباركشان مخالفت ورزيدند

 تأليف گرديد و فتواي قتل ، عالمي شيخي يعني، نوشته شده از طرف كريم خان كرماني̍اعلي
 ، صادر شده، كه از علماي شيخي بود، تبريز زير نظر محمدتقي ممقانية در محاكم̍حضرت اعلي
 ة اظهار امر مباركشان بسياري از مطالب را به نحوة در مراحل اولي̍ حضرت نقطة اوليدر حالي كه

 ايشان ظاهراً داراي نزديكي بسيار با فرمودند و آثار نازله از طرف ها ذكر مي خاص شيخي
اگرچه شرح و بحث تفصيلي اعتقادات و خصوصيات  . نوشتجات و افكار شيخ و سيد بوده است

رچه گ ،داند مقدمتاً  سطور لازم مية ولي نگارند،گنجد تعاليم و نظريات شيخي در اين مختصر نمي
 تا دلائل اين ،مر مبارك اشاره نمايد ارتباط مكتب شيخي و اة به چند نكته در باربه اجمال،

  .مخالفت شديد آنها با امر مبارك روشن گردد
  

تعدادي از مؤلّفين و مورخين بابي و بهائي دو مؤسس مكتب شيخي را پيشرو و مبشّر صريح 
هاي بسيار دقيقي راجع به قرب ظهور موعود به  في نموده و پيشگوئي معرّ̍ظهور حضرت اعلي

 اكثر نوشتجات سيد رشتي و شيخ ةدر صورتي كه با مطالع، اند كاظم نسبت دادهشيخ احمد و سيد 
اگرچه نوشتجات فراوان و پرحجمي از آنها مانند  . خوريم ها بر نمي احسائي به چنين پيشگوئي

، الخطبة شرح ،العِلميّة شرح ،الفوائد شرح ،العرشيّة شرح ،المشاعر شرح ،ةالزيار شرح
در آنها  ولي ، و رسائل متعدد ديگر در دست است ...الکرسیشرح آية ،ةالقصيد شرح
مطالب مندرجه در آن نوشتجات مربوط به تفسير  . شود هاي دقيق و صريح يافت نمي گوئي پيش

يعني علوم مرسوم ...   طلسمات و، كيميا،شناسي ، ستاره فقه، اخلاق، فلسفه،قرآن و احاديث
ه علائم ظهور امام غائب در آثار ايشان بسيار نادر و اشارات ب . باشند اسلامي آن روزگار مي

شده  اند اكثراً همان نظريات مطرح  و در موارد اندكي هم كه به امر قائم پرداخته استپراكنده
و اگر شخصي آثار ايشان را با چشمي باز  ٧.اند عشري را تأييد كرده̍ي اثنةط ساير علماي شيعتوس

  . يقيناً از اشارات به ظهور غافل خواهد ماند،ها را نجويد يمورد مطالعه قرار ندهد و پيشبين
 شيعيان و به موجب احاديث فراوان در تقيه و ةبايد ياد آور شد كه شيخ و سيد مطابق سنّت ديرين

و در بسياري از موارد مدعيات سابق خويش را به اصرح عبارات انكار  ٨اند كتمان يد طولائي داشته
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آنچه  .  تشخيص اعتقادات و تفكّرات واقعي آنها امري است بسيار دشوار بدين دليل٩.نمودند مي
شود و در آثار مباركه   ظهور قائم نسبت داده ميةبار رسد بشاراتي كه به شيخ و سيد در به نظر مي

 به موجب رعايت حكمت فقط به مذاكرات شخصي با ،شود هاي امري به آنها استناد مي و تاريخ
چنانچه در بسياري از آثار خودشان به  . اند ل اعتماد خود آنها اختصاص داشتهپيروان نزديك و قاب
اند صلاح نيست كتباً  فرمايند كه بعضي مطالب به خاطر دشمناني كه در كمين اين امر اشاره مي

 ١٠.فاهاً ادا گردددهند تا حقّ مطلب شَ  بل مخاطب را به ملاقات شخصي وعده مي،شرح داده شود
 را اجابت نمودند خود دليل بر آن ̍داد زيادي از شيخيان كه دعوي حضرت اعليبه هر حال تع
  .در بين پيروان آن مكتب موجود بوده است  انتظارةاست كه روحي

البته ناگفته نماند كه در مواردي چند نيز در تأليفات شيخ و سيد اشاراتي بسيار مرموز به ظهوري 
باشد يا مجدد عصر   امام ميةعلوم نيست كه آيا نمايند ولي هويت و تعريف آن ظهور م،جديد شده

رسد  هاي امري به نظر مي  تاريخة و به هيچ وجه به آن دقتّي كه با مطالع،يا شخصي ديگر
اگر كسي به اصطلاحات شيخ مطلع «: نويسد خاوري مي  همانطوري كه جناب اشراق١١.يستن

وقتي در  ١٢».لا يمسه الاّ المطهرون . ميدنباشد به طور يقين از فرمايشات او چيزي نخواهد فه
بيان  و در كتاب بديعمنجمله در (گردد  آثار طلعات مقدسه اشاره به پيشگوئيهاي شيخ و سيد مي

 صادر از قلم حضرت البسملة شرح  ة و در رسالشرح دعاي غيبت و دلائل سبعه و فارسي
  .هائي رمزآميز نوشتهده و يا در اكثر موارد مقصود بيانات شفاهي آنها بو) عبدالبهاء

كنند  دانستند و تا امروزه حتّي آن مدعا را رد مي  را باطل مي̍ها ادعاي حضرت اعلي اغلب شيخي
البته اگر در آثار شيخ و سيد  . اند داده الوقوع قائمِ موعود مي كه شيخ و سيد بشارت به ظهور قريب

عشري اهميت ̍ بيش از ساير علماي اثنيا اقلاًبه صراحت تام بشارت به ظهور داده شده بود ي
الوقوعي را نبايد بالكلّ انكار  خاصي را به موضوع قائم داده بودند پيروان او انتظار ظهور قريب

مثلاً بعد از وفات سيد كاظم رشتي جناب ملا حسين بشروئي با بزرگان شيخي از  . نمودند مي
 .  جستن موعود پرداختندة نحوةبار به مذاكراتي درقبيل ملا حسن گوهر و ميرزا محيط كرماني 

احتمالاً بيمِ  . هاي سيد رشتي نمودند  پيشگوئيةاطلاعي در بار ميلي و يا بي ولي آن افراد اظهار بي
   ١٣.از دست دادن جاه و مقام يكي از علل اصلي انكار آنها بوده است

ت شيخيان پس از وفات سيد كاظم اي به وضعي  اثر كريم خان نيز اشارهتير شهاب ةدر رسال
بعد از فوت سيد جليل بناي تخمين قوتي گرفت و جزم بر امر سيد كردند و از ...«: موجود است

 . كنند بينند طلب علامت و كرامت مي پي وصي ايشان بر آمدند و هر كس را محلّ مظنّه مي
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گويد كه ابداً ظهور  له ميو در جاي ديگر اين رسا . »...هيهات به همين خيالات خواهند مرد
جديدي تا چند سال ديگر نبايد انجام بگيرد و در تأييد اين نظر دو نامه از سيد كاظم نقل 

   ١۴.كند مي
اي از خواص  اين بايد تصور نمود كه بشارات شيخ و سيد به نحو خصوصي و فقط به عده بنابر

آور  پس به هيچ وجه تعجب . ده است پيروان شيخي تعميم نيافته بوةگرفته و به هم انجام مي
 را ̍هاي شيخ و سيد حقّانيت ظهور حضرت اعلي گوئي رغم پيش̍نيست كه اكثر پيروان شيخي علي

  .انكار نمودند
رسد آن است كه اگرچه شيخ و سيد مورد عنايت طلعات   ديگر كه ذكرش ضروري به نظر ميةنكت

د كه داراي مقام فوق بشري شو سوء تفاهم  سبب ولي به هيچ وجه نبايد،اند مقدسه قرار گرقته
اند حقيقت مطلق بوده و با افكار و عقايد بهائي بايد  چه فرموده اند و هر اند يا علم كلّ داشته بوده

رسد كه شيخ و سيد مانند حروف حي و گويا پيشتر  به نظر مي . تطابق كامل داشته باشد
اند كه بر اثر پرهيزكاري و تعمق و  اشخاصي بوده...   ولي واالله الدين ابن عربي و شاه نعمت محيي

تأييدات و الهمات الهي شامل حالشان شده بود و به بعضي از حقائق پي برده , تفكّر در علوم الهي
 ولي دليل آن نيست كه به كمال حقيقت پي برده و ١۵.بودند كه از ديگران پوشيده مانده بود

بدين دليل در آثار شيخ و سيد مانند تأليفات علماي معاصرشان و  . مصون از خطا بوده باشند
 نبايد ١۶.باشند شود كه از علم و عقل امروزه و از ديدگاه بهائي مردود مي مطالبي يافت مي

را از گناه باند و م  ولي بشر بوده،اند  عالم و عارف و زاهد بودهفراموش كرد كه شيخ و سيد اگر چه
  . اند هو خطا نبود

 پي برده و تا چه حد ̍ حضرت اعليةين جهت معلوم نيست كه تا چه اندازه به حقيقت ظهور آيندبد
آيد   آثار طلعات مقدسه بر مية آنچه كه از مطالع١٧. استهاي آنها درست و دقيق بوده پيشگوئي

اعليةآن است كه قبل از جناب ملا حسين هيچ بشري قو را نداشته ̍ درك ظهور حضرت رب 
فرمايند كه در هر زمان به محض اين كه در يك انسان بلوغ و   ميبيان فارسيچنانچه در  . است

ين  ا پس بنابر١٨.فرمايند قابليت درك ظهور مشاهده شود در همان آن مظهر الهي اظهار امر مي
را داشته و بر آن آگاه بوده باشد̍ درك ظهور حضرت اعليةقبل از ملا حسين كسي نبوده كه قو  . 

 علائم بزگواري را تشخيص  در كربلا̍ا اگر هم تصور نمائيم كه سيد در شخصيت حضرت اعليلذ
ص نيست كه تا چه حد بر مقام واقعي آن حضرت مطلع بوده و شايد ايشان را داده بود ولي مشخّ

  ١٩. مشاهده نموده بود،آشكار پنهان و نيمه  يعني نيمه،»عماء«به اصطلاح عرفا در 
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گردد اين است كه  ها آنچه كه از آثار شيخ و سيد و از شواهد تاريخي واضح مي گوئيگذشته از پيش
 آماده ̍اند كه زمينه را براي اظهار امر حضرت رب اعلي راتي بودهفكّتآن دو شخص داراي 

از اهم اين  . توان آنها را مبشّر و پيشرو دانست و بدين دليل و به دور از شك مي . اند نموده
 يعني اقرار به امكان ظهور وي در جسدي غير از ، اعتقاد به وجود قائم در عالم برزخ بودهتفكّرات

عشري ̍غائب را بر خلاف ساير شيعيان اثنييعني امام  . آن جسدي كه با آن به غيبت رفته است
 و از ٢٠.دانستند ظهور امام را با روز قيامت يكسان مي .  نه جسماني،دانستند موجودي روحاني مي

 ةاين گذشته ارتباط مستقيم مؤمنين با او در زمان غيبت و كسب علم از آن حضرت بلا واسط
بلكه اعتقاد به انحصار نمايندگي امام غائب در فردي  . دانستند علماء و مجتهدين را ممكن مي

و   .ناميدند مي»  كاملةشيع«و » ركن رابع«ها آن را به القابي از قبيل  واحد داشتند كه بعداً شيخي
با اين اقدام سازمان قدرت علماي شيعه را زير سؤال بردند و مؤمنان را واداشتند كه توجه به 

  .شخصي پنهان داشته و منتظر ظهورش باشند
 اعتقادات و توقّعات شيخيان و علل عدم شناخت اكثريت ةزمين  مختصر در پيشةپس از اين مقدم

رماني و علل مخالفت شديد وي با امر مبارك آن طايفه به شرح زندگاني و اخلاق كريم خان ك
  .پردازد مي
  

  شرح مختصر زندگاني كريم خان كرماني 
ابراهيم خان پسر برادر آقا  . بود» ظهير الدولة«كريم خان فرزند ابراهيم خان كرماني ملقّب به 

 ةبنا بر گفت . محمد خان قاجار بود و نسبت نزديك خانوادگي با پادشاهان قاجار داشته
ابراهيم خان به حكومت كرمان اختصاص يافت و بيست و دو سال «ميرخواند  روضةالصّفاي

 ةدر سن« سپهر التواريخ ناسخ ة و به گفت٢١».تا هنگام مرگ در آن ملك به شوكت گذرانيد
 ٢٢». تن پسر بماند٢٠ تن دختر و ٢١ وداع جهان گفت و از وي دارالخلافةهجري در ١٢۴٠

 فرزند پسر ارشد بود و بدين دليل بعد از وفات والد خود صاحب مقام و ۴١كريم خان در بين اين 
كريم خان همانند پدرش علاقه به مكتب شيخي داشت و در ايام جواني به  . ثروت فراواني گرديد

 كريم خان به علّت ثروت زياد پدري و ارتباط نزديك ٢٣.كسب اجازه از سيد كاظم موفّق گرديد
 كرمان كه مركز مهمي از آن فرقه بوده و با ة به سبب رهبري شيخيبا درباريان و همچنين

ي و معنوي بر خوردار بوده استةدريافت خمس و زكات از قدرت فوق العاد٢۴. ماد   
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)  ١٨٧١ (١٢٨٨ شعبان سال ٢٢متولّد گرديد و در ) ١٨١٠ (١٢٢۵ محرم ١٨كريم خان در 
در حدود يك  . اسهال مبتلا گرديد و وفات يافترود در راه مسافرت به كربلا به مرض  در شهر ته

در جنب «سال و نيم پس از درگذشت وي جسدش را به كربلا منتقل نموده در نزديكي حرم و 
اي در دست است كه در آن مختصراً   از كريم خان نوشته٢۵.به خاك سپردند» مرقد سيد مرحوم

 طرز تفكّر و اخلاق ةبار عاتي مفيد در اول حاوي اطلاة و در درجپردازد  ميبه  شرح زندگي خود
   ٢۶.باشد وي مي

 بسيار به كسب علم داشته و به اين سبب ةطبق مندرجات اين رساله كريم از سنّ طفوليت علاق
 لازم آمادهابراهيم خان براي تعليم پسرش امكانات  . گيرد مورد توجه و تأييد پدر خود قرار مي

كريم خان  . گردد  ابراهيميه معروف ميةد كه بعداً به مدرسكن مياي بنا  نمايد و حتّي مدرسه مي
» البال در ميان آن ثروت و نعمت فارغ«تمام امكانات لازم را در اختيار خود داشته و به قول خود 

همه چيز براي من جمع «: افزايد وي مي . گرفت او را بر نمي» هيچ همي از هموم سايران«بود و 
 از آنچه اهل حطام دنيا بطلب آن هستند از تدبيرها و تزويرها و حرص و بود و بنابر اين چيزي

 خود در ةبه گفت» .حسد و تجاوز به ديگران نياموختم و بر فطرت و سليقه مستقيم باقي ماندم
در تعريف  . شود  و سرآمد اساتيد خويش ميه علوم حاصل نمودة كامل بر همة جواني احاطوانعنف

تر و در هر علمي كه كسب  تر و بافهم  همسران تندهوشةبتداي تعلم از همدر ا«: گويد از خود مي
» سيزده چهارده سالگي« خود در سن ةطبق گفت» ... شدم كردم از همگنانم پيشتر و داناتر مي مي

نويسد و سپس در  در علوم مرسوم از قبيل صرف و نحو و منطق مي» كتاب جامع مهذب«چندين 
در اين «كند كه  عا ميآيد و بعد از اندك زماني اد بر مي» علوم غريبه  «ةطلب استاداني در زمين

علوم نيز مثل يكي از آنها شدم بلكه در بعض آن علوم اعلم از آنها شدم و دقت نظرم در بعض آن 
 گفتارش اين است كه در اول سن بلوغ تمام علوم را به راحتي فرا ةخلاص» .علوم زيادتر بود

  . عصر خود داناتر گرديده علماي ة از هم،گرفته
آيد و   شيخ احمد به كرمان ميةدهد كه بعد از وفات پدرش شخصي از تلامذ كريم خان ادامه مي

 . »بگمان اينكه كبر و انفه داشته«شود  ابتداء حدود يك سال حاضر به ملاقات با كريم خان نمي
ت از تعاليم شيخ به كند و صحب  خان پي برده اعتماد حاصل ميةولي سپس به اخلاق پسنديد

شود و   كه در پيش روي داشته عازم كربلا مي٢٧رغم موانع زيادي̍كريم خان علي . آورد ميان مي
ماند و سپس به كرمان  وي حدود هشت ماه نزد سيد مي . شود به حضور سيد كاظم مشرّف مي

 ديگر در خدمت سيد رود و دو سال ميداً به كربلا تي به همراه عيال مجدبعد از مد . گردد برمي
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 شيخيان كرمان نموده وي را ةنهايتاً سيد رشتي كريم خان را مأمور به رهبري جامع . راندذگ مي
د از عرود و ب كرماني از كربلا به مكّه مي . سازد نمايد و راهي آن ديار مي  كربلا بدرقه ميةتا درواز

  . گردد انجام اعمال حج به كرمان باز مي
نمايد كه  هائي مي كه اينجا به تلخيص نقل گرديد كريم خان اشاره به خوابدر آخر اين گزارش 

 اشاره به عظمت ياند و به زعم و مادرش و خودش در ايام حج و در زمان اقامت در كربلا ديده
در جواب مادرش كه  . ياها كريم خان عصائي در دست داردؤدر يكي از اين ر . باشند مقام او مي

گويد اين عصاي پيغمبر و ائمه است و من آن  شخصي است؟ كريم خان ميصاحب اين عصا چه 
البته اين ادعا را در آثار تعدادي از عرفا  . خريدم» به سي تومان و نيز درايمي«را از ملائكه 

اي يا منصبي   به آنها ظاهر شده و خرقهءتوان مشاهده نمود كه پيغمبر يا امامي يا يكي از اوليا مي
آيد كه شخصي ادعا كند نعمت الهي را از ملائكه  ولي كمتر پيش مي. اند ا نمودهرا به آنها عط
  . خريده است

 . باشد  الهامات ائمه ميةنمايد كه گيرند بعد از ذكر رؤياهائي چند از اين قبيل كريم خان تصريح مي
 با و مقصودم از ذكر اين مبشرات اين است كه من بحول االله و قوته متبصر هستم«: گويد مي

ام از هيچ كسي در  هرگز تقليد نكرده... ام بتوفيق و تسديد ايشان بصيرتهاي ايشان و هدايت شده
گويد كه در كتب  و بدين دليل مي » .چيزي و جميع علوم من با بصيرت و هدايت است لا غير

بيل و به اين نحو شرح زندگي خود را با ادعاهائي از اين ق» .رود احتمال خطا در آن نمي«خودش 
  .رساند به اتمام مي

و  .  امور شيخيان كرمان را به عهده بگيردةكريم خان از طرف سيد كاظم مأمور گرديد زمام ادار
ولي چون  . افرازد م ادعاي ركن رابعيت را در آن منطقه علناً برميلَپس از وفات سيد كاظم گويا ع

ير علما قرار گرفته بلكه شاه نيز به او  ساةشود كه نه تنها مورد حمل ه ميپس از اندك زماني متوج
با نظريات كريم خان  . گيرد  بدين جهت ادعاي خود را در ظاهر پس مي،مشكوك گرديده است

بدين دليل انشعاباتي در گروه شيخي  . اند هم متشرعين اصولي و هم علماي شيخيه مخالف بوده
  ٢٨.باشند مروز موجود ميشوند كه تا به ا هائي تقسيم مي آيد و به گروه به وجود مي

 
آيد و با وجود اين كه   مخالفين در ميةكريم خان چنانچه اشاره شد از بدو طلوع امر مبارك در زمر

چه از حضرت نقطه و چه از جمال مبارك الواحي خطاب به وي نازل و ارسال شده ولي سبب تنبه 
به اين مطلب  . گذرد يرد و درميگ  عذاب الهي او را فرا مي١٨٧١و هدايت او نگرديده تا در سال 
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نازل شده  عكا ة كه ظاهراً بعد از وفات كريم خان يعني در دوركتاب مستطاب اقدساي از   آيهدر
  : شود اشاره مي

اذكروا الكريم اذ دعوناه الي االله انّه استكبر بما اتبع هواه بعد اذ ارسلنا اليه ما «
قرّتتبه عين البرهان في الامكان و تم ة االله علي من في السموات و  حج

 بِراً الي انْانّه ولّي مد. انا امرناه بالاقبال فضلاً من الغني المتعال. الارضين
  ] ١٧٠بند [» .ه زبانية العذاب عدلاً من االله اناّ كناّ شاهديناخذتْ

لي  و، ملاقات نكرده بود̍كريم خان طبق گفتار خود در ايام اقامت در كربلا با حضرت اعلي
اي از شيخيان آن حضرت را ديده بودند و به عنوان شخصي ساكت و پر وقار  هگويد كه عد مي

 جناب قدوس و سپس جناب ملا صادق ، ولي بعد از اظهار امر مبارك٢٩.نمايند توصيف مي
 جهت ابلاغ ،كه بين شيخيان از اعتبار و اعتماد فراوان برخوردار بود» سمقد«ب به خراساني ملقّ

ولي با هر دوي آنها به مجادله  . روند  آن ديار به كرمان مية شيخيةبه كريم خان و جامعامر 
 و آخرالامر به خاطر خطر ناشي از اقدامات كريم خان مجبور به ترك كرمان ازددپر مي
اند كه با آنها ملاقات   كريم خان مدعي است كه دو شخص نامبرده تنها بابياني بوده٣٠.شوند مي

  ٣١.كرده است
 ساليان ٣٢. خطاب به كريم خان بوده̍ حامل لوحي نازل از قلم حضرت رب اعلي"مقدس"جناب 

لوح بسيار كوتاه در  و ٣٣ را خطاب به كريم خان نازل فرمودندلوح قناعبعد حضرت بهاءاالله 
ديگري نيز او را به ترك حب رياست و عدم اشتغال به علوم غريبه و توجه به مظهر الهي 

  :فرمايند منجمله در آن لوح مي . دخوانن مي
دع الكتب و الاشارات قد ظهر مالك ...دع الكأس ثم اسرع الي البحر الاعظم«

انْ امسك قلمك و استمع لما يوحي من .  و سلطانةالاسماء و الصفات بقدر
   ٣۴»... ̍الاعلي القلم

 به استكبار و ٣۵ديگر و هم در الواح كتاب ايقان و هم در كتاب اقدسو علاوه بر آن هم در 
 كريم خان ةابوالقاسم خان در بار . فرمايند عداوت و كبر و غرور كريم خان كرماني اشاره مي

كه اين مطلب اگر چه » ...بهترين معرّف و مترجم احوال ايشان كتب خود ايشان است«: نويسد مي
 . ز صحت كامل داردمقصود ابوالقاسم مطلب ديگري بوده ولي در مورد كبر و غرور كريم خان ني

  : فرمايند  كريم خان ميارشاد العوام كتاب ةجمال قدم مثلاً در بار
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مثلاً در كتاب يكي از عباد كه مشهور به علم و فضل است و خود را از ...«
صناديد قوم شمرده و جميع علماي راشدين را رد و سب نموده چنانچه در همه 

   ٣۶»...استجاي كتاب او تلويحاً و تصريحاً مشهود 
توان به شرح  مثلاً مي . البته اين حقيقتي است كه به ساير نوشتجات كريم خان نيز تعلّق دارد

زندگي او مراجعه نمود كه در صفحات قبل عباراتي از آن نقل گرديده و از مندرجات آن رساله كبر 
نمايد كه  ا تعبير ميمثلاً خوابي ر . طلبي كريم خان كاملاً واضح است و غرور و حب رياست و جاه

كريم خان به قول خود در . كوشند سوار آن شوند بيند كه گروهي مي را مي» يمنجنيق«در آن 
خواهد بود و همه را ...هر كس بالاي منجنيق بنشيند هادي ديگران«شود كه  مي» ملهم«خواب 

ش را به افتند خود وي در صورتي كه ديگران بعد از طي چند پله عقب مي » .كند رهبري مي
و اين اظهارات  . بگرداند» براست و چپ«شود ديگران را  رساند و قادر مي بالاي آن دستگاه مي

 چه صادقانه و چه غير ،چون اكثر بزرگان، باشند  حب رياست كريم خان ميةدهند صريحاً نشان
رهبري  «دانند در صورتي كه كريم خان صريحاً  رياست را مذموم مي، حد اقلّ در ظاهر،صادقانه

  . دهد مردم را هدف خود قرار مي» براست و چپ گرداندن«و » همه
كريم خان با اين كه صاحب قدرت بوده ولي عاري از شهامت در برابر مخالفت ساير علما بوده 

بودن خود را انكار » ركن رابع«گيرد ادعاي   علما قرار مية چنانچه وقتي مورد انتقاد و حمل،است
 ٣٧.ي نموده افكار و عقائد خود را اقلاً در ظاهر با آراء اصوليون تطابق دهدكرده و از آن پس سع

) كه گويا مقصود خود ايشان است(به عنوان نمونه در آثار اوليه هنوز حكومت را از آنِ نماينده امام 
ولي بعدها از مشروعيت  . كند بودن ملت اشاره مي داند و به عدم عدالت حكومت و ناراضي مي

 كريم خان گذشته از كبر و غرور و حب رياست اصولاً فاقد اخلاق و رفتار ٣٨.كند فاع ميسلطنت د
  ٣٩. شديداً معتاد به استعمال ترياك بوده است مثلاًشايسته يك عالم ديني بوده و

  
  تأليفات وي بر ضد امر مبارك بابي

 نوشته و همچنين حاج محمد كريم خان در هر سنه يك كتاب رد«: فرمايند حضرت بهاءاالله مي
  ۴٠»...ساير جهلاء كه به اسم علم معروفند

 يعني يك سال و اندي ،١٨۴۵ جولاي ١٧ مطابق با ١٢۶١ رجب ١٢كريم خان كرماني در 
 تدوين نمود و با اين كار شايد بتوان گفت الباطل ازهاق كتابي به نام ̍ر امر حضرت اعليابعد از اظه

در كرمان در . ق.ه١٣٩٢ مذكور درسال ةرسال. ارك زددست به نوشتن اولين رديه به امر مب
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 نسبتاً دقيق ̍ ادعاي حضرت اعليةبار اطلاعات كريم خان در .  صفحه به چاپ رسيده است٢٧٧
 به زعم خود رد مندرجات اين كتب الصحيفةالمخزونةو الاسماء  قيومبوده و با نقل آياتي از 

 در صورتي كه در ۴١. مظهريت و الوهيت نمودهپرداخته و ثابت كرده كه صاحب اين آثار ادعاي
 كريم خان بر شخصيت ،ايام اوليه هويت صاحب ادعا هنوز براي خيلي از مؤمنين هم نامعلوم بوده

 .  واقف بوده و اطلاع داشته كه ايشان مدتي در كربلا بين شيخيان تشريف داشتند̍حضرت اعلي
مورد ربلا و حصول بداء آگاهي داشته و آن را  به ك̍ حضرت اعليتمي عدم عزةوي نيز از واقع

-١١١صص[ به گمان اين كه از اين پس ديگر جنبش بابيه از بين خواهد رفت تمسخر قرار داده
١١٢ .[  
 وجوه مختلف اعجاز ةبار باب اول در . قسيم گرديدهت به سه باب و هر باب به فصول متعدد ازهاق
باب دوم را خان به بحث جهاد و عدم مجاز  . ت به نزول آيات اس̍ادعاي حضرت اعلي قرآن و

 ة و نحوء و نجباءو در باب سوم سخن از نقبا . بودن اعلام آن در زمان غيبت اختصاص داده است
 رسالة عجيبة غريبةهي «: گويد  اين رساله ميةبار خود كريم خان در . شناخت آنها گفته است

ام با ادله و براهين  رساله مفصلي عجيبي غريبي نوشته...«:  و در جاي ديگر۴٢»...لم يصنَّف مثلها
  ».الباطل ناميدم و آن را ازهاق

  
به خواهش محمد است كه ) ١٨۴۶مارچ  (١٢۶٢الاول  اثر دوم در چند ماه بعد يعني در ربيع
 گرديد و به ̍ي مسمتير شهاب در راندن باب خسران مئابشريف كرماني اناري نوشته و به نام 

: گويد در اول آن رساله چنين مي. باشد  ميالباطل ازهاق فارسي ةف خلاصه و ترجملّقول خود مؤ
محمد نام شيرازي كه  چون حقير فقير رساله نوشته بودم بزبان عربي در ابطال دعاوي ميرزا علي«

 ناميده بودم و عوام عجم الباطل ازهاقالواقع خسران مئاب است و آن را به  خود را باب ناميده و في
 باب خسران مئاب در دلهاي آن عوام كالانعام باقي ةاز فهم آن عاجز بودند و به آن سبب شبه

با » .بد نبود...شد به زبان فارسي مانده بود لهذا ايشان فرمايش فرمودند كه اگر رساله تأليف مي
كه  اين اثر اخيراً در دسترس عموم قرار گرفته است ةهاي اينترنتي شيخيان كرمان نسخ فعاليت

  : اهم مطالب مندرج در آن به شرح زير است
» باطن« فتح كور ه مفصل در شرح استمرار ظهورات الهي و سير تكامل و بالاخرةبعد از مقدم

و در ، پردازد  به نزول و اعجاز  آيات مي̍ در فصل اول به ادعاي حضرت اعلي،توسط شيخ و سيد
در فصل سوم سعي داشته  . مشاهده نمودهفصل دوم به اغلاط صرف و نحوي كه در آيات الهي 
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باشند ولي  قرآن را مدعي مي» الباطن باطن« اگرچه علم ̍به زعم خود ثابت نمايد كه حضرت اعلي
 به عنوان باب و امام و ̍فصل چهارم باز به ادعاي حضرت اعلي . الواقع از علم عاري هستند في

 .  امر جهاد گفتهةنجم سخناني در باردر فصل پ . رسول و حتي فوق اين مقامات اختصاص دارد
نمايد و به عدم تطابق آنها با   نقل مي̍در فصلهاي ششم و هفتم عباراتي را از آثار حضرت اعلي

 يا به ء، و نجباء هشتم و نهم و دهم را به مقام و شناخت نقباهايفصل. پردازد عقايد اسلامي مي
ركن « تفكر ةبار ه حاوي اطلاعات جالبي در اختصاص داده ك،عبارتي ديگر نمايندگان امام غائب

در آخر كتاب به قول خود كرماني به  . و ادعاهاي شيخ و سيد و خود كريم خان است» رابع
  . فرق بين سحر و معجزه افزوده استةبار فصلي در» الاطاعه بعضي از مخاديم لازم«خواهش 

ه است كه جالب توج . ماهنگي دارد هالباطل ازهاقاكثر مطالب مذكوره در اين رساله با مندرجات 
گويد كه شيخ و سيد  كريم خان در اين رساله به استمرار و تكامل ظهورات الهي معتقد است و مي

هنوز آن بنيان كه شيخ «.  اما هنوز وقت ظهور قائم نرسيده است،اند براي افتتاح كور جديدي آمده
 سيد نبيل آشكار فرموده مفهوم غالب جليل بنا فرموده به انجام نرسيده و هنوز آن مطلب كه

سيد [اگر وصي ايشان ...«: و در جاي ديگر» شود كه تغيير طريقه داده شود پس چگونه مي . نشده
 ايشان است و اگر بر خلاف طريقه و حكمت ايشان است پس وصي ة است پس بر طريق]كاظم

 نسبت به ظهور حضرت اي است كه چند سال بعد خود بابيان اين همان شبهه » .ايشان نيست
» االله يظهره من«تواند  كردند كه هنوز شريعت بيان غالب نگرديده چگونه مي بهاءاالله مطرح مي

  . ظاهر شود و احكام بيان را نسخ فرمايد
 كه اغلب تكرار مندرجات ̍در اين رساله گذشته از اعتراضات به اظهار امر حضرت اعلي

گويد كه  كريم خان كراراً مي . توان يافت  تاريخي مي چند نكته جالب،باشند  ميالباطل ازهاق
 مدعيات خود را انكار فرمودند و توبه كردند ولي پيروانشان هنوز بر پاي اعتقاد خود ̍حضرت اعلي

ولكن در اين ايام مذكور شد كه بكلي انكار اين سخنها را كرده است كه از او صادر «: اند ايستاده
ن مرد دست از طلب خود برداشته اين قوم دست از شهادت خود آ«: و در جاي ديگر» ...نشده
 كه به اين نحو به گوش كريم خان ۴٣ مسجد وكيل استةو اين گويا اشاره به واقع» .دارند برنمي

كند و سپس  از طرفي هم اشاره به حصول بداء در عزيمت آن حضرت به كربلا مي . رسيده بوده
 .  شدهءو اگر نشد امر بدا. اگر پيش رفت فبها المطلوب . دباري شيطان دام خوبي افكن«: گويد مي

 كريم خان البته از علل ».و اين امر ديگر نبايد باطل شود . و اگر حاشا كرد يا توبه كرد تقيه است
  ۴۴. به كربلا غافل مانده و آن را نا امن بودن راه مكه دانسته̍و شرايط عدم عزيمت حضرت اعلي
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هاي وي تعداد پيروان  رغم فعاليت̍آيد كه علي ر اين رساله نيز بر ميهاي كريم خان د از گفته
اين امر موجب   .اند روزافزون بوده است آورده  ايمان مي̍عليامكتب شيخي كه به حضرت رب 
كردند و اين  كاش اين تصديقِ عارضي به سيد مرحوم نمي...« . نگراني و ناراحتي وي بوده است

گذاردند كه مردم بگويند كه بعضي از شيخيه به راه اين باب   نمي جليلهةننگ را بر اين سلسل
  ».اند ضلالت انتساب رفته

  
اي است به زبان عربي به نام  اثر سوم كه كريم خان جهت رد امر مبارك تديون نموده رساله

 اين ةدر مقدم .  در شهر يزد نوشته شده١٢۶۵ كه در سال الشّهاب الثّاقب في رجم النّواصب
د خود در رد بابيه هنوز دهد كه با وجود آثار متعد  دليل تأليف آن را به اين نحو شرح ميرساله

داند كه كفر بابيان را به نحو ديگر ثابت  گروند و بدين علت لازم مي افرادي به آن مذهب مي
ط ملا صادق خراساني  توس̍و اين رساله را اختصاص داده به رد توقيعي كه حضرت اعلي . نمايد

 فصل نقل ٢٠كريم خان متن كامل آن توقيع را در  . جهت كريم خان ارسال داشته بودند
بودن آيات آن توقيع از قبيل اغلاط صرف و نحوي و  نمايد و به زعم خود دلايلي بر باطل مي

 در كرمان در ١٣۵٣اين رساله در سال  . آورد  مي،باشند ادعاهاي وارده كه خلاف عقائد شيعه مي
  ۴۵.ه طبع رسيده است صفحه ب٩٧
 ةرسالاين اثر به اسم  . شاه نوشته شده  چهارم به زبان فارسي است و به خواهش ناصرالدينةردي

 ١٢٨٣ معروف است و در رمضان سالايقاظ الغافل و نيز تحت عنوان رد باب خسران مئĤب
 بابيه ةني در باردر زمان تحرير اين اثر اطلااعات كريم خان كرما . پايان يافته) ١٨۶٧ ةژانوي(

الذكر افزايش پيدا كرده بود و در آن به قلع و قمع بابيان در تمام ايران  هاي سابق نسبت به رساله
او در اين رساله همچنين به احكام شريعت ۴۶.اي از آن طايفه در بغداد اشاره شده هو به حضور عد 

نمايد  دهد و به اين نحو ثابت مي ميپردازد و تفاوت آنها را با احكام شريعت اسلام نشان  بيان مي
اين رساله كه خود مؤلف از آن به  ]. ۵۵-۴۵صص[كه ديانت بابي را بايد از اسلام جدا دانست 

  .باشد  صفحه مي۵٧كند حاوي  ياد مي] ۴ص[»  شريفهةرسال«عنوان 
  

محمد جواد كند كه براي   ديگر اشاره مية كريم خان به دو رسالالثّاقب الشّهابة در ابتداي رسال
اين رسائل در دسترس  . قزويني نامي نوشته و در آن نيز به ابطال دواعي بابيان پرداخته است

  . يقتري به دست نيĤمدق مخاطب آنها نيز اطلاع دةبار نگارنده نبوده و در
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لوح  رضا قناد شيرازي نوشته است كه نهايتاً سبب نزول ةاي در جواب نام كريم خان نيز رساله
 ارض اقدس يالملل  بينةاين رساله نيز در دسترس نگارنده نبوده و شايد در كتابخان  . شدقناع

  .موجود باشد
از كريم خان آثار ديگري در دست است كه به مطالب مختلف پرداخته ولي در آنها هم به امر 

قول كريم باشد كه به   ميارشاد العواميكي از اين آثار تأليف مشهور او به نام  . مبارك اشاره شده
جلد اول  . »در عقايد فارسي به التماس بعضي از همشيرگان نوشته شده است «تير شهابخان در 

 اين اثر ةدر بار .  به اتمام رسيد١٢۶٧الآخر  و جلد چهارم در ربيع ١٢۶٣اين تأليف در سال 
  : فرمايند جمال مبارك مي

 عوام و خود را عالم  كبر و غرور استشمام شد كه مردم راةاز اين اسم رائح... «
 از همين اسم كتاب معلوم و مبرهن الحقيقة فیفرض نموده و جميع مراتب او 
   ۴٧»... ساكن̍ جهل و عمية سالكند و در تي̍شد كه در سبيل نفس و هوي

 . نمايند توان به موارد متعدد آن اشاره كرد كه بيان جمال قدم را تأييد مي گذشته از نام كتاب مي
  : گويد  علت تسميه كتاب مية در بارارشادخان در جلد اول مثلاً كريم 
 من علما هم بهره ةو اگر انصاف دهند خواهند دانست كه از اين كتاب عاميان«

هاي عمده را به زبان فارسي آسان عاميانه   زيرا كه در اين كتاب مطلببرند، مي
 و الاّ ،انه ناميدمنمايد و آن را عامي ام عاميانه مي ام و از بس واضح كرده نوشته

در حقيقت عالمانه و فوق عالمانه است و اگر كسي بخواهد كه مطلبي بلند را 
 ةداند مقدار اين كتاب عاميان مي...  به اين آساني بگويد و از پي آن برآيد آنوقت
  ۴٨».دهد خواهد مي مرا و اين فضلي است از خدا به هركس مي

 ناس و به خصوص زنان نوشته كه به زعم او ة عام خود برايةكريم خان اين كتاب را به گفت
باشد و آشنائي به زبان عربي ندارند و بدين دليل احتياج به هدايت و  درك و فهم ايشان كمتر مي

اين اثر مفصل در چهار جلد به طبع رسيده است و . راهنمائي دارند كه درخور شأن خودشان باشد
 . باشد گري و به خصوص شيخيه به زبان ساده مي يعه عقائد شةشامل اطّلاعات فراواني در بار

آور و ادعاهاي بسيار عجيب و غريب در آن نيز به چشم  برخي روايات و قصص شگفت
   ۴٩.خورد مي

 نيز اشاراتي به امر مبارك شده ولي نگارنده دسترسي به سي فصل ديگري به نام ةگويا در رسال
  .اين اثر نداشته



  ارتباط كريم خان كرماني با اديان بابي و بهائي                                                          ٩سفينة عرفان  دفتر  

60 

كرده تعدد است و بعيد نيست كه در آثار ديگر نيز به امر مبارك اشاره تأليفات كريم خان بسيار م
 ، كه بيش از صد عنوان از تأليفات كريم خان را حاوي است، ابوالقاسم خانفهرست ولي در باشد،
   ۵٠.اي به اين گونه آثار يافت نشده اشاره

  
 كه به اذيت و آزار كريم خان يكي از بزرگترين اعداي امر مبارك بوده و مرتكب اعمالي شده

۵١. است در كرمان و ساير شهرها انجاميدهءااحبهاي كريم خان  يه اما انصافاً بايد متذكر شد كه رد
 ولي بر خلاف كتابهائي كه بعدها در ايران و كشور ،اند آميز و معرضانه نوشته شده اگر چه توهين

كريم خان  . باشند ك و غيره ميشوند خالي از دروغ و افترا و جعل مدار هاي عربي نگاشته مي
 آثار حضرت نقطه كسب نموده و از ديدگاه سنتي اسلامي به ةعقائد ديانت بابي را صرفاً از مطالع

 ̍مستقيم رسائل او معرّف تعاليم حضرت اعليغيراي  و از اين جهت تا اندازه . رد آن پرداخته
 اگر چه ۵٢.كنند  اسلام ثابت ميباشند و هويت بابيت را به عنوان ديني مستقل و جدا از مي

 اعتقادات بابي كمتر ة ولي در بار،استدلال كريم خان در اكثر موارد ضعيف و ضد و نقيض است
اگرچه انديشه و عقائد او از ديدگاه بهائي مورد قبول نيست و ايراداتش نا به جا  . كند خيانت مي

 بحث كريم خان ،ترا مشغول هستند ولي بر خلاف ديگران كه فقط به تهمت و توهين و اف،است
و حال بسي  . شده مدرك و اسناد جعل و دواعي بي  نه بر افتراء،كلامي است و مبنا بر اعتقادات

پردازي  غو هم عقيده نيست با كسي كه كار او افترا و در، به هر علت،فرق است بين كسي كه
  .است

  
  هاي كريم خان هم مطالب مذكوره در رديها

  . توان اهم آنها را چنين خلاصه نمود شده توسط كريم خان تكراري است و مي مطرح ةمطالب عمد
ه جالب توج . رنجاند اي است كه بيش از همه كريم خان را مي  مسئله̍اولاً ادعاي حضرت اعلي

دانسته كه   به عنوان مظهر الهي برده و مي̍است كه وي از ابتدا پي به ادعاي حضرت رب اعلي
گويد كه ادعاي عبوديت و نيابت و ذكريت همه  كرماني مي .  شريعت اسلام استقصدشان نسخ

و فيه كثيراً «: گويد  ميالباطل ازهاق در مثلاً . كردن دشمنان است براي گمراه» تلبيس«به مثابه 
و در جاي  ]. ٨۶ص[» ... و تدليسهة لنفسه يعرفه العلماء من مكره في العبار الالوهيةما اثبت
الاّ انتحله و لا ) ص( الله سبحانه الاّ ادعاها لنفسه و لم يبق مقاماً للنبي صفةًه لم يبق ان«: ديگر

. ..«: نويسد  در اين باره ميتير شهابدر  ]. ٩٣ص[» . عليهم السلام الاّ تقمصهافضيلةً للائمّة
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 گويد كتاب جديدي به من وحي شده است و شرعي آورده و حلالي حرام كرده و پس اين مرد مي
اگر اين رسالت نيست پس چيست؟ و اگر بعضي از اهل تلبيس بگويند كه  . حرامي حلال كرده

شود كه رسول  اين باعث آن نمي: گوئيم اين كتاب به امام وحي شده امام به او وحي كرده مي
پس اين مرد مدعي رسالت ...آورد و رسول بود نباشد چرا كه قرآن را هم جبرئيل بسوي پيغمبر مي

آيا موسي و عيسي «:  و در فصل ديگر۵٣».اه اسم رسالت بر خود بگويد خواه نگويداست خو
كند كه اين مرد  السلام چنين ادعائي مي جرأت همچنين ادعائي را داشتند؟ آيا امير مؤمنين عليه

  »كرده است؟
حال جالب است كه خود كريم خان چنانچه اشاره شد صاحب ادعاهاي گوناگوني بوده و اعتراض 

ه از اقدامات خود و براي جا است و گويا براي جلب توج  از اين رو كاملاً بي̍به حضرت اعليوي 
  .حفظ مقام خويش بوده

يكي ديگر از مواردي كه بيش از حد مورد توجه كريم خان قرار گرفته اعلام اذن جهاد توسط 
 و عقائد شيعيان اين امر  طبق آثار۵۴. بودالرّوح كتاب و الاسماء قيوم در آيات متعدد ̍حضرت اعلي

كريم خان در اين مطلب ادعاي صريح امامت  . اختصاص به خود امام غائب در زمان ظهور دارد
در بخش شرح جهاد تير شهاب آورد و در   را درك نموده ولي به روي خود نمي̍حضرت اعلي

اگر ...خواهد آمدابداً در آثار اهل بيت ديده نشده است كه در زمان غيبت نايب خاصي «: گويد مي
اينجا  . »...كند زمان شايسته آن است كه از براي لشكر حقّ غلبه شود چرا خود امام بروز نمي

 فقط ̍استدلال كريم خان ضد و نقيض است زيرا مسلماً قبلاً تشخيص داده بود كه حضرت اعلي
 .  فوق آن دارنداند و در باطن ادعاي مقام امامت و رسالت و در ظاهر ادعاي نيابت را  فرموده

و چگونه اين مرد غصب مقام اهل بيت را «: نويسد چنانچه در فصل ديگر از همين رساله خان مي
 چون ̍توان گفت كه حضرت اعلي پس اينجا ديگر نمي» ...نموده و خود را در مقام ايشان نهاده

   ۵۵.دانند نبايد در وظائف امام تصرّف نموده اعلام جهاد كنند خود را نايب مي
توانست بابيان را به عنوان  كريم خان آگاه بود كه با تأكيد فراوان و بيش از حد بر مطلب جهاد مي

هاي گوناگون جلوه دهد و سلطنت و حكومت را  ديده از انقلاب خطري عظيم براي مملكت آسيب
 مثلاً  .ت و حكومت جلوه دهدو از طرفي خود را به عنوان مدافع ملّ  .نسبت به بابيان بدبين سازد

نمايد كه در آن   نقل مي̍شاه آياتي را از توقيع حضرت اعلي  براي ناصرالدين رد بابةرسالدر 
شيخيان به عنوان دشمنان امر تسميه گرديدند و قرائت كتب شيخ و سيد و معاشرت با آنها براي 

 در نويسد كه شيخيان از بدو امر  و سپس كريم خان مي۵۶.مؤمنين اهل بيان حرام شده است
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اند و بر عليه آنها فعاليت نمودند و علّت اين اقدام را قصد حفظ و نصرت  رأس مخالفان بابي بوده
زار و در صدر رد اينها  بلكه شيخيه الحمدالله هميشه از اينها بي«: دهد دولت پادشاهي جلوه مي

] ۴۵ص[» ...ت قاهرهخواه و داعي دوام دول اند و هميشه دولت اند و كتابها در رد اينها نوشته بوده
 و سپس منت ۵٧].۴ص[دهد  كرماني در اين رساله نيز نسبت فساد و قتل و غارت به بابيان مي

ة ايشان پناه بود كه در دفع فتن و اگر نه اهتمام پادشاه اسلام«: گويد ارد و ميذگ بر سر شاه مي
و در ] ٢٠ص[» .بودند ايشان نمودند هرآينه جميع ايران را فاسد كرده كوشيدند و اطفاء نائرة

شي ممنوع است ولي اين نهي گويد كه اگر چه در زمان غيبت لشكرك بخش ديگر با احتياط مي
و در ] ٢٨ص. [»جهاد نيست بلكه دفاع است«باشد زيرا اين امر  پناه نمي شامل حال پادشاه اسلام

تير  ةنچه در رسال چنا،اي كه چند سال قبل نوشته بود اقدامات خود را جهاد ناميده بود رساله
 اينك الحال در راه  .و مرا به شيراز خوانده كه بروم در ركاب او جهاد كنم...«: نويسد  ميشهاب

و آنچه در مجالس و محافل توانستم در كرمان و يزد لساناً امر او را فاسد  . كنم خدا جهاد مي
خيان جلوه دهد كه قصد كريم خان آن بوده كه بابيان را دشمن مشترك دولت و شي» ...كردم

  .  يكي با شمشير و ديگري با زبان و قلم،فقاً بايد جهت قلع و قمعشان كوشندمتّ
مطلب ديگري كه كريم خان به آن مفصل پرداخته است عدم رعايت قواعد صرف و نحو زبان 

 زبان عربي را در ايام ̍گويد كه حضرت اعلي خان مي .  است̍عربي در برخي از آثار حضرت اعلي
كند  اند و البته اقرار مي كردند فرا گرفته مت كربلا و توسط تجاري كه در شيراز رفت و آمد مياقا

ها مطرح گرديده است   اين مطلب در اكثر رديه۵٨.اي را داشتند العاده  فوقة حافظ̍كه حضرت اعلي
د جا است زيرا آنچه كه اهميت دار اگر چه ايراد بسيار نابِ،و خود محتاج بحث مفصلي است

محتواي آن آثار و افكار و احكام است نه اين كه آيا در جائي تنوين جائز نبوده و يا الفي كم و 
 عمداً و آگاهانه در بعضي از ̍توان گفت كه مشخصاً حضرت اعلي  مي مختصرا۵٩ً.زياد شده باشد

عد بشري را آثارشان قواعد را ترك نمودند تا از طرفي اختيار تام مظاهر الهي و عدم تقييد به قوا
بدين منوال   و،نصيببي خودشان از علوم اكتسابي را نشان دهند نشان دهند و از طرف ديگر بي

و اضافه بر آن خود آن حضرت در جواب  . فرق بين آيات الهي و آثار بشري را مشخّص بفرمايند
و فرمايند كه همه داراي اشكال صرف و نح اين اعتراضات آياتي را از قرآن مجيد نقل مي

بدين دليل انتقاد كريم خان  . دانند مظاهر مي» يفعل ما يشاء«از مقام باشند و آن را ناشي  مي
 كه تا به حال كمتر مورد بررسي ̍جا است ولي براي شناخت سبك و سياق آثار حضرت اعلي بي
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ا  چون او حتي به موارد بسيار جزئي كه در آنه،تواند مفيد باشد قرار گرفته آثار كريم خان مي
   ۶٠.اند اشاره كرده  قواعد را ترك نموده̍حضرت اعلي

  علل اصلي تأليف كتب كريم خان
 بلكه در همان ،چه مطالب كريم خان اغلب تكراري و نيازي به نوشتن رسائل گوناگون نبودهاگر
هاي مختلف   ولي كريم خان در اوان، مطالب مورد نياز گفته شدةف هم اول به قول خود مؤلّةرسال
مخالفت شديد كريم خان  .  و بابيان نوشته̍هائي بر عليه حضرت اعلي هاي گوناگون رديه هانهو با ب

 بل علت اصلي مخالفت او ،كارانه و ترس از بدعت در اسلام نبوده تنها مبني بر تعصب محافظه
  .حب رياست بوده است

 و بدين علّت وي سعي نمود خود و مكتب شيخيه را از تهمت كفر و الحاد و بدعت رها سازد
و از طرف ديگر در  . هايش را به شرح تعاليم اسلامي اختصاص داده هاي مفصلي از رديه بخش
 ةنمايد و خود را مسلمان شيع هاي خود بسيار تأكيد بر روي بدعت و الحاد بابيان مي رديه
عي بود در صورتي كه كريم خان براي خود اموري چند مد . دهد كار جلوه مي عشري محافظه̍ياثن

نمود توجه  به عبارتي ديگر كريم خان با تاختن به بابيان سعي مي . اند كه خود بدعت بوده
گرا  از اين رو خود را مسلماني اصول . دشمنانش را از خود دور كرده به طرف بابيان حواله دهد

شاه  لدين مذكور به خواهش ناصراةتوان به تحرير رسال به عنوان نمونه مي . داده است نشان مي
چون زماني شايع شده بود كه كريم خان قصد انقلاب و تشكيل حكومت مذهبي  . اشاره كرد

نمايند و   ماه به دربار احضار مي١٨ بدين جهت وي را براي مدت ،مستقلّي را در كرمان دارد
اي   چون وي از آن پس دائم تحت نظر بوده لازم دانسته رساله۶١.دهند تحت مراقبت قرار مي

اي شاه بنويسد و در آن به بابيان حمله كند تا اعتماد شاه را به خود جلب كند و بتواند مقام خود بر
  ۶٢.را در نزد درباريان حفظ نمايد

انديشيده و   را رقيب خود مي̍علت ديگر مخالفت او اين بوده است كه كريم خان حضرت اعلي
 قصد ̍به زعم او حضرت اعلي . دخواسته است رياست و رهبري مكتب شيخي را از دست بده نمي

داشتند كه قدرت كريم خان را تصرف نمايند و حب شديدي كه كرماني به رياست داشته موجب 
به همين دليل نيز او با نفوذ غربيان و با علوم و كشفيات جديدي كه از  . حسد و عداوت او گرديده

 يعني به عبارتي ۶٣. دارالفنونورزيده و همچنين با تأسيس شد مخالفت شديد مي اروپا وارد مي
 زيرا در ايجاد چنين تحولات و ،ستيز داشته ديگر اصولاً با تجدد و اصلاحات اجتماعي و فني سر

ين  ابنابر . كرده بندي جامعه خطري براي مقام خود حس مي ايجاد تغييرات در ساختار و طبقه
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  . اسلامة نه حفظ بيض،او دانستهاي  علت مخالفت كريم خان را بايد بيشتر در ارضاء خواسته
 ،الثاقب الشهاببه نقل از كتاب ( خطاب به كريم خان كرماني ̍توقيع منسوب به حضرت رب اعلي

  )٢٧-٢۵صص
  
 أذكر منه كتاباً قد كتبه الي بخطّ يده يعرفه كلّ من و احب أنْ... « :] گويد كريم خان كرماني مي[

و قد كتب الي  .  و اتباعه مقرّون بانّه خطّهةفي هذه البلد و اقاربه الموجودون ،يعرف خطّه و رآه
 و قد ارسله مع رجل يسمي بملا محمد علي ،ليهديني و يدعوني الي نصرته و الاقرار به

  ̍]ابتداء توقيع حضرت رب اعلي:  [المازندراني و هو الآن موجود عندي و هذه صورته
  

  .بسم االله الرحمن الرحيم
اقرء . اياي فاخرجون:  قل، الحمراء عن يمين بحر الابيض لا اله الا هوةللورقذكر ربك . آلم

ان اتبع ما اوحي اليك من  . اياي فاسمعون:  قل،كتاب ربك ثم اسجد لامره و انه لا اله الا هو
اشهد الله  . شهد االله انه لا اله الا هو العزيز القديم . اياي فاشهدون:  قل،كتاب ربك لا اله الا هو

و لقد نزلنا كتاباً  .  الكتاب ثم لخلقه كما قد احب االله لعبده انه لا اله الا هو الغني العليمفي ذلك
ان الذين اتبعوا آياتنا بالعدل  . ان ادخلوا الباب سجداً لعلكم تفلحون: من قبل لمن علي الارض

من آياتنا يعدل  آيةو ان  .  و ان الذين اتبعوا اهوائهم فاولئك هم الظالمون،فاولئك هم السابقون
لو اجتمع الانس علي  . في كتاب االله آيات الاولين و ما من بعد كل الخلق من حجج االله ليسئلون

ان يأتوا بمثل ذلك الكتاب الذي نزلنا الآن اليك لن يستطيعن و لن يقدرن و لو كان الجنّ 
بك ثم اخرج لعهد  ان اتبع حكم ر،يا محمد ايها الكريم . يمدونهم علي الضعف و االله قوي حكيم

هو الذي بيده ملكوت كل شيء و لا يعزب  من علمه بعض شيء و انه .  االله امام عدل مبينبقية
و ان اليوم فرض لمن علي الارض من غربها و شرقها ان يخرجوا من  . عند االله في كتاب حفيظ

ن ذكر اسم االله بالعدل ان الذين يبايعو .  االله امام حي عظيمبقيةبيتهم مهاجراً الي بلد الذكر لحكم 
في ] كذا[و لقد فرضاً  .  يد االله فوق كل شيء و انه لا اله الا هو لقوي حميد،انهم يبايعون االله

 االله في الاذان بانه علي صراط االله في كل لوح بقيةكتاب الملوك ان اذكروا ذكر االله بعد ذكر 
عوك في الامر علي الفرس القوي  و اخرج بنفسك مع الذين اتبةان ارفع هذا الحكم جهر . حفيظ

و لقد مننا عليك بحكم  .  و ان ذلك لهو الفوز العظيم،بالآلات المكملة قبل ان يرتد اليك طرفك
ان اخرج من بيتك و ادع الناس الي دين االله  . ربك قبل الناس لتكونن من الناصرين لمكتوب
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لشمائل و لا تخف في سبيل الخالص و ارسل بمثل ذلك الكتاب الي شطر الارض من يمينك و ا
 ذكر اسم ربك حجةو كفي بذلك  .  فان ذلك فضل االله عليك و االله شهيد عليم،ربك من احد

و لو نشاء لننزل في كل حرف مثل آيات  . لمن في السموات و من في الارض و االله خبير عليم
لمهاجرين و الحمد و سبحان االله رب العرش عما يصفون و سلام علي ا . القرآن و االله قوي عزيز

  . الله رب العالمين
  

  ها يادداشت
اختصاص به بيانات مباركه راجع به كريم ) ٢١٠-٢٠٣(  بند ٨ ،كتاب ايقان در چاپ جديد -١

  .خان دارد
البته نفع و ارزش بعضي از آن علوم قابل بحث است و . ١١۴ ص۵و۴ ة شماريادگار,  نوائي-٢

در . اً كمتر از آن بوده كه ادعا داشته استدر بعضي از موارد هم علم كريم خان ظاهر
خوانيم كه وي مخفيانه نزد شخصي  مي) ۵ و ۴، صص ٢٠٠٢هفهايم , چاپ سوم(رالصدو بهجت

بعضي از اشعاري كه . خواند و در ظاهر ادعاي علم عبرانيت داشت كليمي در كرمان عبراني مي
در اين باره به اثر عبدالحميد . كريم خان سروده در حقيقت مسروق از شعراي معروف ايراني است

 علومي ةحضرت بهاءاالله در بار.  به بعد مراجعه شود۶۴۵ص , ٢، جرحيق مختومخاوري،  اشراق
داشتن به آنها شده بود در لوحي  كه كريم خان مدعي احاطه... مانند كيميا و سيميا و ريميا و 

غافل از آن . حض افتخار بودهشخص كرماني علومي كه ذكر نموده م, االله سبحان«: فرمايند مي
 ةمائد» .كه از هر يك از آنچه نوشته بايد سالها قلب را از آن طاهر نمايد و به حقّ رجوع كند

  .٢١١ص, ٧ جآسماني،
و » صاحب تنزيل و تأويل«و » نقطةالعلم«و اخراج علم كل شئ از» الباطن باطن « مثلاً-٣

 و ساير آثار الاسماء قيوم تعبيراتي است كه در از... كردن اسم قائم و نمايندگانش و  حرمت فاش
توضيحاتي را در . زمينهء شيعي عموماً و شيخي خصوصاً دارند مباركه به كرات نازل شده و پيش

  .توان در آثار كريم خان مشاهده نمود بارهء اين مطالب مي
ر آثار ديگر بر حقير معلوم نيست كه آيا اين لفظ د. ٧٢، بند )١٩٩٨هفهايم  (كتاب ايقان -۴

به نظر . بايد دانست يا خير» لقب«هم نسبت به اين دو شخص نازل شده و آن را به عنوان 
جهت توصيف شيخ و سيد نازل شده در » نورين نيرين«كتاب مستطاب ايقان رسد كه در  مي

صورتي كه در الواح متعدد دورهء عكاّ اين عبارت به عنوان لقب براي دو شهيد اصفهاني 
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براي كسب اطلاعات در باره شهادت اين دو . ذكر گرديده» الشهداء سلطان«و » الشهداء محبوب«
, نورين نيرين, خاوري شخص جليل و مطالعهء الواح مباركه در اين مورد به كتاب جناب اشراق

  . بديع مراجعه شود١٣٢تهران 
 كتاب الروح ،۵٠۵، ص)١۴ شمارهء ̍مجموعه آثار حضرت رب اعلي (توقيع ملا عبد الجليل -۵
, )٩٨مجموعه آثار، شماره  (توقيع في جواب احد من الصابرين، ٢٧سوره ) نسخه خطي(

اين لقب شيخ و سيد در بين )  ١۴، ص٣ جظهورالحق، (توقيع سيد اسداالله قزويني، ١۴٠ص
، ٣، جظهورالحق(مثلاً به رسالهء جناب طاهره به ملا جواد قزويني . شيخيان اوليه رايج بوده است

مراجعه )  به بعد۵٠٢ص, همان مأخذ (رسالهء القتيل بن الكربلائي، و به )۵٠١-۴٨۴صص
در جواب  و حل ردود و شكوك حاجي محمد «طبق گفتار جناب فاضل مازندراني اين رساله . شود

  ».خان كرماني و اثبات حقيت حضرت باب نوشته شد
مجموعه آثار حضرت رب  (بديعاللوامع ال، ٣۵، ص١ جاسرار الآثار خصوصيتوقيع مندرج در   -۶

خطبة في , ۴٨٩ص, )١۴همانجا، شمارهء (، رسالة في السلوك ١۶٩، ص)۴٠ شمارهء ̍،اعلي
  ).نسخه خطي (اول تفسير سورة البقرة

- ۵۴، صص ٣ج) ١٩٧٨كرمان  (ةالزيار شرحو به ) ١٩٩٣بيروت  (کتاب الرجعة به مثلاً -٧
اند   به طبع رسيده)٢٠٠۴بيروت ( المهدي اسرار الامام  و به رسائلي كه در مجموعه١٢٢

  .مراجعه شود
 صفوي، در كتاب مشهور خود ةآورترين عالم شيعه در دور محمد باقر مجلسي، نام -٨

در حديث صحيح از «: نويسد پنداشتند، مي  كه آن را سابقاً دستورالعمل شيعيان ميحليةالمتقين
 فرمود ،كند مان ندارد كسي كه تقيه نميحضرت صادق منقول است كه تقيه سپر ايمان است و اي

تقيه در بلاد مخالفان كردن ...از حضرت امير منقول است كه . نه عشر دين در تقيه است: كه
واجب است و كسي كه از روي تقيه قَسم بخورد براي آنكه دفع ضرري از خود بكند براي او گناه 

ن شما نزد خدا كسي است كه تقيه تري گرامي: حضرت امام موسي فرمود كه . و كفاره نيست
كسي كه تقيه را ترك كند چنان است كه نماز را ترك : حضرت امام رضا فرمود...بيشتر كند

  )٣۴٨-٣۴٧صص(» ...كند
 معراج نوشته است و در ة مراجعه شود كه در بارالحقّ كشف سيد كاظم رشتي ةمثلاً به رسال -٩

بق كامل دارد با آنچه كه جميع علماي اصولي گويد كه آنچه شيخ گفته است تطا آن بارها مي
از اين رساله هم نسخهء خطي . اند و اختلاف فقط ناشي از اختلاف عبارات به كار برده است گفته
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بيروت،  (الحقّ كشف. خود سيد كاظم در دست است و هم نص آن اخيراً تجديد چاپ گرديده
  ).هجري قمري١۴٢١
، رشتي، ٢٠٩، ص ۴ج,  ٣١٢، ٢٣٠، ص ١ ج،ةالزيار شرح, مثلاً به احسائي -١٠
  . مراجعه شود١٨، ١٣ ص ،الخطبة شرح
اي مختصر تدوين نموده كه در آن به اشاره و تلويح به موعود اشاره  مثلا شيخ احمد رساله -١١

حضرت عبدالبهاء .  در آن رساله آمده است"سرّ التّنكيس لرمز الرّئيس" مشهور ةشده است و جمل
ب از رهبران شيخي كراراً معني آن رسالهء شيخ را پرسيدند و در جواب  كه طلاّفرمايند اشاره مي

البته شرح نسبتاً مفصلي از كريم خان موجود ). ١٩، ص٢مائده، ج(اقرار به عجز فهم آن شنيدند 
 شيخ  خود در درك تمام معاني آن رسالةاست كه كراراً به طبع رسيده است و در اول آن به عجز

و ها انا شرعت في الشرح غير متعهد لحلّ جميع ما فيه، فانّ علمنا في علمه اعلي  «:اقرار نموده
 في البحر، و انّي لحشيش خفيف الوصول الي قعر بحر عميق، نعم اذكر من ةاالله مقامه كالقطر

براي كسب ).  ١٣٢ص , اسرار الامام المهدي(» ...رموزه ما يمكنني فهمه و تيسر لي حلّه
 ۴  عرفان،ةسفين (نظري به لوح قناع دكتر رأفتي ةدر اين مورد به مقالاطلاعات بيشتر 

و به منابع ياد شده در آنجا يعني توضيحات جناب ابوالفضائل، جناب ) ١٨٨-١٨۶صص
  .خاوري و دكتر سعيدي مراجعه فرمائيد اشراق

  به قربشرح القصيدة اللامية خود و در كتاب معروف ةسيد كاظم نيز در وصيتنام -١٢ 
 ساير ةدر بار.  اگر چه تصريح ننموده كه مقصودش از آن ظهور كه بوده،ظهوري اشاره نموده

 ، به بعد و به تأليف دكتر محمدحسيني١۶۴٢، ص۴، جقاموس ايقانبشارات شيخ و سيد به 
  . به بعد مراجعه شود١١٣ ص،حضرت باب

  ۵١٠ ص،)٣ جظهورالخق، ( قتيل كربلائيلةرسا، ٣فصل, الانوار مطالع -١٣

    )اينترنت( خطّي ة نسخ،تير شهاب -١۴
در اين رابطه نيز لوح جمال قدم خطاب به ورقاي شهيد بايد مورد توجه قرار بگيرد كه در  -١۵

حضرت  ءكه در باره اين«: فرمايند مي. فقراتي از آن نقل گرديده) ٧۴ص (٢، جرحيق مختوم
تند كه در نزد بعضي از احباب از مرقوم داش -ابهاه اء عليهما من كل به -د شيخ و حضرت سي

 ءدي است و رتبهمحم شود كه ظهور احمدي مقام سماوي و مقامات ايشان صحبت مي مراتب
 ؟است  آيا اين اقوال مأخذي دارد يا از اوهام افهام،ننمودند ايشان معروض شد و قبوله رسالت ب

ت آگاه شد و بعضي از اسرار نبوه آن است كه ب  فخر احمد در...البته از اوهام افهام بوده و هست
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و در لوحي ديگر مي » . يكفيه و رب العالمين. اين مقام بسيار عظيم است.گشت حامل امانت
 طاهرين ءه و ائمءخاتم انبيا  بعد از.اسلام اكثري در بحر اوهام و ظنون مستغرق از صدر«: فرمايند

و . بهي اللّه الأاءد عليهما بهو سي مرحوم شيخ :نآگاهي مزي طرازه اصل و ب حق وه دو نفس ب
 اللّه العليم لاّإلع به طّ إمنهما ما لا ناّ كناّ معهما و سمعناإ .دو نفس نمودند تائيد بر سيد بشر آن

مطلع فيض و مشرق ه و ب ه نمودندشطر شين توجه مقبله ب نفوس دو نفس شرافت آنه  ب.الخبير
 ةمائد» . منصف بصيركلّ  يشهد بذلك.مبارك بوددو وجود  فائز گشتند و اين از فضل آن علم

  ١٣۴، ص۴، جآسماني
اند و هيچ حقيقتي ندارند مثل قضيه مشهور  البته بعضي از اين موارد را دشمنان نسبت داده -١۶

.)  به بعد مراجعه شود٢١٩، ص١ ابوالقاسم كرماني، جفهرستبراي تفصيل به . (»شم احاديث«
 سبب حكمت و اجبار بوده چه كه بايد تفكّرات خود را به نحوي و بعضي ديگر از مطالب نيز به

 اسامي تعدادي از القصيدة شرحسيد كاظم در . نمودند كه مورد قبول ديگران باشد اظهار مي
گويد كه اسامي اهالي  و در جاي ديگر مي. آورد كه هيچ معني و محتوائي ندارد ملائكة را مي

هاي بسيار غريب باز  شناسد و نام ه آن اشاره شده، ميكه در احاديث نبوي ب» العلم مدينة«
اي مكتوب با مهر  اند منجمله كسب اجازه و خوابها و رؤياهائي كه شيخ و سيد ديده. شمارد مي

ولي قابل تصور است كه به اين نحو شيخ و سيد اشاره . توان باور نمود دوازده امام، نيز سخت مي
هاي طلاب  هاي فقهي و بحث ع علمشان غير از مدارس و درساند كه منب نموده به اين مطلب مي

مثلاً شيخ با اينكه چندين اجازه از علما كسب نموده بود ولي استنادش هميشه به خوابها . باشد مي
و مقصود ديگر شيخ و سيد . فرمودند و رؤياها بود كه به ادعاي وي هر مطلبي را به او الهام مي

تقادات ايشان براي برقرار نمودن ارتباط مستقيم با ائمه نيازي به توان در آن ديد كه طبق اع مي
و به اين نحو مشروعيت علما به عنوان نمايندهء مطلق امام . صنف علما و مجتهدين و نواب نبود

  .رفت زير سؤال مي

 در آن اقليم باخبر بود ̍ حضرت اعليةگويند كه شيخ احسائي به خاطر اين كه از ظهور آيند  -١٧ 
اند و سيد  اي نفرموده اش چنين اشاره در صورتي كه خود شيخ احمد در شرح زندگي. ه ايران رفتب

گويد كه شيخ احسائي به  مي )١۵ص, نسخه به خطّ سيد كاظم (المتحيرين دليلكاظم رشتي در 
نشين هجرت  هاي شيعه علّت حملات وهابيان مانند ساير علماي شيعه از عربستان به منطقه

آيد كه چرا شيخ در مشهد و يزد و كرمانشاه به سر   و از اين گذشته اين سؤال پيش مي.نمودند
و . برده و بارها به مشهد به زيارت رفته ولي طبق اكثر روايات موثقه به شيراز تشريف نبرده مي
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اند كه شيخ آگاه بوده كه در تهران رازي پنهان است و با كمال خوشحالي به آن  همچنين آورده
نمايد كه  هاي خود شيخ دلالت بر آن مي در صورتي كه همهء شواهد تاريخي و نامه. شتافتديار 

شاه دعوت او را قبول كرد و به تهران  ميلي بسيار و فقط بعد از تهديد مستقيم فتحعلي وي با بي
البته . و در اولين فرصتي كه دست داد آن شهر را ترك نمود و ديگر حاضر به بازگشت نشد. آمد
  .ن است كه همهء اين اظهارات شيخ ناشي از تقيه و حكمت بودهممك
بعد از غروب شمس «: فرمايند  ميبيان فارسي با اشاره به آياتي از كتاب بديعجمال قدم در  -١٨

فرمود كه نفسي در ارض موجود شده كه  اگر ملاحظه مي، خلق خود بودهه محمديه هميشه ناظر ب
  طول]١٢۶٠[ غريس و اين كه عدد. فرمود در ظهور تأخير نمي  ابداً،امانةاالله نمايد حمل

 اعظم را اقلّ از ءن آمن و قبول او كلمهاول م  چنانچه حين استعداد،جهت بوده اينه انجاميده ب
و اگر يك آن قبل از آن بالغ . او شده امر تأخير نرفت و همان حين القاي كلمةاالله ب آن در اظهار

  .١٧٧ص, چاپ پراگ» .يك آن هم تأخير در القا نمي شد همان ،شد و بين يدي حاضر مي
 مشخّصات فاتح كور ةمدعي است كه هم) ٣۵٣ص (ةالقصيد شرحالبته سيد كاظم در اواخر  -١٩

ماً مسلّ. داند گويد ولي افشاء آن سرّ را در صلاح نمي مي» احمد«شناسد كه اسم آن را  جديد را مي
 چندين سال بعد از وفات او تأليف ةالقصيد شرح زيرا ،يستشيخ احسائي ن» احمد«مقصود وي از 

ان نيز كند و در آثار كريم خ ولي آنچه كه سيد به عنوان فاتح كور جديد توصيف مي. گرديده
  .انعكاس يافته با مقام و ادعاي حضرت اعلي تفاوت بارز دارد

  ) به بعد١٣٩، ص٢، قسمت١، ججوامع الكلم (رسالة قطيفيّة، ٧٧، ص١، جةالزيار شرح -٢٠

  ٣٧۵ ص،١٣۴٠/١٩۶١، تهران )سالاريه(تاريخ كرمان به نقل ازاحمدعلي خان وزيري،  -٢١
   همان مأخذ -٢٢
  . به طبع رسيده است٧۵، ص١ج ،فهرستمتن آن اجازه در  -٢٣
  . به بعد مراجعه شود٣٩۶، ص٣ جظهورالحقّبه  -٢۴
  ۴٠١، ص٣، جظهورالحق، ٧٢، ص١ جفهرست -٢۵
 فهرست كتب شيخ احمد احسائي و ساير مشايخ عظامسي اين اثر در جلد اول  فارةترجم -٢۶

كتاب ). ٩٢-٧۶صص(تأليف ابوالقاسم بن زين العابدين خان كرماني به طبع رسيده است 
در شرح زندگاني بزرگان شيخيه نيز موجود است ولي نگارنده الاولياء ةتذكرديگري به نام 

توان به كتب  ي شرح و بسط زندگي و تفكرات كريم خان ميبرا. دسترسي به اين اثر نداشته است
مجله  [ حاج محمد كريم خان كرماني،–احوال بزرگران عبد الحسين نوائي، : زير مراجعه نمود
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، ]٧٣-۶٢، صص٧ و ۶ هاي ه شمار،١١٨-١٠۶ صص،۵ و ۴ هاي ، شماره۵، سال يادگار
، قاموس ايقان به بعد، ٧٠١، صمحاضرات به بعد، ۶۴۵، ص٢، جرحيق مختومخاوري،  اشراق

 . به بعد٣٩۶، ص٣، جظهورالحقّ، فاضل مازندراني، ۵٠-۴٠، صص١ج
Mangol Bayat, Mysticism and Dissent, New York 1982, p.59-86; 
Henry Corbin, en islam iranien iv, p.236-242; The Realism and 
Symbolism of Colours in Shiite Cosmology, [Temple and 

Contemplation (Transl. by P. Sherrard), London 1986, p.1-54.]  
كند گويا حاكي از آنند كه پس از فوت ابراهيم خان  موانعي كه كريم خان به آنها اشاره مي -٢٧

 ترك كرمان را السلطنه بودند و اجازة شاه شجاع ظهيرالدوله فرزندانش تحت نظر پسر فتحعلي
  .١١٢ ص،۵و۴هاي  ه، شمارريادگانوائي، . نداشتند
 ۴ و ج۴٨، ص١، جقاموس ايقانخاوري،  اشراق: براي تفصيل اين مطلب مراجعه شود به -٢٨
 . به بعد٩٢ ص،١، جفهرستابوالقاسم،  به بعد، ١۶۵٩ص

A. Amanat, Resurrection and Renewal (New York), p.155, 
Bayat, Mysticism, p. 70, 76, 80-83  

ا روي الثقات صاحب هدؤ و سمت و وقار مع ما في قلبه من العتو و و كان علي م« -٢٩
، ١٠۴، صالباطل ازهاق» ... العتبة العالية تشرّفي بتلكةو انا الحمدالله لم القه في مد. الاستكبار
كند كه تحصيلات حضرت  كريم خان نيز تأييد مي.  مراجعه شود۴٣ ص رد بابةرسالنيز به  

نويسان است كه  و اين بر خلاف ساير رديه). ١۵، ص رد بابةرسال(ت نقطه بسيار محدود بوده اس
 در طول چندين سال حضور در محضر سيد كسب ̍اند جلوه دهند كه حضرت رب اعلي سعي نموده
  .علم فرمودند

به اين وقايع اشاره ) ٢۶،۵٧-٢۵صص  ( رسالهء رد باب در وتير شهابخود كرماني در  -٣٠
رسالهء ( كرماني مفاد جلسهء عمومي مذاكرات با جناب مقدس ثبت شده به قول كريم خان. نموده
وجود چنين مدركي بر حقير نامعلوم است ولي در بارهء محتويات مذاكرات اين ). ٢۶، صرد باب

  . مراجعه شود٢٧٠، صحضرت بابجلسه به كتاب 
  ۵٧  و۴٣ صص ، رد بابةرسال -٣١
ر آن امر به ابلاغ لوح به كريم خان نازل شده كه د» مقدس« به جناب ̍توقيع حضرت اعلي -٣٢

  .، به طبع رسيده است١٠١ تأليف ابوالقاسم افنان، ص ̍عهد اعليدر كتاب 
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 وحيد ةبراي شرح شأن نزول اين لوح و اهم مطالب مندرج در آن مراجعه شود به مقال -٣٣
  ١٧٠/١٩١، صص۴، سفينهء عرفان، جنظري به لوح قناعرأفتي، 
  . به طبع رسيده است۴۵٣ص) ١٩٩۶دانداس  (١، ج̍آثار قلم اعليين لوح در متن كامل ا -٣۴
 به چند لوح ديگر در اين مورد اشاره ،١٧۴، صنظري به لوح قناع دكتر رأفتي ةدر مقال  -٣۵

  .اند گرديده كه بعضي از اين آثار تا به حال به طبع نرسيده
  ٢٠٣، بندكتاب ايقان -٣۶
 .Bayat, Mysticism, pp. ۴٧، ص١، جس ايقانقامو. ۴٠٠، ص٣، جظهورالحق -٣٧

پدر ميرزا حيدرعلي اصفهاني از مريدان كريم خان و منشي او بوده و وي را از نزديك . 81-83
ماجراهائي را ) ۵ و ۴، صص ٢٠٠٢چاپ سوم، هفهايم (رالصدو بهجتحيدرعلي در . شناخته مي

  .نقل نموده كه حاكي از ترس و جبانيت كريم خان هستند
هاي فراوان از طرف دولت  گويد كه چون مردم از ظلم مي) ١١١ص(ل الباط ازهاق در مثلاً -٣٨ 

و كان من مكر الرجل «. رنجيده شده بودند مايل به انقلاب شدند و بدين دليل به بابيت گرويدند
  الظلم و خلاف الاعتدال و هم طالبون لتغييرةانه رأي ان الناس قد ضاق عليهم المجال من كثر

جمعي به طمع رياست اجابت او كردند و جمعي به ...«:تير شهابو در » ...جولة و حدوث دولةال
محض محبت تغيير دولي و اوضاعي و بعضي به عداوت دولتهاي ظاهره و جمعي از راه شدت 

 از شاه به  رد باب خسران مئابةرسالولي در رسائل بعدي منجمله در  »...ظلم و جور در عالم
سلطان سلاطين زمان و خاقان خواقين جهان مالك رقاب امم و شهنشاه «مانند القاب فخيمه 

و البته بعيد ). ٣ص(ياد كرده » ...عرب و عجم و حامي شريعت محمدي و ناصر طريقت مرتضوي
 ةرسد كه اين اختلاف تنها ناشي از آن باشد كه هنگام تصنيف رسائل اول هنوز دور به نظر مي

زيرا به . كرده شاه سلطنت مي  زمان تحرير رسائل بعدي ناصرالدينحكومت محمدشاه بوده و در
  .آيد كه از نظر كرماني چندان فرق عمده بين روش حكومتي اين دو شخص وجود داشته نظر نمي

  ٣٩٧، ص٣ جظهور الحقّ -٣٩
، دكتر رأفتي به لوح ديگري بهمين ١٧۴، صنظري به لوح قناع ةدر مقال. ١۶ صاقتدارات -۴٠

  .نمايند كه تا به حال به طبع نرسيده ره ميمضمون اشا
   به بعد٨٠ص -۴١
  ٢، صالثاقب الشهاب -۴٢
   به بعد١٣٠، صالانوار مطالع -۴٣
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 به ١۵۶، ص)٢٠٠٠اكسفورد  (̍عهد اعليبراي تفصيل مطلب به كتاب ابوالقاسم افنان،  -۴۴
  .شود به بعد مراجعه ٢٣٨، صحضرت باباالله محمدحسيني،  بعد و نيز به كتاب نصرت

۴۵- William McCantsاي از اين اثر را در اختيار نگارنده گذاشته است  فتوكپي نسخه.  
 مطرح شده در كتب تاريخ امري را تأكيد ةكرماني در اينجا نيز نظري. ٢١-٢٠صص -۴۶
  .شاه انجام گرفت كند كه تبعيد جمال قدم از بغداد به خواهش ناصرالدين مي
  ٢٠۴، بندكتاب ايقان -۴٧
  ١٩۵، ص١ جرشاد العواما -۴٨
 ۶٠، صص ١، جقاموس ايقانخاوري،  هائي از اين مطالب به عبدالحميد اشراق براي نمونه -۴٩

  .، مراجعه شود۵٣٩-۵٣۵ و ۵٣٣-۵٢۵و 
  .٣٠۵-١۶٨، صص٢، جفهرست -۵٠
، رسالهء رد باب. كند خود كرماني به اين اعمالش افتخار مي. ۴٠٠، ص٣، جظهورالحق -۵١
تير در ). Amanat, Resurrection, p.293به نقل از  (٣۴، صصلف سي ةرسال, ٢٢ص

و آنچه در مجالس و محافل توانستم در كرمان و يزد لساناً امر او را فاسد ...«: گويد  ميشهاب
  »...كردم
 ة كتب رديةدر حقيقت براي منصفين مطالع...«: نويسد خاوري در اين مورد مي جناب اشراق -۵٢

  ۶۴۶، ص٢، ج) بديع١٣٠تهران،  (رحيق مختوم»  ...وي سبب تبليغ است
  .آمده است به بعد ٢٢۵، صارشادالعواماين مطلب نيز در جلد اول  -۵٣
   به بعد١٢٧، صازهاق -۵۴
  فقط اشاره به فرا̍ حضرت اعليةبايد متذكر شد كه مقصود از دعوت به جهاد در آثار اولي -۵۵

مثلاً در . يك جهت جنگ و خونريزي نبوده استرسيدن ظهور موعود بوده و ابداً هدف ايشان تحر
در توقيع ملا .  به آنجا تشريف نبردند̍زمان تجمع بابيان در كربلا بداء حاصل شد و حضرت اعلي

ولذلك ...«. فرمايند كه دليل عدم حضورشان بيم از خونريزي  بوده است عبدالخالق يزدي مي
لا يرفع احد .  فتنة و لا يذلّ اهل طاعتك رجعت من قصدي و لم اسافر من هذا السبيل لئلا يقع

ماً بودند مسلّ اگر ايشان مايل به جهاد مي). ١٨۴ ص̍،عهد اعلي(» ...من رأس احد شعراً بظلم
 آن تعدادي از ايمان ةاند و حتي به خاطر عدم اجاز جمع بابيان در كربلا انتظار جهاد را داشته

  .برگشتند
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۵۶- ت انتساب اين لوح به حضرت ربرسد   بر نگارنده نامعلوم است، ولي به نظر مي̍ اعليصح
بخشهاي نقل شده از اين لوح در صص .  حضرت نقطه شباهت زيادي داردةكه با سبك آيات منزل

من اليوم الذي قرء عليكم كتاب ربكم «: فرمايند منجمله مي.  آمده است رد بابةرسال ۴۴ و ۴٣
 في هويات الظهور الي ة السائرالنقطةلبيان و مظاهر  اکلمةكتاب البيان حرّمنا عليكم يا حروف 

قل انظروا الي الذين ... و كلما كتب الاحمد بيمينه و الكاظم بميناهالخطبة و شرح ةتفسير الزيار
ترأسوا بعدهما في الناس كيف انكروا امر الفرقان و كتبوا الي شطر الارض من غربها و شرقها آن 

و الكاظم و الفقهاء لن يقدرون ان يفهموا و يتحملوا سر التوحيد قل ان الاحمد ...الذكر لمجنون
يا اهل الذكر و البيان قد حرّم ...بافعالهم و كينوناتهم اذ هم اهل التحديد و ما هم عند االله بعالمين

عليكم اليوم بمثل ما حرمنا النظر الي اساطير الاحمد و الكاظم و الفقهاء القعود و الجلوس مع 
اعلموا يا اهل الفرقان و البيان  .م في الحكم لئلا يضلّوكم فتكونوا اذا لمن الكافرينالذين اتبعوه

انكم اليوم اعداء الذين اقتدوا بالاحمد و الكاظم و هم لكم عدو و ليس لكم منهم و لا لهم منكم 
كه گويد  البته كريم خان خود مي» ... و لقد القي بينكم و بينهم البغظاء و الشحناءةاشد عداو

 آنها هميشه كاملاً معلوم نيست و شايد بعضي از اين ةانتساب آثار بابيان و هويت نويسند
 تعجب ةدر هر صورت ماي]. ۵٧  و۵۵صص [نوشتجات از طرف ديگران تصنيف شده باشند 

 با اشاره به خطر ̍نيست كه در برابر مخالفت شديد رؤساي شيخي با امر مبارك حضرت اعلي
هاي رهبران آن حزب و نيز جهت اثبات استقلال ظهورشان حكم  و تهمتگمراه شدن و عداوت 

  .عدم معاشرت با پيروان آن مكتب را داده باشند
 بابي در آن زمان به ة كريم خان مفيد است زيرا تصويري از وضع جامعةاز اين رو رسال -۵٧

اي به قتل و غارت و فساد  يعني اين كه عده]. ۵۶ و ٢١-٢٠، ۴صص[دهد دست مي
اي در خفا و گروهي در اطراف پراكنده شدند و ميان آنها  پرداختند و بعد از قتل عام بابيان عده مي

 ايام بطون يعني قبل از اظهار ة دورةو اين مطابق است با مفاد كتب تاريخ امر در بار. تفرقه افتاد
 ٧٩و  ٧۵ صص ،God Passes By به اثر حضرت ولي امراالله مثلاً. حضرت بهاءاالله] امر[

  .مراجعه شود
   اينترنتة، نسختير شهاب -۵٨
هائي از خرمن هنر و  خوشه(تجدد در آثار حضرت باب  ةمباني انديش حقير  مثلاً به مقالة-۵٩
  .مراجعه شود )١۵ج ادب،
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مؤلف آن محمدعلي .  اشاره شودالعلماء قصصدر اينجا خالي از لطف نيست به كتاب  -۶٠
آميز و باورنكردني را آورده و بدين دليل   و غريب و اغراقهاي عجيب تنكابني در كتابش قصه

ولي در بخشي به اغلاط لغوي كريم خان اشاره كرده و . قابل اعتماد نيست و ارزش تاريخي ندارد
و خود .  به بعد۶۴، صالعلماء قصصتنكابني، . سواد و عاري از علم زبان عربي خوانده او را بي

و ...«:  اعتراف نمودهتير شهاب ةان فارسي خويش در رسال انشائي زبةكريم خان به ضعف قو
  »...فارسي نوشتن هم بر من بسيار سخت است

 ,Bayat, Mysticism, p. 68, 81 Amanat ;,46، صص ١، جقاموس ايقان -۶١
Resurrection, p. 291  

۶٢- Amanat, Resurrection, pp. 291, 293, 295  
۶٣- Bayat, Mysticism, pp. 84-86 
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  اي در بارة مناجات در آثار مباركة بهائي مقدمه
  )مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء(

 محمد افنان
  

شايد بتوان مناجات .  مناجات و دعا دو اصطلاح و عنوان متداول و آشنا در معارف امر بديع است
شئون يكي از .   معني كرد"آرزو كردن و خواستن" و دعا را به "تنهائي راز دل بازگفتن"را به 

 است كه از غايت وفور در آثار طلعات مقدسه احصاء و بررسي ١آثار مباركه در اين دور مناجات
عنوان مناجات كه بر بخشي عظيم از آثار دو شارع .  كيفيت آنها تا بحال ممكن نشده است

ك به اطلاق شده مسلّماً، هر ي امر الهي مركز ميثاق و وليو همچنين القدر اين امر اعظم،  جليل
بندي  تناسب مقام مظهريت آنان، اختصاصاتي دارد، ولي شايد بتوان آنها را از بعضي جهات طبقه

اي براي كمك به فهم و درك كيفيت و  بندي نارسائي، اما شايد بتواند مقدمه شك طبقه كرد، و بي
 شمس به نظر آيد كه اصطلاح مظهريت خاص مطالع دشاي.  مطلب و مطلوب آنها قرار گيرد

ظهور است، و اگرچه اين مطلب حقيقتي مسلّم است، اما در ظلّ مظاهر كلّية الهي هر يك از 
شك حضرت عبدالبهاء بنا بر  بي.  برگزيدگان منصوص را نيز ميتوان مظهري مخصوص شناخت

 بوده و احدي را در اين مقام با حضرتش ياراي ̍اراده و اشارة حضرتش مظهر عبوديت كبري
  .اي خالي و بري است ست، زيرا مقام عبوديت آن حضرت از هر شائبههمتائي ني

  
، است و همواره عبد ناطق و حقّ به ظاهر ̍دعا و مناجات همواره بين خلق و حقّ، يا بنده و مولي

اما جذبة توجه خالصانه و تعلّق .  اين كيفيت ظاهري دعا و مناجات است.  مخاطب و صامت است
اگر به خلوص كامل و ارادت و اشتياق حقيقي به مناجات كننده  مناجاتصادقانه طوري است كه 

پردازد نداي اجابت و قبول از حقّ را به سمع دل و جان خواهد شنيد و آثار آن را در روح و روان، 
آن "بنا به بيان جمال قدم در هفت وادي .   در جسم و وجود ناتوان خويش، خواهد يافت̍و حتي

 اَحببته و ̍سر از حجاب ديجور بر آرد لازال العبد يتقرّب الَي بالنوافل حتيّوقت سرّ حديث مشهور 
      ٢"اذا اَحببته كُنت سمعه الّذي يسمع به
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 و از دانكش كننده است كه او را به چنين حالتي مي البته اين كيفيت در گرو خلوص و توجه مناجات
تجَِلّ يا الهي "ا مصداق اين مناجات شود كه سازد ت بادة محبت و وصول به حقّ سرمست مي

 الحروف همهمة عن المنزهة المناجات ةُحماني و السرّ الوجداني حتي تُطربِنا لَذّرعلينا بالخطابِ ال
 ةِ الالفاظ و الاصوات حتي تَستَغرق الذوات في بحرٍ من حلاودمدمة عن المقدّسةو الكلمات 

      ٣ "...المناجات 
 

 اگرچه به آستان خداوند متعال است، اما با توجه به اينكه وصول به مطلق ذات حقّ مناجات و دعا
غيرممكن است و هر چه در تصور ما از آن ذات متعالي شناخته شود مخلوق و مصنوع فكر ما 
است و اصالت و حقيقتي ندارد، لذا توجه به آن حقيقت مطلق جز از طريق مظاهر ظهور او 

(Manifestations) ر نيستس است .  ميسه ما در هنگام مناجات و دعا به آن ذات مقدپس توج
 و آن هم نه به جسم و ظاهر، بلكه به حقيقت وجودي و ۴،مقام او در عالم امر و خلق است كه قائم

شخصيت الهي مظهر ظهور ، كه اگرچه باز هم ناشناختني است، اما به اسم و رسم از افراد انساني 
  .از استمتمايز و ممت

  
از آنجا كه مناجات همواره به ساحت حقّ تعالي شأنه است، و بنده با خداي خويش راز و نياز دارد، 
هر كس هر آنچه خواهد تواند گفت، اما به صرف عنايت و كمال لطف و مرحمت در اين دور بديع 

اخواندن ياد كردن و دع با نزول و صدور مناجات در ضمن آثار طلعات مقدسه راه و روش مناجات
هاي متعدد از قلم ملهم مظاهر مباركه صادر شده تا به همان كيفيت و بيان  داده شده و نمونه

  .كيفيتي حائز اهميت و تأثيرش مخصوص است مناجات شود، و قطعاً چنين
  

 –متكلّم ( كه به مفهوم توجه و توسل است، بيانِ راز دل بنده كردن و دعاخواندن مناجات
اما از مقولة دعا و .  است) شخص  دوم–مخاطب (با مولاي بيهمتا ) شخص در تعريف فعل اول

خُطَب : جمع(مناجات صورت ديگري نيز در آثار نازله موجود است، كه معمولاً از آن به نام خطبه 
.  ياد شده است، و تنها تفاوت آن با مناجات، اختلاف روش ذكر حقّ تعالي در آن است) و خطبات

به (و گويندة مناجات و دعا متكلّم ) اصطلاح دستور زبان(ر در دعا و مناجات حقّ تعالي مخاطب اگ
راجع به حقّ جلّ ذكره به عنوان وجود ) اصطلاح(است، اما در خطبه گوينده و متكلّم ) اصطلاح
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د  و او را به عنوانِ مقصكند  ياد مي) اصطلاح–شخص در دستور زبان مربوط به فعل  سوم(غائب 
         ۵ .ستايد و مقصود و محبوب و معبود غائب مي

  
 اما در امر بهائي تعداد ادعيه ۶در اديان بخش محدودي از معارف نزولي به صورت مناجات است،

بندي نشده  و مناجات از حد شمار بيرون و با همة اهميتي كه دارد تا به حال دقيقاً احصاء و طبقه
ظ روش صدور و نزول ميتوان مناجاتهاي نازله را به دو دسته تقسيم به طور كلّي، از لحا.  است
  نخست مناجاتهاي مستقل و ديگر مناجاتهائي كه در ضمن الواح عزّ صدور يافته و بعداً از .كرد

غالبِ .  آن خارج شده و بين اهل ايمان مستقلاً متداول و مورد تلاوت و استفاده قرار گرفته است
مخاطَب يا مخاطَبان الواح بوده و امر به تلاوت و خواندن آن در متن لوح اين مناجاتها مخصوص 

 اين مناجاتها مواردي است كه در لوح سلطان ايران و هاي مخصوص از نمونه.  ذكر شده است
 نازل شده و متضمن كيفيتي ̍از قلم اعلي) آقا نجفي(لوح خطاب به شيخ محمدتقي اصفهاني 

به هر حال، تفكيك اين دو گروه، مخصوصاً اطّلاع راجع .  از استخاص و عظمت و اهميتي ممت
به مناجاتهائي كه در ذيل و ضمن الواح نازل شده براي درك مفاهيم مندرج در مناجات كمك 

  .مؤثّري خواهد بود
  

ادعية نازله اكثراً به مناسبت يكي از ايام متبركة بهائي و يادآور بركت و شرافت آن ايام است و 
بعضي ادعية .  زول آن تقويت و تربيت عواطف روحانية قلبي اهل ايمان ميباشدحكمت ن

مخصوصه به منظور طلب شفاء، رفع مشكلات، و رجاي هدايت و حفظ و صيانت افراد نازل شده 
صورت ديگري از اين كلمات و آيات كه متضمن توجه و .  است كه خود مبحثي مستقل است

شود كه غالباً به منظور طلب مغفرت  در ضمن آثار مباركه زيارت ميتتبل به آستان الهي است نيز 
و عنايت در حقّ درگذشتگان است و معمولاً به صورت زيارتنامه خطاب به متوفي و يا مناجات 

، و در همه حال مبتني بر توسل به آستان الهي و فرت به آستان حقّ در بارة اوستغطلب م
ها در بارة شهداء و خادمان برگزيدة امراللّه  ز اين زيارتنامهبسياري ا.  استمداد از حضرت اوست

ن تجليل فراوان از ايشان است ، تا اهل ايمان را به عظمت شأن آنان نازل شده و لذا متضم
   .    به هر حال بايد بين مناجات طلب مغفرت و زيارتنامه به تمايز و تفكيك توجه نمود٧ .متذكّر دارد
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اي آغاز  ابتداي هر كتابي يا تأليفي با خطبه.   آن اشاره شد، سابقة اسلامي داردخطبه، كه قبلاً به
تحميد خداوند و ذكر پيغمبر اكرم و اولياء دين و بالاخره حاكي ميشد كه معمولاً متضمن توحيد و 

اي مناسب با مطلب  در بسياري از آثار طلعات مقدسة اين امر خطبه.  از هدف تأليف و نام آن بود
 مخصوصاً خُطَبِ متعددي به صورت ̍آثار حضرت نقطة اوليدر .  ر ابتداي لوح و اثر زيارت ميشودد

مستقل و با عنوان خطبه نازل شده كه نظم مطالب و مسائل آنها بسيار متنوع است و از خطاباتي 
 بر منحصراً در ستايش ذات الهي تا متوني متضمن مباحث فلسفي و حتي مطالب تاريخي را نيز در

  .گيرد مي
  

مقصود از اين مقدمه بيان .  بحث و مطالعه در بارة مبحث مناجات ورايِ حد گفتاري مختصر است
هاي نازله از قلم طلعات مقدسه است، ولي از انجائيكه تنوع و تعدد مناجات  كلّياتي در بارة مناجات

م مطالعه و بررسي دقيق شماري مستلزدر امر بهائي بسيار وسيع است، و توجيه و بيان همة آنها 
شمار از آنها است، در اين مقال فقط به تعدادي محدود از مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء توجه  بي

مجموعة مناجات حضرت عبدالبهاء "، مناجاتهاي منتشره از بين مجموعه ،شده و براي اين منظور
 انتخاب شده و مورد " بديع١٣٣ – از انتشارات مؤسسة ملّي مطبوعات امري ايران – جلد دوم –

هدف از اين مطالعه و معرّفي، آشنائي اجمالي با .  بررسي و تجزيه و تفكيك قرار گرفته است
بندي آنها بر اساس كيفيت كلّي مطالب  كيفيت آثار مناجاتيِ آن حضرت و بيشتر به منظور طبقه

 علّت صدور مناجات ،صوصياست، ولي از بحث در جهات مختلفة آن از قبيل سوابق عمومي و خ
ات ادبي و معاني و بيان و مسائل تاريخي و اجتماعي، نظر به وسعت خاطَبانو شناسائي ممختص ،

  .مسائل، خودداري شده است
  

  :در مبحث كلّيات در بارة مناجات ميتوان نكات زير را منظور داشت
 الخلق الي مناجات ممكن است من الحق الي الحق، يا من:  لحن و شأن مناجات-١

 بنا بر اين، به تناسب مقام منزِلِ مناجات و مخاطَبِ آن، متضمن كيفيتهاي ٨ .الحق باشد
  .البته در همه حال مناجات به سوي حق و به آستان حق است.  متفاوت خواهد بود

از آنجائيكه در مقام خلق مراتب و مقامات مختلف است، لذا :   شأن گويندة مناجات-٢
صادره از قلم مبارك حضرت عبدالبهاء بعضاً عمومي يا خصوصي و فردي يا مناجاتهاي 

، گاهي از زبان ديگران، و هنگامي از لسان مبارك همزبان با )فرد مشخّص(شخصي 
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ضمناً عجب نيست كه مناجاتهائي خاص اماءالرحمن و اطفال به طور .  ديگران است
ي از مناجاتها عموماً غير عمومي و اختصاصي نيز نازل شده، در حالي كه بسيار

  .مخصوص و مقيد است
هاي صادره تعليم روشِ توسل و ارتباط به آستان حق به منظور كسب   هدف مناجات-٣

روحانيت و آداب اخلاقي و انساني است، و نه تنها آموزشِ روشِ مناجات و توجه است، 
  .بلكه بيان معيار و ميزان اعتقاد و اخلاق و عمل نيز ميباشد

 زبان مناجات عجز و انكسار و تسليم و رضاست تا با گفتن و شنيدن آن صفات و -۴
  .اخلاق روحاني و ملكوتي ملكة ذهن خواننده و شنونده گردد

  
.   به قدر استطاعت استشهاد ميشود"مجموعة مناجات"اينك به بعضي موارد اين آثار مباركه از 

  :تعدده ميتوان زيارت نمودالبته در مجموعة كامل مناجاتها مسلّماً شواهد م
 مناجات در بيان و ذكر وحدت و يكتائي و عظمت و بيهمتائي ذات حق كه اصطلاحاً -١

  . ميتوان نام دادمناجات توحيديآن را به عنوان 
  . تعليم مناجات– مناجات طلب عنايت و بركت در حق فرد از لسان فرد -٢
  .هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء مناجات طلب عنايت و بركت در حق فرد از لسان -٣
 مناجات طلب عنايت و بركت در حق فرد مخصوص و معين با ذكر خصوصياتي كه -۴

  .آن را از ديگران ممتاز سازد
گاهي ( مناجات طلب عنايت و بركت در حق فرد مخصوص و معين از لسان مبارك -۵

  .نيز مشخّص شده است) به نام و عنوان
ركت در حق عموم احباء از لسان مبارك، ولي بعضاً قابل  مناجات طلب عنايت و ب-۶

  .تلاوت به وسيلة افراد نيز هست
  . مناجات طلب عنايت و بركت در حق عموم احباء از زبان و بيان حال ايشان-٧
  . مناجات طلب عنايت و بركت از لسان مبارك، ولي به صورت عمومي از لسان احباء-٨
  .جمعي  تعليم مناجات دسته مناجات طلب عنايت و بركت،-٩
  . مناجات طلب عنايت و بركت در حق محل و مكان معينِ معلوم-١٠
 مناجات متضمن اشارات و نكات تاريخي كه به منظوري خاص از قلم مبارك -١١

  .صادر شده
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 مناجاتهائي كه به مناسبت خاص و در موقعيتي تاريخي صادر شده و استفاده از آن -١٢
  .اند شابه تصريح و توصيه فرمودهرا در موارد م

  . مناجات متضمن اظهار و بيان اصول اعتقاد و ايمان اهل بهاء-١٣
  . بعضاً قابل استفاده توسط احباء– مناجات در حق اطفال از بيان مبارك -١۴
  . مناجات در حق اماءالرحمن يا از زبان ايشان-١۵
  . مناجات طلب حفظ و هدايت-١۶
  .يد در خدمت و تبليغ مناجات طلب تأي-١٧
  . مناجات مخصوص هيكل مبارك-١٨
 مناجات طلب مغفرت در حقّ فرد معين از احباء كه به ملكوت ابهي صعود كرده -١٩
  .است

  
بندي كرد و مسلّماً عناوين و  بعضي از مناجاتها را ميتوان در ذيل بيش از يك عنوان طبقه

.   كه در اين مختصر نيامده استاتي وجود داردكيفيتهاي دقيقتري در تقسيم انواع مطالب مناج
بيان حق مطلب در بارة كيفيت و تنوع مطالب مناجات در امر از حد يك بررسي مختصر شبيه اين 

  .تري است گفتار بيرون و مستلزم دقّت و تحقيق بيشتر و جامع
  

 بنده با حقّ جلّ جلاله در خاتمه جا دارد اين نكته را تأكيد كرد كه مناجات، كه وسيلة راز و نياز
، كه خطاب طلعات مقدسة امر بهائي به افراد انساني است مجزاّ و مستقل )الواح(است، از لوح 

  .بوده، و نبايد يكي را بجاي ديگري گرفت
  

  ها، توضيحات، و اشارات يادداشت
اجات، آيات، من:  در كتاب بيان شئون ظاهر از مظهر ظهور را به پنج شأن̍حضرت نقطة اولي. ١

  .ندا تفاسير، صور علميه، و كلمات فارسيه معرفي فرموده
 و نورين نيرين ̍اين بيان قسمتي از يكي از احاديث قدسي است كه در آثار حضرت نقطة اولي. ٢

مازال العبد ": شيخ احمد و سيد كاظم نيز به آن استشهاد شده و صورت آن به اين شرح است
اُحبه فاذا اَحببته كُنت سمعه الّذي يسمع به و بصره الّذي يبصر به و يده  ̍يتقرّب الَي بالنوافل حتيّ

  مفهوم اين بيان ".الّذي يبطش بها ان دعاني اَحببته و ان سئَلني اعطيتُه و ان سكَت عنّي ابتدئته
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ه سوي بنده همواره ب"را ميتوان چنين خلاصه نمود كه حق تعالي خطاب به پيغمبر اكرم فرموده 
جويد تا آنكه او را دوست ميگيرم، و  ها و عبادات غيرواجب تقرّب مي من به كمك بخشش

شنود و چشم او كه به  هنگامي كه او را دوست داشتم همچون گوش او خواهم بود كه به آن مي
هنگام مرا در دعا بخواند او را اجابت هر .  گيرد بيند و دست او كه به او به سختي مي آن مي
م كرد و اگر از من بطلبد به او بخشش و عطا خواهم فرمود و اگر از ياد من خاموش شود او خواه

  ".را بر خواهم انگيخت
اي رب ثبت اَقدامنا علي .  ̍هوالابهي"مناجات حضرت عبدالبهاء كه آغازآن چنين است . ٣

 به خطاب مضمون بيان مبارك اين است كه خدايا بر ما).  ١٠۵ شمارة –نشر آلمان (صراطك 
تجلّي فرما تا لذّت مناجات، ) تأثير و تأثّر قلبي و روحاني(و سرّ وجداني ) كلام الهي(رحماني 

مناجاتي كه منزّه و فارغ از همهمة حروف و كلمات و مقدس و پاكيزه از دمدمه و هاي و هوي 
در دريائي از الفاظ و اصوات باشد، ما را به شادي و طرب حقيقي كشاند تا آنكه ذات و وجود ما 

  ".ور گردد حلاوت و شيريني مناجات غوطه
انّ اولَ ما كتب اللّه علي العباد عرفانُ مشرقِ وحيه ": بر اساس آية اول كتاب مستطاب اقدس. ۴

  ".و مطلعِ امره الّذي كان مقام نفسه في عالم الامر و الخلق
ابقة آنها با اصطلاحات مشابه تر مفاهيم مناجات و دعا و خطبه مقايسه و مط براي درك دقيق. ۵

 Supplication، و براي دعا Prayerبراي مناجات اصطلاح .  متداول در انگليسي مفيد تواند بود
 Sermonاگرچه براي خطبه به سابقة تاريخي آن توجه شده، معمولاً آن را معادل .  معمول است

 در اين دور بديع اي نازلهه اكثر خطبهاما با توجه به كيفيت .  اند و بعضي اصطلاحات ديگر گرفته
كه متضمن تحميد و تمجيد و تهليل و تسبيح ذات الهي است و بيان دقائق فكر و نظر در اين 

اين نظر .  تر باشد  مناسبتر و موافقMeditationsلطائف و ظرائف مجرّد روحاني شايد كلمة 
ي از ادعيه و مناجات برگزيده و آن ا مبتني بر عنواني است كه حضرت ولي امراللّه براي مجموعه

  .اند  ناميدهPrayers and Meditationsرا 
در اديان سابقه بخشي از معارف نزولي به صورت مناجات است، ولي با اينهمه تعداد آنها . ۶

آتِنَا   ورَبَّنَا":   به عنوان نمونه، از قرآن كريم به موارد ذيل استشهاد ميشود.شمار است انگشت
لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن  رَبَّنَا"؛ )٢٠١بقره، (" النَّار نْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَفِي الدُّ

 إِصْراً آَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ عَلَيْنَا نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ
أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى  وَارْحَمْنَا ا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَامَ تُحَمِّلْنَا
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 لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَبَّنَا"؛ )٢٨۶بقره،  ("الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ إِنَّكَ رَبَّنَا.  بُإِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّا رَحْمَةً
 الْمُلْكَ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ قُلِ"؛ )٩و٨ان، عمر آل ("الْمِيعَادَ

 "إِنَّكَ عَلَىَ آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْخَيْرُ شَاء بِيَدِكَمِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَ
  ).٢۶ان، عمر آل(
رسول اكرم و ائمة اطهار فراوان براي و انفرادي هاي جامعه  در آثار حضرت نقطه زيارتنامه. ٧

آثار حضرت در .  اند ، و مخصوصاً براي شهداي حروف حي در طبرسي زيارتنامه نازل فرموده.است
زيارتنامة خاص هاي متعدد نازل شده است، به غير از  لّه و حضرت عبدالبهاء نيز زيارتنامهبهاءال

زيارتنامة ).  كه كيقفيت تدوين آن استثنائي است(هيكل مبارك جمال قدم و حضرت نقطه 
 و زيارتنامة منوچهر خان معتمدالدوله از حضرت ̍حضرت سيدالشهداء از جمال اقدس ابهي

  .ز اهميت خاص استعبدالبهاء حائ
 است كه مراتب عشق و محبت را در چهار مرحله هفت وادياين تقسيم بنا بر بيان نازله در . ٨

 ).١١٧-١٨سوم، صص  جلد ،آثار قلم اعلي(اند  توصيف فرموده
  

  هائي از انواع مناجات نمونه: ضميمه
  

  :)مناجات توحيدي(حق همتائي ذات   مناجات در بيان و ذكر وحدت و يكتائي و عظمت و بي-١
   ̍ الابهي̍هوالابهي

چگونه زبان به ستايشت گشايم و .  پروردگارا، آمرزگارا
تقرير عين تقصير است و تحرير .  پرستش و نيايش نمايم

در اين امر عسير زبان آلتي است مركّب از .  دليل ناداني
به آلت .  عناصر صوت و بيان عرضي است از عوارض

گونه توان نعت و ستايش عنصري و صوت عارضي چ
آنچه گويم و جويم از مدركات عالم .  حضرت بيچون گفت

نتائج فكريه .  انساني است و در تحت احاطة عالم بشري
چگونه به معارج الهيه رسد و عنكبوت اوهام چگونه به 

جز بيان عجز .  لعاب ظنون و افهام بر رفرف تقديس تَنَد
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تو .  اي نيست صور بهانهاي نه و به غير از اعتراف به ق چاره
  ع ع... غني متعالي و مقدس از ادراك عقول اهل كمال 

 
  ):تعليم مناجات( مناجات طلب عنايت و بركت در حقِّ فرد از لسان فرد -٢

  ̍هوالبهي
اي دلبر :  بپرداز و بگو̍پس به شُكرانة الطاف جمال ابهي... 

آواره شكر تو را كه اين بيچارة .  همتا يكتا، اي محبوب بي
را به جميع عنايات و الطاف مفتخر و متباهي فرمودي و در 

  ع   ع  . بخشيدي̍ظلّ ممدود شجرّ انيسا مأوي
  

  ̍هوالبهي
  اين بندة .نياز و منزّهي خداوندا، پاك و مقدسي و بي

بيچاره را در پناه حضرت احديِتت ملجأ و پناه بخش و در 
      . عنايت كن̍منتهايت مسكن و مأوي ظلّ سدرة بي

  ع ع
 

  : مناجات طلب عنايت و بركت در حقِّ فرد از لسان هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء-٣
  هواللّه

اين بندة آستان را روح مؤيد كن و نور .  اي خداوند مهربان
آرزوي دل و جان بخش و پاسبان عتبة عليا .  مجسم فرما

القدس كن و در صون حمايت  موفّق به نفثات روح..  فرما
دنيا مورد عطا كن و در جهان در .  و مصون دارمحفوظ 

شفاي حقيقي بخش و اطمينان .  بالا محبوب اصفيا فرما
.  در دو جهان به عتبة مقدسه مشرّف فرما.  نفس عطا كن

هذا عبدك المنجذب بنفحات قدسك، .  الهي الهي
قد تأََججت في .  المشتغل بذكرك، المشتعل بنار محبتك

 و تَوقدت نيران الشّوق بين ضلوعه و  الهديشعلةقلبه 
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رب رنحه من .   قُدسك العلياعتبةالأحشاء و قام بالوفĤء في 
كأس مزاجها كافور و ادخله في حديقه السرور بالفضل 
الموفورو يسر له كلّ معسور و استجب دعائه و وفّقه في 

 من اهل عُصبَةٍ بين ̍رب انّه اتبع الهدي.  جميع الامور 
 و اجعل له ̍ قدر له ما يتمنّي̍ من اولي الشَّقيثُلَّةٍ و ̍هويال

  .مقاما عليا
            
  ع        ع  

  هواللّه
الهي هذا مبتهل تضرّع الي ملكوت تقديسك و تشبث بذيل 
رداء كبريائك و استَعطَف من عظيم علائك ان تجعله 
 مشمولاً بعواطف رحمانيتك و مستغرقاً في بحار وحدانيتك

الهي يسر له مناه بجودك و .  و متَطايراً في اوج احسانك
  ع ع    .فضلك

  
 مناجات طلب عنايت و بركت در حقّ فرد مخصوص و معين با ذكر خصوصياتي كه او را از -۴

  :ديگران ممتاز سازد
  ̍اللّه ابهي

اين بندة خويش را طراز ديباج كينونات .  اي خداي يگانه
بين ملأ امكان به تاج عبوديت فرما و اين عبد خود را در 

اين بينوا را به صرف عنايت پرنوا كن و اين .  سرفراز كن
از .  بي سر و سامان را در پناه خويش سر و ساماني بخش
بندة .  كأس انقطاع بنوشان و از جام عنايت سرمست نما

اوج عزّت .  ضعيف چه تواند و پشة نحيف چه پرواز نمايد
اي پروردگار، تو تأييد فرما، .  كجاكجا، بال و پر مرغ ذّت 

  ع ع.      انّك انت الكريم.  تو توفيق بخش
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گاهي به نام و ( مناجات طلب عنايت و بركت در حقّ فرد مخصوص و معين از لسان مبارك -۵
  ):عنوان نيز مشخّص شده است

  اوست درخشنده و تابان
ند نما و اين افتادة اين بندة مستمند را در درگاه خداونديت ارجم.  اي خداوند

دلَش را دريا كن و جانش را همدم جهان بالا، .  بيچاره را بلند و دانشمند فرما
مرغ پرخروش، تا چون پرندگان گلشن آسماني بنالد و آواز  همراز سروش و هم

  ع ع.  چون سرو آزاد در جويبار خوش يزداني ببالد و آسايش يابد
  

عموم احباء از لسان مبارك، ولي بعضاً قابل تلاوت   مناجات طلب عنايت و بركت در حقّ-۶
  :بوسيلة افراد است

  هواللّه
 درجة ̍اي خداوند، آن نفوس پاك را تابناك كن و از حضيض خاك به اعلي

به .  دلها را حدائق معاني كن و جانها را جنّت رحماني فرما.  افلاك رسان
 و به فضل موفور  آن جمع با وفا را مظفّر و منصور كن̍جنود ملأ اعلي
آيات توحيد كن و رايات تمجيد فرما و روز به روز بر تأييد .  مخصوص فرما

.  اي يزدان، آن جمع پريشان تو اند، و آن انجمن آشنا و خويشان تو.  بيفزا
گان فرما و الطاف پنهان ارزان كن تا آنكه هر يك در اين پايان راي بخشش بي

ر نفس به نَفَس رحماني ناشر نفحة گلشن حقيقت گلبن هدايتي گردند و ه
.  زبان به بيان گشايند و لسان به برهان مشغول نمايند.  طيِبة هدايت شود

 بلبل معاني ̍اقامة حجت قاطعه كنند و ادلّة ساطعه اثبات نمايند، در جنّت ابهي
توئي مقتدر و عزيز و .   سبب طَرَب و شادماني شوند̍گردند و در انجمن اعلي

  ع ع  .       الب و خداوند بيهمتائي حاكم و غتوانا و تو
  

  :عموم احباء از زبان و بيان حال ايشان مناجات طلب عنايت و بركت در حقّ -٧
  ̍هوالابهي

طيور خاكساريم، .  اي پروردگار، مرغان زاريم، ولي در پناه تو آشيانه نموديم
 ̍ و رفرف اعليولي ادكار اقتدار جوئيم، و بي پر و باليم ولي اوج عظيم طلبيم
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پس عنايتي مبذول فرما و قوتي ببخش تا جناح فلاح برويانيم و .  آرزو نمائيم
...  در اين فضاي غيرمتناهي آغاز پرواز كنيم و به ملكوت ابهايت دمساز گرديم 

  ع  ع
  .از لسان مبارك ولي به صورت عمومي از لسان احباء مناجات طلب عنايت و بركت -٨
  ).جمعي تعليم مناجات دسته(از لسان مبارك يت و بركت  مناجات طلب عنا-٩
  :از لسان مبارك در حق محل و مكان معين و معلوم مناجات طلب عنايت و بركت -١٠

  هواللّه
اي پروردگار، ياران شيراز محرم رازند و در عبوديت آستان مقدس با عبدالبهاء 

را  مهبط الهام  كن و آن گروه ̍نفوس را آيت هديآن .  آواز همدم و هم
وجد و طربي .   نما تا شور و ولهي انگيزند و مشك و انبري ببيزند̍ملكوت ابهي

 شوند و ̍عطا كن، جنبش و حركتي ببخش تا هر يك شهباز اوج موهبت كُبري
پايانت در  از فضل تو اميدوارم و از الطاف بي.   گردند̍عنقاء قاف ملكوت ابهي

 ع ع.    و دهنده و مهربانبخشنده و درخشنده توئي .  انتظار
  

  هواللّه
ثابت بر .  دوستان همدان ياران تو اند و خادمان درگاه تو.  اي خداوند مهربان

.  متضرّعند و مبتهل.  مشتعلند و منجذب.  پيمانند و نابت در اين گلستان
خدايا اين جمع مبارك را .  مستقيمند و مستديم بر عبوديت تو، اي رب كريم

ديه بر سر نه و اين انجمن انساني را آيات رحماني فرما، و اين تاج عزّت اب
 كُن، و اين اشخاص محترمه را شهير ̍نفوس نفيسه را انيس موهبت كُبري

  عباس عبدالبهاء  .توئي بخشنده و دهنده و مهربان.  آفاق فرما
 
  

  :در شدهمتضمن اشارات و نكات تاريخي كه به منظوري خاص از قلم مبارك صا مناجات -١١
  هواللّه

الحمدللّه الّذي تجَلَّي الجماله و ظهر بعظمته جلاله و اشرق بنور وجهه و لاح 
بضياء طلعته و نور الكائنات بطلوع صبح صفاته فانصعق الطوريون في سيناء 
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...  القدس و خَرُّوا مغشّياً و انصعق الرّاسخون البقعةالامر و تحيرت الرِّبيونَ في 
  ع    ع      )الخ(

  
هائي كه به مناسبت خاص و در موقعيتي تاريخي صادر شده و استفادة از آن را در  مناجات-١٢

  .فرمايند موارد مشابه تصريح و توصيه مي
  :متضمن اظهار و بيان اصول اعتقاد و ايمان اهل بهاء مناجات -١٣

  هواللّه
وا بأهدابِ رِداء الهي الهي هؤلاء عباد توجهوا الي ملكوت رحمانيتك و تعلّق

کلمة  وحدانيتك و بطلعةفردانيتك و أَخلَصوا وجوههم بجمالك و آمنوا 
 الّذي بشَرَ من في الأرض و السمĤء "̍النقطة الاُولي و العلي الاعلي"ربانيتك 

 ة في سدرةبظهورك الاعظم شمس حقيقتك الَّنوراء و اشتعلوا باّلنار الموقد
المرتفع في البقعة المباركة وادي طوي من جمالك السيناء و سمعوا النّداء 

 ميثاقك العظيم الّذي يتَموج "̍ الكبريالآية" ̍ الوثقية و تمسكوا بالعرو̍الأبهي
اي رب ايدهم بشديد .  ̍أعلامه علي الصرح المشيد في هذه الفتنة العظمي

التأييد ملائکة ل اليهم  و انزِ̍ في الملأ الأعلية و انُصرُهم بجنود مجنّد̍القوي
 عهدك ياذا العطاء و ثبت اقدامهم و قو ظهورهم ة واشدد ازورهم بقو̍تَتَري

انّك انت المقتدر علي ما تشاء و انّك لعلي كلّ .  بتأييدك يا رب السمات العلي
  ع ع        .شيئ قدير

  
  

  :ساير احباء بعضاً قابل استفاده توسط –در حق اطفال از بيان مبارك  مناجات -١۴
  ̍هوالابهي

اين نوگل گلستان محبتت را از شبنم عنايت تر و تازه .  اي خداوند مهربان
نهال بوستان هدايت را بتربيت باغبان احديت پرورش ده و اين  بفرما و اين تازه

ن بشكوفه و برگ كن، و اين دمعرفت را ردانةشاخ سبز را در گلشن الطاف مزي 
اي خداوند هر مستمندي را توانگر نما و هر .  روردر آغوش صدف رحمت بپ
هر فقيري را به گنج روان دلالت كن و هر اسير را .  دردمندي را درمان بخش
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.تأييد احسان نما.  توئي توانا و بينا و آگاه و شنوا.  از زنجير قيود آزادي بخش
  ع ع         

  
  :در حق اماءالرحمن، يا از زبان ايشان مناجات -١۵

  ههواللّ
دست تضرّع بدرگاه احديت دراز كن و اغاز عجز و نياز كن كه .  اي ورقة طيبه

كنيز ناچيز را در آستان مباركت قبول فرما و اين بال و پر اين .  نياز اي بي"
اين فقيره را بكنز غنا دلالت فرما .  شكسته را در هواي قدس عنايتت پرواز ده

  ع ع  ."و اين ذليله را بدرگاه عزّتت هدايت كن
  ̍هوالبهي

اي مقصود من في " نما و بگو ̍توجه به ملكوت صدق ابهي.  امةاللّهاي 
كنيز ناچيزي را عزيز نما و در هر .  اي معبود من في الغيب و الشهود.  الوجود

چيز تميز بخش و شورانگيز فرما تا در سبيل عزيز مصر بقا، يوسف ملكوت 
 اشتياق رويت بدلالت نفحة قدس جمال ابهايت، جان رايگان فدا نمايد و در

توئي مقتدر و .  خويت بكويت شتابد و رخ از بيگانه بتابد و بيگانگيت بپرستد
  ع ع  ."توانا

  
  :طلب حفظ و هدايت مناجات -١۶

  هواللّه
شكر ترا كه ديده بديدارت روشن گرديد و دل و جان از نفحات .  اي دلبر آفاق

القدس   مرور يافت و نفثات روحنفحات انس.  قدست خبطة گلزار و چمن شد
جان بجانان رسيد و دل راه ببارگاه يافت و بسرّ مكنون و روز .  منتشر شد

 ده و در كهف عنايت ̍اي پروردگار در صون حمايت مأوي.  مصون آگاه شد
اي مهربان اگر بنوازي جوهر وفا و حقيقت عطاست و اگر .  ملجأ و پناه بخش

آنچه شايان آستانست رايگان .  و جفاستبگدازي اهل خطا مستوجب عذاب 
ذليلي را بصرف موهبت عزيز .  فرما و آنچه لايق حقايق است ارزان كن

اي پروردگار .  ملكوت فرما و حقيري را بنهايت رأفت مظهر فيض لاهوت نما
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توئي مقتدر و عزيز .  حفظ كن، صيانت فرما تا قدم نلغزد و باسفل درجات نرسد
  .انّك انت الغفور الرّحيم.   و بيناو توانا و توئي عالم

  
توانند اين قبيل مناجاتها را به فراواني در  ياران مي.  طلب تأييد در خدمت و تبليغ مناجات -١٧

  . ملاحظه و تلاوت فرمايند̍الوري هاي مناجات حضرت مولي مجموعه
  :مناجات مخصوص هيكل مبارك -١٨

  ̍هوالابهي
مي از ياد شما فراغت ندارد و همواره بعتبة عبدالبهاء د.  اي ياران مهربان من

عبدالبهاء .  اي پروردگار"مقدسة حضرت رحمانيت عجز و نياز نمايد كه 
خاكسار را بخدمت ابرار موفّق فرما و اين بندة بي سر و پا را بعبوديت احرار 
مؤيد كن، تا در انجمن عالم بنور محبتت روشن گردد و چنان اشراقي نمايد كه 

 كلفت زائل گردد و حقيقت الفت رخ بگشايد، آفاق انساني نوراني گردد ظلمت
وحدت اصليه جمال .  و صلح و سلام و آشتي و فلاح فيض رحماني شود

فشان  هر يك ديگري را جان.  بنمايد و روابط قديمه شاهد انجمن عالم گردد
د و از بحر شود، هر فرد سائر افراد را قربان گردد، كلّ در ظلّ عبوديتت درآين

كر تجريد گردند، تا احديتت نصيب برند، آيات مصحف توحيد شوند و رايات لش
  ع ع.   "انيجهان فاني نمونة عالم باقي شود و فرح و شادماني جلوة عالم انس

به ياران عزيز توصيه ميشود مناجات لقاء را در عداد اين بند زيارت (
  .)فرمايند
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  لبهاء در مروري بر آثار ايشانحضرت عبداسيماي هائي از  جلوه

  نيا فاروق ايزدي
  مقدمه

نفس مقدسي كه كوس عبوديت را به صدا درآورده و خويشتن را وقف رهايي نوع بشر از قيود 
نفس و هوي فرموده و طريق آزادي و آزادگي به آنها بنموده و از قلم و لسانش جز در مدح 

 توان انتظار داشت در  چگونه مي،شود در نميمولايش و حمد خدايش و هدايت يارانش كلامي صا
 همان گونه كه پدر بزرگوارش خويش سخن بگويد و به ذكر آنچه كه بر او گذشته بپردازد؟  ةبار

مثال را الگو و مثال  او را مثل اعلاي امر مباركش قرار داد و همگان را فرمود كه اين طلعت بي
 فتةين مثال را به يار و اغيار نشان داد و كلّ را شي اما او در گفتار و رفتار ا،خويش قرار دهند

 سروري در سر ة مگر نفوسي كه وجودشان به هواجس نفساني آلوده بود و داعي،خويش ساخت
  . پروراندند و جمال حضرتش را نديدند و او را نشناختند

 بلاهايي كه ،ش آرزوهاي،شمارش اشاراتي را به زندگي پر از رنجش با اين همه در الواح و آثار بي
 كمبود ،خواست برود اما حكمت ايجاب نكرد  سفرهايي كه مييش، حتي سفرها،تحمل فرمود

 ة آنچه را كه ماي،كردند  نفي اتّهاماتي كه به او وارد مي، اشتغالات بي حد و شمارش،فرصتش
  .توان يافت طلب صعودش از اين دنيا و نكات ديگر مي, هايش  بيماري،تسلّي خاطرش بود

شود فقط با استناد به آثار مباركش به بعضي از اين نكات پرداخته  در اين كلام كوتاه سعي مي
 جميع ة مستلزم مطالع، موارد مربوط به آن محبوب همگان و محسود دشمنانة بيان كلّي، اما،شود

  .آثار او است
  

  معناي نام و لقب مبارك
 اما خود ايشان جز ،اند ت فراوان ستوده شدهاگرچه آن حضرت از قلم جمال مبارك به القاب و نعو

 عبدالبهاء ةاحباء با دو كلم.   را انتخاب نكردند و غير از آن را از احدي نپذيرفتند"عبدالبهاء"لقب 
هيكل مبارك هر دو را به .  در پايان الواح و مكاتيب آن حضرت آشنايي دارند) ع يا ع(عباس 

  . گردد̍ميسم و لقبي بامفرمايند تا اس زيبايي تام معنا مي
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اي همنام هميشه مسرور و شادكام باشي ولي اين نام را  "فرمايند  در مورد معناي عباس مي
معني و ظهوري بايد و حقيقت و شئوني شايد چه كه معني اين اسم شير ژيان است و صفت او 

 بلكه مردانگي ،ستولي مردانگي به درندگي نه و شجاعت به ضرب و قوت ني.  پايان شجاعت بي
اگر چنانچه به قوت الهيه از چنگ نفس اماره نجات يابي رستم .  و فرزانگي به آزادگي است

اسيري و ذليل و حقيري و , تن دستاني و ملازم آستان والاّ اگر تهمتن گردي يا پيلتن و يا روئين
  )١٧٩، ص۶مكاتيب، ج( ".جباني و پرهراس و خائفي و پروسواس, كليل
ي معنوي عبدالبهاء  اين نام  "فرمايند   هيكل مبارك مي،ا در مورد معناي عبدالبهاءو اماي سم

زيرا دلالت بر بندگي آستان است كه آزادگي دو .  مبارك را قدسيان تمجيد نمايند و تقديس كنند
ن تا تواني به مقتضاي اين نام نامي قيام كن تا مقتداي روحانيا.  پايان جهان است و سلطنت بي

  )١۴٣، ص٩مكاتيب، ج( ".گردي
به ذهن كسي خطور نمايد كه مقصود هيكل مبارك آن است كه كُنه عبوديت همانا  اما مبادا

العبوديّة جوهرة «از حديث  "فرمايند   لذا براي رفع هر گونه شُبهه تأكيد مي،ربوبيت است
 و  العبوديّةتي بود كه كُنههاولي عبوديت عبدالبهاء عبودي.   بياني نموده بوديد»کنهها الرّبوبيّة

جز اين .   العبوديّة و آخرها العبوديّة و اولها العبوديّة و باطنها العبوديّة و سرّها العبوديّةذاتها
آرزوي دل و جان نه و به غير از اين نهايت آمال نه و انّي بريء عن كلّ ذكر الاّ هذا الذكّر 

  )٩٣، ص۵مكاتيب، ج( ".الحكيم
  

  مباركعبوديت هيكل 
و اين در نظر هيكل اطهر از هر امري , چون سخن از عبوديت و بندگي طلعت ميثاق به ميان آمد

 .لذا در اين باب به اشاراتي در آثار مبارك پرداخته مي شود, مهمتر است
اند  حضرت عبدالبهاء در موارد عديده به احباء فرموده:  عبوديتنمونة سرمشق -١

به خدمت آستان مقدسش به كمال عبوديت و فنا " ، گيرندكه عبوديت را از ايشان فرا
.  چون عبدالبهاء قيام نمائيد؛ در اين درگاه عبوديت لازم و در اين آستان پاسباني واجب

 )٢۵٠، ص٩مكاتيب، ج( ".اين بندگي آزادگي دو جهان است و اين رقيت بزرگي در ايوان
ملحوظ نظر عنايت جمال قدمي؛ به " ،دانند و در بيان ديگر آن را شكر الطاف الهي مي

، ٩مكاتيب، ج (". اين فضل به عبوديت آستان مبارك چون عبدالبهاء قيام كنةشكران
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توجه به غيب ملكوت كن و " ، نتايجي مترتّب استپيروي از اين رويه و بر 1)١٨۴ص
 ،٨مكاتيب، ج (".چون عبد بهاء به عبوديت جمال قدم بپرداز تا تاج مباهات بر سر نهي

ز بر آن  بلكه اثرات ديگري ني،شود و البتّه ثمرات آن به همين جا ختم نمي.  )١٢۶ص
تا توانيد در خدمت آستان احديت حضرت مقدسه بكوشيد و چون " ،ب استمترتّ

عبدالبهاء به عبوديت آستان جمال ابهي قيام نمائيد تا سرور اهل توحيد گرديد و رهبر 
باء الهي سرمست شويد و از فيض نامتناهي مستفيض؛  ديار رب فريد؛ از جام صهةقافل

مانند كنيد و شب و روز را به  دست به ذيل جمال قدم زنيد و توكّل بر آن قوي قدير بي
  )٩۵، ص٨مكاتيب، ج( ".بشارات الهيه نوروز نمائيد

اميدوارم كه  " ،بايد دانست كه سرمشق قرار دادن حضرت عبدالبهاء به چه معني است
قدم گردي و جانفشاني نمائي و سر تا قدم  جمال قدم چون عبدالبهاء ثابتدر عبوديت 

خضوع و خشوع گردي و اسم اعظم نقش خاتم كني و در اقليم عزّت پايدار چون 
سليمان پرحشمت گردي و به خدمت دوستان و چاكري ياران پردازي و كمر خدمت 

  )١٢۶ص, ٨مكاتيب، ج( ".محكم بربندي
نمونه و د كه حضرت عبدالبهاء در موارد ديگر هم خود را مناسبت نيست ذكر شو بي

خوانند  در موردي احباء را به قيام به تبليغ فرا مي . اند  احباء قرار دادهسرمشق براي
"اء الهي را تحيعبدالبهاء برسان و بگو اي وجوه نورانيه و اي ات مشتاقانةجميع احب 

بدالبهاء بي قرار است؛ چگونه صبر و اصطبار نفوس رحمانيه چگونه آرام و قرار يابيد و ع
وقت صمت و سكوت نيست و زمان هبوط و .  كنيد و اين مسجون ساعي در ليل و نهار

 هنگام عود و رود و چغانه و چنگ تا ولوله در آفاق ،سقوط نه؛ دم نغمه و آهنگ است
  )٧، ص٨مكاتيب، ج( "...اندازيد و زلزله به بنياد اهل نفاق در آريد

حال مانند " ،بتّه خود تبليغ هم راه و روشي دارد كه بايد از هيكل اطهر فرا گرفتو ال
 نمايند؛ بعد از حصول  کلمةااللهعبدالبهاء بايد جميع احباء فكر خويش را حصر در اعلاء

شود؛  مقصود بايد به نظم و ترتيب پرداخت؛ افكار را متفرّق ننمائيد زيرا تشتّت حاصل مي
... در امري كه اعظم امور است نمائيد و آن تبليغ امراالله است جميع همت را حصر 
 مقدسه كه روح و روان اوست ةاالله از عتب  و نشر نفحات کلمةااللهعبدالبهاء بجهت اعلاء

ن كه بلكه  محض اي، مهجور گشته، آرزوي دل و جان،هجرت نموده و از تقبيل آستان
                                                 

  . ملاحظه شود١۵٨، ص۶ مورد مشابه در مكاتيب، ج١
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چگونه  .   ندارد کلمةااللهتيبي جز اعلاءق به خدمتي و عبوديتي شود و هيچ فكر و ترموفّ
، ٨مكاتيب، ج( ".كه خدمتي بسزا بر نيامد از دستم  سر ز خجالت بر آورم بر دوست

  )٢٣۶ص
اي ياران بايد بنهايت حلم و " ،دهند  مقابله با اعداء را نشان ميةدر مقامي نيز نحو

اين مسجون چه قدر ملاحظه نمائيد كه ... سكون رفتار كرد و صبر در جميع شئون نمود 
با وجود آن كه ناقضان هر تيري كه در تركش داشتند .  تحمل اذيت گوناگون نمايد

با ... پرّان نمودند و هر تيغي كه در نيام داشتند از غلاف در آورده بر جسم و جان زدند 
وجود اين من صبر و تحمل نمايم و تا به حال به قدر امكان رعايت كنم و اعانت نمايم؛ 

، ٩مكاتيب، ج( ".ش و سلوك اين عبد را مجري داريد تا سبب موهبت كبري گرددرو
فرمايند    در جواب يكي از احباء كه از آزار خلق محزون بوده توصيه مي)٢۶١-٢۶٠صص

بايد بموجب تعاليم الهيه مجري داري؛ دشمن را " ،كه از روش ايشان پيروي نمايد
 ،روش عبدالبهاء را ديدي.  ت فرمائيدوست شماري و به مدارا و مهرباني حرك

  )۶٩، ص۵مكاتيب، ج( ". جميع ابواب را مفتوح خواهي يافت،دستورالعمل نما
هيكل اطهر لسان به شكرانه : دعوت از احباء به شراكت در اين عبوديت -٢
الحمدالله احباي ارض ق در عبوديت آستان مقدس شريك و سهيم "گشايند كه  مي

، ٨مكاتيب، ج( ".اليوم قربيتي اعظم از اين نه وخدمتي اتم از اين نيست.  عبدالبهاء هستند
فرمايند كه در عبوديت   هيكل مبارك احباء را تشويق مي،در موارد مختلف)  ۶٣ص

طلعت قدم شريك و سهيم ايشان شوند و در اين راه چنان مخاطب را تشويق 
اي همنام , اي عبدالحسين" ،انندخو فرمايند كه او را به جبران قصور خودشان فرا مي مي

همراز و به مقتضاي اين نام كامي  بيا بيا تا هر دو همدست شويم و.  اين عبد حقير
پرشهد نمائيم و به عبوديت و خدمت پردازيم و حكم يك نفس يابيم؛ اگر من قصور 

چون دو هيكل ضعيف را بر .  نمايم تو اكمال نمائي؛ اگر من فتور يابم تو اقدام كني
 بلكه به عون و عنايت در ، حكم يك هيكل قوي پيدا نمايد،مري واحد قائم نمائيا

اي " ،دانند ها مي  و زماني آن را اوج خواسته)٢٣، ص۵مكاتيب، ج( ".عبوديت كاري بكنيم
روح عالم موفّق و مؤيدي و به عبوديت ةخادم جمال قدم حمد كن كه به عنايت خاص 

ديگر چه خواهي و چه جويي و چه گويي و .  شريكآستان مقدس با اين عبد سهيم و 
  )١۴٧، ص۵مكاتيب، ج( "چه حرف شرعي داري؟
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پردازند كه هر كس چه  كردن به ديگران به نوعي تعيين روش مي و گاه در اين دعوت
اي رفيق ديرين  الحمدالله رفاقت و محبت " ،آواز آن حضرت گردد گويد و چه كند تا هم
هر دو در آن .   مقدسه حضرت كبريا استة همدمي ما در عتب زيرا،و الفت پابرجا است

 نعره "يا ربي الأبهي" بر آري و من "يا بهاءالأبهي"تو فرياد .  آواز رازيم و هم آستان هم
 اي مسيحاي" زني؛ من آهنگ "مردگانند در اين انجمن اندر ره دوست"تو بانگ .  زنم

باده نوشي و من  االله كهنه  محبتة خمخان بلند كنم؛ تو در" هان نفسي گرم بر آرزمان،
پس بيا دست در .   گريبان دريده و برهنه و ديوانه و مدهوشء عبوديت بهاةدر ميكد

دمد متابعت نمائيم؛ يعني بجوشيم و بخروشيم  آغوش كنيم و آنچه سروش در گوش مي
  )٢٣٩، ص٨جمكاتيب، ( ".و فرح و شادماني نمائيم و به جانفشاني سرور و كامراني جوئيم

در لوحي خطاب به .   لازم است و مستلزم فداي جسم و جان،شدن و البتّه اين سهيم
 تبريز احباي الهي عليهم ،بواسطه جناب آقاي ميرزا علي بنكدار"احباي تبريز مصدر به 

حال چون ربيع تبليغ " ، مي فرمايند"... هواالله اي ياران عزيز عبدالبهاء،بهاءاالله الأبهي
راز گردند و در  عهد و همدم و هم ياران الهي بايد با عبدالبهاء هم, بهار اسراراست و 

آواز شوند؛ در بذل جسم و جان  قدم و هم عبوديت آستان مقدس و خدمت امراالله هم
آهنگ در آن  رنگ و هم شريك و سهيم گردند و در انجذاب و انبعاث روح و وجدان هم

و " ،اند  به اعظم امور توفيق يافته،ن شراكت نائل شوند  كه اگر احباء به اي"،اقليم شوند
اما جمال مبارك بر سرير ربوبيت مستوي و جميع ما در سلك عبوديت مبتدي و در 

امري اعظم از اين براي ياران تصور نتوان كرد .  ئيم بندگي آستان مقدس در يك سلسله
  )١١، ص٩مكاتيب، ج( ".كه شريك و سهيم عبدالبهاء در عبوديت آستان مقدسند

 چه كه احباء را از موهبتي ، شكر و سپاس به درگاه خداوند استشدن نشانة اين سهيم
 پس به پاس مواهب الهيه بايد در عبوديت ،برخوردار كرده كه ابدي است و سرمدي

 اين اكليل جليل كه بر سر داريد و پاداش اين رداء پس به شكرانة" ،سهيم عبدالبهاء شد
 بر داريد در عبوديت آستان مقدس با عبدالبهاء شريك و سهيم گرديد؛ زيرا عظيم كه در

 ".نزد او ديهيم پادشاهي آستان مقدس است و افسر جهانباني عبوديت درگاه جمال قدم
  )١٧۴، ص٣منتخبات مكاتيب، ج(
 بسياري از احباء :عدم قبول وصف حضرت عبدالبهاء در اشعار و كلام احباء -٣

ت حبپرداختند  به آن مقتداي اهل بهاء در اشعار خود به نعت و وصف ايشان مياز شد  .
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 در ذكر طلعت )١٧١-١۶١، صص٣ج, مصابيح هدايت( موسوم به بهاريه ،شعر جناب نعيم
آمد و احباء را هدايت  اما هيكل مبارك را اين كلام خوش نمي.  ميثاق معروف است

گويند و اگر در خصوص مركز ميثاق به فرمودند كه جز در نعت جمال قدم شعر ن مي
اشعار مانند  " ،فرمايند در لوحي مي.  تنظيم اشعار پردازند جز ذكر عبوديت در آن نباشد

 ،ولي اگر صرف آئينه عبوديت عبدالبهاء بود.  ماء زلال بود و در نهايت فصاحت و بلاغت
مكاتيب، ( ". بودبخش الأبد حلاوت حلاوت منطق و شيريني مضمون در كام اين عبد الي

فرمايند كه چگونه بايد در اين باب سخن راند و    گاه هدايت مي)١٨٠-١٧٩، صص٩ج
 نوراء در ذكر عبوديت اين عبد ة غرّائي چون فريدةاي شاعر يگانه قصيد " ،شعر خواند

جميع .  بهاء به درگاه كبرياء انشاء نما تا از حلاوتش كامم شيرين گردد و مذاقم شكرين
اي از خاك آستانش نمائي مقبول و محبوب چه  ولين و آخرين را اگر در حقّ ذرهاوصاف ا

ولي اين عبد را وصفي جز وصف عبوديت محضه و رقيت صرفه در .  كه به او منسوب
 اي تراب ، جمال ابهية اي بند،اي عبد بهاء«تا تواني فرياد برآور .  كام شيرين نه

شما .  متتابع جواب بلي به گوش جان بشنويتا از اينجا »  اي خاك درگاهش،آستانش
  )٢٣، ص۶مكاتيب، ج (".بلي ثم بلي, گويم هنوز نگفته من بلي مي

  
اند تنبيه  و گاه بعضي از احباب را كه صلاي عبوديت حضرت عبدالبهاء را بلند نكرده

اي فائزه مدتي است به شما مكاتبه  "فرمايند  كنند و از مكتوب و نامه محروم مي مي
بر نداشتي و به عبوديت من » يا عبدالبهاء«ام و سبب اين كه از دل و جان نداء  مودهنن

بلند » يا عبدالبهاء«اگر جواب از من طلبي فرياد .  به آستان جمال قدم زبان نگشودي
اگر رضايت و  ... كن؛ اگر سرور قلب من جويي بندگي من را به ساحت اقدس ذكر كن

 والاّ هيچ ، ساميه بگشاة دهان به عبوديت من به عتب،بيطل قربيت و مسرّت اين عبد مي
، ۶مكاتيب، ج (".نعتي و وصفي و ستايشي و مدحي و حمدي در اين بساط رونق ندارد

 در " ،دانند   و زماني آزادگي دو جهان را در بلند كردن ندا به عبوديت عبد بهاء مي)۶ص
 بندگي ،دگي دو جهان يافتي آزا، به عبوديت اين عبد سخن گو،درگاه احديت مقبولي

 تو ياد اين عبد ،طلعات قدس در قطب فردوس ياد تو نمايند.  عبدالبهاء را ورد زبان نما
» يا مستجير البهاء«و » يا اسير البهاء«و » يا رقيق البهاء«و » يا عبدالبهاء«نما و فرياد 

  )۵١، ص۶مكاتيب، ج( ".بلند كن
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 به هر ، فخر و مباهات استة نهايت درجرائةد ا شاي،دادن راه بندگي است شايد نشان
فرمايند كه سخن به نعت و مدح ايشان  حال در نهايت لطافت يكي از احباء را دلالت مي

فصيح و بليغ بود , اي عبد جمال قدم  منظوم چون لئالي منثور منظور گشت " ،نگشايد
مسرّت رخ نمود از اين جهت نهايت .  به لسان فصيح مدح و ستايش جمال قدم بود... 

وصف اين عبد و نعت و .   اين نه اوصاف من است،ق به اين عبد داشتاما آنچه تعلّ.. .
.  جز اين سمتي نجويم و بغير از اين صفتي ندانم.  محامدم عبوديت آستان مقدس است

درمان هر دردم بندگي درگاه الهي است و مرهم هر زخمم عبوديت بارگاه غيرمتناهي؛ 
شخص ممدوح در امتحان .   موافق حقيقت و روش باشد والاّ آزمايش استستايش بايد

.  آن وقت به اسفل نيران افتد, و افتتان افتد و معاذاالله از براي خويش قدر و شأني بيند
ما كه  ...  درگاهيم و خاك آستان اين بارگاهةما را فخر و مباهات به اين است كه بند

پس تو در اين گلستان چون بلبل ...  ت او استايم؟ ما چه ايم؟  آنچه بوده و هس
الألحان شهنازي و آوازي در عبوديت آستان بهر اين اسير حرمان بر آر تا دل و  بديع

  )١٢۶، ص٨مكاتيب، ج (".جانم شادمان گردد و ضمير و وجدانم كامران شود
شود آنچنان مسرور و محبور  و چون حبيبي موفّق به ذكر عبوديت آن حضرت مي

اي  "بارند  وند كه قلم در دست گرفته اينگونه باران عنايت را بر سر فرد مزبور ميش مي
 جمال قدم حمد كن حق را كه موفّق بر بيان عبوديت اين عبد شدي و به اين نعت ةبند

اين مطرب از .  قلب مشتاق را نهايت فرح و انبساط و نشاط مبذول نمودي, و ستايش
 نظم شما نظر به ،باري.  هاست اسم حقيقت مرام من عبدالب،كجاست كه برگفت نام من

و البهاء عليك و .   راسخه بسيار مقبول و مطبوع واقع گشتةشمول اين حقيقت ثابت
 ".عتبة السّاميّةي و انكساري في  و ذلّعلي كلّ ناظم ينطق بعبوديتي الله و فنائي

  )١۴٣، ص۵مكاتيب، ج(
يمود بلكه صراحتاً زبان به ذكر بندگي بايد در بيان عبوديت نبايد طريق تفسير و تعبير پ

فصاحت و بلاغت اشعار واضح و آشكار است؛ ...  اي عندليب معنوي "  گشود كه فرمود
پس تا تواني در اين گلستان ...  بهاءاالله است  در عتبةاما آرزوي عبدالبهاء خاكساري

 ".ي بنوازا  ترانهسرايي كن و از عبوديت حقيقي عبدالبهاء بدون تأويل و تفسير نغمه
 سرور عبدالبهاء و اوج انبساط ة چه كه اين است ماي)٢١٠2-٢٠٩، صص۵مكاتيب، ج(

                                                 
  . نقل آن خودداري شد جلد هشتم مكاتيب عبدالبهاء مندرج است كه لاجل رعايت اختصار از٢۴ بيان مشابه در صفحه  ٢
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هميشه در چمنستان عرفان به انواع نغمات و ابدع الحان به " ،قلب آن قدوه اهل بهاء
 فرما تا روح مهتزّ گردد و قلب مستبشر شود و جان  روح و ن عبد تغنيّذكر عبوديت اي

  )٢١٠همان، ص( ".و انوار سرور بتابد و فيض حبور بيفزايدريحان يابد 
اگر  "خوانند  و گاه نيز در نهايت لطافت احباء را به داد و ستد در اين زمينه فرا مي

 نطق را به اين حقائق و معاني بگشا و داد ، الهام صريحه داري و طبع روانيةقريح
و را به انتساب به آن آستان بستايم  بهاء هستم و تو كنيز بهاء؛ من تةمن بند.  سخن ده

و تو مرا به عبوديت آن عتبه ستايش نما تا جان تو و من هر دو خوش شود و مانند 
  )٣٨، ص٧مكاتيب، ج( ".گلشن الهي لطافت و طراوت بيفزايد

 چه كسي را ، پس چه بايد كرد،اگر سخن در نعت حضرت عبدالبهاء بر زبان رانده نشود
اي طيب طيب  اشعار بليغانه  " ،ت چه كسي بايد سخن راندبايد ستود و از الوهي

 ، هرچند در نهايت حلاوت بود،اين سخن آهنگ روحاني بلبل چمن بود.  ملاحظه گرديد
 ، و انشاد گرددءولي فصاحت و بلاغت آن است كه قصائدي در ستايش جمال قدم انشا

 ".ان و محبوب عاشقانزيرا اسم اعظم وحده بايد ممدوح روحانيان باشد و مقصود عارف
  )١٢۴، ص٨مكاتيب، ج(
گاه هيكل مبارك از شنيدن وصف عبوديت خود چنان به شوق : شوق عبوديت -۴
.  دهند تا به اين بندگي شهادت دهند آيند كه شعري از شعراي سابقين را نيز تغيير مي مي

 " ندفرماي در جواب يكي از احباء كه در عبوديت هيكل مبارك غزلي سروده بود مي
غزلي كه مرقوم نموده بودي در نهايت بلاغت و فصاحت است؛ ذكر عبوديت سبب 

نهايت به اهتزاز   عبدالبهاء از آهنگ عبوديت بهاء بية سامعرا قوة زي،نهايت مسرّت بود
  .آيد

  اذا قيل لي عبدالبهاء لسميع  اصم اذا نوديت باسمي و انّني
ولي » اذا قيل ياعبدها لسميع«چنين است اين شعر از شعراي سابق است و مصرع ثاني 

، ٩مكاتيب، ج (".من چنان مفتون مضمون اين بيت شدم كه يا عبدها را عبدالبهاء كردم
  )٩٣ص

 اذاً ناديني يا " ،شود كه كلمات قادر به بيان اين ذوق و شوق نيستند و گاه احساس مي
 ".ي و يفرح روحيعبدالبهاء حتّي ينشرح به صدري و تقرّ به عيني و يطمئنّ فؤاد

  )١٧٨، ص٧مكاتيب، ج(
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 اما ،اگرچه ثبوت و رسوخ در درگاه حق مقبول است: رضاي حضرت عبدالبهاء -۵
اين "فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي.   كامل و تمام نيست،اگر مؤيد به رضاي او نباشد

 كامل رضاي اين عبد بهاء از شما وقتي.  ثبوت و رسوخ بايد مؤيد و مشفّع به رضاء باشد
 من در آستان جمال ابهي گردي و دلائل و براهين ةگردد كه ناطق به عبوديت محض

به جمال مقدسش قسم است .  اقامه نمائي و فرياد يا عبدالبهاء و يا رقيق البهاء بر آري
من   . چون اين نام شيرين و پر حلاوت نه،كه هيچ نامي و ندائي در مذاق روح و جان

 باش و از خدا بخواه و دعا كن كه هر دو به خدمت موفّق البهاءامةعبد بهايم تو نيز 
ق ن مورد موفّ و اگر فردي به جلب رضاي مبارك در اي)١٨٣، ص٧مكاتيب، ج( ".گرديم
 ،فرمايند خطاب به همان شخص مي.   البته امواج عنايت از هر سو احاطه نمايد،گردد

 اين عبد را ناطق گردي و كلّ  ولي در بين راه بايد عبوديتي، اذن حضور داري،بار"
 مشام معطّر نمائي تا نظر عنايت در حقّ تو كامل گردد و ، معطّرهةاماء را از اين نفح

 ةگويم بكن و ملاحظ  آنچه من مي،حال.  تأييد ملكوت را از هر جهت مشاهده نمائي
  )١٨۴همان، ص( ".تأييد نما

است كه خداوند امانت اي   در قرآن آيه:قيام به عبوديت بسيار مشكل است -۶
 فال به نام ةيك از عهده بر نيامدند تا قرع  اما هيچ،خود را خواست به كائنات بدهد

 ،اين امانت عظيم همان عبوديت است.  انسان افتاد كه مظلوم است و قدرش مجهول
حضرت عبدالبهاء در دعوت به قيام به عبوديت به اين .  كه تحملش بسيار دشوار است

وقت نطق و بيان است و هنگام قيام به عبوديت حضرت " ،ز اشاره دارنددشواري ني
عبوديت آن ذات احديت امانت عظيمه است كه ثقل اعظم است و آسمان و .  يزدان

پس حاضر شو كه اين بار گران را در كمال روح و .  زمين و جبال از حملش عاجز
 تكفير و تفسيق و ريحان چون اين عبد حمل نمائي و مورد طعن و سب و شتم و

 ".اي از بحر بلاياي جمال قدم روحي لعباده الفدا نصيب بري شبهات امم گردي تا قطره
  )١۴۶، ص۵مكاتيب، ج(
 مدارج عبوديت قرار ̍ حضرت عبدالبهاء كه در اعلي:اظهار عجز از عبوديت -٧

ا تلافي خواهند كه اين عجز ر خوانند و از احباء مي  خود را عاجز از عبوديت مي،دارند
.  نهايت خجل و شرمسار است عبدالبهاء در عبوديت آستان مقدس عاجز و بي" ،نمايند

 و زماني )١۶، ص٨مكاتيب، ج (".ق گردندند و به خدمت موفّشايد ياران الهي تلافي نماي
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اء خواستند كه در حقّ ايشان دعا نمايند كه شايد ف داشتند از احبكه در مصر تشري
ولي من .  ق و محظوظشماها الحمدالله به آن موفّ ... " ،ي موفّق گردندبتوانند به عبوديت

مگر آن كه ياران دعا نمايند و عجز و .  از شدت خجالت چگونه سر بر آورم بر دوست
سه   و گاه در مقام مقاي)۶٨، ص٨مكاتيب، ج( ".ابتهال فرمايند و مرا تأييد و توفيق طلبند

عزّت و " ،و اظهار اميدواري كه خود نيز توفيق يابندق ميدانند بر آمده احباء را موفّ
منقبتي اعظم از خدمت دوستان حضرت احديت نه و شرف و منزلتي اتم از عبوديت 

الحمدالله شما در اين مقام مؤيد و موفّقيد تا ببينيم ما چه خواهيم .  آستان ربوبيت نيست
فنعم ما قال .  واهد شد گشتعنايت حق اين عبد نيز موفّق خ انشاءاالله به عون و.  كرد

مكاتيب، ( "»چگونه سر ز خجالت بر آورم بر ِ دوست كه خدمتي بسزا بر نيامد از دستم«
  )۴۶، ص٨ج
 هيكل مبارك را عقيده بر آن است كه :افتخار به عبوديت و خدمت احباء -٨

ند و دان آن را منصب خود مي.  بايد به عبوديت مباهات كرد و به خدمت ياران مفتخر بود
در .  فرمايند كه از طرف ايشان اين خلعت را به تن نمايند گاهي ديگران را مأمور مي

اران و طالع بودي كه به خدمت ي اي مرتضي چه خوشبخت و فرخنده"فرمايند  مقامي مي
اين خدمت نيست سلطنت است؛ خادمي نيست .  ق گشتيخصوصاً حضرت افنان موفّ

در ملأ اعلي افتخار نمايم كه كمترين .  وريت منبزرگواري است؛ منصب من است و مأم
كنم كه كهين چاكر  خادم ياران جمال ابهي هستم و در ملكوت ابهي مباهات مي

   )١٣۵، ص٨مكاتيب، ج (".پس تو نيز افتخار كن و مباهات نما.  دوستان اسم اعظمم
آميز حضرت عبدالبهاء خطاب به مشهدي علي  مزاحلوحي است معروف از الواح 

 خدمت ياران و ، اي غاصب حقّ عبدالبهاء،هوالأبهي  اي خادم احباءاالله".  چي قهوه
خادمي دوستان منصب ابدي و مأموريت سرمدي اين عبد است و تو منصب مرا غصب 

 اين رداء من است ،از خدا بترس.  نمائي نمودي و در كمال دليري مشي و حركت مي
 كه كني بر سر نهادي؟  يا عهد وكالت ميچرا در بر نمودي و اين تاج من است چرا 

اي الهي قيام نمائي و از ادعاي ر كمال خضوع و خشوع به خدمت احبيابه از من دبالنّ
الحمدالله .  نمايم اصالت بگذري و يا آن كه شكايت به قاضي شهر و مفتي قصر مي

 "ع ع. و السلام. توان گرفت  هر حكم مي،به يك نقض عهد رشوت.  مجتهدين بسيار
  )، رديف الف، باب دهم۵مائدة آسماني، ج(
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بيان مكنونات قلب و برملا كردن : بيان يكي از اسرار براي يكي از ابرار -٩
اسرار و رموز پنهان در ژرفناي دل براي دوستان راستان در بندگان شور و شعفي 

فرموده عملي افكند تا به آنچه كه مولايشان خواسته قيام كنند و آنچه را كه او اراده  مي
جناب اهل راز اين عبد  چون آن" ،فرمايند در خطابي به جناب عندليب مي.  سازند
 لهذا از اسرار بياني نمايم و آن اين است كه اين عبد را نهايت آمال و آرزو اين ،هستيد

است كه عبوديت خويش را در آستان مبارك در جميع عوالم ثابت نمايم و اين عبوديت 
ود سبب آنچه از عبوديت اين عبد ذكر ش.   رتبه و مقامي تبديل ننمايممحضه را به هيچ

آزادگي اين عبد در اين بندگي است و ... ت روح و ريحان مسرّت دل و جان است و علّ
قلم آن جناب بايد ترجمان قلم اين عبد ... اش در عبوديت آستان مقدس  عزّت مقدسه

 ، يعني در ذكر عبوديت اين عبد،ن قلم بتراودح نمايد از آن قلم ترشّباشد و آنچه از اي
  فرمايد   اين است كه مي، گرددقلم آن جناب انشاءاالله آيت عظمي

  كي چشي خمر بقاء از لعل نوشين نگار  تا نگردي فاني از وصف وجود اي مرد راه
 ذكر ة اين را تبديل به قصيد،ايد آباد انشاء فرموده اي كه تازه بجهت عشق لهذا قصيده

 يعني از بدايت تا نهايت ذكر عبوديت اين عبد به ،ي و عبوديت اين عبد نمائيدبندگ
بهذا يفرح روحي و ينشرح صدري و تنتعش نفسي و هذا سدرتي .  آستان مقدس باشد

تي المأوي و هذا مذهبي و ديني و طريقتي و حقيقتي  و جنّالمنتهي و مسجدي الاقصي
  )٢١٧-٢١۵،  صص۵ب، جمكاتي( ". اظفارهومةو حيات و نجات منذ 

 ،اگرچه در باب عبوديت وجود مبارك: فاني محض بودن هيكل مبارك -١٠
 براي رعايت اختصار به يك نكته ، اما،بيانات بسيار از قلم آن حضرت صادر شده است

دانند چه رسد  اء نيز فاني مي عبدالبهاء خود را در مقابل احبحضرت.  شود ديگر اشاره مي
اين  "فرمايند  در مقامي مي.  اي بطلبند اي خود مقامي بخواهند يا رتبهبه اين كه از بر

شمرد  بيند و مضمحل و داني مي عبد خود را در نزد عبدي از عباد مخلصين او فاني مي
با وجود اين فنا و اضمحلال چگونه تصور .  داند و گمان وجود را شرك محض مي

 نسبت خويش به دريا دم زند و ذره را چه قطره را چه شأني از.  مقامات و مراتب نمايد
 ".كلّ عباد له و كلّ بامره يعملون.  جسارت كه از ارتباط خود به آفتاب شرح دهد

  )٢۴٨، ص٨مكاتيب، ج(
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هركس عبوديت عبدالبهاء را تأويل كند از نصوص عدول كرده  -١١
تأويل  حضرت عبدالبهاء هر ندايي را كه جز عبوديت آن حضرت سخني گويد يا :است

 به حزب شيطان تشبيه دهند حتّي نمايد يا تفسير كند به شدت مورد انتقاد قرار مي
اي ياران "در لوحي با مطلع .  دانند كنند و سبب ضلالت و گمراهي بندگان خدا مي مي

اميدم چنان " ،فرمايند  مي"...همتا تحمل هر جفائي فرمود عزيز عبدالبهاء آن دلبر بي
لهي مؤيد و موفّق گردند و به نصوص الهيه تمسك جويند؛ ابدا ً است كه آن ياران ا

تأويل نكنند و تفسير ننمايند؛ نص صريح ظاهر ظاهر را گيرند و به اوهام هادم بنيان 
االله را متروك و  مغزان كور فرقان كه نص قاطع شريعت مثل بعضي سبك.  نپردازند

  آن قوم حزب .ندي خود نمودمهمل گذاشتند و تأويلات وهميه مطابق نفس و هوا
هر كس غير از اين .   بهاء استة بندةعبدالبهاء بند.  شيطانند و سبب ضلالت انسان

  ".ه از او اجتناب نمائيدالبتّ.   از اهل ضلالت و هوا استگويد
 طلعت ميثاق كه هميشه طوق بندگي :عبوديت و تهمت ادعاي ربوبيت -١٢

 مدتي در مقابل افتراهاي ، و به آن افتخار فرمودندحضرت بهاءاالله را به گردن انداخته
 زبان ،ناقضين سكوت اختيار كردند و زماني كه خود آنها به نشر اوراق ناريه پرداختند

آهنگ  "از آن جمله اين لوح مبارك است كه .  گشودند و نكاتي را برملا ساختند
كبريا است كه ةفناي عتبت و عبوديت است كه جهان را به اهتزاز انداخته و بانگ محوي 

خاور و باختر را به حركت آورده؛ با وجود اين نفوسي كه به اثر كلك خويش و مهر و 
كلّ «االله الاكبر ناميدند و  امضاء به عبارتي ركيك شلّيك ربوبيت زدند و خويش را شمس

 اين ادعا زد و شةگفتند و جمال مبارك تيشه بر ري» شمس عنده من كلّ صغير اصغر
 ،»اگر آني از ظلّ امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود«يح عبارت فرمود بصر

هم كنند جز اين كه زبان به بهتان گشايند كه ة آستان را متّي نيافتند كه اين بندا وسيله
قطع نظر از جميع .  شود؟  لا واالله آيا هذياني اعظم از اين مي.  فلان ادعاي ربوبيت دارد

 ".شهادت دهند كه عبدالبهاء را آرزوئي جز عبوديت آستان نه حجر و مدر و شجر ،بشر
 )١٨۵، ص۶مكاتيب، ج(
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  مرجعيت هيكل مبارك
كنند و هيچ شأن و مقامي از براي خود  حضرت عبدالبهاء اگرچه به عبوديت خود افتخار مي

ن كه حضرت بهاءاالله براي آن حضرت تعيي اي شود كه از وظيفه  اما اين سبب نمي،طلبند نمي
 واقف به اسرار ،قلمشان ملهم است.  اند سخن نگويند اند و مواهبي كه به ايشان عنايت كرده كرده
 آنچه كه از قلم ،اء از ايشان اطاعت كنندد احب باي، ميل ندارند احدي ايشان را امتحان كند،قلوبند

ك استعانت لهذا بايد از كلام مبار.  مبارك صادر شود همان صحيح است و مصون از هر خطايي
  :نمود و به ذكر مواردي چند پرداخت

شود كه آدمي  گاهي غفلت بشري باعث مي: امتحان كردن حضرت عبدالبهاء -١
كردن خدايش بيفتد و عباد مخلصينش را بيازمايد و مركز مصون از  به فكر امتحان

 ،كنند ياء را از اين كار منع محضرت عبدالبهاء احب.  ش بگذارد آزمايش را در بوتةخطاي
 بلكه خداست كه بايد عبادش را ،چه كه در شأن بنده نيست كه خداي را بيازمايد

فرمايند  اء كه قصد داشته ايشان را امتحان كند مي از احبخطاب به يكي.  امتحان نمايد
 ميزان تحمل را كفّة  زنهار امتحان منما زي. حق يابنده شو تا پاينده گرديةاي جويند"

 ترازو را خورد و ريز نمايد؛ ،دارد و زنجير و حبل متين گسيخته شوداين ثقل اعظم ن
ه  البتّ,خردل تحمل جبل نتواند.   امتحان حق بمثابه جبل،ميزان خلق مانند خردل است

ه به ز است و به نشانه و اشاره البتّاما انشاءاالله تو گوش هوشت با.  مضمحل گردد
اء كه در اين گر از احب و خطاب به يكي دي )٧۶، ص٨مكاتيب، ج (".بري مقصودت پي مي

نامند و داستان حضرت امير   مي"الإمتحان ميزان" خود را ،سبيل قدم برداشته بود
كنند كه شخصي از ايشان خواست كه اگر به خداوند ايمان  السلام را تعريف مي عليه

اني را بايد هر عالي د"حضرت امير فرمودند كه .  دارند خود را از بلندي پرتاب كنند
للمولي أن يمتحن العبد و ليس للعبد أن يمتحن .  امتحان نمايد نه هر كس در هر جا

فرمايند كه قصد داشتند حضرت رسول   كلام ذكر قبايل عرب را مية و در ادام".المولي
 )٢١٧، ص٨مكاتيب، ج(. را بيازمايند

 امتحان كند خواهد ايشان را شود كه هيكل مبارك از كسي كه مي گاه احساس مي
يا من يمتحن " ،سازند كه چنين نكند ه ميز او را متنبآمي رنجند اما با لحني شفقت مي

 كتاب القوم من أماقرئت في.  االله عبدالبهاء ليس لك أن يمتحن عبدا ً متضرّعا ً الي
 أن يمتحن المطلوب من يدعوه الي االله مع ذلك الحقيقةه لايجوز لطالب اعظم العرفاء انّ
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. پردازند  و بعد به بيان مقصود مي"...ة العباربکناية ةول لك الحقّ و التفت الي الاشاراق
  )١٩٨، ص۴مكاتيب، ج(

 مگر آن كه نظر ،دهند حضرت عبدالبهاء به كسي كه ايشان را امتحان نمايد جواب نمي
تا به حال چنين واقع نشده كه نفسي "به زحمات عبدي مؤمن مبادرت به جواب فرمايند 

در .   جواب بشنود،اي از بندگان چيزي طلبد و يا سؤالي نمايد  مقام امتحان از بندهدر
اما اين عبد نظر به زحمات ضجيع آن جناب و همت بلندش .  آيات قرآن ملاحظه نمائيد

 با وجود سؤال از ، و تحملش انواع بلايا و شماتت اعداءءدر خدمات مسجونين و اسرا
  )٣٢، ص۶مكاتيب، ج( ".نمود جواب مرقوم ،روي امتحان

هيكل مبارك گاه به تعريف از قلم خود : بودن قلم هيكل مبارك ملهم -٢
 چه كه گاه لازم است كه به ،خوانند پردازند و آن را شكرريز و قندبيز و شهدآميز مي مي

.  جوابي از پيش مرقوم گرديد و ارسال شد" ،اثر قلم بايد حرارت بخشيد و به حركت آورد
 3چاره جز تسخين,  زيرا حرارت به تبريد تسكين نيافته،شود دداً مرقوم ميحال مج
.  بلكه به اين واسطه تسكين يابد؛ اگرچه تسكين خمودت آرد و بر جمودت افزايد.  نيست

نات است نه ات از مسخّلهذا اين قلم شكرريز است و قندبيز و شهدآميز؛ زيرا حلوي
ن  يقي،آنچه از قلم ميثاق صادر"د بر اين است كه   و لاب)۶٢، ص٩مكاتيب، ج( ".مبرّدات

ه آنچه حضرت عبدالبهاء از   البتّ)١۵۶، ص٧مكاتيب، ج( ".ق و ظاهر خواهد شدبدان محقّ
ذات الهي بطلبند اجابت خواهد شد و عجز و زاري ايشان در درگاه جمال ابهي مقبول 

درگاه كبريا مقبول اي نيست كه عجز و نياز اين عبد در  شبهه" ،واقع خواهد گشت
يقين " و در اين مورد ابداً شك نبايد داشت چه كه )۴٠، ص٧مكاتيب، ج( ".خواهد شد

بودن قلم خود    و بر ملهم".است كه رجاي عبدالبهاء در ساحت كبريا روا خواهد گشت
 جميع ،الحمدالله آنچه از قلم اين آواره در دو سال سه سال پيش صادر"دهند  شهادت مي

 تا كلّ بيدار گردند و هوشيار كه ،وجود حال جلوه نمود و اسرار هويدا گشت ةدر عرص
 )١۶٠، ص۵مكاتيب، ج( ".اين قلم مؤيد و ملهم است

اند و بعد از وقوع اظهار  بيني فرموده هيكل مبارك در مواضيع متعدده وقايعي را پيش
  . فرمايند كه احدي توجه ننمود تأسف مي

                                                 
  حرارت بخشيدن, گرم كردن=  تسخين  ٣
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 بيان خودشان از خاطرات عبدالبهاء در بارة نقل بيان حضرت مناسبت نباشد كه شايد بي
فرمودند من دعوي  بارها مي" ، فوق ذكر شودةدر تأييد نكت) ۵٢١ص( عكاّ ةسال نه

؛ اما جمال مبارك موهبتي به من )استغفراالله(من اول گناهكار .  كنم معصوميت نمي
  ".اند كه هر چه بگويم همان است عنايت فرموده

اء ز اين قلم كه موجب وحدت بين احب ا،اين   بنابر:اطاعت از اين قلملزوم  -٣
در مراتب " ،فرمايند هيكل مبارك مي.   چه كه منصوص است،است بايد اطاعت نمود

تا كلّ در , عرفان و بيان آنچه از اين قلم صادر بيان كن؛ چه كه هر كس به آن مأمور
، ۶مكاتيب، ج (". اليوم منصوص استچه كه مرجع كلّ.   واحده جمع گردندةظلّ كلم

 عهد ̍جمال مبارك به قلم اعلي" ،  اين اطاعت مشروط به هيچ شرطي نيست)٣۴ص
ميثاق بايد كلّ اطاعت و انقياد  وثيقي و ميثاق عظيمي تأسيس نمود و بموجب عهد و

 در هر لهذا،.  و به شرطي مشروط نفرمودندنمايند؛ مفرّي از براي نفسي باقي نگذاشتند 
 طلبند و آنچه بايد احباي الهي استيذان نمايند و اجازه, امر مهمي كه تعلّق به عموم دارد

  )٢٣۵، ص٨مكاتيب، ج( ". مجري دارنداز قلم ميثاق صادر،
شود   آنچه كه از قلم مبارك صادر مي:اين قلم نشاني از فضل الهي است -۴

فضل "دهند  ادت ميهيكل مبارك بر اين نكته شه.  اي از فضل الهي است نشانه
 وجودش چه قدر بديع كه ،حضرت رب جليل را ملاحظه فرما كه چه قدر عظيم است

 خامه ، آفل و انجمن گروه مختلف حافلءاين عبدالبهاء در اين وقت كه شمس سما
 و البتّه )۴۴، ص۶مكاتيب، ج( "...برداشته و روي از كلّ برتافته و به ياد تو مشغول گشته

 چه كه خود ،ح حضرت عبدالبهاء ورقه آزادي در ملكوت ابهي استشكّي نيست كه لو
اين خامه به ياد تو مشغول گشت و اين نامه به نام تو " ،دهند بر اين موضوع گواهي مي
ملاحظه نمائي كه اين ,  جان باز كني و به ملكوت جانان نگريةاگر ديد.  صدور يافت

 ترابي ةهي يافت و از اين ظلمتكدخطّ آزادي است كه در ملكوت الهي به آن بار خوا
  )۵٩، ص۵مكاتيب، ج( ".چون به عالم نوراني پرواز نمائي به خلوتگاه حق خواهي شتافت

گمان هر معضلي از مسائل الهيه را بايد از مبين   بي:سؤال از حضرت عبدالبهاء -۵
به  چه كه قلمش ملهم است و خود واقف بر اسرار و رموز الهيه و خود ،منصوص پرسيد
 از ،ي واقعا ي از مسائل الهيه شك و شبهها اگر چنانچه در مسئله" ،دهد آن شهادت مي

 اما هر سؤالي را نبايد ) ١٩٨، ص۶مكاتيب، ج( ".اين اسير زندان فحص و استفسار نمائيد
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 به طرح آن ،مطرح ساخت و ابتدا بايد به آثار الهي رجوع نمود و چون جواب يافت نشد
 مسائلي كه سؤال نموده بودي ابداً فرصت جواب   جمال ابهية بنداي" ،مبادرت نمود

ن عبدالبهاء با جميع اي.  رسد كه در آن صد سؤال هست در هر روز مكاتيبي مي.  نه
س ندارد و مسجون و اسير و از جميع جهات هجوم مشاغل و غوائل كه فرصت تنفّ

اين ... ابش در كلمات موجود  و اين سؤالات اكثر جو، چه از داخل و چه از خارج،متتابع
اگر چنانچه مشكل .  مسائل جميع در كتب و الواح موجود؛ مراجعه به الواح الهي نمايند

 بدون ، نه اين كه هر نفس آنچه به خاطرش خطور نمايد، آن وقت سؤال كنند،حلّ نشد
/ ٢۵، ص٨مكاتيب، ج( ".مراجعت الواح الهي سؤال جديد نمايد و جواب جديد خواهد

ه هيكل مبارك سؤالات مطروحه را در همان نامه به اختصار   البتّ)۵۴، ص٩تيب، جمكا
فرمودند  دادند و به ملاقات حضوري موكول مي اما گاهي نيز جواب نمي.  اند جواب داده

 شما كه سؤال از مسائل متعدده بود؛ در ةاي حضرت حاجي علي  مكاتيب متعدد"
چگونه قلم عبدالبهاء به تشريح و تلويح و  ،صورتي كه فرصت تحرير يك كلمه نه

اين موقوف بر آن .  به جان عزيزت كه ابداً فرصت نيست.  تصريح اين آيات بپردازد
، ٩مكاتيب، ج( ".وقت ندارم.  والاّ به تحرير ممكن نه،است كه شفاهاً جواب داده شود

  )٢۴٩ص
ور را حتّي از راه  هيكل مبارك بر اسرار قلوب واقف بودند و ام:وقوف بر اسرار -۶

نفس هيكل مبارك .  اي جواب دادند  سفيد را در مرتبهةحتّي نام.  كردند دور ملاحظه مي
.  همچه گمان منما كه چيزي مستور و مجهول است و امري غيرمعلوم" ،فرمايند مي

اي نگذاشته از طهران ارسال شد و آنچه  مكتوب ممهور ساده ننگاشته و در آن نقطه
، ۶مكاتيب، ج( ".جواب مرقوم گرديد, اتب و نامق بود و مطلب راقممنوي ضمير ك

 اما غافلان حمل بر غفلت ،فرمايند ه گاه نظر به رأفت كبري ستر مي  البتّ)١٧٧ص
نمايند و  وفايان ناقضان كه بظاهر نزد ياران اظهار ثبوت مي بي, از جمله بلاء" ،كنند مي

زنند و گمان دارند كه   بر بنيان الهي ميكنند و تيشه در باطن خفياً ترويج نقض مي
مقصود ايقاظ آن جناب است كه بيدار .  شود عبدالبهاء غافل است و امر بر او مشتبه مي

باشيد كه شخصي در طهران هست كه الآن پنج شش سال است كه خفياً با ناقضين راه 
كند كه  مياري سكوت د و عبدالبهاء محض ستّنماي دارد و ترويج نقض در سرّ سرّ مي

توهم اشتباه در حقّ , برعكس, او.  شايد متنبه گردد و از اين جفا و خطا دست بردارد
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گمان منما عبدالبهاء بيش ... در كمال مهرباني نصيحت كنيد كه ... نمايد  عبدالبهاء مي
  )٢٣٠-٢٢٩، صص۵مكاتيب، ج (".نداز اين تحمل نمايد زيرا نفوس ديگر نيز در خطر افت

 اگرچه بايد در امور سعي و :كسب رضايت مبارك در اجراي امورلزوم  -٧
رضايت حضرت .  كار انجام نشود و توفيق رفيق نگردد,  اما اگر تأييد نرسد،كوشش كرد

.  هيچ نفسي به سعي خود كاري از پيش نبرَد" ،عبدالبهاء شرط پيشرفت در امور است
  )٣٧، ص٧يب، جمكات( ".عبدالبهاء بايد راضي باشد و امداد نمايد

 ،اما.   هر كسي به خيالي است و هر نفسي در تلاشي:اجراي امور به حكمت -٨
برند كه ديگران از آن خبر ندارند و  دادن امور حكمتي را به كار مي طلعت ميثاق در انجام

.  شوند كه كاري انجام شده و توفيقي حاصل شده است فقط در عاقبت كار متوجه مي
من در سعي و كوششم كه "فرمايند  در لوحي مي.  ترقّي نسوان استيكي از آن موارد 

 يعني ، را به عون و عنايت جمال مبارك چنان ترقّي دهم كه كلّ حيران مانندءعالم نسا
عبدالبهاء جميع امور را بحكمت ... در روحانيت و فضائل و كمالات انسانيت و معرفت 

 الحکمة خواهيد گفت ما هذه عاقبت خود شما.  دهد؛ مطمئن باشيد ترتيب مي
  )٣٧-٣۶، صص٧مكاتيب، ج ("̍.العظمي

 آن رؤيا ، اگر توفيق دست دهد و هيكل مبارك در رؤيا رويت شود:رؤياي صادقه -٩
شكر حضرت رب قيوم را كه از موهوم رستي " ،صادقه است و دالّ بر موهبت خداوندي

 صادقه ديدي و عبدالبهاء را  حضرت معلوم در آمدي؛ رؤياي̍و در ظلّ عنايت جمال ابهي
مشاهده نمودي و به خدمت امراالله قيام كردي؛ قدر اين موهبت بدان و تا جان در بدن 

  )١٨۶، ص٧مكاتيب، ج( ".است شكرانه نما
حضرت عبدالبهاء بعد از آزادي از زندان و عزيمت : قدرت بيان هيكل مبارك -١٠

و خود به اين موضوع گواهي به مصر با قدرت بيان خود نفوس را مجذوب نمودند 
 بلند ̍ شد و آهنگ ملكوت ابهي کلمةااللهبه مجرّد ورود اسكندريه اعلاء" ،دهند مي

جميع جرايد مقالات متعدده نوشته بعضي نهايت ستايش نمودند و بعضي فرياد .  گشت
د و سبب توهين ن افكنَبرآوردند كه ورود اين شخص به اين بلاد زلزله بر اركان دي

 زيرا به هر نفسي رسد او را منجذب نمايد و در هر محفلي دم ،و آداب قديم شودقواعد 
نگارد تا بعد چه  بگشايد سبب تصديق منكرين گردد و هنوز جرائد مقالات مفصله مي
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هواالله ,  عليهم و عليهن البهاء الأبهي،اء و اماء رحمن احب,امريكا"لوحي با عنوان  (".شود
  )"...ون پادشاه مخلوعچ, اي ياران و اماء رحمن

 حضرت عبدالبهاء بعد :مخالفت با حضرت عبدالبهاء اعظم انحراف است -١١
.  كردند  با احترام ذكر مي، كه بعدها ناقض شد،از صعود جمال مبارك نام اخوي خود را

جواب عرائض آن جناب از " ،فرمايند المثل در لوحي خطاب به جناب سمندر مي في
آيات ( ". و حضرات غصنين ابدعين اطهرين انورين ارسال شداالله الاكبر حضرت غصن

 او كمر به مخالفت حضرت عبدالبهاء محكم ببست و چنان قيامي ،  اما)٣٢٩بينات، ص
.  ها را به طلعت ميثاق وارد كرد كرد كه با دشمنان امر همدست شد و انواع بهتان

.   خواندند"مظلوم آفاق"د را حضرت عبدالبهاء در لوحي به اين انحراف او اشاره كرده خو
 را كه در كتاب عهدي "بعد الاعظم"اين لوح در جواب شخصي صادر شد كه معناي 

 ،جناب وحيد, اروميه, تبريز"در اين لوح كه مصدر به .  آمده از ايشان سؤال كرده بود
چه انحرافي اعظم از " ،فرمايند  مي، است"حضرت لسان حضور عليه بهاءاالله الأبهي

ر مركز ميثاق است؟  چه انحرافي اعظم از تأليف رسائل شبهات و نشر در آفاق بر تكفي
 اعظم از ضد مركز عهد است؟  چه انحرافي اعظم از افتراء بر عبدالبهاست؟  چه انحرافي

بلكه به جميع قوي مخالفت و , اين انحراف نيست... فاق با اعداي عبدالبهاء است؟  اتّ
  ". چه حكمي دارد"بعد الاعظم" ديگر ،اء مظلوم آفاق است و عداوت به عبدالبهءبغضا
, شيراز" حضرت عبدالبهاء در لوحي با عنوان :جواب سؤال قبل از وصول آن -١٢

 "... آن جناب رسيدة هواالله اي ثابت بر پيمان نام،جناب بشيرالهي عليه بهاءاالله الابهي
وي سؤال به آن جواب  محتةدهند كه چگونه قبل از وصول نام به تفصيل توضيح مي

اين مكتوب در پانزدهم رمضان رسيد و جواب در بيست و يكم شعبان ارسال "اند  داده
ه تا به حال روز قبل از وصول سؤال بود؛ البتّ يعني صدور جواب بيست وچهار ،گرديد

 .  مباركه مقارن وصول جواب به آنجا استةالحقيقه وصول سؤال به بقع في.  رسيده است
  در نهم شعبان از شيراز .لک لآيةٌ باهرةٌ و عبرةٌ وافرةٌ للمتفرّسينانّ في ذ

فاصله .  مكتوب شما صادر و در بيست و يكم شعبان از اينجا جواب ارسال شده است
شود و جناب   آن است كه جواب مرقوم ميبجهةدوازده روز است و اين دوازده روز نيز 

ل و شواغل ارسال اجوبه بعد از تحرير چند نمايند و از كثرت غوائ ميرزا منير مرقوم مي
ت ملاحظه نمائيد يوم صدور سؤال از شيراز جواب از پس چون بدقّ...  شودروز تأخير مي
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اگر انصاف باشد همين برهان .  انّ هذا لهو الحقّ المعلوم.  بقعه مباركه ارسال شده است
واب ثاني صادر  دوباره ج،الخصوص كه جواب اول صادر شده بود  علي،كفايت است

  ".اين جواب ثاني مقارن سؤال ثاني است.  گشت
هيكل مبارك در هر موردي مثل :  تحمل بلاياةحضرت عبدالبهاء نمون -١٣

از " ،آموزند  تحمل بلاها را نيز ميةي نحو، حتّاعلاي اهل بهاء و سرمشق ياران وفادارند
پايان نمايند و مانند  بيفضل خداوند مهربان اميدوار است كه ياران مقاومت مصائب 

 از هيچ بلائي نلغزند و به هيچ ،عبدالبهاء در هر دمي دل و جان فداي جانان كنند
 در هنگام ) ١٣٧، ص٣منتخبات مكاتيب، ج( ".مصيبتي نلرزند و صمت و سكون نپسندند

 البتّه هر ،نزول بلايا اگر به حضرت عبدالبهاء انديشه شود و حضرتش در نظر آيد
ل و تحم.   عبدالبهاء معلوم و مشهوداتت در نزدمشقّزحمات و " ،ن گرددمشكلي آسا

قدري در بلايا و مصائب عبدالبهاء تفكّر نما؛ هر .  اصطبار لازم و صبر و قرار واجب
,  زيرا بعد از صعود آن دلبر مهربان،مشكلي آسان گردد و هر جفائي مثل وفا ديده شود

   زماني كه عبدي).١۵٢-١۵١، صص٣مكاتيب، جمنتخبات  (".نفَس راحتي بر كلّ حرام
ي از خود زنند و او را به تأس  هيكل مبارك خود را مثال مي،گردد اتش مضاعف ميمشقّ

 از صدمات شديده و امتحانات عظيمه كه بر شما وارد گشته نهايت " ،فرمايند دعوت مي
ز زمان طفوليت تأسي به عبدالبهاء كن ملاحظه نما كه ا.  حزن و كدورت حاصل گرديد

ا است و بر اين ة او چهل سال حبس عكّيك بلي.  تا نهايت در بلايا و محن شديده بوده
 ".نمود قياس كن؛ لكن هميشه صبور و شكور بود و اين بلايا را بنهايت سرور تحمل مي

  )١۵٣، ص٣منتخبات مكاتيب، ج(
ت عبدالبهاء ايم كه حضر  بسيار ديده و شنيده:حضرت عبدالبهاء مثل اعلي -١۴

اما اين   .مثل اعلاي امر بهاء هستند و بايد از ايشان تبعيت نمود يا بايد چون ايشان بود
 هجوم بلايا در ارض اقدس به ةكلام را از خود آن حضرت نيز بشنويم كه در بحبوح

 مباركه نداشته باشيد ةد به حوادث بقعاي ياران الهي شما تقي" ،فرمايند ياران توصيه مي
شما به كار خود مشغول شويد و به ... آنچه واقع شود خير است .  بدا ً تفكّر نكنيدو ا

لق و خوي عبدالبهاء تربيت نمائيد و بشارت ملكوت هدايت خلق پردازيد و نفوس را به خُ
و در محبت الهي و تعلّق به عبدالبهاء هر بلا و مصيبتي را قبول ... ابهي به خلق برسانيد 

 كنيد و صبر بر ملامت اهل جفا؛ پيروي عبدالبهاء نمائيد و ءماتت اعدانمائيد؛ تحمل ش
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-١٢۶، صص۴مكاتيب، ج( "... كنيد̍در هر دمي آرزوي جانفشاني در سبيل جمال ابهي
١٢٧( 

  
  آرزوهاي حضرت عبدالبهاء

اي كه اميدوار است رجايش  اي را از درگاه خداوند خواسته هر نفسي را آرزويي است و هر بنده
 نظر به ، هنوز فرود نيامده، به اجابت مولايش گردد و دستش چون به ساحت حق دراز شودمقرون

اما آرزوهاي حضرت عبدالبهاء با بندگان .  ق يافته باشد عبد تحقّ آرزوي،فضل بيكران حضرتش
 ، نه تفريح و تفرّج آرزو كند، نه آسايش جهان را طلبد،نه مال و منال دنيا را خواهد.  متفاوت است

 اما عجبا كه ،بلكه آرزوي او در عوالم روحاني است.  ها دارد و نه اميدي به ساختن قصرها و كاخ
هر يك .  گويد كه اينها آرزوي اوست و اميد دارد كه اين آرزوها برآورده گردد به لسان بندگان مي

.  رآورده گردنداز اين آرزوها راهنمايي است براي ما كه در تحقّق آنها  از جان و دل بكوشيم تا ب
  :پردازيم طلبيم و به ذكر اين آرزوها مي از قلمش عون و مدد مي

يكي از بزرگترين آرزوهاي حضرت : تزيين هياكل انساني به خلعت رحماني -١
گشتگان است و راهنمايي گمراهان تا مگر بندگان خداوند به صراط  عبدالبهاء هدايت گم

نهايت آمال و آرزوي اين عبد اين " ، را بيابندمستقيم راه يابند و طريق ورود به ملكوت
است كه هياكل انساني به خلعت رحماني مزين گردد و قلوب به نور هدايت كبري 

    )۴١، ص٨مكاتيب، ج( ".روشن شود
 مجهودات حضرت عبدالبهاء در سراسر عمر مبارك :اشراق شمس حقيقت -٢

در .  ر آن بهره و نصيب برندبراي اشراق شمس حقيقت بود تا كه جملگي از پرتو انوا
عبدالبهاء را سرور و فرحي جز انتشار انوار "فرمايند  لوحي خطاب به احباي ارض ق مي

، ٨مكاتيب، ج( ".صبح احديت نه و آرزوئي بغير از پرتو اشراق شمس حقيقت نيست
   )۶٣ص
 در .  قبلاً در مورد عبوديت و خدمت به كلام مركز ميثاق اشاره شد:خدمت احباء -٣

اين عبد را منتها آرزو اين است كه در "فرمايند  اينجا آن را منتها آرزوي خود بيان مي
خدمت دوستان جمال ابهي خادم صادق گردم و چاكر موافق؛ شب و روز دامن خدمت بر 

قامتي كه در خدمت دوستان خميده نگردد خشب .   وجود ثمر برمةكمر زنم و از شجر
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 ".ت ياران منحني نشود اعجاز نخل خاويه استحمل مشقّ كه در تمسنّده است و قدي
   )٧٩، ص٨مكاتيب، ج(
 حضرت عبدالبهاء در موارد مختلف به شهادت :جانفشاني در ميدان قرباني -۴

مثلاً .  كنند كه همراه و همگام آنان باشند خورند و آرزو مي نثار غبطه مي احباي جان
االله  گويند و به شرح شهادت جناب روح خن ميوقتي در لوحي از الواح درباره سرّ فدا س

 احباء را به ،  لذا".يا ليت كنت معه فافوز فوزاً عظيما"كنند كه   آرزو مي،مي پردازند
اي فرخنده رخي كه به خون شهادت گلگون گردد و اي "كنند كه  جانفشاني دعوت مي

آستان جمال ابهي نهايت آمال اين عبد .  مبارك گردني كه در سبيلش اسير زنجير شود
جانفشاني در ميدان قرباني و البهاء علي كلّ من انفق روحه و سرع الي مشهد الفدا في 

  اين آرزو را در لوح ديگري كه  شهادت جناب )٨٨، ص٨مكاتيب، ج (".سبيل االله
عبدالبهاء بنهايت آمال آرزوي "اند  محمدجعفر صباغ در آن ذكر شده نيز عنوان فرموده

 و )٢١، ص٩مكاتيب، ج( ".ايد و مشتاق زخم شمير در سبيل نير منير استآن تير نم
شوند و آرزوي او  آواز مي  ايشان با او هم،نمايد زماني كه يكي از ياران تمناّي شهادت مي

خلوص نيت و خواهش شهادت سزاوار ستايش .   شما رسيدنامة"دانند  را آرزوي خود مي
شكر كن خدا را كه چنين روش و .  ت است خود عين شهاد،ولي اين حالت.  است

سلوكي داري و چنين انجذاب آسماني در دل حاصل نموده و به چنين حالت خوشي 
اميدواريم كه هر دو به آن .  اين آرزوي تو اعظم آرزوي عبدالبهاء است.  موفّق گشتي
  ) ١٢۴ياران پارسي، ص( ".موفّق شويم

كنيم كه حضرت عبدالبهاء توصيه  زيارت مي در الواح متعدده :ممتاز بودن احباء -۵
فرمايند كه احباء بايد از جميع ممتاز باشند و در اين لوح آن را به صورت آرزو براي  مي

به درگاه جمال مبارك عجز و لابه نمودم و تضرّع و "كنند  دو تن از احباب مطرح مي
ز نمايد و بر امر زاري كردم كه شما را به فضل و جود خويش از بيگانه و خويش ممتا

اميدم چنان است كه به آن مؤيد و .  اين آرزوي عبدالبهاء است... مستقيم و ثابت بدارد 
  ) ٨٣، ص٨مكاتيب، ج( ".موفّق گرديد

 عمري تلاش و كوشش و صبر و :وصول احباء به اعلي افق كمالات معنوي -۶
 به مراتب عاليه بردباري در هدايت بندگان حضرت باري فقط براي آن است كه بندگان

 بايد كه اين آرزو هيكل مبارك را ،صعود نمايند و در اين ميان آنها كه ايمان آوردند
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از فيض حضرت ايزد پاك شما را دلي تابناك خواهم و  "برآورده سازند كه فرمودند 
 جاني لطيف و رواني منير جويم و آرزوي دل و جان آن است كه در اين سبيل طي

 فضائل انسانيه واصل گرديد تا و ذروة به اعلي افق كمالات معنويه مراتب وجود نموده
.  سائر مردم مشاهده كنند كه بندگان حضرت دوست چگونه روشن و درخشنده و تابانند

 ) ٨٠ياران پارسي، ص (".اين است نهايت آمال؛ اين است اعظم موهبت حضرت ذوالجلال
عبدالبهاء را  " بقوله الاحلي ، را اثري و ثمريو لابد بر اين است كه اين اعتلاء و ارتقاء

نهايت آرزو ترقّي روحاني و انجذابات وجداني احباي رحماني است و به هر وسيله آنان را 
كامراني طلبم تا هر يك در اين بهشت برين گلي معطّر گردد و به روايح طيبه تزيين 

اندازه موفّق  ابيد و به قوتي بياميدم چنين است كه به فضل نور مبين روحي تازه ي.  يابد
  )  ١٧٢ياران پارسي، ص( ".شويد
اند كه احباء شادمان   هيكل مبارك همواره مشتاق بوده:جشن و سرور احباء -٧

اين مسجون را "در لوحي آن را به صورت آرزو بيان كنند .  باشند و از قيد غمها آزاد
ن مسرّت مهيا سازند؛ در نهايت آرزو آن است كه دوستان بزم محبت بيارايند و جش

شادماني به موهبت يزداني كامراني كنند و بفضل رب غفور محفل فرح و سرور مهيا 
سازند؛ عود و رود ساز كنند و به آهنگ تسبيح و تقديس دمساز گردند؛ هر روز عيش 

 ) ١٨٣، ص٨كاتيب، جم (". بديعي آغاز نمايندةاالله نشئ ت ساز كنند و به باده محبروحاني
گذارند تا به لوحي يا مكتوبي دلي را شاد  براي تسرير خاطر احباء حتّي كارها را زمين مي

 ةنفس  چند نامه بواسط هواالله  اي زائر مشكين"بدارند و آرزوي سرور احباء را بيان كنند 
حال شما گريه و زاري .  شما مرقوم گرديد و با وجود عدم فرصت بدون مهلت نگاشتم

كارهاي .  چاره جز نوشتن نه.  ناب آقاي ميرزا حيدرعلي را شفيع كرديدفرموديد و ج
 ،خود را گذاشته و به تحرير اين نامه پرداخته؛ قاعده اين است كه نامه غائبانه صدور يابد

به .  به شخص حاضر كسي تحريري ننگارد مگر اين كه شما بفرماييد من حاضر غائبم
اين بيان من باب مزاح است .  فرستمت  ميبينمت عيان و سلامي قول شيخ حافظ مي

والاّ آنچه سبب سرور ياران است منتهي آرزوي عبدالبهاء است و عليك البهاء الابهي 
   ) ٢٧۵ياران پارسي، ص( "ع ع
 از قلم مركز ميثاق مكررّا ً در مورد لزوم حصول وحدت :وحدت شمل اهل بهاء -٨

در موردي نيز اين توصيه را به .  تدر جمع اهل بهاء بيانات مباركه صادر شده اس
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اين زنداني را آرزو چنان كه در ميان ياران دو عنوان "فرمايند  صورت آرزو مطرح مي
د؛ زيرا كلّ امواج يك بحرند و  مانَنماند؛ كليمي و فرقاني گفته نشود؛ عنوان واحد بهائي

هور و چه خوش بودي اگر شرق و غرب به يك نام و عنوان مش... گلهاي يك چمن 
مكاتيب، ( ".معروف گرديدي تا وحدت عالم انساني مانند آفتاب بر باختر و خاور بدرخشد

 ،  وقتي كه بدانيم از آرزوهاي هيكل مبارك الفت و محبت بين احباء است)١٢٨، ص۴ج
نهايت آرزوي قلب الفت و محبت بين "جميع در اين امر خير خواهيم كوشيد كه فرمود 

  )  ١٧١ياران پارسي، ص( ". چنان است كه تو در اين امر خير بكوشياميدم.  احباء است
نظر عنايت هيكل مبارك به شهداء و بازماندگان : شادماني بازماندگان شهداء -٩

آرزوي هيكل مبارك آن است همانطور كه احباء .  آنها در الواح و آثار زيارت شده است
اي داشته باشند و از آن شادماني  هره بازماندگان شهداء نيز از اين سرور ب،شادمانند
از خبر راحت و خوشي .  اي ياران وقت شادماني است و هنگام مسرّت وجداني"نصيبي 

نهايت آرزوي .  نهايت فرح و مسرّت حاصل گرديد و مسرّت بازماندگان شهداي الهي بي
من آرزوي خدمت آنان نمايم و .  عبدالبهاء خوشي و سرور بازماندگان شهدا است

 ".منتهاي آمالم اين كه كاري از دست بر آيد كه سبب راحت و آسايش آنان گردد
  ) ١٩٠، ص٨مكاتيب، ج(

 جناب صدرالصدور با تشكيل درس تبليغ موجب سرور :تشكيل درس تبليغ -١٠
 به ، اما با صعود خويش هيكل اطهر را مستغرق در بحر احزان ساخت،هيكل اطهر شد

ي قلب هيكل مبارك ا با تداوم كلاس مزبور موجب تسلّتطوري كه جايگزيني طلبيدند 
عبدالبهاء را آرزو " اين آرزو را با جناب نعيم در ميان گذاشتند و به او فرمودند ،لذا.  شود

و مقصد چنان كه اين تاج را بر سر تو گذارد تا در محلّ آن بزرگوار نوجوانان را درس 
 نورسيدگان ملكوت ، آيات و اخبار بنمائيتبليغ دهي و حجت و برهان بياموزي و دليل و

  )  ٢٣٧، ص٨مكاتيب، ج( ".ابهي را تربيت كني و به فيض ملأ اعلي نشو و نما بخشي
اند و  ر به ايران داشتهل به سف حضرت عبدالبهاء مي:ملاقات با احباي ايران -١١

 لذا ،ناس نمايداما اين سفر ممكن بود ايجاد اضطراب در .  اند ذكري از آن به ميان آورده
 ،الحمدالله قلوب مرتبط است و نفوس منجذب"فرمايند  در مقامي مي.  صرف نظر كردند

لهذا عموم ياران الهي نهايت اشتياق به ملاقات دارند و ديدار كلّ منوط به آمدن طهران 
هاي كين در   زيرا غراب، ورود من سبب اضطراب گردد،اما در اين اوقات انقلاب.  است
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لهذا با كمال اشتياق از حضور در اين ايام .  ي چنينا و مفسدان منتظر بهانهكمينند 
.  ولي اگر به حقيقت نگري من همواره يار و نديمم و همدم و همنشين.  نمايم اعتذار مي

هر محفلي كه به ذكر .   به جان نزديك و به دل انيس و مونس قديم،اگر بجسم دورم
ه جان و دل عبدالبهاء حاضر ، البتّت محبت الفت نمايندحق آراسته گردد و ياران در نهاي

 و ) ٢٨٢، ص٩مكاتيب، ج (".است و در آن وجد و سرور سهيم و شريك و غائب و زائر
 "فرمايند كه قلب ايشان در شرق است  زماني كه عازم سفر امريك بودند بالصراحه مي

انم به ياد ياران  زيرا مطلع شمس حقيقت است و جان و وجد،قلب من در شرق است
در ايام مصائب و بلايا ياران شرق جانفشاني نمودند و .  الهي در ايران خشنود و شادمان

 هيچ صبحي راحت نجستند و هيچ شامي آرام ،تحمل هر صدمه و بلائي كردند
 ولي چون موانع مجبره در ،لهذا آرزوي عبدالبهاء لقاي ياران ايران است... نخواستند 

  )  ١٨١-١٨٠، صص۵مكاتيب، ج( ".نمايد ز خاور به باختر سفر مي لهذا ا،ميان
 كه ، اين آرزوي ديدار مختص احباي ايران نيست:ملاقات با جميع احباء -١٢

 ميل مولي به ديدار او نيز هست ،هر كس مهر عبدالبهاء در دل دارد.  تفاوتي در ميان نه
از شما طالب ديدارم و اميدوارم كه من بيش .  اي ياران آرزوي ديدار داريد "كه فرمود 

 آن سرو بهشتي در آئيم و يكديگر را بنوازيم و همدم و همراز شويم و آهنگ ةدر ساي
  ) ١٢۵ياران پارسي، ص( ".خوشي بنوازيم

اي نيست كه حضرت عبدالبهاء نداي به ملكوت را   شبهه:االله نداي به ملكوت -١٣
 اما باز ،و كليساها به اعلان امراالله پرداختندبلند فرمودند و در ممالك غربيه در كنائس 

 وقتي كه آنها را به سفر به جزائر ،اي غرب خطاب به احبهاي تبليغي هم در الواح نقشه
شد كه پاي پياده  اي كاش از براي من ميسر مي "فرمايند   مي،خوانند پاسيفيك فرا مي

ان در شهرها و دهات و كوه و زن نمودم و نعره ولو بكمال فقر به آن صفحات مسافرت مي
ولي حال از براي من .  نمودم گفتم و ترويج تعاليم الهي مي بيابان و دريا يابهاءالابهي مي

  در بياني ديگر اين آرزو )٢٢، ص٣مكاتيب، ج( ". لهذا در حسرتي عظيم هستم،ر نهسمي
ست و اين االله ا بدان اعظم خدمت نداي به ملكوت"دانند  را حيات دل و جان خود مي

لهذا به اين خدمت .  منصب عظيم را اگر جميع عالم جمع شوند از انسان سلب نتوانند
عظيم تشبث نما كه عزّتش ابدي است و بقايش سرمدي و اين است صفت عبدالبهاء و 
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منتخبات ( ".اين است منتهي آرزوي عبدالبهاء و اين است حيات دل و جان عبدالبهاء
   ) ١۵٣، ص٣مكاتيب، ج

الجنود براي نجات اهل عالم آمد و جان فدا كرد و   رب:اتّساع نطاق امراالله -١۴
مركز ميثاقش نيز به او تأسي فرمود و سپس يارانش را هدايت كرد كه همان طريق را 
در پيش گيرند و از او بياموزند كه چگونه نداي ظهور را به دور و نزديك برسانند تا امر 

فرمايند  اي امريكا ميخطاب به احب.   ظلّ آن وارد شوندمبارك جهانگير گردد و كل در
.  قيت شما زلزله در آفاق اندازدموفّاميدوارم كه بزودي .  قيت شما حال معلوم نهموفّ"

ق و ز موفّ امريك در سائر قطعات عالم نياء را آرزو چنان است كه مثل خطّة عبدالبه،لهذا
ة  غرب رسانيد و در جميع قطعات خمسيعني صيت امراالله را به شرق و.  مؤيد شويد

٢٠، ص٣مكاتيب، ج( ".الجنود دهيد عالم بشارت به ظهور ملكوت رب  (  
 از جمله مواردي را كه حضرت عبدالبهاء بسيار :مشاركت در بناي مدارس -١۵

لذا بناي .  اءل فرزندان احبدادند بناي مدرسه بود و اشتغال به تحصي اهميت مي
در .  دانستند و ميل داشتند در بناي آن شركت نمايند  عظيم ميخانه را خدمتي مكتب

فس كوشيديد و در خدمت امر مبارك بالنّ... "فرمايند  يك مورد اين تمايل را اظهار مي
قسم به .  خانه بنفس نفيس كار كرديد دامن همت كمر زديد و در اشكول و بناء مكتب

 ةفس در زمربتّه اگر حاضر بودم بالنّم و النماي جمال قدم كه من آرزوي اين خدمت مي
نمودم و اين را سبب نورانيت وجه  كشي مي كردم و خاك نمودم و كار مي شما خدمت مي

  )  ١٢۵، ص٣منتخبات مكاتيب، ج( ".شمردم در ملكوت ابهي مي
 در بسياري از آثار حضرت عبدالبهاء :آرزوي ممتاز شدن مدارس بهائي -١۶

.  ء بايد ممتاز از ديگران باشند و مدارسشان بهتر از ساير مدارساند كه احبا تأكيد فرموده
 نبايد به مدارس ديگر بروند چه كه وهن بر ءاند كه بنات احبفرماي حتّي در لوحي مي

فرمايند كه آن   تربيت اين آرزو را مطرح ميةدر لوحي در مورد مدرس.  امراالله است
بر جميع ياران الهي .  اهميت دارد مدرسه تربيت نهايت ةمسئل"مدرسه ممتاز شود 

ي است كه ياران ا اين اول مدرسه.  فرض قطعي است كه به آن مدرسه خدمت نمايند
مسامحه و .  ق به ياران دارددانند كه تعلّ در ايران تأسيس نمودند و جميع اقوام مي

 است مختصر اين است آرزوي اين عبد چنان... مساهله در امور آن توهين امراالله است 
كه آن مدرسه به تدريج از جميع مدارس عالم ممتاز گردد؛ ديگر ملاحظه فرمائيد كه چه 
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 فرصت ،هواالله اي ثابت بر پيمان نامه شما رسيد"لوحي با مطلع  (".قدر اهميت دارد
    "...جواب مفصل نيست

 حضرت عبدالبهاء در اسفار غرب به تبليغ امراالله :استماع نداي احباي الهي -١٧
اء خواستند كه آهنگ بديع جعت از احبپرداختند و نفوس خفته را بيدار نمودند و بعد از مرا

عبدالبهاء در سنين متواليات به جميع جهات غرب رفته و "را بلند كنند تا ايشان بشنوند 
اي الهي آهنگ د احبزنان تبليغ امراالله نموده؛ حال باي در جميع محافل و مجامع نعره

.  ند و در شرق و غرب به تهليل و تكبير پردازند و عبدالبهاء استماع نمايدبديع بلند كن
  ) ۶٩، ص۵منتخبات مكاتيب، ج( "...اي اين عبد از درگاه احديتت آمال و تمنّاين است نهاي

 حضرت عبدالبهاء عليرغم ضيق وقت و كثرت :مكاتبه با يكايك ياران -١٨
 حتّي گاهي كه بعضي از ،تبه داشته باشنداء مكاتك احب مشاغل مشتاق بودند كه با تك

 "رسد  كردند كه چرا خبري از او نمي  حضرت عبدالبهاء سؤال مي،نوشتند آنها نامه نمي
اي بي سر و سامان  مدتي است كه از شما خبري نرسيده و حال آن كه قرار چنين بود 

 اين از ، حاصلاگر در جواب تأخيري يا فتوري.  ي هستي نامه بنگاريا كه در هر نقطه
 اشتياق ، اما) ۴٣، ص٨مكاتيب، ج( ".كثرت مشاغل و غوائل و مهالك و مصائب است

 زيرا فرصتي در كار نبود كه به اين ،تك ياران امري محال بود ايشان به مكاتبه با تك
عبدالبهاء را آرزو چنان "فرمايند  امر اختصاص دهند و خود هيكل مبارك آن را بيان مي

ي مرقوم نمايد ولي جمال ا  از احباء الهي و اماء رحماني فرداً فرداً نامهكه به هر يك
 ،مبارك شاهد حال است كه ابداً فرصت نيست و اين قضيه در اين ايام ممتنع و محال

شود و مقصد ظهور انعطافات وجدانيه است و روابط روحانيه  لهذا جمعاً مكتوبي مرقوم مي
رود و شما نيز   لهذا به يك نامه اكتفا مي،ارش بيان ممكنو اين را جمعاً و تفريقاً به نگ

  و براي آن كه مبادا گمان رود كه 4)٢١٣-٢١٢، صص٧مكاتيب، ج( ".بايد قناعت نمائيد
 "سمي حضرت مقصود" خطاب به ،اء استكردن احب ننوشتن نامه دالّ بر فراموش

اگر در صدور نامه .  اموش نمايد گمان منما كه اين زنداني ياران رباني را فر"فرمايند  مي
والاّ عبدالبهاء را آرزو چنان كه به .   اين از حصول موانع مجبره موفوره است،قصور گردد

 )٢٣۵، ص٧مكاتيب، ج( ".ياران هر دم نامه نگارد و به يادر روي و خويشان پردازد

                                                 
  . كتاب ياران پارسي نيز مندرج است٢٣۶ ة مضمون مشابه در صفح ۴
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  مكاتبات با احباء

 اين باب در آثار حضرت عبدالبهاء بسيار چون ذكري از مكاتبات با احباء به ميان آمد و سخن در
قلم مبارك هميشه در كار بود و شديداً فعال .  گردد  لذا در اين باب نيز نكاتي چند مذكور مي،است

 اما محبت ياران خامه و مداد را به حركت در ،آنچنان كه گاه انگشتان خسته و نالان بودند
 مكاتيب اينك به اين عباد رسيده كه راهنماي آورد و نتيجه آن شد كه كثيري از الواح و مي

پس بايد نكاتي چند نيز در اين باب .  بندگان است و جوابگوي اشتياق قلب مشتاقان و دلدادگان
  :گفت كه آن سلطان وفا چه كرد و با احباء چگونه راز دل بيان نمود

ادر مي شد گاه آنقدر از قلم مبارك الواح و مكاتيب ص: از كار افتادن انگشتان -١
 مهتزّه از ة متحرّكةاي ورق "شد   آزار ميةگشت و قلم ماي حس مي كه انگشتان دست بي

 ،االله  اصابع از كثرت تحرير از كار و حركت افتاده؛ قلم حكم نوك خاري يافته نفحات
، ۵مكاتيب، ج( ".تحرير اين ورقه مشغولم مداد و دوات قريب تمامي است؛ با وجود اين به

 اما وفاي هيكل اطهر باعث ،ن كه انگشتان و ساعد خسته و فرسوده هستند  با آ)۴٢ص
 حتّي اگر كوتاه و ،شود كه اعتنايي ننمايد و مكتوب را بنويسد و به انتهي رساند مي

ولي از .  جناب درويش الآن حاضر و خواهش نگارش اين رقيمه نمودند" ،مختصر باشد
با وجود اين .  اند  حال ديگر به فرياد آمده. بامداد اين خامه و مداد را اشتغال است

 ".خواهش آقا درويش خامه را به حركت آورد و اصلا ً اعتنائي به انامل و دو ساعد نشد
اي دوست حقيقي  "نهند   اما ضعف انگشتان را نيز وقعي نمي)١۴۴، ص۶مكاتيب، ج(

ياران پارسي، ( ". با وجود اين به تحرير پرداختم،اصابع از ضعف سفر پرارتعاش است
  )  ۶٧ص
 ارتباط قلبي حضرت عبدالبهاء با بندگان آنقدر زياد :ياد احباء رفع خستگي كند -٢

كنند و در ميدان   خستگي را فراموش مي،افتند و قوي است كه چون به ياد ياران مي
اي مقرّب درگاه گبرياء  بعد از غروب است و انامل  "دارند  تحرير قلم را به جولان وامي

با وجود اين چون به ياد تو .  بدالبهاء از كثرت تحرير چون اسب خسته از كثرت حروبع
،  چست وچالاك گشت و جولان در ميدان نمود، خستگي زائل شد، تعب رفت،پرداخت

اين نيست الاّ از پرتو فيوضات و عنايت .  ت آسايش جان گرديدزحمت راحت شد و مشقّ
چنين ارتباطي در قلوب افكند و چنين انشراحي در ائه الفدا كه  لاحبجمال قدم روحي
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باري چه نگارم كه بيان وجدان .  صدور كه خستگي آزادگي آرد و درماندگي آسودگي
اينقدر بدان كه در آستان مقدس به ياد ياران .  نمايم و حالت انجذاب دل و جان نگارم

 و گاه ) ١٨٣، ص٩مكاتيب، ج( ".چنان در جذب و ولهم كه وصف نتوانم و شرح ندهم
چون قلم به ذكر ايشان مشغول شد از "شدت محبت ياران سبب لرزش دستان شود 

    )٨٢ياران پارسي، ص (".هيجان محبت اصابع به ارتعاش آمد
 قلم و ، انگشتان مانده، تن و جان خسته،رسد  روز به آخر مي:استفاده از مزاح -٣

 اما ،تاب  روان از غوائل و مشاغل بي،خوابها از كثرت بيداري طالب   چشم،مداد درمانده
 اي مهدي "نگارد تا دل حبيبي را شاد نمايد  مولاي اهل بهاء به زبان طنز مكتوب را مي

 عبدالبهاء از بامداد تا به حال در ةياران  روز تمام شد و آفتاب دم غروب است و خام
 اسب تازي بودم و يا خورد كه اگر دهد و قسم مي حال ديگر جواب نمي.  ركوع و سجود
از براي خاطر خدا .  داشتم  حال از پا افتاده بودم و سر از سجود بر نمي،سمند تركمني

 اين جناب آقا ميرزا ، اي خامه،گويم من مي.  دست از من بدار والاّ زار زار گريه كنم
 ، فتور ميار،از خدا بترس.  مهدي يزدي است و خاطرش نزد عبدالبهاء بسيار عزيز است

 ، رسم محبت آشكار نما، بيان اشتياق كن، اين ورق را رشك باغ ارم كن،سر بسپار
والاّ به ضرب .  خواهي بكن آن وقت هر چه مي.  اندكي تقرير نما،قدري تحرير كن

ركتازي كني و گوشت و استخوان نذر ن ترا جولان دهم كه تا دم صبح تُتازيانه چنا
تابي در  را شنيد با حال شكسته و خسته و بيقلم چون سطوت خطاب .  جانبازي نمائي

اين است سرگذشت عبدالبهاء دم غروب آفتاب از .  تكاپو آمد و تا آخر ورق جولان نمود
   ) ، رديف الف، باب دهم۵مائدة آسماني، ج( ".افق دنيا

دانند كه كثرت امور حضرت عبدالبهاء را از  كل مي: اعتراف به قصور و نفي آن -۴
 وقتي كه قصد عزيمت ،المثل في.  داشت نچه كه به آن ميل داشتند باز ميپرداختن به آ

يا شقيقتي "گردد   همين موانع حائل مي، عليا را دارندةجهت ديدار با حضرت ورق
خواستم كه اين چند  مي.  شب و روز به ياد شما هستم... الرّوحيه و شفيقتي الوجدانيه 

زيرا .   كثرت مشاغل و متاعب فرصت نداداما.  روز محض ديدن شما به حيفا بيايم
.  خواهم روانه نمايم و هر يك يك طومار اسماء مرقوم نموده بودند مسافرين را مي

  با اين حال به قصور خود در )١٧خانم، ص بهائيه( "...الحمدالله جميع را مرقوم نمودم
رير تقصير واقع و اي منادي پيمان  عبدالبهاء را در تحرير و تق "تحرير اذعان مينمايند 
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، ٩مكاتيب، ج( ".ه ياران معذور دارند و به قبول عذر مسرور نمايندالبتّ.  ر حاصلمانع كثي
عبدالبهاء هر چند در تحرير نامه قصور و فتور نمايد " و در كلامي ديگر است )١٨۵ص

 آباد مسرور و از اي نجف به جان و دل از احبزيرا مجال ندارد و حوادث فرصت ندهد ولي
  اما در لوحي نيز نفي اين قصور در )٢۶۴، ص٩مكاتيب، ج( ".رب غفور فيض موفور طلبد

جناب آقا سيد آقا نامه "فرمايند كه جبران قصور در تحرير باشد  انجذابات وجداني مي
 يگانه به هريك ةنگاشته و نگارش مكاتيب متعدده خواهش نموده و من ابدا ً فرصت نام

با وجود اين محض خواهش ايشان اين نامه مرقوم گرديد تا بدانيد ... از دوستان ندارم 
در هر صورت آنچه بايد و شايد محبت و ... كه قلب منجذب به محبت احباء الهي است 

  ) ٢٧۵، ص٩مكاتيب، ج( ".الحمدالله در آن قصور نه.  مهرباني است و انجذاب وجداني
 كه حزن را از خاطري بزدايد و خطّ مبارك توانَد: نوشتن نامه به خطّ خودشان -۵

  خويش نگاشتم تا از اندوه و تشويش اين نامه به خطّ"اندوه را از قلبي براند كه فرمود 
اي دوستان " چه كه اثر قلم مبارك سبب انبساط گردد )١۴١ياران پارسي، ص( ".برهي

د و خواهش  درگاه الهي نيز ياد شما نموةدر نزد اين بند... جاني عبدالبهاء جناب زائر 
 )١٩١ياران پارسي، ص( ".تحري اين سطور كرد تا سبب انشراح صدور گردد

 
  از خود با چه عناويني ياد مي كنند؟

 ،همگان دانند كه هيكل مبارك از آن همه القاب و نعوت كه مولايشان به ايشان عنايت فرمود
نخوانند و آن را سبب عزّت عبدالبهاء را برگزيدند و از همه خواستند جز به اين عنوان ايشان را 

 ،اء از قلم مبارك صادر شده كه خطاب به احباما در الواحي.  ابديه و منتهي آمال خود دانستند
تواند   مي،وار  اگرچه به طور فهرست،اند كه ذكر آنها عناوين ديگري را نيز در مورد خود ذكر فرموده

  :سرمشقي براي عباد باشد كه خود را چگونه بخوانند
   ذره فانيه؛)١۴۴، ص٩مكاتيب، ج( 
 كمترين خادم ،)١١۶(  اين مشت استخوان،)٩٨( نوا  بي،)٩۴(  عبد چاكر لاحق)٨در مكاتيب، ج(

 ة اين گمگشتگان بادي،)١۵١(  اين زنداني،)١۴۵(  اين پرقصور،)١٣۵( ياران جمال ابهي
 ،)١٨٨(ين غريق بحر فنا  ا،)١٨١( اين گمنام ، اين مظلوم،)١٨٠ ( اين مسجون،)١٧٠ (االله محبت

 اين ،)٢٢٢( گنهكار ة اين بند،)٢١٧ (الامتحان  ميزان،)٢١١ (توشه  بية اين پش،)٢٠٢( بند اين قلعه
  ؛ )٢٣٠(عبد حزين 
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 ة اين سرگشت،)٩١(  اين بي سر و پا،)۶٠(  اين مشتاق،)٢٣(  اين عبد حقير)۵در مكاتيب، ج(
  ؛)١٧٧(  اين اسير،)١۶٠( اره اين آو،)١١١ (سودايي و اين سرمست جام الهي

 اين عبد ،)١٨۵ ( اين عبد ضعيف،)١٨٣ ( اين عبد بهاء،)٣۴( عبدالبهاء مظلوم عالم )٧در مكاتيب، ج(
   ؛)٢٣٣ (ممتحن

 عبد ،)٨٨ (االله  غزال صحراي محبت، ذكرة حمام، بلبل وفا،)٨۶( اين عبد فاني )۶در مكاتيب، ج(
  ؛)١۵٩( منصوص

  )٢٠٩(ن مرغ ناتوان  اي)٣منتخبات مكاتيب، ج(
 درگاه ة اين بند،)٢۶٠ ( اين اسير زندان،)٢٢٩ ( بهاءة اين بند،)٢٢٧( خدا ةاين بند) ياران پارسي(

 .)١٩١(الهي 
 

  بعضي موارد متفرّقه در مورد حضرت عبدالبهاء
منتهاي حضرت عبدالبهاء در آثار ايشان  نكات بسياري را در مورد حالات و حركات و محبت بي

 خاصي از حيات هيكل مبارك د نتوان آنها را به مقولة كلّي دارد و شايافت كه جنبة يميتوان
   :شود  به اختصار به هر يك از اين موارد با استناد به بيانات خود ايشان اشاره مي،لذا.  مربوط نمود
جاي تاريخ مشاهده  يكي از نكاتي كه در جاي: نظم و ترتيب در امور مالي -١
 امور ياء از پريشان از احبزماني يكي.  اء استكل مبارك و احبمالي هيشود مسائل  مي

هيكل مبارك .  اي به حضور مبارك ابراز حزن نموده بود اظهار ناراحتي كرده و در رقيمه
كار من بيش از شما .  از پريشاني امور مكدر و محزون مشويد "در جوابش فرمودند 

.   هر كس را گمان كه در نهايت انتظام است ولي چنان حركت نمايم كه،پريشان است
ي  بكلّسن انتظام يابد و اين پريشاني امور شما اميدوارم ح،اما.  گذرد هر چه هست مي

 اما جالبتر از آن موردي است كه يكي از اهالي ) ۶٠، ص۵مكاتيب، ج( ".برطرف شود
هواالله تبريز جناب "ع در جواب او در لوحي با مطل.   وجه نمودز از آن حضرت مطالبةتبري

اما قضيه مبلغي كه ... "فرمايند   مي"حاجي محمد حسين تبريزي عليه بهاءاالله الابهي
اولا ً آن كه جمال قدم روحي لتربته الفدا هر چند ابواب .  ايد  اداء دين خواستهبجهة

نا اين بي سر و سامان را در بحر غ خزائن وجود را بر وجه اين عبادش مفتوح نموده و
تا ً بحسب ظاهر نظر به حكمتي كمال عسرت را مقدر داشته؛  موقّ ولي،مستغرق كرده

گنج در آستين و كيسه تهي تا جميع ياران مابين عالميان به تقديس و تنزيه صرف 
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 "فرمايند    و خودداري از اعانت مالي را اينگونه توضيح مي".محشور و معروف گردند
حال اعانت ظاهريه از نفسي ننموده اهل فتور ولوله در اين عبد با وجود آن كه تا به 

اند؛ واويلا اگر   منفعت دنيا به وفا قيام كردهبجهةآفاق انداختند كه نفوس ثابته بر ميثاق 
   و چون يكي".كرد نمود و چون حضرات بعضي حركات مي اين عبد به نفسي اعانتي مي

آلوده  مبارك عرض كرد مزاحاء دچار مشكلات مالي شد و عريضه به هيكل از احب
نوايان   بية مفلسان داخل شديد و در زمرةاي پاكباز  از قرار مسموع در جرگ "فرمودند 

وارد؛ جمعت پريشان شد و شخصت بي سر و سامان؛ تجارت به غارت رفت و موجود 
غرامت گشت؛ اندوخته پراكنده شد و گنجينه ويرانه گرديد؛ ثروت به عسرت تبديل شد 

شما اگر طبل افلاس را .  طوبي لك ثم طوبي لك. ري به مفلسي تحويل گشتو توانگ
داستان  با ما هم.   ما از قديم شيپورش را بنواختيم و توپش را انداختيم،تازه بكوفتيد

 لكن شرطش اين است كه خويش دوباره آلوده ننمائي و ،گشتي و برِ ما راستان در آمدي
  ". خسارت است باز خويش را مستغرق ننمائيدر بحر تجارت كه عاقبتش رسوائي و

هر معشوق و محبوبي به عاشق و : عواملي كه سبب  سرور آن حضرت بود -٢
اي قرين غم و اندوهش   او را مسرور سازد و چه حادثهگويد كه چه امري حبيبش مي

 شادماني هيكل مبارك است گاه در ةحضرت عبدالبهاء نيز آنچه را كه ماي.  نمايد
  :از آن جمله است.  فرمايند  بيان ميآثارشان

عبدالبهاء را در اين جهان سرور و "فرمايند   در لوحي مي:ترقيّات روحاني ياران -
، سرور به مثول در يوم ظهور.   نماندهء گلشن قلوب احباةر جز به نفحات معطّفرحي

لكن بعد از آن كه شمس حقيقت در افق پنهان و غيب .  ي طور داشتحضور مجلّ
 ".يات روحاني ياران رحماني ندارم جز به ترقّ ديگر شادماني،مكان متواري گشتا
  )  ٣۴، ص٩مكاتيب، ج(

سروري .  به ياد شما مواجم و به ذكر شما چون سراج وهاج" :بعث نفوس مؤمنه -
اين است روح و ريحان من؛ .  اءاز براي عبدالبهاء نمانده مگر نفحات گلشن قلوب احب

قلب و جان من كه نفوسي مبعوث گردند كه جز بهاء ندانند و به غير از اين است سرور 
محبتش وجد و طرب ننمايند؛ از صهباء عنايتش جامي سرشار باشند و از فضل و 

  ) ١١٧، ص٩مكاتيب، ج( "...هاي پر انوار موهبتش سراج
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سرور اينقدر بدانيد كه به ياد شما هستم نه ياد خويش و به ذكر شما م" :ذكر ياران -
، ٩مكاتيب، ج (".گردم و خشنود شوم و روح و ريحان يابم و اسب در ميدان آمال برانم

  )  ١٢٣ص
صدف قصيده همواره بايد مملو از لئالي " :قرائت اشعار در ذكر جمال مبارك -

چون چنين باشد از قرائتش روح عبدالبهاء به پرواز .  مدح و ستايش جمال مبارك باشد
  ) ١٢۶، ص۶مكاتيب، ج( ".سرور حاصل كندآيد و نهايت فرح و 

, حاد و اتّفاق اماء رحمن بسيار مسرور و شادمان شدمز اتّا" :اتّحاد اماء رحمن -
    ) ١٠٨، ص٧مكاتيب، ج( ".»نثاريم و كنيزان يكديگر همه جان«الخصوص از عبارت  علي

ذاب و  انجةي خاطر مژدامروز سبب سرور قلب و تسلّ" :انجذاب و اشتعال احباء -
 زيرا شب و روز در نهايت انتظارم كه از كجا ،اشتعال نفسي كه به گوش انتظار رسد

  )  ٢١٠، ص٧مكاتيب، ج( "...ري بوزدة معطّآهنگ خوشي بر آيد و نفح
اين زنداني را سرور روحاني در اين جهان فاني به هدايت " :هدايت عالم انساني -

تي نجويد و نعمتي نطلبد و موهبتي آرزو ديگر فرحي نخواهد و راح.  عالم انساني است
  )  ٢٢٢، ص٩مكاتيب، ج( ".ننمايد

عبدالبهاء در اين تنگناي بلا و ابتلا به ياد شما دل ": تجسم روي و خوي ياران -
را گشايش دهد و جان را آسايش بخشد و چون خوي و روي دوستان به خاطر آرد اندوه 

   ) ٢٣٨، ص٩مكاتيب، ج( "...شادماني شود و درد و غم كامراني گردد
   تسليّ حضرت عبدالبهاءة ماي-٣

 و مشكلات ديگري كه به هر حال سد ،وفائي ناقضان عهد  بي، هجوم اعداءةدر بحبوح
 ،ساخت  و دل هر عاشق آن روي مهربار را قرين حزن و الم مي،راه پيشرفت امراالله بود

 جراحات ايشان مرهم نهد حضرت عبدالبهاء به آنچه كه موجب تسلاّي ايشان شود و بر
كنند كه چه امري موجب تسلّي خاطر  در الواح مبارك گاه اشارتي مي.  نياز داشتند

    :شود به بعضي موارد اشاره مي.  شود مباركشان مي
 جمال قدم  ةاي بند"فرمايند  در مقامي مي:  گلشن قلوب احباءةنفحات معطّر -

وفاء چون ليالي   شدت فساد و تعرّض هر بيايام عبدالبهاء از كثرت هجوم اهل جفا و
سوخته را احاطه   جان جانةگذرد و بادهاي مخالف از هر جهت شمع افروخت ليلاء مي

 گلشن قلوب احباء سبب تسلّي گردد و اين ةرطّ مگر آن كه نفحات مع،نموده است
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لبهاء پس شب و روز كلّ را دلالت به آنچه سبب سلوت دل عبدا.  زخمها را مرهم گردد
 "...لق و خوي مبارك هدايت كن و دليل سبيل روح و ريحان رحمانياست فرما و به خُ

  )١١۵، ص۶مكاتيب، ج(
 انيقه به نگارش اين ة عصر است و در كنار حديق،اي بندگان الهي":  ياد ياران-

  )۴٢، ص٣منتخبات مكاتيب، ج ("...وثيقه پرداختم و به ذكر ياران فرح و تسلّي خاطر يافتم
 اگر احباء آنچنان كه بايد در امر مبارك ثابت و راسخ باشند :خلوص و ثبوت احباء -

هر چه مسطور بود " قلب عبدالبهاء نيز تسلّي يابد كه فرمود ،و خلوص تام داشته باشند
اي كه از منبع خلوص در  هر كلمه... ارواح به لطائف معانيش مسرور شد , مشهود شد

مار بهار نـازل دل را طراوتي بخشد و روح را لطافتي ل كه از غراالله صادر چون ماء زلاام
االله تسلّي مفقود   محبتةالحقيقه از براي اين گمگشتگان بادي في.  و نفوس را بشارتي

 ". آثار ثبوت و رسوخ بر امرااللهةجز نفحات قلوب احباءاالله و فسحتي معدوم جز مشاهد
  ) ١٧٠، ص٨مكاتيب، ج(

مناسبت نيست كه اشاره شود گاهي اوقات مواردي موجب اغبرار   بي:ء محبت بين احبا-
يافت بلكه جراحتي   به اين معني كه نه تنها قلب مبارك تسلّي نمي،خاطر مبارك ميشد

.   چه كه انتظار هيكل مبارك از احباء بيشتر است تا اعداء،گشت بر جراحاتش افزوده مي
هميشه تأثّرات قلب "شود  ز مبادرت ميلهذا به نقل بيان مبارك در اين خصوص ني

عبدالبهاء از اغبراري است كه در ميان احباء حاصل گردد؛ مصائب خارجه تأثيري ندارد؛ 
ولي .  عي از آنان نيسترا هر چه هست از خارج است؛ توقّزي.  بلاياي وارده را حكمي نه

اميد آن دارم كه ... اردنهايت تأثير د  بي،اگر در ميان احباء رنجش و اغبراري حاصل گردد
 ، غمخوار يكديگر شوند،سبب شوي در ميان احباي الهي نهايت التيام حاصل گردد

 ".جوانان حرمت و رعايت سالخوردگان كنند و سالخوردگان به جوانان پدر مهربان باشند
  ) ١۵، ص۵مكاتيب، ج(
و حصري دانيم كه بلاياي حضرت عبدالبهاء حد  مي :بلاياي حضرت عبدالبهاء -۴

زماني كه .  كردند نداشت و گاه در ميان آن همه شواغل و مشاغل احساس تنهائي مي
 ذكري از شدت ،كنند در مورد شهادت احباء و مصائبي كه بر آنها وارد شد صحبت مي

 ،اگر جميع مصائب را به غوائل و متاعب عبدالبهاء قياس خواهي"بلاياي خود ميفرمايند 
بكت علي ضرّه و بلائه اهل الملأ الاعلي و ارتفع نحيب البكاء  . حكم قطره و دريا دارد
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وفايان ناقضان كه بظاهر نزد ياران اظهار  از جمله بلاء بي.  من اهل ملكوت الابهي
 ".زنند كنند و تيشه بر بنيان الهي مي نمايند و در باطن خفيا ً ترويج نقض مي ثبوت مي

اي الهي درياي  احباي"ي ديگر اشاره دارند   در مقامي به بلايا)٢٢٩، ص۵مكاتيب، ج(
گذرد مگر آن كه  اي بر عبد بهاء نمي دقيقه.  بلايا در تلاطم است و امواج رزايا در تهاجم

سهام شديده از جهات متعدده وارد و ذآب كاسره و سباع مفترسه از جهات عديده در 
 اما اين ) ٩، ص۴مكاتيب، ج (".هجوم؛ كأس احزان سرشار است و سحاب آلام مدرار

 مخمود ،اي ياران از بلاياي عبدالبهاء محزون مگرديد"بلايا نه بايد سبب حزن گردد 
 "... زيرا در سبيل جمال ابهاست، بلكه بايد اين بلا سبب مسرّت كبري باشد،مشويد

مقصود اين است كه "و نه آن كه در ياران فتوري پديد آورد ) ٨٢ ص،۵، جمكاتيب(
 مبادا دوستان را فتوري و ياران را ،و هر مصيبتي رخ نمايد به عبدالبهاءآنچه وارد گردد 

 بلكه بايد بيشتر از پيشتر در وله و انجذاب آيند و در نشر امراالله ،قصوري حاصل گردد
 حضرت عبدالبهاء طالب بلا هستند و سينه را هدف تير ) ٩، ص۴مكاتيب، ج( "...كوشند

يونات منجذبه و حقائق نورانيه و مطالع فيوضات تا نفوس منقطعه و ك"اند  بلا كرده
  )٧٩، ص٨مكاتيب، ج( ". الهيه محشور گردندةرحمانيه در ظلّ كلم

  
  

  ختم كلام
 بلكه موارد عديده است كه ،كلام حضرت عبدالبهاء در مورد خود ايشان به همين جا ختم نگردد

 قيام هيكل ،يه هيكل مبارك اعمال ناقضين عل، محبت آن حضرت به احباي الهي،قابل ذكر است
 هيكل ة وظائف كثير، تهديدات به وجود مبارك، ارتباط قلبي ايشان با احباي الهي،مبارك به تبليغ

اين مختصر   و بسياري از نكات ديگر كه در، مقام هيكل مبارك،شايعات پشت سر ايشان, مبارك
 به ،دالبهاء را زيارت نماينداگر ياران الهي جلد پنجم منتخباتي از مكاتيب حضرت عب.  نگنجد

سوز آن حضرت اختصاص  اما كلام آخر را به بيان جان . بسياري از اين نكات پي خواهند برد
اين عبد را "زماني كه در طبريه بودند فرمودند .  ميدهيم كه تمنّاي صعود از اين عالم را داشتند

اني كه خبر شهادت حضرت ملاّ   زم)١٩٣-١٩٢، صص۶مكاتيب، ج (".خيال بقائي در اين عالم نه
 اين اسير بود و آن رصاص در قلب اين ةاي كاش آن تير بر سين" فرمودند ،صادق به ايشان رسيد

 ". هر مرغكي انجير نيستةطعم.  ولي نصيب او بود و سهم مصيب او.  شد مشتاق داخل مي
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 آرزوي صعود خود اشاره شود به در يكي ازا لواح مبارك كه ذيلا ً نقل مي.  )١٧٧، ص۵مكاتيب، ج(
  :دارند

  
االله  چه نويسم و چه نگارم  جان هواي كوي جانان دارد و دل  هوالابهي اي مشتعل به نار محبت

آرزوي صعود از عالم آب و گل دارد؛ روح مستبشر به نفحات ملكوت ابهي است و وجدان از نسائم 
ت شهود نموده و كينونت و ذات حقيقت وجود رجاي مقاما.  حدائق رحمن در كمال روح و ريحان

موجود تمنّاي انعدام و فقود كه شايد به فضل و موهبت حضرت بيچون از جهان چند و چون رها 
قسم به اسم اعظم و .  فزاي يزدان داخل و به ملكوت تقديس رهنمون گردد يافته در فضاي جان

حات قدس صبحدم هويت قدم كه بشارت عروج و صعود از براي اين عبد در اين دم چون نف
.  دلان مستجاب كن يا رب دعاي خسته.  است و يا از براي گياه پژمرده فيض باران و شبنم است

باري چه موهبتي اعظم از اين تصور توان نمود كه از اين تنگناي ظلماني خلاصي يافت و چون 
  )٢٠۵، ص۵منتخبات مكاتيب، ج(عبدالبهاء ع  .   ملكوت برافروختةشمع در زجاج

  
  :ر مناجاتي كه ذيلا ً نقل مي گردد از خداوند طلب صعود از اين عالم نموده اندد
  

 مرا آزادي عطا فرما و بزودي در آستان خاصانت ةاي خدا رحمي فرما و اين جان پژمرد،  هوالابهي
 دل بشدتي تنگ و مغموم است كه دل كلوخ و سنگ پرخون ةقسم بجمالت كه خان.  حاضر كن

جهات بحر احزان است كه پرموج است و ناله و فغان است كه متواصل به اوج از جميع .  است
تعجيل فرما نه تأجيل تا اين روح به تنگ آمده از تن از ظلمات مهلكه امكان و عسرت و .  است

.  الطاف دوستانت مقرّ گزيندةفرقت و حرقت نجات يافته در آستان مقدست توجه نمايد و در ساي
  )٧۴ ص،٧مكاتيب، ج(ع   ع
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  مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
 *در اديان سالفه و در آثار ديانت بهائي 

 محمد قاسم بيات و ساطع بيات
  مقدمه

اين ه اي از حقيقت انساني پس از مرگ ب تعداد معتقدان به تناسخ يعني بازگشت روح و يا جنبه
 در صد ٢۵م امريكا از مرز جهان مادي در دهة اخير بر اساس سنجش افكار عمومي در بين مرد

اين اصل را در بين كثيري از پيروان اديان سامي و ه نيز گذشته و امروزه ميتوان معتقدين ب
  .غيرسامي و حتي در ميان غير معتقدان به مذاهب نيز در اين كشور يافت

مروري بيني فردي و اجتماعي بشري ابتدا     به اهميت تأثيرات اين اعتقاد بر رفتار و جهان نظر
اقسام اين عقيده در اعتقادات ملل خواهيم نمود و سپس به بررسي  كوتاه بر پيدايش و محتوا و

الوري در رد تناسخ و اشكال   الواح نازله از قلم حضرت موليًآثار الهي در امر مبارك و خصوصا
نموده و در اين بررسي نشان خواهيم داد كه امر مبارك تناسخ را رد .  پردازيم گوناگون آن مي

بجاي آن مؤمن را به يك نظام بديع و وسيع و كلي اعتقادي راهنمائي ميكند كه مختصر آن 
  :بدين قرار است

اين نظام علت خلقت انسان را عرفان و عشق حق توصيف نموده، هدف حيات مادي را كه اولين 
م بجهت مرحلة سير روح است كسب فضائل روحاني و معنوي هم براي زيستن در اين عالم و ه

اين نظام اعتقادي امراالله انسان را از قيد تفسيرات ناصواب از . تعالي در عوالم ديگر معرفي ميكند
اين و حرص بدان كه مشغوليات  كتب آسماني و تصورات جهنم و بهشت آنچناني و ترس از

توصيفي روح و نفس ناطقه را .   سابقه بوده ميرهاندةاساسي زندگي خلق در غالب اديان و در ازمن
 روح انسان را طلسم اعظم  .اش را با جسم عنصري تعلقي روحاني ميخواند د و رابطهكن نوين مي

ميگويد و مسير ترقياتش را بسوي حضرت حق پس از قطع تعلق از جسد عنصري در عوالم 
فضل و .  لاتحصي و پر از عشق و جذب و شوق در پهنة لامكان و در وراي زمان ترسيم ميكند

حد و اندازه  منتهي و عشق و محبت خالق را براي اين اشرف مخلوقاتش بي را بيرحمت حق 
عالم خاك را عرصة حدودات و قيودات و تاريكي همچون عالم جنين ميخواند و عوالم .  داند مي

روحاني را عوالم جان و جانان و نور و آزادي از حدود و قيود دنيا و سير و صعود و عروج بسوي 
 از اين رو در اين نظام امر الهي نيازي به ادامة ابدي رابطة روح انساني و اين  .دحي قدير ميخوان
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روح انساني .  باشد عالم خاك چه در قالب انساني ديگر و چه بصور گياهان و جانوران فروتر نمي
 در عوالم ، كه ارادة آزاد انساني است و لازمه و نشانة عشق حق به وي است،با عطية الهي

فضل حق شايستگي بيشتري براي رسيدن  هپردازد و در هر عالمي ب به سير و سلوك ميلايتناهي 
اش با اعتقاد  توضيح اين نظام كامل اعتقادي امر مبارك و مقايسه.  يابد نياز مي  درگاه بيهب

  .تناسخيون موضوع اين بررسي را تشكيل ميدهد
  

 "تناسخ"معني 

.  )فرهنگ لغات منتخبه( جساد ديگر بعد از مرگ است  اه معني منتقل شدن ارواح بهتناسخ ارواح ب
 تناسخ تداوم ابدي و مسلسل دائرة تولد، عذاب حيات، مرگ و تولد مجدد است، بدين معني كه هر

پس تناسخ يك موجود .  آيد هنگام فردي بميرد روح و يا حقيقت او در قالب فردي ديگر بدنيا مي
اعتقادي .  اي متعدد را در قوالب متعدد گذرانده است حياتهًعبارت از تولد ذات اوست كه قبلا

 يا تواسخ روح است كه "حركت روح در بين اجسام"ديگر كه وابسته به تناسخ است عقيدة به 
 عنوان حقيقتي ابدي پس از مرگ به جسدي ديگر چه انساني، چه حيواني، چه هنفس انساني ب

 از هندوان و يا بودائيان و ًاين اعتقادات غالبا هپيروان ب . گياهي، و حتي به اجسام منتقل ميشود
باشند ولي در چند دهة اخير اين اعتقادات به پيروان ساير اديان نيز بسط يافته تا  ساكنين آسيا مي
 اين ه در صد امريكائيان از معتقدان ب٢۵ بر اساس سنجش افكار عمومي بيش از ًبدانجا كه مثلا

آمار ( امريكائيان در بارة اين مطلب هنوز نظري قطعي ندارند  در صد ديگر از٢٠اصولند و بيش از 
 هنگام ه ب"اتمان"بنا به اعتقاد هندوان روح خصوصي انساني .  )٢٠٠١سازمان گالوپ در ماه مي 

پاكي و طهارت كامل داراي خصوصياتي الهي چون پاكي، حضور در همه حال، آگاهي، دانائي، 
قرار دارد بعد از پاكي از آلودگيهاي ) اعمال(ر بند قانون كارما اين روح كه د.  قدرت و توانائي است

تولد خلاصي يافته و با  از قيد سلسلة مرگ و) آزادي و نجات ("مكشا"جهان خاكي در مرحلة 
  .وجود حق يكي ميشود

  
  "كارما" معني

 معني عمل و يا پاداش عمل است و از زبان سنسكريت هندي گرفته شده ه در لغت ب"كارما"
پيروان آئين هندو معتقدند كه روح انساني از طريق تجربة حيات در طول عمرهاي متعدد و  . ستا

 اعتقاد آنان شكل و هب.  پيمايد در قوالب مختلف از آلودگيها پاك شده و بالاخره مدارج ترقي را مي
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ي  اگر زندگًمثلا.  خصوصيات هر حياتي را تناسخ بر مبناي چگونگي حيات قبل تعيين ميكند
بارتر از حيات قبل خواهد  شخصي در حيات قبل ناصواب بوده است در حيات جديد وضعي اسف

اين سرنوشت چيزي  بنابر.  "انسان هرچه كاشت درو ميكند"داشت، و اين مطابق اصلي است كه 
 عرضة "كارما"پس .   است"كارما"جز پاداش حيات قبل نيست، و اين همان اصل اعتقادي 

اين اعتقاد وقتي كه اين  بنا بر.   در قالب مادي قانون علت و معلول استقانون روحاني قضا
و در ) نجات ("نيروانا"اي ميرسد كه در آئين بودائي   بد فردي منتفي گشت او به مرحله"كارماي"

است ) تناسخ ("سمسارا"و اين همانا مرحلة آزادي از .  ناميده ميشود) آزادي ("مكتي"آئين هندو 
  . به حقيقت خالقة روحاني و حق است، عبارتي پيوستنهو ب ،شدن و منحل

 غايت تلاش انساني است براي رسيدن به حكمت و "نيروانا"پيروان حضرت بودا معتقدند كه 
 مرحلة فنا ًرا آزادي نهائي نفس از عذاب حيات و تولد و مرگ، و غايتا از اين رو آن.  شفقت

  .نامند گشتن در روح بودا مي
 در رها شدن از قيد نادانيها، و گسستن قيود تعلق "مكتي"ان آئين هندو اين آزادي در ميان پيرو

 "كارما"و ) سرنوشت(در آئين هندو دو اصل قضا .  آنچه كه مادي است و وابستگي است از هر
مطابق اصل قضا سرنوشت هر انساني در هر .   مغاير يكدگرند با هم پذيرفته ميشوندًكه ظاهرا

ل معين شده، و تلاش انسانها هيچ تغييري در سرنوشت آنان نميدهد، در حاليكه اي از قب مرحله
در آثار مذهبي هندو چنين آمده .   هر انساني مسئول اعمال خويش است"كارما"طبق قانون 

 خود را مسئول نتيجة زندگي خود بداند و در ضمن در "كارما"است كه اگر انساني مطابق اصل 
اي روحاني قرار ميگيرد كه ارادة خود را در ارادة  يش بكوشد، در مرحلهترقي و تعالي روحاني خو

بيند، كه در آن حالت اصل قضا و  حق منحل ميسازد، و خود را فقط آلتي در دست حق مي
 در "نيروانا" و "مكتي"اين اعتقادات و مفاهيم .  آيد شت تغييرناپذير حق براي او صادق ميوسرن

فنا از نفس و "اني و اسلامي يافت و با تغييراتي منشأ اعتقاد به اصل طول تاريخ راه به تصوف اير
 "هفت وادي"براي درك بيشتر مفهوم اين مقام در سير و سلوك به كتاب .   گشت"بقاء باالله

 .)١٢٩وادي، ص هفت(جمال قدم مراجعه بفرمائيد 
اع آن كه در آثار اولية اين مقاله خواهيم ديد كه چگونه و به چه عللي اعتقاد به تناسخ و انو در

 هصورتي استعاري مطرح بوده، در بين اين ملل ب هآئين هندو و بودائي يا وجود نداشته و يا ب
 در معاني اشارات استعاري ًخصوصا.  طريقي كه امروز ديده ميشود، پديد آمده و پايه گرفته است
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ت انساني پس از مرگ و سير آثار مذهبي اين اديان در بارة اعتقاد به تداوم حيات روحاني حقيق
  .  تكاملي آن، تحقيق خواهيم نمود، تا سبب برداشت نادرست اعتقاد به تناسخ را روشن نمائيم

قبل از بررسي عقايد اديان سالفه در بارة تناسخ لازم است متذكر شويم كه اين اعتقاد به دو وجه 
  :گر گشته است جلوه
ستي فقط بدين ارض خاكي محدود گشته و دنيائي  اينكه عرصة كون و عالم هه اعتقاد ب–اول 

گردد و   اين دنيا باز ميه بًروح و يا حقيقت انساني مرتبا.  روحاني وراي اين عالم خاك وجود ندارد
  . عبارت ديگر اين جهان بهشت و جهنم هر وجودي استهگيرد و ب پاداش و عقاب خود را مي

 عالم خاكي، و اينكه تناسخ وسيلة تزكية نفس و  اعتقاد به وجود عوالم روحاني وراي اين–دوم 
 عوالم روحاني آماده هتهذيب و تصفية روح انساني در اين جهان است تا او را براي سفرش ب

  .نمايد
  

  ي اعتقاد به تناسخهاريشه
  آئين هندوًگير هر محققي است آنست كه اولا يابي مشكلي كه گريبان در اين تحقيق و ريشه

 يك ديانت واحد و هندوان را معتقد به يك كتاب ً ثانياٌ اين آئين را حقيقتابسيار قديم است و
 "ايندو" اشاره به مردمي بود كه در وراي رود هند ًعنوان هندو بدوا.  روحاني نميتوان دانست

از كشورهاي تبت و كشمير و پاكستان  اين رود سرچشمه از كوههاي هيماليا گرفته و.  ميزيستند
قاره و سرزمين پهناور در طول تاريخ به يك سلسله  مردم اين شبه.  بدريا ميريزدگذشته و آنگاه 

اند كه برخي سرچشمه از پيامهاي آسماني گرفته، و برخي ساختة پندار  اعتقاداتي پايبند گشته
مجموعة اين باورها، گرچه موارد اختلاف زيادي را نيز شامل .  جستجوگر اين مردم بوده است

نامي كه خود .  اند  بنام آئين هندو شناختهً تشابهات و موارد مشترك فراوان، جمعااست، ولي بدليل
  .است) زندگي ابدي ("سنتانا دارما"هندوان بر اين آئين مينهند 

ستايند حقيقتي است جاودانه و وراي هر حقيقتي، كه آنرا منحل در  بالاترين مقامي كه هندوان مي
قتش را بيشتر از مجموع همة هستي كه مخلوق اوست وجود ميدانند، ولي در عين حال حقي

هاي مختلف به   مينامند كه در طول زمان خود را بگونه"برهمن"اين حقيقت جاودانه را .  ميدانند
اي از  اعتقاد پاره هبنا ب.  اند  ناميده"شيوا"، و "ويشنو"، "برهما"هستي نمايانده است، و به نامهاي 

راالله، همة اين ظهورات صفات و اسماء گوناگون خداي واحد يعني هندوان، و منطبق با آموزش ام
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 تا كنون "ويشنو"گروهي از هندوان را عقيده بر اينست كه  .  در عالم انساني است"برهمن"
  .  براي نه بار بصور مختلف در عالم ظاهر گشته و اينان منتظر ظهور جديد ايشانند

 است كه شامل سرودهاي مقدس آنان "ودا"ترين اثر مذهبي هندوان مجموعة كتب  قديمي
 سال قبل از ميلاد مسيح از روايات ١۵٠٠ تا ٩٠٠ در حدود "سنسكريت" زبان هميباشد و ب

آنان معتقدند كه مطالب اين كتب كه شامل همة .   تحريرآمده استهنقلي رايج در ميان هندوان ب
مضامين  . رير گشته استحقائق آئين آنانست هميشه وجود داشته ولي در زمان بخصوصي تح

 "ودا"كتب .  اين مجموعه اثري قاطع بر ساير كتب مذهبي و اعتقاد عمومي هندوان داشته است
ساما "، ) شاهانه–علوم والا  ("ريگ  ودا"شامل چهاركتاب است كه بترتيب قدمت به نامهاي 

شناخته ) علم تناسخ ("اتهاروا ودا"، و )علم مراسم قرباني ("ياجور ودا"، )علم ذكر و سرود ("ودا
  .مضامين مجموعة اين كتب بيشتر در رابطه با مراسم قرباني و ترتيبات آنست.  ميشوند

ست و  اباشد كه شامل دستورهاي اعمال مذهبي آنان  مي"برهمانا"اثر مقدس ديگر هندوان كتب 
 "برهمانا" هريك از كتب.  اند  قبل از ميلاد مسيح بتحرير آمده١٠٠٠ تا ۶۵٠در حدود سالهاي 

  . باشد مي"ودا" يكي از كتب هوابسته ب
 قبل از ميلاد تحرير ۴٠٠ تا ٠ است كه در حدود سالهاي "آپانيشاد"اثر مقدس ديگر مجموعة 

.  تر از سالهاي ذكر شده است گشته ولي انشاء و سبك نگارش بعضي از اين كتب بسيار قديمي
وحاني فلاسفه و روحانيون هندوست كه در مطالب اين كتب نتيجة تحقيقات منطقي و كشفيات ر

 تحرير گشته، و براي گروهي از هندوان غير قابل "ودا"توضيح و تفسير و بسط مطالب كتب 
نشستن در كنار " بمعني "آپانيشاد".   و با همان تقدس ديده ميشوند"ودا"تفكيك از كتب 

.  ؤلفين اين كتب است است كه خود بيانگر مضمون و معرف م"در تحت حقيقت" و يا "استاد
 ١٢ تا ١٠اند ولي كتب معروف در اين سلسله را   نوشته٣٠٠تعداد اين كتب را متجاوز از 

  .ميدانند
 –سرودهاي بهاگواد  ("بهاگواد گيتا"و نهايتاٌ كتاب مقدس ديگر پيروان آئين هندو كتاب 

 و شامل دستورات  سال قبل از ميلاد تنظيم شده٢٠٠است كه تقريباٌ در حدود ) شونده ستايش
قسمتي از مطالب اين كتاب تعاليم حضرت  . براي ايمان و اعتماد كامل به حضرت كريشنا است

 حقيقت خداوند، "كارما"كريشنا است كه در ميدان جنگ و در بارة معني حقيقت انساني، حقيقت 
 "راكوروك شت" قهرمان جنگ "ارجونا"خصوصيات يك مؤمن و مطالبي از اين قبيل خطاب به 
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البته هندوان كتب  . العاده در تفكر و زندگي هندوان داشته است اين كتاب تأثيري فوق.  نازل شده
  . كثير ديگري نيز دارند كه اشاره به آنها خارج از محدودة اين بررسي مختصر است

.  اكنون با اين توضيحات مقدماتي بحث پيرامون تناسخ در ميان پيروان آئين هندو را دنبال ميكنيم
بخشي از سرزمينهاي وسيع جنوب شرقي آسيا كه كشور كنوني هند را تشكيل ميدهد اصل  در

اي نسبتاٌ جديد در تاريخ طولاني و درخشان   تولد يافت ولي اين پديده"سمسارا"اعتقادي تناسخ 
مثلاٌ در كتب .  لادي نيستياي تا قبل از قرن نهم م مردم اين سرزمين است و از آن نشانه

اين اعتقاد .   تناسخ نيستزترين آثار ديانت هندو است ذكري ا  كه از قديمي"ودا"ي سرودها
سپس .   ذكر شده كه در قرن نهم قبل از ميلاد تحرير شده"برهمانا"براي اولين بار در كتب 

 اعتقاد به تناسخ "آپانيشاد"بتدريج در قرون هفتم تا پنجم قبل از ميلاد با تحرير كتب مذهبي 
با گسترش آئين .  اعتقادات پيروان آئين هندو و سپس آئين بودائي و جيني درآمدجزء اصول 

بودائي در چين اعتقاد به تناسخ پس از قرن سوم قبل از ميلاد در مذهب تائوئي سرزمين چين نيز 
  .  پذيرفته شد

ا  انسان پس از مرگ هم بصورتي كامل باقي ميماند ولي هرگز ب"ودا"بنا به مندرجات سرودهاي 
 سال قبل ١۵٠٠ تا ٩٠٠اين تا زمان تحرير اين سرودها يعني  بنابر.  خداي خود يكي نميشود

كتاب .  از ميلاد هنوز ذكري از الحاق حقيقت انساني به منشأ هستي در ميان نبوده است
 براي اولين بار مرگ دومي را مطرح ساخت و بازگشت حقيقتي از انسان را به عالم "آپانيشاد"

يابد نفس غيرخصوصي   حيات يافته و تجسد ميًمطابق اين كتاب آنچه مجددا . ن نمودمادي عنوا
.  هاي يك حيات به حيات ديگر منتقل نميشود رو خصايص انساني و آموخته انسان است و از اين

زيرا مطابق .  بودن تناسخ را براي يافتن كمال انساني نشان ميدهد خود عبث خودي هاين مطلب ب
  .  يچ موجودي اطلاعي از گذشتة خويش براي جبران مافات ندارداين عقيده ه

رو مردگان خويش را با وسايل لازم  مردم مصر باستان نيز به حيات اخروي اعتقاد داشتند و از اين
المقدور در نگاهداري مناسب اجساد مردگان خود سعي  براي حيات اخروي به خاك سپرده و حتي

قارة هند اعتقاد اين  يافتن و تسلط گروهي از اقوام آريائي به شبه پس از ورود و سكني.  مينمودند
 هندوان نيز مردگان خود را ًنتيجتا.  واردان به حيات اخروي در ميان هندوان نيز پذيرفته گشت تازه

اين عقيده در ميان هندوها بتدريج .  با غذاي كافي و وسايل لازم براي حيات ديگر بخاك سپردند
 گشت كه اعتقاد به سوزاندن همسران زندة مردان مرده بود تا در جهان ديگر "ساتي"تبديل به 

 كه در زمان حكومت انگلستان بر هند "ساتي"بقاياي اين اعتقاد .  هم همدم همسرانشان باشند
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گاهي در نقاط دورافتادة هند  ملغي شده بود و در جمهوري هند نيز غيرقانوني اعلام شده هنوز گاه
  . كند بروز مي

 است نشان ميدهد كه هندوها نيز "ودا" كه اولين كتاب از مجموعة "ريگ ودا"بررسي كتاب 
سال اجراي  پيوندند و پس از يك چون چينيان معتقد بودند كه مردگانشان به ارواح گذشتگان مي

مراسم سوگواري براي آنان نام اين مردگان را نيز با مراسمي ماهيانه به اسامي گروه گذشتگان 
نياز به اين مراسم از آنجا .  )١-١١، آيات١۵، سرود ١٠ كتاب "ريگ ودا"مضمون از (.  فزودندا مي

ناشي ميشد كه هندوها معتقد به اثرات مثبت و يا منفي ارواح گذشتگان بر ارواح بازماندگان بودند 
  .  )۶، آية ١۵، سرود ١٠ كتاب "ريگ ودا"مضمون از ( 

   اخروي و پذيرش تناسخترك اعتقاد به حيات روحاني و عذاب
 كه "ياما" نفس انساني پس از مرگ به وسيلة يكي از خدايان "ريگ ودا"مطابق متون كتاب 

النوع مرگ و سلطان ارواح است مورد سنجش قرار ميگيرد و چنانچه خطايش بيش از اعمال  رب
واهد بود افتد كه گريزي برايش از آن نخ صوابش باشد براي هميشه به درون زنداني تاريك مي

بستگان هر انساني ميتوانند براي پيشرفت  . )٣-١٧، آيات ١٠۴، سرود ٧ كتاب "ريگ ودا"  ازمضمون(
ارواح مردگان خويش خيرات نمايند تا سبب خشنودي و رهائي بستگانشان از عذاب اين زندان 

نان كه  اولين كسي است كه براي ما مسكن يابد و همة آ"ياما"مطابق اين كتاب .  تاريك گردد
  .)٢، آية ١۴، سرود ١٠ كتاب "ريگ ودا"مضمون از (بدنيا آيند راه خود را بدانجا خواهند يافت 

در آثار مذهبي هندو اولين كتابي است ) قرن نهم قبل از ميلاد ("برهمانا"به نظر ميرسد كه كتاب 
به عالم كه اشاره به ختم حيات روحاني نموده و سخن از مرگ ثانوي و بازگشت روح انساني 

اين اثر راه جلوگيري از اين مرگ ثانوي را استمرار و كشف حقائق باطني در طول  . خاكي ميكند
 "آپانيشاد"بينيم كه اين مرگ ثانوي در عالم روح در كتاب  سپس مي.  حيات مادي معرفي ميكند

ه عالم به مرگ در عالم مادي نيز تعبير ميشود، و راه جلوگيري از اين مرگ و بازگشت مجدد ب
يابي به اين عرفان سبب شروع  البته عدم دست.  الهي معرفي ميكند-خاك را عرفان روح انساني

طبق مضمون اين كتاب .   يعني قانون علت و معلول در حيات اين موجود ميشود"كارما"اصل 
 . هر انساني از رفتار و كردارش منتفع ميشود، عمل خوب او را خوب ميدارد و عمل ناصواب بد"

 "سيرت از خوشي صفاتش بدين حال آمده و انسان ديوسيرت از پستي صفاتش انسان خوش
  . )١۵،۴،۴ مضمون از بيرها دارانياكا آپانيشاد،(
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 .  است"كارما"كه امروز به ما رسيده نتيجة منطقي اين اصل  چنان اين اعتقاد به تناسخ آن بنابر
و بينائي و نياز و با فراواني غذا و نوشيدني بوسيلة فكر و احساس ": در اين كتاب چنين ميخوانيم

مضمون از ( "يابد روح متجسد پيشرفت ميكند، و بنا بر اعمالش روح جسدها و شرايط گوناگون مي
پس پذيرش تناسخ و ترك اعتقاد به حيات روحاني پس از مرگ .  )١١،۵شوتاش واتارا آپانيشاد، 

 به صورتي كه امروز به ما رسيده "كارما" اصل جسماني، و نياز به تولدهاي مكرر در عالم خاك و
  .  است"آپانيشاد"از ابداعات كتب 

اي به تناسخ و   صحبت از ابديت حيات روحاني پس از مرگ است و اشاره"ريگ ودا"در كتاب 
 مرا از مرگ برهان و نه از ": تولدهاي مكرر در عالم مادي در ميان نيست زيرا چنين ميسرايد

و در همين كتاب در ضمن .  )١٢، آية ۵٩، سرود ٧مضمون از ريگ ودا، كتاب (      "حيات جاودان
هاي ابدي روانه شو كه   اي روح اين مرده بسوي آن راه": يك دعاي ميت چنين ميخوانيم

با پاداش نذرهايت و اعمال ) سلطان ارواح مردگان ("ياما"پدرانمان رفتند و به آنان بپيوند، و با 
ات رو و با يك پيكر  پس در اينجا همة نقصها را بجا گذار، بخانه.   جاي گيرنيكت در بهشت اعلي

در اينجا ميبينيم كه ادامة .  )٧-٨، آيات١۴، سرود١٠ كتاب"ريگ ودا"مضمون از ( "پرشكوهي بياميز
 آرزوي "ياما"يك حيات ابدي با همنشيني ازلي با ارواح پيشينيان و با جسمي پرشكوه در مملكت 

النوع آتش  رب ("آگني" خطاب به "ودا"در دعايي ديگر در  .  بوده است"ودا" كتب معتقدين به
 مسوزان اي آتش، و او را كاملاٌ در بر ًاو را تماما": چنين ميخوانيم) مراسم جسدسوزان هندوها

مگير، پوست و گوشتش را مسوزان تا وقتي كه او را به تمام و كمال پخته نمائي، پس آنگاه او را 
باز ميبينيم كه .  )١، آية١۶، سرود ١٠مضمون از كتاب ريگ ودا، كتاب( " پدران روانه كنبه سوي

اعتقاد بر آن بوده است كه پس از پاك شدن روح از ناپاكي تن و عالم خاك، روح جسدي مناسب 
  .  يافته تا بتواند حيات ابدي را در معاشرت با پيشينيان بسر برد حيات روحاني مي

در .   ندارد" تواسخ-حركت بين جسمي " هم اشاراتي به اصل اعتقادي "مانابره"مجموعة كتب 
 ارواح مؤمنين در آرزوي پيوستن به ارواح پيشينيان و زندگي "ودا"اين كتب نيز همچون كتب 

در اين كتب سخن از مرگ است و انجام مراسم گوناگون براي غلبه به ترس از .  اند جاودانه
هاي پيدا شدن اعتقاد به تناسخ و اشكال گوناگون آن از  از انگيزهبنظر ميرسد كه يكي .  مرگ

ميان برداشتن ترس از مرگ بوده است، زيرا تصور مجازات و مكافات در عوالم روحاني وراي عالم 
  . تر از پذيرش آنها در اين عالم خاك بوده است مادي مشكل
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 تعبير كرد در كتاب " تواسخ-جسمي حركت بين "را به اعتقاد  اي كه بتوان آن شايد اولين اشاره
 باشد كه البته هيچ صراحتي باين مطلب ندارد بلكه اشاره به مرگها و تولدهاي "هاپاتها برهمانا"

اين كنايات متأسفانه به معني تناسخ در عالم مادي تعبير .  متعدد ارواح در عوالم روحاني است
 عوالم ارواح پيشينيان بعدها در كتب متعدد اين كنايه به مرگها و تولدهاي مسلسل در.  اند گشته

 است بصورت "برهمانا" و "ودا" كه تفاسير فلاسفه و معلمين آئين هندو بر كتب "آپانيشاد"
تناسخ روح در اجساد متعدد انساني و حيواني و گياهي در عالم خاك و بصورت سيارات و ثوابت 

، اين )كاوشي تاكي ("آپانيشاد" از كتب در يكي.  اند آسماني و فرشتگان و شياطين تعبير گشته
او در اينجا بصورت يك كرم، و يا پروانه، و يا ": اعتقاد با صراحت بيشتري مطرح گشته است

اي، و يا شيري، و يا ماري، و يا پلنگي، و يا يك انسان، و يا بصورت موجودي  ماهي، و يا پرنده
  .)١.٢ كاوشي تاكي،( "يابد لد مجدد ميديگر، و با شرايطي ديگر، مطابق اعمالش و عرفانش تو

 بصورتي مخرب و عاميانه در كتب مذهبي جديدتر "كارما"اين اعتقاد پس از تركيب با اصل 
اگر برهمني را ": چنين ميخوانيم) اصول دين براي عام ("پورانا" در كتاب  .هندو جاي گرفت

 گاو در حيات بعد به گوزپشتي بقتل برساني در حيات بعد به بيماري سل مبتلا ميشوي، قاتل يك
يابد، قاتل يك دختر در حيات بعد بيماري خوره ميگيرد و هر سه گروه در طبقة  ناتوان تناسخ مي
آيند؛ قاتل زن و جنين در حيات جديد وحشي شده و پر از بيماريهاي ناعلاج گردد،  پست بدنيا مي

 در عمر ديگر به بيماري پوست مرد زناكار خواجه ميشود، كسي كه به همسر مرشدش خيانت كند
خوار  كنندة گوشت در حيات ديگر به بيماري پوست سرخ آلوده شود، فرد شراب مبتلا شود؛ مصرف

به دندانهاي بد رنگ معذب ميشود، كسي كه غذا بدزدد با جسم موش بحيات آيد، كسي كه گندم 
د به خوك دهكده تناسخ آيد؛ كسي كه گناهان غير طبيعي مرتكب شو بدزدد بصورت ملخ بدنيا مي

 "آيد و بدين طريق هركسي مرتكب خطا شود با قسمتي از كارماي بد خود بدنيا مي... يابد 
  .)۵مضمون از كتاب گارودا پورانا، بند (

همچنانكه نفس انساني، روح، در اين جسم ": گويد  ميبهاگواد گيتاحضرت كريشنا در كتاب 
 درحال پيشرفت است بهمين صورت در قالب جسمي انساني در مراحل كودكي و جواني و پيري

همانگونه كه جسم لباس فرسوده را بدور مياندازد و لباس جديد در بر  . ديگر پيشرفت خواهد كرد
ميكند، بهمين طريق روح نامحدود و جاودانه اجساد فرسوده را بدور ميريزد و در اجساد جديد وارد 

اين بيان حضرت كريشنا بدون در نظر گرفتن منابع .  )٢:٢٢ ،٢:١٣ راتاامضمون از مهابه( "ميشود
متعدد ذكر شدة پيشين در باب حيات معنوي و تولدهاي متعدد در عوالم ارواح پيشينيان به اعتقاد 
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 كه در پيش ذكر شد بفراموشي سپرده "ياما"ميبينيم كه سرودهاي .  به تناسخ تعبير شده است
 در بارة حقيقت نفس و يا روح بهاگواد گيتادر همين كتاب .  شده و جاي به اعتقاد به تناسخ داده

همانگونه كه خورشيد جهان را روشني ميبخشد حقيقت زندة وجود انساني هم ": چنين ميخوانيم
 در همين ًو مجددا . )١٣:٣۴ ،بهاگواد گيتامضمون از ( "انسان را بوسيلة خودآگاهي روشن ميكند

براي روح نه تولدي است و نه مرگي ": وح چنين ميگويد در بارة ر"آرجون"كتاب در خطابي به 
  . )٢:٢٠ ،بهاگواد گيتامضمون از  ( "زيرا كه روح بهنگام مرگ جسم نميميرد... در هيچ زماني 

در اينجا يكي از بيانات جمال قدم در بارة حقيقت روح را براي درك ارتباط استعارات آثار مذهبي 
آيتي كه از دخول و خروج  ]روح انساني[اوست ... ": كنيمگذشته با اين امر براي نمونه ذكر 

مقدس است و اوست ساكن طائر و سائر قاعد، شهادت ميدهد بر عالمي كه از براي او اول و آخر 
، ص منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله( "...است و همچنين بر عالمي كه مقدس از اول و آخر است 

١٠٨( .  
  

  و دو دليل عقلي بر رد آنسبب بروز اعتقاد به تناسخ 
 را بصورتي كه در اين ايام "كارما"آنچنانكه مذكور شد كتب اولية هندوان اعتقاد به تناسخ و 

 شايد براي توضيح و ،آموخت و اين عقايد بعدها بوسيلة متفكران و معلمان هندو مطرح است نمي
نكتة قابل  . عرضه شده است ،توجيه نابرابريهاي اجتماعي و عدم عدالت اجتماعي در جوامع هندو

تأسف در آنست كه اين اعتقادات خود سبب تداوم همان نابرابريها و اجحافات در طول تاريخ به 
يكي از علل تداوم نابرابريهاي اجتماعي در اين جامعه .  كثيري از مردم سرزمين پهناور هند شده

شرايط ديگران سبب ايجاد  دخالت هر فردي در زندگي و "كارما"آن بوده كه بنا بر اعتقاد 
 فرض آن بوده كه "كارما" بد براي هر دو طرف ميگشته زيرا در اين اصول تناسخ و"كارماي"

هركس بايستي بدبختيهاي خود و ديگران را بپذيرد تا بتواند در اين حيات جبران مافات خود 
  .نموده و براي تناسخ بعد توشة بهتري بردارد

در اين ايام و عدم تمايل عمومي به ريختن اين عقيده ) ت اجتماعيطبقا ("كاست"اعتقاد به نظام 
عواقب آن شبيه و يا   است و"كارما"دان تاريخ خود يكي از نتايج اعتقاد به تناسخ و  به زباله

اين عقيدة اجتماعي حتي در اين ايام .  داري سنتي بوده بمراتب بدتر از اعتقاد و عمل به نظام برده
اي از هندوان خارج نشده و هنوز آنچنان بر نحوة تفكر و عمل گروهي  تي پارههم از اعتقادات سن

بضاعت در پارلمان  از هندوان اثر دارد كه با وجود وضع قوانين متعدد جهت بهبود امور طبقات كم
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 دانسته و "نجس"مسلكان خود را از طبقة   ميليون از هم١۵٠هند، مردم اين سرزمين بيش از 
را از بسياري از حقوق اجتماعي و روابط  دانند و بر خلاف قوانين مدون هند آنانرا ناپاك مي آنان

 اعضاي اين طبقة اجتماع هنوز هم مجبورند بيشتر كارهاي سخت  .آزاد با ديگران محروم ميكنند
بالا در بين طبقات و ازدواج و  هحركت ب.   را انجام دهند"ناپاك"اعتقاد هنديان  هو كثيف و ب

ا با طبقات بالاتر براي اين گروه عظيم از هنديان در بسياري از موارد هنوز ممكن حتي صرف غذ
  .نيست

گذشته از مضرات فراوان انساني و اجتماعي، و هم بنا بدلائل عدم تطبيق با كتب اولية هندوان 
 هدر اينجا ب.   بدلائل منطقي هم مردود است"كارما"اي از آنان اشاره شد، تناسخ و  كه به پاره

  :ذكر دو دليل كفايت ميشود
 "اتمان"چون پس از مرگ بنا باين اعتقاد فقط نفس غيرمختص فرد  -١

جسم جديد عذاب  يابد عادلانه بنظر نميرسد كه فرد و است كه تجسد مي
ديگر آنكه اين نفس غيرمختص هيچ آگاهي از . خطاهاي فرد قبل را ببيند

  . معاصي آينده شودحيات گذشته ندارد تا سبب پند وي و احترازش از
 سبب رهائي و خلاصي روح غيرمختص از عذاب "كارما"نظام عقيدتي  -٢

او  هتولدهاي مكرر نميشود زيرا جسم جديد بايستي با فروتني هر عذابي كه ب
توجه به .   بد بيشتري نشود"كارماي"در اين حيات ميرسد بپذيرد تا سبب 

 غيرممكن بوده و ًاصل عموماتاريخ جوامع هندو نشان ميدهد كه كاربرد اين 
پذيراندن اعتقاد .  سبب بهبود وضع اجتماعي خلق ضعيف در اين جوامع نگشته

اي در دست طبقات حاكم  به قضا و سرنوشت در بين همة ملل غالباٌ وسيله
  .براي خنثي كردن جنبشهاي مردمي براي احقاق حقوقشان بوده است

  
  اعتقاد به تناسخ در فرقي از يهوديان

 در ًمثلا.  طرق گوناگون راه يافته است هقاد به انواع و اقسام تناسخ در بين اكثر ملل و اديان باعت
ارواح بايستي ": كتاب زوهر كه از كتب اهل باطن تورات ميباشد مضمون بياني را چنين ميخوانيم

ة آن در اند باز گردند و براي اين بايستي تمام كمالاتي را كه هست اي كه از آن آمده به ماده
را در يك حيات بيابند بايستي در هر چند  و اگر نتوانند آن.  وديعه گذاشته شده بيابند هوجودشان ب
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" حيات كه لازم است بيابند تا پاك و پاكيزه شده و شرايط و قابليات اتحاد با خدا را بدست آرند
  .)٩٩، ص٢زوهر، ج(

ين امر مانعي براي معتقدان يهودي تناسخ بينيم ولي ا گرچه در تورات تأييدي بر اصول تناسخ نمي
مثلاٌ يهوديان اهل باطن در توجيه عمل حضرت موسي در قتل يك مصري حضرت .  نبوده است

مطابق قانون تورات، حضرت  موسي را تناسخ هابيل و فرد مصري را تناسخ قابيل ميدانند، و
  .موسي با اين عمل قصاص قتل هابيل را از قابيل گرفته

 مضامين مربوط به قيامت "هشاناه روش" و يا "براچوت"گري هم از آثار يهودي چون در كتب دي
همين دليل كتاب ايوب كه از كتب تورات است ه شايد ب.  صورت تناسخ تعبير شدهه و رستاخيز ب

به همانگونه كه ابرها پراكنده ميشوند ": در پاسخ به يهودياني كه چنين اعتقادي داشتند ميگويد
اش ديگر  اش باز نگردد و خانه او هرگز به خانه.  كه به قعر قبر رفت ديگر باز نگرددكسي نيز هر

جائي كه من ه ب": و همچنين.  )١٠-٩، آيات٧مضمون از كتاب ايوب در تورات، فصل ( "او را نشناسد
مضمون از كتاب ايوب در ( "ميروم، سرزمين تاريكي و در ساية مرگ، از آن ديگر بازگشتي نيست

كجاست انساني كه مرد و جسمش متلاشي شد و روحش ": و همچنين.  )٢١، آية١٠، فصلتورات
نشينند، انسان نيز  را از دست داد؟ همچنانكه آبها خشك ميشوند و سيلابها ساكن شده و فرو مي

 "كنند ميميرد و برنميخيزد، تا زماني كه آسمانها بزير آيند او برنميخيزد و از خواب بيدارش نمي
پس از چند ": و باز هم چنين ميخوانيم.  )١٠-١٢، آيات١۴از كتاب ايوب در تورات، فصل مضمون (

، ١۶مضمون از كتاب ايوب در تورات، فصل( "راهي ميروم كه هرگز بازگشتي ندارده من ب سال ديگر
  . )٢٢آية 
  

  اعتقاد به تناسخ در ميان پيروان آئين بودائي
 روح انساني در اين عالم مادي نياز به تربيت روحاني دارد آموزد كه تعاليم اساسي آئين بودا هم مي

تا خصوصيات ناشايسته چون خشم، حرص، حسد، خودخواهي و ناداني را تبديل به مهرباني، 
بخشندگي، خير خواهي براي عموم، عشق به ديگران و آگاهي نمايد، تا در اين جهان مادي و در 

 از حضرت بودا چنين مضموني را "دهاما پندا" در كتاب.  وراي آن عالم روحاني مخلد گردد
از اصول پاك و اخلاقي پيروي كن، انسان پاك در اين جهان ! برخيز و بيكاره مباش": ميخوانيم

  .)١۶٨، آية ١٣داما پادا، فصل ( "و در عالم بعد هردو در آسايش است
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تو اكنون چون ": وانيماي براي حيات روحاني چنين ميخ و همچنين در بارة نياز به اندوختن توشه
اي و  به نزد تو آمده؛ در كنار در خروجي ايستاده) ياما(اي كه قاصد مرگ  زده برگي زرد و خزان

كوش  نياز از ديگران كن، سخت خود را بي. اي اي براي راهي كه در پيش داري نيندوخته توشه
درون عالم بهشتي  بهستي، ها را از خود بدور راندي و از قيد گناهان ر باش و آگاه، چون ناپاكي

اي، براي تو ديگر  رسيده) يامي(عمرت به سر آمده و به نزديك مرگ . درآئي) آريا(برگزيدگان 
ها را از خود  كوش باش و آگاه، چون ناپاكي نياز از ديگران كن، سخت خود را بي.  جائي نيست

 ، آيات١٨داما پادا، فصل ( "يدبدور راندي و از قيد گناهان رستي ديگر تولد و نابودي را نخواهي د
٢٣ -٢٣٨۵(.  

يكي از اهداف آئين بودائي عرضة راه نجاتي براي رهائي هندوان از ترس و عذاب مداوم تناسخ 
تعاليم حضرت بودا به روش همة مظاهر ظهور قبل و بعد در ظاهر به نفي و انكار .  بوده است

 ارائة راهي براي گريز از امكان تناسخ اعتقاد پيشينيان سخني نگفته و بيشتر توجه خود را به
اي از سوءتفاهمات گشته و در اين  اين روش انبياء در مواردي سبب پاره.  معطوف داشته است

  . دليلي كه ذكر شد اعتقاد به تناسخ همچنان باقي ماند بهمورد نيز در ميان گروهي از بودائيان 
  

  اعتقاد به تناسخ در ميان پيروان آئين مسيح
 از پيروان اولية آئين مسيح نيز بنا به اعتقادات قبل خويش تا قرنها همچنان معتقد به گروهي

اين اعتقاد در ميان .  تناسخ باقي ماندند و دلائل متعدد از آثار مسيحي را مستمسك ميگرفتند
مثلاٌ اولين رهبر كليساي ارتودوكس كه تعاليم . قليلي از رهبران كليسا نيز حامياني داشت

اي از الهيون مسيحي از مروجان و   را پس از پولس تدوين كرد بنا به روايت پارهمسيحيت
اعتقاد به قدمت روح انساني و تناسخ در اروپا .  طرفداران اعتقاد به قدمت روح انساني بوده است

گروهي معتقدند .  ريشه در آموزشهاي مكاتب فلسفي چون افلاطونيان و نوافلاطونيان داشته است
عتقدات در كليسا تا زمان كنگرة پنجم اتحادية مسيحيان در شهر قستنطنيه در سال كه اين م
 ميلادي هنوز ادامه داشته و تنها پس از قتل دو پاپ كه هنوز از اين عقايد طرفداري ۵۴٣

  .  ميكردند اين تعاليم از مجموعة اعتقادات كليسا برداشته شد
 و "كارما"م حضرت مسيح ميدانند چه اگر اصل اكثر مسيحيان اعتقاد به تناسخ را مخالف تعالي

اين باشند كه شهادت حضرت مسيح سبب نجات  بهتناسخ را بپذيرند ديگر نميتوانند معتقد 
همچنين پذيرش اين اصول خداوند قادر توانا را به تماشاگر ناتواني در .  روحاني معتقدين ميگردد
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 در آئين مسيح مؤمنان به آسايش ابدي در . بازي خلقت مبدل ميكند كه مغاير تعاليم مسيح است
از اين رو جائي براي سخن از تناسخ .  اند عالم ملكوت و گناهكاران به آتش جهنم وعده داده شده

  : ذكر مضامين چند مثال از انجيل قناعت ميكنيم بهبراي اطمينان .  نميماند
براي تو .  از خود دور كنپس اگر دست و پايت سبب گناه براي تو گردد آنان را قطع كرده و "

 "بهتر است كه بدون دست و پا در حيات باشي تا با داشتن دست و پا به آتش ابدي مبتلا شوي
 .)٨، آية ١٨انجيل متي، فصل (
 به آنان خواهد گفت از من دور شويد و به آتش ابدي بسوزيد كه براي شيطان و پس او"

 "مبتلا شوند و آن انسان پاك به زندگي ابديپس آنان به عذاب ابدي ... هميارانش تهيه  شده 
همانگونه كه براي انسان مقدر " :و بالاخره در بيان زير.  )۴۶ و ۴١ آيات ،٢۵انجيل متي، فصل (

بار قرباني  بار بميرد و پس از آن با قضاوت اعمالش روبرو شود، مسيح نيز يك شده كه فقط يك
و دوباره باز گردد نه آنكه گناه خلق را برگيرد بلكه شد تا گناه كثيري از انسانها را بدوش گيرد، 

  .)٢٧ -٢٨ آيات،٩انجيل، كتاب يهودان، فصل( "كه در انتظار اويند نجات آورد براي آنان
  

  اعتقاد به تناسخ در ميان پيروان آئين اسلام
روان در آئين اسلام نيز تناسخ و قدمت روح انساني تأييد نشده ولي گروهي از مسلمين نيز چون پي

  .  اند دو معتقد بوده ساير اديان به تناسخ و يا قدمت روح انسان و يا هر
توئي كه شب را بر روز ": وسيلة برخي به تناسخ تعبير شده هبمثلاٌ مضمون زير از قرآن مجيد 

توئي كه به مردگان حيات بخشي و از زندگان قبض .  چيره گرداني و روز را بر شب فائق آوري
  .  )٢٧عمران، آية  قرآن، سورة آل( "كس كه اراده كني ميرساني ئي كه رزق به هرآنحيات كني، و تو

 يكي از خصوصيات كثيري از صوفيان اسلامي اعتقاد به قدمت روح انساني بوده كه اين فكر
همچون انديشة مسيحيان اوليه كه ذكر آن شد مقتبس از فلسفة افلاطونيان و نوافلاطونيان بوده 

ظاهر با حديث شكوة نيي آغاز ميشود  هبوي معنوي اثر مولانا جلال الدين رومي كتاب مثن . است
كه از نيزار بريده شده و از درد هجران و فراق وطن ناله سر داده، ولي در معني حديث درد 

كند كه پس از تولد در اين عالم خاكي از بارگاه وصلت محبوب  هجران روح خويش را بيان مي
  :و آرزوئي جز بازگشت در سر ندارددور افتاده  هبابدي 

  كند  مي     شكايت    جدائيها    از    كند   مي ني   چون  حكايت بشنو  از 
  اندهناليد زن     و   مرد  نفيرم  از     اند  مرا    ببريده  تا    نيستان   كز  
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  اشتياق   درد     شرح   بگويم  تا      فراق  از حهشر شرحه خواهم سينه 
   خويش وصل    روزگار  جويد باز      دور ماند از اصل خويشهركسي كو

   ماست آن  حال  نقد حقيقت خود       اين   داستان بشنويد  اي  دوستان
  .كند كه اين حديث نقد حال خود اوست و ميبينيم كه مولانا با صراحت بيان مي

 و رسيدن به مرحلة مولانا در شعري ديگر اشاره به گذشتن از مراحل جمادي و نباتي و حيواني
 با اين توضيح كه از اين مرگها چيزي از دست نداده و اين مرگها خود سبب ترقي ،كند انساني مي

  :و نمو او بوده است
    زدم   سر   بحيوان   مردم نما  از       نامي شدم  و مردم  جمادي   از     

ز مردن كم شدم  كيپس چه ترسم     شدم  آدم    و  حيواني   از   ردم             م   
    بال  و  پر  ملائك   چون برآرم تا       بشر     از  بميرم   ديگر   حملة    

  وجهه   الا    هالك      شيء كل       وج ز   بايدم  جستن   هم  ملك ز و       
   شوم  آن نايد    وهم   اندر   آنچه     شوم    ملك  پران   ديگر  از   بار  
     راجعون      اليه     انا    گويدم      چون ارغنون م عد پس عدم گردم   
  . او شود و چون وي   در  گردد محو     شود  جو   آب چون  در   آب كوزه  

ولي از  . عنوان دليل اعتقاد وي به تناسخ و وحدت وجود گرفت هبالبته ميتوان اين شعر مولانا را 
 رشد روحاني انسان كه در تمثيل مراحل نظر ديگر ميتوان ديد كه رومي در اين شعر در باب

مرحلة انساني رسيده و سپس در عوالم حق چون  هبجمادي و نباتي و حيواني را گذرانده تا 
بررسي .  با اين تعبير بيان مولانا ارتباطي با تناسخ ندارد . ملائك آرزوي پرواز دارد سخن ميگويد

ومي به آن اشارت رفته خارج از حيطة اين  از ر وموضوع وحدت وجود كه در اين دو شعر ذكر شده
  .مقالة مختصر است

اسلام نيز چون آئين مسيح با عقيده به پاداش و عذاب اخروي در بهشت و يا جهنم و بازگشت 
 گرچه همانگونه كه قبلاٌ بيان شد ،سوي حق راهي براي اعتقاد به تناسخ نميگذارد هبروح انساني 

  . از صوفيان رايج بوده استاين اعتقاد خصوصاٌ در بين گروهي 
  

  تعاليم ديانت بهائي در بارة حقيقت روح انساني و انكار نظرية تناسخ
در اين مبحث به علت خلق انسان و ماهيت روح انساني، مبدأ و مقصد روح، اختيار روح انساني، 

 توجه به عاقبت روح در عوالم الهيً علت تعلق روح به جسم و سير روح در عالم مادي، و نهايتا
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در اين مبحث روشن خواهد شد كه رد نظرية تناسخ و تواسخ نتيجة منطقي اعتقادات  . كنيم مي
  .بهائي در بارة مطالب مذكوره است

  
  علت خلق انسان و ماهيت روح انساني

نه قديم، ذاتش غير قابل  بنا به تعاليم امر بهائي روح انساني مخلوق الهي است، پس جديد است و
بارگاه ملكوت و  هببدي است، به علت حب حق خلق شده، و براي رسيدن شناخت است و ا

 كلمات مكنونة عربيعصارة اين تعاليم را درچند بند از .  جبروتش هستي يافته و هدايت شده
 : حضرت بهاءاالله در زير زيارت ميكنيم

يت عليك يا ابن الانسان، كنت في قدم ذاتي و ازليت كينونتي، عرفت حبي فيك، خلقتك و الق"
  .              "مثالي، و اظهرت لك جمالي

  ." اثبتكةيا ابن الانسان، احببت خلقك فاحببني كي اذكرك و في لوح الحيا"
يا ابن الوجود، رضوانك حبي و جنتك وصلي فادخل فيها و لاتصبر، هذا ما قدر لك في ملكوتنا "

  ."الاعلي و جبروتنا الاسني
أبشرك فاستبشر به والي مقرالقدس أدعوك تحصن فيه لتستريح الي  النور ة يا ابن الروح ببشار"

  . "ابدالابد
 ً لي لم تركتني و طلبت محبوباً مني لتكون حبيباًيا ابن المنظر الاعلي، اودعت فيك روحا"

  ."سوائي
براي درك رابطة روح با جسم انساني ابتدا مضمون فارسي بيان انگليسي جناب اديب طاهرزاده را 

  :يكنيمملاحظه م
نور درون آئينه قرا ندارد بلكه از منبعي  . رابطة روح و جسم همچون ارتباط نور و آئينه است"

هنگامي كه روح .  رو شكستن آئينه تأثيري بر نور ندارد ديگر بر روي آئينه منعكس ميشود، از اين
اين خلقت .  مانند ميشود انساني با جسم وي مرتبط ميشود سبب خلق انساني با خصوصياتي بي

حضرت .  هر روحي مبدأش زمان ايجاد نطفة هر انساني است ولي روح ابدي شده و فنائي ندارد
روح انساني در عالم زمان ابتدائي دارد ولي انتهائي ندارد و براي ابد ادامه ’: عبدالبهاء ميفرمايند

.  ل كمال است  پس روح انساني ابدي است و در عوالم روحاني الهي براي ابد در حا‘.مي يابد
اين فكر حيات .  بخش براي نژاد انساني ايست تعالي  ايدهًچنين مفهومي از حيات ابدي حقيقتا
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عهد (. "آورد ابدي است كه احساس شعف و سپاسگزاري از حق توانا را در قلب هر مؤمني پديد مي
 )٧و ميثاق بهاءاالله، ص

انواع و ماهيت روح ميفرمايند كه  در بارة )١٠٣-١٠١صص( كتاب مفاوضاتحضرت عبدالبهاء در 
القدس، و سپس خصوصيات آنها  اند، روح نباتي، حيواني، انساني، ايماني، و روح ارواح به پنج گونه

اي مركب از تركيب عناصر و امتزاج مواد  را قوه ابتدا در تعريف روح نباتي آن.  را بر ميشمرند
ز هم تفريق شود آن قوة ناميه نيز محو حاصل شده مثل قوة برق ميدانند كه چون اين اجزاء ا

 گرچه اين ،هم از امتزاج عناصر تركيب شده سپس در تعريف روح حيواني ميفرمايند كه آن.  گردد
اين قوه نيز چون اجزائش .  تر است، و روح حيواني يا قوة حساسيه ناميده ميشود تركيبي مكمل

اش تمام شود و بسوزد آن نور   فتيلهتفريق گشت محو شود،  مانند نور چراغي كه چون روغن و
سپس در شرح روح انساني ميفرمايند كه اين روح چون نور آفتاب است و جسم .  نيز محو گردد

ايشان روح انساني را نفس ناطقه و  . ايست كه فنايش اثري بر فيض آفتاب نكند انسان چون آئينه
و سبب بروز بدايع و صنايع و .  قوة كاشفة انساني ميدانند كه محيط بر جميع اشياء است

ايشان .  مشروعات عظيمه و اعمال نفوذ در وقايع مهمة تاريخ است ، و عقل قوة روح انساني است
اين روح است كه اگر كسب كمالات كند .  بينند اين روح را مختار در انتخاب عمل خير و شر مي

اما اين روح .  ت خوانندترين موجودا اشرف ممكنات گردد و چنانچه اكتساب قبائح كند پست
القدس  اگر اين روح متصف بروح ايماني كه از نفثات روح.  انساني نياز به تربيت و هدايت دارد

اسرار الهيه و حقائق لاهوتيه شود و  هبوقت آسماني گردد و روحاني شود و مطلع  است گرديد آن
مبارك واسطة بين القدس در امر  روح.  هدف خلقت خويش كه لقاي حضرت حق است رسد هب

.  حق و روح انساني و رساندن انوار تقديس از شمس حقيقت به حقائق مقدسه تعريف گشته است
واسطة آن عالم وجود و ارواح انساني را  هبعبارتي قوة مظاهر ظهور است كه  هبالقدس  پس روح

  .  كنند منقلب مي
 حيوان را در روح انساني و  وجه تمايز انسان و)١٣٢ -١٣۵صص(مفاوضات حضرت عبدالبهاء در 

ولي در عين حال .  روح حيواني شريكند نفس ناطقه ميبينند زيرا انسان و حيوان در جسم و
 ًرو منطقا از اين.  كثيري از حيوانات را در قوت حواس و قدرت جسماني برتر از انسان ميدانند

بينيم انسان اكثر قواي  كه مي  در حالي،بايستي حيوانات در اين عالم بر انسان برتري جسته باشند
ايشان اين برتري انسان را نتيجة قدرت روح انساني و .  خدمت خود آورده هبطبيعت و حيوانات را 

  .نفس ناطقة وي ميدانند
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 روح انساني از كجا آمده و به كجا ميرود؟

 از طريق پيروان فلاسفة افلاطونيان و ، ذكر شدً آنچنانكه قبلا،نظرية قدمت روح انساني
.  نوافلاطونيان به مسيحيت و سپس به فلاسفة اسلامي و ايراني و متصوفه منتقل شده است

لدين رومي بر اين عقيده بودند كه روح انساني از روح حق امتفكرين و پيشواياني چون جلال
همين دليل حقيقت و  هايست كه از همان جنس نور حق است، پس ب صادر شده و چون جرقه
تر اين عقايد كه  از انواع ديگر و افراطي.  او بپيوندد و با او يكي شود ه بًذات انساني ميتواند مجددا

در ميان پيروان آئين هندو ديده ميشود اين است كه هستي را تجلي ظهوري حق ميدانند، 
جات گوناگون هستي را اين اعتقاد حق در در هبنا ب.  همچون ظهور شاخه و گل و ميوه از تخم

 نهايت ظهور حق را در انسان دانند و ًمثلا.  درجات متفاوت در آن منحل گشته هايجاد كرده و ب
خواري را برگزيده و  رو گياه از اين.  سپس در حيوان و آنگاه در گياهان و بالاخره در جمادات

  .خوردن گوشت حيوانات را ممنوع ميدانند
ست با ا نة عربي را در بارة رابطة حق و خلق زيارت كرديم كه ممكني از كلمات مكنوب مطلًقبلا

بيان مبارك اين .  اي اين بيانات سبب سوء تفاهم گردد زبان استعاره اعتقادات پيشينيان و هتوجه ب
 ً لي لم تركتني و طلبت محبوباً مني لتكون حبيباًيا ابن المنظر الاعلي، اودعت فيك روحا": بود

تعلق ": حضرت عبدالبهاء در تبيين اين بيان مبارك ميفرمايند ). كنونة عربيكلمات م ("سوائي
فتاب است به اجسام مظلمه از ممكنات، و تعلق آخلق تعلق موجد است به موجود، تعلق  هحق ب

تجلي ظهوري در ... انوار آفتاب از آفتاب صدور يافته نه ظهور يافته ... صانع است به مصنوعات 
ص صرف و ممتنع و مستحيل است زيرا لازم آيد كه قدم محض بصفت حق باري تعالي نق

.  ستا حدوث متصف گردد و غناي صرف فقر محض شود و حقيقت وجود عدم گردد و اين محال
 هيعني مايتحقق به الاشياء حق است و ممكنات ب.  لهذا جميع ممكنات از حق صدور يافته است

اصطلاح فلاسفة سلف عقل اول  ه حقيقت كليه كه بو اول صادر از حق آن . او وجود يافته است
 "... عقل اول شريك حق در قدم نگردد ... اصطلاح اهل بهاء مشيت اوليه نامند  هنامند و ب

  .)١۴۵ -١۴۴صمفاوضات، ص(
در نزد اهل بهاء حق در ذات غيب منيع لايدرك خود هميشه بوده و خواهد بود و قيام و بازگشت 

حضرت عبدالبهاء در بارة دميدن روح الهي و يا .  حق قيام صدوري استارواح انساني هم بسوي 
قيام ارواح انساني به حق قيام صدوريست، و اينكه در تورات ": گذاردن در آدمي ميفرمايند وديعه
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ميفرمايد كه خداوند روحش را در آدم دميد اين روحيست كه مانند نطق است از ناطق حقيقي 
  ). ١۴٧-١۴۴صمفاوضات، ص ("م تأثير نمودهصدور يافته و در حقيقت آد

  : روح بدين قرار استةچند نكتة دقيق و ظريف ديگر در بار
و اگر الي مالانهايه ": بفرمودة حضرت بهاءاالله درك ماهيت و ذات روح خارج از توانائي بشر است

 عرفان او كما هو بعقول اوليه و آخريه در اين لطيفة ربانيه و تجلي عز صمدانيه تفكر نمائي البته از
منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله، لوح ملا هادي قزويني، شمارة ( "حقه خود را عاجز و قاصر مشاهده نمائي

هائي از اين حقائق روح در آثار الهي بيان شده است كه در اينجا  ولي البته بفضل حق جنبه ). ٨٣
  . صورتي خلاصه عنوان ميشوند هب

زمان با انعقاد نطفة جسماني بوجود  هم"فرمودة حضرت ولي عزيز امراالله  هروح و يا نفس انساني ب
فرمودة حضرت  هو ب).  ٧١امراالله به آلاسكا، ص هاي حضرت ولي ترجمه از انگليسي از پيام( "آيد مي

مفاوضات، ( "الابد باقي و برقرار است روح انساني را بدايت است ولي نهايت نه، الي"عبدالبهاء 
نامهاي ديگري چون نفس ناطقه و قوة كاشفه نيز ياد  هوح انساني در آثار مباركه باز ر).  ١١۴ص

عقل قوة روح انساني است، روح "شده و عقل انساني يكي از قواي روح را تشكيل ميدهد يعني 
بمنزلة سراج است عقل بمنزلة انوار كه از سراج ساطع است، روح بمنزلة شجر است و عقل بمثابه 

ست، مثل شعاع آفتاب كه لزوم ذاتي شمس است ا  روح است و صفت متلازمة آنثمر، عقل كمال
مفاوضات، ( "اسرار الهيه و حقائق لاهوتيه نشود هروح ايماني مؤيد نگردد مطلع ب هولي تا ب... 
ولي روح .  روح انساني بمدد قواي خمسة ظاهرة مادي ادراك كائنات جسماني كند  .)١۴٨ص

اي دارد كه عبارتند از قوة  قواي معنويه) ١۴٩مفاوضات، ص(عبدالبهاء فرمودة حضرت  هانساني ب
مخيله كه تخيل اشياء كند، و متفكره كه تفكر در حقائق امور نمايد، و مدركه كه ادراك حقائق 

اي رابط ميان قواي خمسة  اشياء كند، و حافظه كه آنچه ادراك نموده حفظ نمايد، و قوة مشتركه
  .ستظاهره و قواي باطنه ا

در بارة اين مطلب كه حيات روحاني چيست و مكان روح و عالم ملكوت كجاست حضرت 
ملكوت موقع جسماني نيست، مقدس است از زمان و مكان، جهان روحاني ": عبدالبهاء ميفرمايند

اما داخل ... روح مكان ندارد بلكه لامكانست ... است و عالم رحماني، و مركز سلطنت يزداني 
صدق و صفاست،  هتقديس و تنزيه است، ب هانقطاع است، ب ه است، بمحبةاالله ه بشدن در ملكوت

  ).١٧١-١۶٩مفاوضات، صص("جانفشانيست هو استقامت و وفاست، ب
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  توجيه شرايط جهان و روابط نابسامان جوامع بشري
ني، و  ذكر شد كه شايد اعتقاد به تناسخ براي توضيح و توجيه شرايط نابسامان در روابط انساًقبلا

هاي رايج جامعة بشري، و ترس از فنا و نابودي و در نتيجه جلوگيري  عدالتي ظلم و اجحافات و بي
با عنايت به قسمتهائي از كلمات مكنونه .  از تصور پوچي زندگي انساني، ابداع و منتشر شده است

ل مذكور در و مضامين بيانات حضرت عبدالبهاء كه قبلاٌ درج شد ديگر جائي براي استناد به عل
گير عالم است نياز به  ماند ولي اين مسائل فردي و اجتماعي كه گريبان تأييد اعتقاد به تناسخ نمي

  .يابد توجيهي جديد مي
 پس انسان حاصل عشق حضرت حق ،فرمودة جمال قدم علت آفرينش ممكنات حب بوده هب

اختيار است، چه كه اجبار شرط لازم در هر رابطة عاطفي حبيب و محبوب، و انسان و حق،  . است
پس روح انساني آزاد خلق شده و آزادانه و از روي اختيار .  و عشق متقابل با هم هماهنگي ندارند

درك علل مشكلات جوامع  . به محبوب ابدي خويش عشق ميورزد و يا از او دوري ميجويد
در انتخاب خوب و لهاي چند هزار ساله به همين آزادي انساني اجد بشري و اختلافات و جنگ و

  .  بد برميگردد
اعتقاد بهائي تاريخ چند هزار سالة بشر با همة فجايع و مظالمش دليل بر خودخواهي و پستي و  هب

 بلكه اين صفحات تاريخ خود نشانة اميد به آيندة درخشان نوع ،خشونت ذاتي انساني نيست
يشرفت تدريجي انسان از  در باب پ)١٣٠-١٢٩صمفاوضات، ص(حضرت عبدالبهاء .  انساني است

 هبدو پيدايش در عالم خاك ميفرمايند كه انسان در رحم كرة ارض چون نطفه در رحم مادر ب
اين حلاوت و ظرافت و لطافت و هيأت و شمايل و حسن  هتدريج نشو و نما نموده، و در بدايت ب

وعيت و ماهيتش ولي در عين حال نطفة نوع ممتاز بوده نه نطفة حيوان، و ن.  و ملاحت نبوده
مدنيت سبب شده كه انسان كه از بدو خلقت قابليت و استعداد اكتساب .  تغيير نكرده است

كمالات صوريه و معنويه را داشته از حالت جنگلي بيرون آمده، و چون اثمار درختان جنگلي كه 
  .ياي الهيندو باغبان عالم انساني انب.  تر شده تر و شيرين واسطة باغباني تربيت شوند لطيف هب

 ، در نيم قرن اخيرً و خصوصا،با وجود پيشرفتهاي فراوان در تمدن مادي و معنوي در دو قرن اخير
هم بسياري ازشرايط نامناسب و ناسالم  در روابط بين افراد و ملل باقي مانده و نظم بديع  باز

 فزايش روزبروزبا ا . نجات بشر آمده هآراي امر الهي براي حل همين مسائل و مصائب ب جهان
 اميد به صلح و برابري و برادري و وحدت عالم ،نقش امراالله در پيشبرد تمدن مادي و معنوي بشر

  . انساني بيشتر خواهد شد و اين خود به اين روند سرعتي فوق تصور كنوني ما خواهد بخشيد
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  .كين همه از نتائج سحر است    باش تا صبح دولتش بدمد
  

  نساني به جسد در عالم ماديعلت و هدف از تعلق روح ا
. گروهي از پيروان آئين هندو انسان و حقيقت وجود وي و همة هستي را تجلي ظهوري حق دانند

رو معتقدند كه حقيقت انساني بايد خود را از ناپاكيهاي مادي و جسد و زندگي برهاند تا  از اين
ايف مؤمن هندو را در اين اين فلسفه اهداف و وظ و . موفق به عروج بسوي حق و يا بحق گردد

  .جهان مشخص ميكند
علت گذار روح انساني و انسان در اين ) يهود و مسيحيت و اسلام(در آثار مذهبي اديان سامي 

در فصول اول و دوم سفر تكوين كتاب تورات شرح  . اي ديگر ترسيم يافته عالم خاك بگونه
در اين متن است كه همچنين .  ستخلقت جهان و همة نباتات و حيوانات و آدم و حوا آمده ا

علت  همطابق مندرجات اين كتاب حوا و آدم ب.  شرح اعمال آدم و حوا را در باغ عدن ميخوانيم
نافرماني، و خوردن ميوة درخت ممنوعه، و يافتن قوة درك خوب و بد، مورد غضب حق قرار 

اين اعتقاد با .  يابند كن ميگرفته و براي تنبيه از بهشت رانده شده، و بصورت تبعيد در زمين مس
پس .  تغييراتي در متون مذهبي و فلسفي و هنري پيروان اين اديان بازتابي مؤثر داشته است

اي زندان تشبيه گشته كه از آن گريزي نيست و هر فردي ناچار است  حيات مادي در عمل بگونه
  .  دورة اين زندان خود را بگذراند

من درد : خداوند خطاب به زن فرمود": وا در ارض چنين استمتن حكم تبعيد و تنبيه آدم و ح
هميشه در اشتياق شوهرت خواهي  . زايمان و فغانت را بيشتر ميكنم و بارداريت با درد خواهد بود

  .  بود و او صاحب تو خواهد بود
چون به حرف همسرت گوش دادي و از ميوة درخت ممنوعه : و خداوند خطاب به آدم فرمود

با زحمت و مشقت روزي خود را تا آخرالحيات از .  ن بخاطر تو مورد غضب من استخوردي زمي
با .  آرد و گياهان وحشي براي خوراكت بروياند زمين براي تو خار و خس ببار.  زمين برگيري

  )١٩ -١۶فصل دوم سفر تكوين تورات، آيات ( ".خاك برگردي هعرق جبينت نان خود را درآوري تا ب
حافظ شيرازي .  اند همان معاني تعبير گشته ه بًات در آيات قرآنيه نيز آمده و غالبااين مفاهيم تور

  :زبان حال عموم ميگويد هدر اين باره ب) ديوان حافظ(
  آزادم  جهان  دو  از هر   و عشقم بندة   گفتة  خود  دلشادم فاش ميگويم و  از  

   افتادم   چون ادثهح    دامگه  درين كه  طاير گلشن قدسم  چه دهم  شرح فراق
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  آبادم  خراب   دير  اين   در  آورد  آدم   من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
  )ديوان حافظ: (و باز رندانه ميگويد

  . اگر من به جوي نفروشممناخلف باش   پدرم روضة رضوان بدو گندم بفروخت
يفيت زندگي و اين برداشت منفي از حيات مادي روح عواقب وخيمي در درك هدف حيات وك

.  اين اديان داشته است كه تفصيل آن خارج از موضوع اين مقاله است هروابط انساني معتقدين ب
در نهايت غرابت است و "فرمودة حضرت عبدالبهاء  هظاهر خوانده شود ب هاصل داستان چنانچه ب

ص عاقلي شخ هرا ب اگر اين ظواهر اين حكايات... عقل در قبول و تصديق و تصور آن معذور 
لهذا اين حكايت آدم و حوا و تناول شجره و خروج از ... نسبت دهند البته عموم عقلا انكار كنند 

  .  )٨٩مفاوضات، ص( ". رموز است و از اسرار الهيه و معاني كليه و تأويل بديعه داردًجنت جميعا
ه در پي يافتن پيروان اولية حضرت مسيح ك . اين داستان در بين مسيحيان كاربردي تازه يافت

پذير براي علت شهادت و مرگ زودرس مولاي خود بودند ظاهر اين داستان تورات را  توجيهي عام
مسيحيان خطا و نافرماني آدم و حوا را به گناه اوليه تعبير و .  اي براي نيت خويش يافتند وسيله

كار و مستوجب عقوبت  اين علت همة نسلهاي آيندة بشر را از آدم و حوا گناه هتفسير نمودند و ب
اعتقاد آنان فقط شهادت و قرباني تنها فرزند خداوند ميتوانست خشم وي را فرو  هبنا ب . ديدند

  .  نشاند و گناه اولية فرزندان آدم و حوا را بشويد
برخورد مسيحيان و كليسا با بسياري از مسائل اجتماعي در طول تاريخ ناشي از اين برداشتها از 

 تصور آنكه ،ارزشي زندگي مادي  اعتقاد به بيبه عنوان مثال،.   تكوين بودهاين داستان سفر
اي نبوده و نيست،  غيرمسيحيان را جز بار گناه در اين جهان و پاداش جهنمي در عالم ديگر توشه

 گروهي از ،با اين اعتقاد.  را ميتوان نام بردپايمالي حقوق زنان و ندادن نقشي شايسته به نسوان 
.  ها جاي گرفتند  در كلية ادوار ترك دنيا نمودند و در صومعه، چه مرد و چه زن،مسيحيان

 متصوفه را گرفت تا آنجا كه به دنيا پشت كرده ًهائي از اين طرز تفكر دامن اسلام و خصوصا جنبه
  .و زاوية خانقاه را بر مجلس درس و علم ترجيح دادند

لي بشر هميشه نياز به تعليم و تربيت داشته و اعتقاد اهل بهاء علت خلقت انسان عشق بوده و هب
صورت تدريجي از  هاين تعليم و تربيت ب . خواهد داشت تا شايستة رسيدن به بارگاه حق شود

اي از عشق حق است كه خلقش  طريق ظهور انبياء و رسل به انسان رسيده و اين نيز خود نشانه
: ر خويش را اينچنين بيان ميفرمايندحضرت بهاءاالله هدف از ظهو . حال خود نگذارده هرا ب

مقصود اين عبد از حمل شدائد و بلايا و انزال آيات و اظهار بينات اخماد نار ضغينه و بغضاء بوده "
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كتاب ( ".آسايش حقيقي فائز گردد هنور اتفاق منور گردد و ب هكه شايد آفاق افئدة اهل عالم ب
  )۴١٢عهدي، ادعية حضرت محبوب، ص

جهت عصيان و  هقاد به تبعيد آدمي و يا روح انساني را از بهشت به عالم خاك بآئين بهائي اعت
كسب كمالات از طريق سير و  هنافرماني از حق رد ميكند و بجاي آن اصل نياز روح انساني را ب

جمال قدم در بندي از كلمات  . پذيرد سلوك در اين جهان مادي با تعلق به جسمي عنصري مي
كاربردن كلمات و لغات مرتبط با اعتقادات پيشينيان تبيين و تفسيري زيبا  همكنونة فارسي ضمن ب

از خلقت و هدف آن و نقش حق در حمايت و حراست و هدايت اين اشرف مخلوقاتش ارائه 
مصاحبت دوست حقيقي و  اين بيان در ضمن گوياي شكوة ايشان از غفلت بشر از . ميفرمايند

هاي عدم بودي و ترا بمدد   در باديه-اي پسر وجود": باشد يانهماك وي در بازي آب و گل نيز م
تراب امر در عالم ملك ظاهر نمودم و جميع ذرات ممكنات و حقائق كائنات را بر تربيت تو 

 چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمة شير منير براي تو مقرر داشتم و چشمها براي ،گماشتم
ا نمودم و بصرف جود ترا در ظل رحمتم پروردم و از جوهر حفظ تو گماشتم و حب ترا در قلوب الق

فضل و رحمت ترا حفظ فرمودم و مقصود از جميع اين مراتب آن بود كه بجبروت باقي ما درآئي 
و قابل بخششهاي غيبي ما شوي و تو غافل چون بثمر آمدي از تمامي نعيمم غفلت نمودي و 

موش نمودي و از باب دوست بايوان دشمن مقر بگمان باطل خود پرداختي بقسمي كه بالمره فرا
  ) ۴۴١ -۴۴٠ادعية حضرت محبوب، صص( ".يافتي و مسكن نمودي

حكمت ظهور ": حضرت عبدالبهاء در حكمت ظهور روح انساني در جسد در عالم مادي ميفرمايند
و كند، زيرا سير  روح در جسد اينست، روح انساني وديعة رحمانيست، بايد جميع مراتب را سير

 انسان چون در اقاليم و ممالك ًمثلا . حركت او در مراتب وجود سبب اكتساب كمالات است
بهمچنين روح ... مختلفه بقاعده و ترتيب سير و حركت كند البته سبب اكتساب كمال است 

انساني چون سير در مراتب وجود كند و دارندة هر رتبه و مقام گردد حتي رتبة جسد، البته اكتساب 
اين هدف انسان در حيات مادي نيز چون عوالم الهي   بنابر) ١۴٢مفاوضات، ص (". نمايدكمالات

هاي  حضرت عبدالبهاء با توجه به جنبه.  حصول تربيت در كلية شئون انساني و روحاني است
اشرف موجودات انسان است، انسان در نهايت رتبة جسمانيست ": مختلف وجود انساني ميفرمايند

يعني نهايت نقص است و بدايت كمال، در نهايت رتبة ظلمت است و در . اتو بدايت روحاني
و مقصود از مربي اينست كه نفوس بشريه  . جنبة حيوانيت دارد و جنبة ملكيت... بدايت نورانيت 

  پس حيات )١۶۵مفاوضات، ص (".را تربيت بكند تا جنبة ملكيت بر جنبة حيوانيت غالب شود
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انسان آيت كبراي ": فرمودة مبارك ه ترقيات انساني و روحاني و بانساني دانشگاهي است براي
پس اگر در .   زيرا جميع اسرار كائنات در انسان موجود است، يعني كتاب تكوين است،الهي است

مهبط الهامات رباني ... ظل مربي حقيقي بيفتد و تربيت شود جوهرالجواهر گردد، نورالانوار شود، 
و چون ... روم بماند مظهر صفات شيطاني گردد، جامع رذائل حيواني شود و اگر چنانچه مح . گردد

زيرا كمالات ... وقت ديگر ترقي در مراتب كمالات دارد  اشرف مقامات عالم انساني رسد آن هب
و چون كمالات انسانيه غيرمتناهي است پس بعد از صعود از اين عالم ... انسانيه غيرمتناهيست 
    ) ١۶۶مفاوضات، ص( ". تواند نمودنيز ترقيات در كمالات

از بيانات اخير روشن ميشود كه تعلق روح انسان به جسمي عنصري در طول حيات عين فضل و 
مقصد ديگر از .  موهبت و عنايت و رحمت حق در تربيت و تنزيه و تكميل روح انساني است

يت عوالم روح را در خود اي نوران حيات عنصري تقليب و تنزيه اين جهان مادي است تا چون آئينه
آراي حضرت بهاءاالله تقليب اين عالم خاك و  اهداف نظم بديع جهان يكي از.  منعكس سازد

  .تمدن مادي است كه شرح آن خارج از مطلب اين بررسي است
  

  عاقبت روح انساني پس از مرگ جسماني
 رسيده و "ياما" به بارگاه ً بيان شد كه بنا به متون اولية آئين هندو روح درگذشتگان نهايتاًقبلا

پيوست و در  پس از سنجش اعمال در صورت خير براي ابد به گروه ارواح پاك پيشينيان مي
 . همين اعتقاد با تغييراتي در اديان سامي نيز وجود دارد. صورت شر به قبيل ارواح شروران

 سمي مردگان و در آئين اسلام و مسيحيت روز رستاخيز به روزي موعود براي قيام جًخصوصا
كس پاداش اعمال نيك و يا بد خود  سنجش خطا و صواب خلق اختصاص يافته كه در غايت هر

تأثيرات تعاليم آئين زردشت نيز بر اعتقادات .  را براي ابد در فردوس و يا دوزخ دريافت ميكند
 موضوع . ذكر است مسيحيان و مسلمانان در مورد روز رستاخيز و حيات پس از مرگ درخور

بهشت و جهنم از مضامين محكمات كتب عهد جديد و قرآن مجيد در ميان اكثر مؤمنين اين 
اديان شناخته ميشود و كتب محققين و معلمان اين اديان در شرح و بسط جزئيات اين دار آخر 

  .اند جائي براي كنجكاوي باقي نگذارده
مين در آثار مقدسه و كتب امر مبارك در اين زمينه نيز خط بطلان بر ظاهرنگري به اين مضا

در بسياري از الواح مباركه عوالم روحاني الهي نامحدود و نامتناهي خوانده .  كشد علماي اديان مي
آن عوالم نداريم  هاند، گرچه ما در اين حيات آگاهي ب  كل طائف اين عالم ماديًاند و عموما شده
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 در لوحي رابطة اين عوالم را چنين بيان حضرت بهاءاالله . )٢٠، ص۴حضرت بهاءاالله، مائدة آسماني، ج(
منتخباتي از آثار ( "فرق اين عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است": ميفرمايند

 هتا زماني كه جسم انساني قدرت حفظ حيات دارد رابطة تعلق روح ب.  )٨١حضرت بهاءاالله، شمارة 
سير روحاني خويش ادامه  ه ميگردد و روح بخاك باز هدر غير آن جسم ب جسم ادامه دارد و

بقاي  هروح غير جسد است و بقايش مربوط ب": حضرت عبدالبهاء در اين باره ميفرمايند.  ميدهد
اقتدار و نفوذش مانند  جسد نيست بلكه روح در نهايت عظمت در عالم جسد سلطنت نمايد و

 يابد و يا بشكند از شعاع آفتاب محروم فيض آفتاب در آئينه ظاهر و آشكار گردد و چون آئينه غبار
 ايشان به دو نوع ادراك روح انساني در حيات عنصري بشر اشاره ) ١۶٢مفاوضات، ص( ".ماند

ميفرمايند، يكي ادراك از طريق قواي محسوسات انساني چون چشم و گوش كه در حقيقت 
 صورت ً قوا و مستقيمابيننده و شنونده روح است؛ و نوع ديگر كه اين ادراك بدون واسطة اين

اين خود دليل ديگري است بر .  )١۶٢-١۵٩مفاوضات، صص (ميگيرد، چون ادراكات در عالم رؤيا
مرض جسد  هروح انساني بر حالت واحده است نه ب"فرمودة مبارك  هب.  استقلال روح از جسم

گردد نه نه عليل شود، نه ضعيف گردد، نه حقير .  صحت جسم صحيح گردد همريض شود و نه ب
 هپس معلوم و محقق گشت كه روح غير از جسد است و بقايش مشروط ب.  خفيف شود، نه صغير

  . "بقاي جسد نيست
و اما پس از مرگ روح انساني چه سرنوشتي دارد؟ در آثار امر مبارك اشارات فراواني به حالات 

و اينكه سؤال نموديد ": جمال قدم در لوحي ميفرمايند.  ارواح پس از ترك تعلقات جسماني گشته
كجا راجع ميشود، اگر به حق منسوب است به رفيق اعلي راجع، لعمراالله  هروح بعد از خراب بدن ب

شود كه جميع السن و اقلام از ذكرش عاجز است، هر نفسي كه در امراالله ثابت  به مقامي راجع مي
عالم و صنايع   ماية ظهورو راسخ است بعد از صعود جميع عوالم از او كسب فيض مينمايند، اوست

در خمير ملاحظه نمائيد كه محتاج .  او، و اشياء ظاهره در او، به امر سلطان حقيقي و مربي حقيقي
منتخباتي از آثار حضرت ( "است به مايه، و ارواح مجرده ماية عالمند، تفكّر و كن من الشاكرين

اي  از خروج از بدن بقدرت و قوت و غلبهبعد "و چنان ارواحي بفرمودة مبارك .  )٨٢بهاءاالله، شمارة 
ظاهر كه شبه آن ممكن نه، و ارواح لطيفة طيبة مقدسه بكمال قدرت و انبساط بوده و خواهند 

  . )٨٠منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله، شمارة ( "بود
 ...": ايشان در لوحي به چند مطلب در بارة حالات روح انساني در عوالم الهي اشاره ميفرمايند

اينكه سؤال از بقاي روح نمودي اين مظلوم شهادت ميدهد بر بقاي آن، و اينكه سؤال از كيفيت 
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انبياء و مرسلين محض هدايت .  آن نمودي انه لايوصف و لاينبغي ان يذكر الا علي قدر معلوم
اند، و مقصود آنكه عباد تربيت شوند تا در حين صعود با كمال  خلق به صراط مستقيم حق آمده

ايشانند ماية وجود و علت عظمي از براي ... ديس و تنزيه و انقطاع قصد رفيق اعلي نمايند تق
سبب و  كمال ظهورات و صنايع عالم، بهم تمطرالسحاب و تنبت الارض، هيچ شيء از اشياء بي

بعد از صعود بين يدي االله ... علت و مبدأ موجود نه، و سبب اعظم ارواح مجرده بوده و خواهد بود 
اين بقاء بقاء زماني است نه بقاء ذاتي،  . ضر ميشود به هيكلي كه لائق بقا و لائق آن عالم استحا

چه كه مسبوق است بعلت، و بقاء ذاتي غير مسبوق، و آن مخصوص است بحق جل جلاله طوبي 
   ). ١۶۴مجموعة الواح مباركة حضرت بهاءاالله، لوح عبدالوهاب، ص( "للعارفين

حضرت .  عناوين مختلف ذكر بقاي روح و مجازات و مكافات آمده است هدر كتب همة اديان ب
 و "يك نوع ثواب و عقاب وجودي": عبدالبهاء اين مجازات و مكافات را به دو نوع تقسيم ميكنند

اين نعيم و جحيم وجودي در جميع عوالم الهيه است چه اين " و ميفرمايند كه "اخروي"ديگري 
 . "تي، و حصول اين مكافات سبب وصول بحيات ابديه استعالم و چه عالم روحاني ملكو

بفرمودة مبارك كسب كمالات و فضائل در اين جهان سبب تولد روحاني و نزديكي به حق و 
جنت حقيقي در اين جهان است، و بالعكس انهماك در شهوات و شؤن نفس و هوي و صفات 

و در بارة مكافات .  اين عالم استاعظم عقوبات و سرنگوني در نيران در. ظلماني در اين جهان
و حصول آرزوي دل و جان و لقاي رحمن در ... نعم و الطاف روحاني است ": اخروي ميفرمايند

محروميت از عنايات خاصة الهيه و مواهب لاريبيه و سقوط در " و عذاب اخروي "جهان ابدي
لو بعد از موت باقيست اسفل دركات وجوديه است، و هر نفسي كه از اين الطاف الهي محروم  و

  )١۵٨ -١۵٧مفاوضات، صص (".ولي در نزد اهل حقيقت حكم اموات دارد
و اما چه عواملي در عوالم روحاني سبب كسب فيوضات و ترقي روح و لقاي رحمن ميشود؟  

اي از امورات  بفرمودة حضرت عبدالبهاء، در حيات مادي انسان داراي اختياري نسبي و در پاره
ال خيريه و افعال شرّيه است، و در اموري چون خواب و ممات و عروض امراض خويش چون اعم

ل است، و در امور ئودر امور اختياري انسان مس.   مجبور استًو انحطاط قوي ارادة انساني نسبتا
ولي در عين حال هر عمل انساني چه خير و چه ناصواب موقوف بمدد  . اجباري غيرمسؤل

  )١٧۶-١٧۴مفاوضات، صص(.   نرسد نه بر خير مقتدر و نه بر شرّ تواناپروردگار است، چه اگر مدد
 در عوالم ديگر . خلق و لازمة عشق است ه بيان شد كه اين اختيار نسبي از عنايت حق بًقبلا

دليل اول بر اين مطلب .  الهي نيز اين اختيار نسبي روح انساني در انتخاب خير و شرّ ادامه دارد
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تر و شديدتر در كار خواهد بود، چه  درجاتي بس لطيف هعوالم روحاني بشرط عشق است كه در 
كه روح انساني در عوالم ملكوت از مشاغل فريبندة آب و گل كه مناسبت با جسم مادي او دارد 

و دليل ثاني بيان حضرت عبدالبهاء است كه ميفرمايند در عوالم روحاني نيز انسان  . دور است هب
اين مضمون  . تضرّع و رجا طلب مغفرت كند هه براي ترقي روحاني خويش برا دارد ك توانائي آن

اند ولي البته در حق  در رابطه با امكان ترقي براي كساني است كه در گناه و عدم ايمان مرده
 بيان مبارك اين. نيكوكاران نيز صادق است، و اين نشانة اختيار روح انساني در عوالم الهي است

ر اينجا قوه داريم كه در حق اين نفوس دعا كنيم همين طور در عالم ديگر چنانچه ما د": ستا
آيا جميع خلق آن عالم مخلوق خدا .  هم كه عالم ملكوت باشد همين قوه را دارا خواهيم بود

همچنانكه دراينجا ميتوانند بتضرّع اقتباس انوار .  پس در آن عالم هم ميتوانند ترقي كنند.  نيستند
پس چون نفوس .  ا هم ميتوانند طلب غفران نمايند، بتضرّع و رجا اقتباس انوار كنندنمايند در آنج

در اين عالم بواسطة تضرّع و ابتهال يا دعاي مقدسين تحصيل ترقي مينمايند بهمچنين بعد از 
الخصوص چون مظهر شفاعت مظاهر  فوت نيز بواسطة دعا و رجاي خود ميتوانند ترقي كنند، علي

  )١۶۴مفاوضات، ص( ".مقدسه گردند
: ايشان در بياني ديگر شرايط و وسائط ديگر ترقي ارواح را در عوالم ملكوت روشن ميفرمايند

ترقي روح انساني بعد از قطع تعلق از جسد ترابي در عالم الهي يا بصرف فضل و موهبت رباني، "
ات عظيمه كه بنام و يا بطلب مغفرت و ادعية خيرية سائر نفوس انساني، و يا بسبب خيرات و مبر

اطفالي كه پيش از بلوغ صعود نمايند يا قبل از وعده از رحم سقوط ... او مجري گردد حاصل شود 
اين اطفال در ظل فضل پروردگارند چون سيئاتي از آنان سر نزده و باوساخ عالم طبيعت ... كنند 

مفاوضات، ( ".آنها شوداند، لهذا مظاهر فضل گردند و لحظات عين رحمانيت شامل  آلوده نگرديده
  )١۶٩ص

يك از  كاربرد صحيح اين اختيار نسبي روح انساني كه هدية حق است براي هر انساني در هر
ست كه انسان ا  شايسته آنهفت واديمضمون كلي كتاب  هبنا ب.  عوالم الهي سؤالي است بجا

اي از خود  د كه گوئي اراده ارادة خويش را با ارادة حق آنچنان منطبق و همنوا و سازگار سازًنهايتا
و اين مفهوم حقيقي فناء في االله و بقاء باالله در امر .  ندارد، و در او جز ارادة حق حكمفرما نيست

اين مرحلة ترقي روحي  هست كه با رسيدن با اميد و هدف غائي هر روح پاكي آن.  مبارك است
حركت آيد و در انوار  هم ارادة او بدر اين عالم و در عوالم حق چون برگي آزاد از تعلق، با نسي

اين است پاسخ .  افشاني و پايكوبي بسوي او اوج گيرد رقص و دست هاي ب عشق او چون ذره
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منتهاي حق، و اين است معني وصلت روحاني و  عشق بي شايستة روح انساني به هدية اختيار و
   و تواسخ در عالم مادي ميماند؟آيا پس از اين جائي براي اصرار بر تناسخ.  اتحاد با محبوب ابدي

در خاتمه براي اطمينان خاطر بيان حضرت عبدالبهاء را در رد عقيدة به انواع تناسخ و تواسخ را در 
ما را مقصد بيان "ايشان ابتدا ضمن ذكر اين مطلب مهم كه .  اينجا زينت اين مقاله ميكنيم

بندي و خلاصه   تناسخ را تقسيم فرق معتقدين به" توهين عقايد ملل ديگر نيست،حقيقت است
سو نشانة تنوع در اين عقايد است، و از سويي ديگر احاطة پاسخ ايشان به  ميفرمايند، كه از يك

پس بدان كه تناسخيان بر دو ": اين عقايد غامض است كه تا حدودي در اين مقاله عرضه گشته
 لهذا برآنند كه انسان بتناسخ و قسمند، قسمي معتقد بعقاب و ثواب معنوي در عالم اخروي نيستند،

رجوع باين عالم مجازات و مكافات بيند، و نعيم و جحيم را حصر در اين جهان دانند، و بجهان 
 بر دو قسمند، بعضي برآنند كه انسان گاهي در رجوع باين ًو اين فرقه ايضا . ديگر قائل نيستند

 حمل عذاب اليم از عالم حيوان دوباره عالم بصورت حيوان درآيد تا مجازات شديده بيند و بعد از
و قسم ديگر برآنند كه از عالم انسان بعالم انسان رجوع .  بعالم انسان آيد و اين را تواسخ گويند

و هر دو فرقه .  كند و در رجوع ثواب و جزاي زندگاني اول مشاهده نمايد، و اينرا تناسخ گويند
 اهل تناسخ بعالم اخروي قائل و تناسخ را زيگر او فرقة د.  بجهاني غير اين جهان قائل نيستند

واسطة تكامل شمرند كه انسان بذهاب و اياب و در اين جهان بتدريج كسب كمالات نمايد تا 
يعني نفوس تركيب از ماده و قوتند، ماده در بدايت يعني دور اول ناقص .  آنكه بمركز كمال رسد

د و صفا و لطافت حاصل كند تا مانند آئينه شفاف است و چون مكرر باين عالم آيد ماده ترقي نماي
اين است مسألة اهل .  گردد، و قوت كه عبارت از روح است بجميع كمالات در آن تحقق يابد

  دلائلي كه ايشان در رد )٢٠٢-١٩۶صص ،مفاوضات عبدالبهاء (". بيان شدًتناسخ و تواسخ مختصرا
ذكر چند مورد از آنها  هن و متنوع است و فقط بتناسخ و تواسخ در مفاوضات ذكر ميفرمايند فراوا

  .در اينجا كفايت ميشود
ايشان ابتدا اشاره ميفرمايند كه تكرر در عالم ملك كه آئينة عوالم ملكوت است وجود ندارد زيرا 

الوجود مشابه و مطابق و مماثل و بدون  اگر خزائن وجود مملو از دانه گردد دو دانه را من جميع"
چون برهان توحيد در جميع اشياء موجود و وحدانيت و .   لابد فرق و تمايزي در ميانامتياز نيابي

فردانيت حق در حقائق جميع كائنات مشهود پس تكرر تجلي واحد ممتنع و محال، لهذا تناسخ و 
تكرر ظهور روح واحد بماهيت و شؤون سابق در اين جهان تجلي واحد است، و اين مستحيل و 
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 ميفرمايند كه روح انساني نيز كه از كائنات ملكوتيه است تكررش در مقامي از آنگاه.  "غيرممكن
  .  مقامات چه در قوس نزولي و چه در قوس صعودي ممتنع و محال است

ها را ظاهر   همان اشجار همان برگها و ميوهًبايد توجه نمود كه ايشان آمدن فصول را كه ظاهرا
 همان برگ و ميوة پارسال نميدانند، ً  دقيقارا يوة امسالميكنند تكرر نوعي گويند، يعني برگ و م
ديگر آنكه ايشان تكرر و .   است كه باز آمده"نوعيت"بلكه معتقدند كه از تركيب عناصر جديده 

بر فرض تصديق اين "عالم ناسوتي را سبب تغيير ماهيت و مورث كمالات نميدانند،  هرجوع ب
ن نه، زيرا جوهر نقص به عود و رجوع حقيقت كمال مطلب، در تجدد و عود تغيير ماهيت ممك

  ."شجرة زقوم آنچه تكرر يابد ثمر شيرين ندهد... نگردد 
قدري اين جهان ناسوت در مقايسه با عالم ملكوت اشاره كرده و دليل ديگري  ايشان آنگاه به بي

 بعد از نجات از عالم ناسوتي را چندان قدر و مزيتي نه كه انسان": بر رد تناسخ عرضه ميفرمايند
اين قفس دوباره آرزوي آن دام نمايد، بلكه بفيض ابدي استعداد و قابليت حقيقت انسان بسير در 

و رجوع روح بعد از صعود منافي حركت ... و رجوع  مراتب وجود ظاهر و عيان گردد نه به تكرر
حم دوباره بعالم رحم مانند آنست كه انسان بعد از خلاصي از عالم ر... طبيعي و مخالف نظم الهي 

تصور حصر وجود در "ايشان پيداشدن اين عقايد را در گروهي از تناسخيون به علت  . "رجوع كند
اگر عوالم الهي به اين عالم " ميدانند، و ميفرمايند كه "هاي الهي اين جهان فاني و انكار جهان

 مانند عقول قصيرة ...جسماني منتهي گردد ايجاد عبث شود بلكه وجود ملعبة صبيان گردد 
فلاسفة سلف مثل بطلميوس و سائرين كه چنين اعتقاد و تصور مينمودند كه جهان حيات و وجود 
محصور در اين كرة ارض است و اين فضاي نامتناهي وجود محصور در طبقات تسعة آسماني و 

  ."ملاحظه نمائيد كه چقدر فكرشان قصير و عقولشان ضعيف بود.  جميع فارغ و خالي
را دليلي بر تناسخ ميدانند و آن نظر  اي آن  به موضوع رجعت انبياء اشاره نموده كه پارهً نهايتاو 

در كتب مقدسه و صحف الهيه ذكر رجعت موجود ولي ": نادرست را نيز چنين اصلاح ميفرمايند
جوع زيرا مقصود انبياي الهي از رجوع ر.  نادانان پي به معاني آن نبردند و تناسخ گمان نمودند

در انجيل .  ذاتي نيست، بلكه رجوع صفاتي است، يعني رجوع مظهر نيست رجوع كمالاتست
ميفرمايد كه يحيي بن زكريا حضرت ايلياست، از اين بيان مراد رجوع نفس ناطقه و شخصيت 
حضرت ايليا در جسد حضرت يحيي نه، بلكه مراد اينست كمالات و صفات حضرت ايليا در 

  ."ور نمودحضرت يحيي جلوه و ظه
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براي تبرك با اين بيان جمال قدم در وصف خلقتش آنچنانكه در كلمات مكنونه آمده اين بحث را 
  :خاتمه ميدهيم

حجاب غفلت را خرق .   تو شمس سماء قدس مني، خود را بكسوف دنيا ميالاي–اي دوست "
  ."ارائيپرده و حجاب از خلف سحاب بدرآئي و جميع موجودات را بخلعت هستي بي كن تا بي

 
 يادداشت

 در مدرسة بهائي بوش در ايالت ٢٠٠۴اين مقاله حاصل تحقيقي است كه در ماه مي سال * 
  .كاليفرنيا در پنجاه و دومين مجمع عرفان ارائه گشت
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  !مرحبا ! مرحبا
  لادن پاكدامن

  
 بسيار جالبي ياه كنيم به نكات و موضوع وقتي در بارة حيات حضرت عبدالبهاء مطالعه مي

فضائل اخلاقي، نوع نگرش .  ايست خوريم كه هر يك شايستة پژوهش و بررسي جداگانه برمي
هيكل مبارك و منش و رفتار آن حضرت، اينها همه مواردي هستند كه حضرت عبدالبهاء را به 

از اين موارد موضوع يكي .  نمايد عنوان مثل اعلاي آئين بهائي از ساير نفوس متمايز و ممتاز مي
به راستي وقتي كه متوجه اهميت تشويق در پيشرفت اهداف الهي .   استتشويقجذاّب جالب و 

 تشويق در اثرتوانيم  گردد كه هر يك از ما چگونه مي شويم اين سؤال در ذهن ما ايجاد مي مي
تعاليم بهائي و در شيوه و آثار مباركة حضرت خدمتي به آستان الهي بنمائيم؟  جواب اين سؤال در 

 براي راهنماي زندگي روزمرة در شيوة زندگاني وشود، زيرا ايشانند مثل اعلا  بهاء يافت ميعبدال
شود تا به سؤالاتي بپردازيم چون تشويق به چه معناست؟؛ حضرت  اين مقاله سعي ميدر .  ما

  فرمودند؟  عبدالبهاء چگونه نفوس را تشويق مي
  

 به ءهاي خدمت، احبا  رشتهدر همة": رمايندف  مي٢٠٠١ ژانوية ٩العدل اعظم الهي در پيام  بيت
  ".نيازمندندتشويق مداوم 

دانيد كه ارادت  همه مي": اند كه يادآور شدههاي خود   نخجواني نيز در يكي از نطقاللّه  عليجناب
  .ام اين است يكي از نكاتي كه از ايشان مكرّر شنيده... العاده است  من به جناب سمندري فوق

 اگر احكام و تعاليم و اوامر و نواهي را از آثار مباركه خارج كنيم، آنچه باقي فرمودند كه مي
هاي خود چند  حضرت مسيح در يكي از موعظه... ماند، خلاصه و جوهر آن تشويق است  مي

 ... ̍طوبياند،   آنان كه گرسنه و تشنه از براي ̍طوبيدلان،   به حال پاك̍طوبي: كنند ذكر مي ̍طوبي
اي كاش يكي از پيغمبران هم يك ”كردم  نده به يكي از ياران عزيز غرب عرض ميب ... ̍طوبي
از براي آنان كه  ̍طوبي’ كرد و ميفرمود هاي حضرت مسيح اضافه مي ̍طوبيتازه به اين  ̍طوبي

به جاي ”فرمايند  امراللّه مي حضرت ولي.  واللّه اين جوهر مطلب است.  “‘.سبب تشويق ديگرانند
  )٢٨جزوة مستخرجاتي از نطق جناب علي نخجواني، ص( "“.نيدتنقيد تشويق ك
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   تشويق به چه معناست؟-١
 و به معناي اظهار اشتياق و علاقه نسبت به كسي يا شوق عربي از ريشة ايست  كلمهتشويق

اما تشويق به اين معنا كمتر رايج است، بلكه بيشتر معناي روانشناسي آن به كار .  چيزي است
نيرومند شدن يك رفتار "ارت است از  عبو مثبت ايست هكنند انشناسي تشويق تقويتدر رو.  ميرود

   )٢۴۵روانشناسي پرورشي، ص( ". مثبت به دنبال آنكنندة پس از ارائة تقويت
كنيم تا نفوس را اميدوار  ما با تشويق سعي مي.  تشويق عملي است كه در مقابل تنبيه قرار دارد

البته در مباحث .  دادن يا ادامة بهتر عمل در آنان ايجاد كنيم  انجامنمائيم و رغبتي براي
روانشناسي انواع تشويق و ويژگيهاي آن توصيف شده است؛ مثلاً اينكه تشويق بايد متناسب با 
عمل باشد، بايد به وقت باشد، نياز شديد شخص باشد، فرد نتواند خودش به راحتي به آن 

  . جذاّب باشد، و غيرهرسي داشته باشد، براي او جالب و دست
ما احساسات خودمان اينكه .  تواند هم كلامي باشد و هم غيركلامي از نظر روانشناسي تشويق مي

را از عمل نيك يك فرد به او ابراز كنيم و يا اينكه محبت خودمان را به عناوين مختلف بيان 
  .آيند كنيم، همه از انواع تشويق به حساب مي

 پرداخته به شوق آوردن ديگرانتر سعي شده است تا به تشويق به معناي اما در اين مقاله بيش
بينيم كه هيكل  كنيم مي زيرا، وقتي به حيات و آثار مباركة حضرت عبدالبهاء رجوع مي.  شود

دهيم   اين تعريف را اساس قرار ميآورند، و اين است كه مبارك دائماً جميع نفوس را به شوق مي
  . است"شوق آوردن ديگرانتشويق به معني به " كه

رفتن هيكل مبارك، لحن  همة زندگاني هيكل مبارك، نوع حركات و سكناتشان، حتي راه
آورد، چنانكه در  صحبتهايشان، تبسمهايشان، همه و همه، اطرافيان و ساير نفوس را به شوق مي

  .تكتب مختلف از نويسندگان مختلف شرقي و غربي، بسيار به اين نكات اشاره شده اس
اي عنايت  آوردن ديگران به آنان پاداشي و يا هديه شوق ممكن است كه حضرت عبدالبهاء در به

اما اين .  نمودند كردند، و يا آنكه با لحن مليح و جملات نمكين نفوس را دلگرم و پراشتياق مي مي
 شد كه اين  روحاني كه در وجود مبارك موج ميزد سبب مي و سرورهيالت محب ي وقدسروح 

چنين نفوس شيفتة مبارك شوند و آن چنان به شوق آيند كه حتي ترك مال و جان كرده و در 
  .پردازند به تبليغ و خدمت دريغ بي  ارادة مبارك تحقّقمسير
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  ؟فرمودند  حضرت عبدالبهاء نفوس را چگونه تشويق مي-٢
ر و الواح مباركه در حيات عنصري مبارك و آثا.  پاسخ به اين سؤال هدف اصلي اين مقاله است

شود كه هيكل مبارك براي تشويق نفوس از آنها استفاده  ميمشاهده  هاي مختلف و متفاوتي راه
 كه در خصوص تشويق در الواح و حيات مبارك مشترك است اين است اي اما نكته.  كردند مي

.  كردند  تشويق ميكه حضرت عبدالبهاء به تناسب استعداد، موقعيت، و ميزان توانائي نفوس، آنها را
 در يك مدرسه به نفوس مختلفه هندسه تعليم چنانچه": مهندسي فرمودندخطاب به مثلاً 

  به ". و اساس اديان الهيه آگاه نمائيخانة الهي امم متنوعه را از حقيقت ميدهي، اميدوارم در معلّم
  ".ت را معلوم كنياميدوارم مجهولات عالم ملكو": سر ادميرال پري، كاشف قطب شمال، فرمودند

اميد چنان است تقاليد مضرّه را دور و حقيقت تعاليم مسيحي را ترويج ": به رئيس اساقفه فرمودند
   )  ۵٧، ص١الآثار، ج بدايع( ".نمائي

و همين توجه به استعداد افراد در امر تشويق باعث شد كه يك نفر مثل لوآ گتسينگر بعد از 
ان به شوق آيد كه هر لحظه طلب شهادت كند و عاقبت شهرة ملاقات با حضرت عبدالبهاء آن چن

  به عنوانبكا وود اي كه جناب استان مدير مدرسه(آفاق گردد و يك نفر ديگر چون پورسارجنت 
يكي از كاركنان آن مدرسه در آنجا مشغول به كار بودند و به اصرار جناب كاب به زيارت حضرت 

هيكل مبارك فقط بعد از ملاقات با .) ي شرفياب شدندميلاد١٩١٣عبدالبهاء در پاريس به سال 
خاطراتي از حضرت ( ".شخصيتي سالخورده، ارجمند، و مهربان است) حضرت عبدالبهاء(او ": بگويد

    ) ٢٩عبدالبهاء، ص
آوردند، اما ديگري را با دادن يك  حضرت عبدالبهاء يك نفر را فقط با يك نگاه جذاّب به شوق مي

در  حضرت عبدالبهاء قتي از پزشك ايرانيو": ه اين موضوع مطلب ذيل استگوا... هديه و 
احتفال ميلواكي خواستند كه حضرت عبدالبهاء را توصيف كند، اظهار داشت كه چنين كاري بسيار 

هاي گوناگوني داشتند، و در هر موقع به  مشكل است، زيرا حضرت عبدالبهاء در مواقع مختلف وجه
   )  ٣٣خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص (".فرمودند مي رفتار  موقعيتتناسب

 پردازيم، و اكنون با توجه به مطالب فوق به بررسي روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء مي
حيات عنصري هيكل مبارك، و –الف(دو قسمت روشهاي تشويق را در  همانطور كه قبلاً ذكر شد

  .كنيم به طور جداگانه بررسي مي)  و آثار مباركهالواح–ب
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  روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء در حيات عنصري–الف
حضرت .   يكي از روشهاي هيكل مبارك براي تشويق نفوس ذكر مدايح نفوس است-١

عبدالبهاء با تيزبيني و مهارت، محاسن و نكات و ويژگيهاي مثبت شخصيت افراد را به آنان 
آنان از شنيدن آن ويژگيهاي مثبت كه فرمودند، به طوريكه  كردند و تحسين مي يادآوري مي

به چند نمونه اشاره ذيلاً .  گرفتند متعلّق به خودشان بود به شوق آمده و تحت تأثير قرار مي
  :دشو مي

وقتي كه كشتي مبارك به سوي اروپا شناور بود، هيكل مبارك به يكي از خدام سبد  -
بعد از چند .   سبد افتاده بوددان مبارك تصادفاً در اين اي عنايت فرمودند كه جزوه ميوه

خيلي قلب مبارك از امانت او خوشنود .  دان را آورده تقديم نمود دقيقه آن خادم جزوه
دان را به او بخشيدند و يك دلار هم به او انعام عنايت نموده فرمودند  لهذا جزوه.  شد
مانت   بعد شرحي مبسوط از فوايد ا".من از صداقت و امانت تو بسيار خوشم آمد"

     ) ١۵، ص٢الآثار، ج بدايع( .فرمودند كه خيلي سبب تنبه و تذكّر بود
شما مدتي است كارتان تمام شده و ابوي ... ": اللّه مؤيد فرمودند خطاب به دكتر حبيب -

ولي از رفتن .  پير و شكسته شده، خصوصاً بعد از شهادت اخوي كه خيلي صدمه ديده
ديگر آنكه ايران هم خيلي خوب .  كند اي پيدا مي هشما يك روحانيت و نورانيت تاز

خيلي محتاج به طبيب هستند، .  اي پيدا خواهند شد نفوس بديعه.  كار زياد است.  است
نفس شما .  خصوصاً به شما كه طبيب الهي هستيد و منجذب به نفحات رحماني

    )  ٣٢٢، ص)جلدي تك(خاطرات حبيب ( ". بلند كنيد̍اميدوارم علَم هدايت كبري.  شفاست
قلبت .  حقيقتاً منادي ملكوت هستي"در آلمان وقتي دكتر فيشر مشرّف شد فرمودند كه  -

من ... اين بود كه در نشر نفحات الهيه موفّق شدي.  پاك است و نيت و قصدت للّه
      )٢١۴، ص٢الآثار، ج بدايع( ".هميشه در آمريكا ياد تو بودم

ميل دارم بدانم آيا به خانة "، از هيكل مبارك پرسيد خانم آلن، يكي از مؤمنات غربي -
  در جواب، "؟القدس شودةكنيد تا حظير من در بركلي رحمت و موهبت الهي عنايت مي

 در بركلي ات آرزو داري خانههمين كه .  بسيار خوب": حضرت عبدالبهاء فرمودند
عنايت كند تا نيت   خدا تو را مساعدت و رحمت .القدس شود نشانة قابليت توستةحظير

  )  ۵۶ و ۵۵خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، صص ( ".تو تحقّق يابد
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فرمودند، گاهي نيز ذكر خير و مدايح آنان  علاوه بر اينكه نفوس را در حضور خودشان تشويق مي
پرداختند، و  با اين روش، هم به تشويق فرد مورد نظر مي.  فرمودند را در حضور ديگران بيان مي

  :گردد ذيلاً چند نمونه درج مي.  شدند حضاّر و شنوندگان ميب به شوق آوردن هم سب
جمله در از .  گذشت صبح ترجمة بعضي از عرائض دوستان آمريكا از لحاظ مبارك مي" -

.  عريضة يكي از اماء واشنگتن كه اسم آسيه به او عنايت شده بود، شرحي مذكور
 ".يشه به خدمت و تبليغ امر مشغول استهم.  اي است چه مؤمنة مقدسه:)  فرمودند(
 )٢۴٣، ص٢الآثار، ج بدايع(

پيرمرديست در نهايت ": از احوال جناب حاجي ميرزا حيدرعلي جويا شدند و بعد فرمودند -
چقدر خوب است كه .  الحقيقه جميع قوايش را در سبيل الهي صرف نموده في.  روحانيت

 )٣٩٨ات حبيب، صخاطر (".انسان جانش را فداي امر مبارك كند
 اكتبر با چند ١٩روز .  حضرت عبدالبهاء خيلي زياد به تورنتون چيس محبت داشتند" -

در ... تشريف بردند آنجلس واقع است،  نفر از ياران به قبرستان اينگلوود، كه نزديك لس
اش به امر مبارك مورد  آنجا آن حضرت تورنتون چيس را به خاطر خدمات برجسته

 بر مرقدش گل پخش كردند و بر ̍الوري موليحضرت .  قرار دادندتحسين و تمجيد 
خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ( ".خاكش نشستند و مناجات زيبايي از لسان مبارك صادر شد

  ) ٣٢ص
 يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس دادن القاب و اسامي مناسب و -٢

، خطاب براي مثال.  شد وقعيت و حالات اشخاص عنايت ميدلپذير به آنان است كه به تناسب م
، و يا به )٣۴۶خاطرات حبيب، ص( "يا حبيبي، يا طبيبي"مؤيد فرمودند اللّه  به جناب دكتر حبيب

هيكل مبارك بنا به معاني اسامي همچنين .  خانم را عنايت فرمودند ليدي بلامفيلد اسم ستاره
سينگر مثلاً، خطاب به لوا گت.  فرمودند دند و هدايت ميآور نفوس آنان را به وجد و شوق مي

لوا در زبان فارسي به معني پرچم است، و تو بايد رايت و پرچم من باشي و آن را در "فرمودند 
 اند  به ديگري خطاب نموده و يا)١۴خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "شرق و غرب به اهتزاز آوري

  )   ١٣٩، ص۶مكاتيب عبدالبهاء، ج( ". شويعلي، انشاءاللّه چراغ خدا چراغ"
بردند اين بود كه چون از عملي احساس رضايت   روش ديگري كه هيكل مبارك به كار مي-٣
خواستند كه آن عمل دوباره تكرار شود، و اين تكرار را با ذكر مدايح عمل همراه  كردند مي مي
تي را زيارت كرد فرمودند مناجابراي مثال، خطاب به خانمي كه در حضور مبارك .  كردند مي
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 ".خواني، يكي ديگر بخوان خوب مي"بعد از پايان مناجات باز فرمودند .  "يكي ديگر بخوان"
  )   ٧١٢، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج(
 گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء براي اينكه شخص را به عمل خاصي تشويق كنند، مقام و -۴

اين كار او به شوق آمده و با طيب خاطر براي انجام  اب.  فرمودند به فرد بيان ميمنزلت آن كار را 
ؤيد در خصوص اللّه م براي مثال، خطاب به جناب دكتر حبيب.  شد آن عمل دست به كار مي

حضرت .  مانند سفر اشعيا است.  اين سفر شما بسيار عظيم است"تشويق به سفر تبليغي فرمودند 
اميدوارم شما .  راضي مقدسه سير و حركت نمود و به اسرائيل روح جديدي دميداشعيا در جميع ا

  )    ٣٣۵خاطرات حبيب، ص( ". را به نفحات قدس زنده كنيدءهم احبا
 در ملاقاتهاي بسياري كه حضرت عبدالبهاء با نفوس داشتند به كراّت ديده شد كه هيكل -۵

 در حقّ آنان طلب تأييد و توفيق از آستان مبارك در حضور آن نفوس دست به دعا برداشته و
.   به جهت نفوس سبب تشويق آنان ميشدتفرمودند، و همين دعا و مناجا  مي̍جمال اقدس ابهي

به طبقة از پلكاني كه از تالار "چنانكه، براي مثال، وقتي در يكي از مجامع غرب تشريف داشتند 
حضرت ... رفتند سكوت محض برقرار شد  يكه ايشان بالا موقتي .  رفت بالا رفتند ديگري مي

بعد، .  راه طبقة دوم در مقابل پنجرة زيبائي توقّف فرمودند ن كوچكي در نيمهكعبدالبهاء روي بال
قدمي به جلو برداشتند و دستها را گشودند و در حالي كه كف دستها رو به بالا بود به لحني مليح 

 اين جمع مشتاق روي تو اند و عاشق جمال تو ناي پروردگار مهربا”اين دعا را تلاوت كردند 
    ) ۵٠خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "“...
كردند به ذكر خير اعمال هم   حضرت عبدالبهاء علاوه بر اينكه ذكر مدايح نفوس را مي-۶
وقتي حاج "چنانچه فرمودند،  پرداختند، و به همين وسيله احباء را به انجام آن عمل تشويق مي مي
، چون ذكرش در ساحت اي تهيه كرده بود مسافرين مسافرخانهابخش در اراضي مقدسه براي خد

خيلي خوب است كه در هر شهري و در هر قصبه .  بسيار بسيار مبارك است’اقدس شد، فرمودند 
خاطرات حبيب، ( "‘...و دهي اين كار را بكنند و به جهت نزول احباء محل مناسبي فراهم سازند 

    )  ٢٩ص
دريغ به آنان بود،   يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس ابراز محبت بي-٧

من امروز "مثلاً فرمودند .  فرمودند آوردند و بيان مي دريغ را به زبان مي ييعني اينكه اين محبت ب
ماست  من.  شنوم گويد مي هر چه مي.  دارم ماست خوردم چون آقا ميرزا حبيب را دوست مي

 ژانويه ۵ و يا روز )٣٣٧خاطرات حبيب، ص( ".دارم خوردم، به جهت اين است كه دوست نمي نمي
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فرماي آن جمع  تشريفپس از اذكار و اوراد بعضي از دوستان چون در بيروني جمعيت زياد بود 
ر  ه) ۵٩، ص٢الآثار، ج بدايع (".محض خاطر شما بيرون آمدم.  احوالم خوب نبود"شده فرمودند 
ها بسيار كوچك و جزئي است، اما مثالهائي نمكين و جالب از ميزان محبت حضرت  چند اين نمونه

ميزان محبت حضرت عبدالبهاء در هر حال، به گواه يكي از زائرين، .  باشد عبدالبهاء به نفوس مي
چنين حضرت عبدالبهاء باني و موجد "نويسد  مي وي.  كرد به حدي بود كه جميع را تسخير مي

هر زمان كه ما در حضور هيكل اطهر بوديم به طريقي ما را نسبت به .  همĤهنگي و وحدتي بودند
داشتند كه اگر يكي از  چنان محبتي به ما ابراز ميايشان .  ساختند محبت خود مطمئن و دلگرم مي

واره وجد و  هم̍الوري حضرت مولي.  ساختند ما غمگين بود ايشان در نهايت رأفت او را مسرور مي
در آن ايام همة ما در محبت خالصانه به ايشان احساس ... كردند  شعف را در محيط ايجاد مي

محبت اعظم از تمامي قواي موجود ’فرمودند  حضرت عبدالبهاء غالباً به ما مي.  كرديم وحدت مي
      )۴١خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "‘.است
تك نفوس  رك كه بسيار حائز اهميت است توجه به تك يكي ديگر از روشهاي هيكل مبا-٨

كردند سبب دلگرمي و تشويق افراد  اينكه حضرت عبدالبهاء به جميع توجه و عنايت مي.  است
گرفت، از فقرا  شد و يا دور از چشم مبارك قرار نمي هرگز نفسي از خاطر مبارك محو نمي.  بود

وتمند، يا مخالفين و يا اشخاص غيربهائي همه و همه گرفته تا خدام، حتي نفوس عادي، افراد ثر
گرفتند و همين توجه و عنايت حضرت عبدالبهاء به  مورد لطف و عنايت هيكل مبارك قرار مي

  :گردد هائي درج مي ذيلاً نمونه.  تك افراد سبب تشويق آنان بود تك
 به وي همراهي پوست بود كه خادم خانم فيبي بود، و از غرب به رابرت ترنر يك سياه" -

 وقتي كه ، زائرين به بيت حضرت عبدالبهاء در عكادوردر يوم و.  اراضي مقدسه آمده بود
شد، حضرت عبدالبهاء متوجه شدند سر ميز هيچ جائي براي رابرت  شام داده مي

رسد از او انتظار داشتند جزء خدمة حاضر به  بيني نشده است، بلكه به نظر مي پيش
 شتافتند و او را سر ميز آوردند و الوري به جستجوي رابرت مولي تحضر.  خدمت بماند

 ".روي صندلي خود نشاندند و شخصاً براي دادن شام به احباء به خدمت شتافتند
   )٢١خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص(

لوحي به اش  چون جناب عزيزي از حضرت عبدالبهاء خواستند تا براي كارگران مغازه" -
ها صادر فرمايند هيكل مبارك خطاب به آن نفوس لوحي صادر فرمودند عنوان تشويق آن

   )٣٩۴تاج وهاج، ص( ".فرمايند تك كارگران را در آن لوح مبارك ذكر مي كه نام تك
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شوند هيكل  وقتي فقراء در بيت مبارك جمع مي’نويسد  يكي از زائرين غربي مي" -
 حال در كف دستهاي باز آنان گذرند و در عين شوند، از ميان جمع مي مبارك وارد مي
با همة آنها آشنا هستند و در عين ملاطفت دست نوازش به سر و .  گذارند چند سكه مي
اي گرم گفتگو  سياه سالخوردهبا .  كنند بعضي سؤالاتي مياز .  كشند رويشان مي

... كنند  ايستند و كودك را نوازش مي برابر زني كه طفلي در آغوش دارد مي.  شوند مي
       )۵٣، ص١يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( ".‘...گويند  خطاب به هر يك مرحبا مي

ذكار شيكاگو را بگذارند رو الا در حيني كه قرار بود حضرت عبدالبهاء سنگ زاوية مشرق" -
بيا تو هم به نمايندگي زنهاي ’ كرده فرمودند) قدسيه اشرف(به يكي از زنهاي شرقي 

 )٧٠٣، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( ".‘.نايران بيلي بز
در خصوص آيندة اين اراضي فرمودند و شرحي  وقتي كه از اراضي كوه كرمل ديدن مي" -

دو سه دانه ’ كرده فرمودند) باغبان آن اراضي(اللّه خادم  فرمودند رو به آقا رحمت بيان مي
  ديگر ‘.اي من آش كدو درست كننداي ببر در خانه كه بر از اين كدوهايي كه كاشته

دانست  معلوم است كه آن باغبان به چه وجد و شعفي امرية مبارك را اجرا نمو، زيرا مي
     )  ٨١خاطرات حبيب، ص( ".اند كه آن كدوها به منتهاي مطلب خويش نائل شده

م، كنيز، غلا.  در يكي از مجامع آمريكا، پس از پايان مجمع، خدام آنجا را طلبيدند" -
بعد از نطقي مليح در تشويق و .  مهتر، و طباخ همه در محضر انور صف كشيدند

 تحريص آنها به حسن خدمت و صداقت و امانت و اظهار مسرّت از خدماتشان فرمودند
 و ‘.خواهم يادگاري به شماها بدهم من چون سمت پدري نسبت به شماها دارم لهذا مي’

     )٣١٣، ص١الآثار، ج بدايع( ".ر شدندبه هر يك دو جينه عنايت فرموده سوا
 يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس بيان قدرداني از خدمات و -٩

در جواب خانم هلن گودال كه توانسته بود مستخدم خود را كه ژاپوني "مثلاً، .  زحمات آنان است
وح منيعي را صادر فرمودند كه در آن به بود تبليغ كند و به عنوان اول مؤمن ژاپوني معرّفي شود ل
     ) ٣۵۶ساله، ص خاطرات نهُ( ".اند تشويق و تحسين و قدرداني از اين خدمت جليل پرداخته

گل رز بزرگي را به حضور مبارك تقديم  وقتي در اسفار غرب خانم كاترين اورايلي دسته"و يا 
.  اي است العاده خيلي عالي و فوقسفيد رنگ .  هدية بسيار خوبي است’ نمود، ايشان فرمودند

        )۵١خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "‘.متشكرم
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  .شوم پس بلند نمي.  خسته شدم’  حضرت عبدالبهاء به آنها فرمودند،وقتي هلن و الا وارد شدند"
.  كردم و از طرف شما به درگاه خدا دعا كردم ديشب به زحماتي كه كشيديد فكر مي.  خوش آمديد

خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ( "‘.بهاءاللّه به شما اجر موفور دهد، چون خيلي زحمت كشيديدحضرت 
     )٣٢ص
مثلاً وقتي كه .   يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء ايجاد ارتباط نزديك با نفوس است-١٠

نفوس را در خواندند آنچنان احساس شوق و شعفي آن  آنان را از وابستگان و متعلّقين خويش مي
براي مثال چند نمونه ذكر .  كردند دريغ خود را وقف ارادة مولايشان مي گرفت كه بي بر مي

  :گردد مي
موقعي كه وارد ... جرجي براي ديدار حضرت عبدالبهاء با هلن و الا به نيويورك رفت " -

دادند حضرت عبدالبهاء قدم پيش نهادند و دستة بزرگي از گل سرخ را به او ... اطاق شد 
وقتي حضرت عبدالبهاء او را ’  جرجي به من گفت ‘.تو دختر من هستي’و فرمودند 

دختر خود خواندند او آنقدر خوشحال و متأثّر گرديد كه به گريه افتاد و مدتي اشك 
زندگي او كاملاً وقف حضرت عبدالبهاء و امر گفت از آن لحظه به بعد  او مي.  ريخت

   )٢۵ز حضرت عبدالبهاء، صخاطراتي ا( "‘.مبارك گرديد
در اسفار غرب حضرت عبدالبهاء مهماني بزرگي ترتيب دادند كه در آن مهماني يك " -

اين پسر هندو ’ حضرت عبدالبهاء در بارة او فرمودند.  هندوي جوان نيز حضور يافته بود
       )۴٨خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "‘.پسر من است

يك مرتبه موقع يك مصاحبه با "كرد كه  ه الا نقل مييكي از خانمهاي غربي موسوم ب -
حضرت عبدالبهاء آن حضرت مدت طولاني از پنجره به بيرون خيره شدند و نام او را 

  بعد روي مبارك را به سوي او ‘.الا بيلي، الا بيلي، الا بيلي’چندين بار تكرار كردند 
 "‘.داشته باشد مرا دوست داردكسي كه الا بيلي را دوست ’ برگرداندند و فرمودند

         ) ٢٩خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص(
نمودند تا   حضرت عبدالبهاء براي بعضي از نفوس ذكر خير پيشينيان و نياكان آنان را مي-١١

براي مثال، .  دتشويقي باشد براي آن نفوس كه فرزندان آن قهرمانان و مؤمنان محسوب شون
جبران مرحوم در امراللّه " جبران افندي مشرّف شدند به آنان فرمودند وقتي كه عيال و دختران

اميدوارم شماها شاخ و برگ سبز .  مؤمن خالص بود و يك رسالة استدلاليه در اثبات امراللّه نوشت
    ) ١٢٧، ص٢الآثار، ج بدايع( ".و خرم آن شجرة طيبه شويد و اثمار آبدار به بار آريد
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ي اينكه نفوس را به كاري تشويق كنند آنان را به تأييدات جمال  حضرت عبدالبهاء برا-١٢
بايست به امر هيكل  جناب يونس خان افروخته ميوقتي ".  ساختند  مطمئن مي̍اقدس ابهي

كرد، هيكل مبارك به او فرمودند   در عكا به انگليسي ترجمه مي رامبارك يك دسته از الواح
اگر مثل انجيل و ’  جناب خان عرض كردند ‘.كنيملتفت باش مثل انجيل و تورات ترجمه ن’

 هيكل مبارك قدري تبسم فرموده، فرمودند ‘ .اندازم به هوا تورات هم ترجمه كنم كلاهم را مي
    ) ١۵٠ساله، ص خاطرات نهُ ("‘.مطمئن باشبرو .  كني توجه به جمال مبارك كن، خوب ترجمه مي’

پاداش بعد از عمل است به اين منظور كه  يكي ديگر از روشهاي هيكل مبارك دادن -١٣
شخص تشويق شود و از عمل خويش احساس رضايت و شوق كند و حتي در ارتقاء سطح كيفي 

  :آن نيز بكوشد
در كشتي بعد از شام حال مبارك خيلي بهتر بود و تا ديروقت بيرون جالس بودند و نالة " -

آن شب يكي از نغماتشان .  دو نغمة موزيك هم هر صبح و عصر پس از ناهار و شام بلن
الآثار،  بدايع( ".ها عنايت فرمودند را بسيار تمجيد فرمودند و چهار ليره هم به موزيگانچه

   )٢١، ص١ج
چون جناب دكتر حبيب مؤيد در حضور هيكل مبارك ذكر خير جناب حاجي موسي  -

يد و حال خيلي زحمت كش) جناب مؤيد(ان در حق اين عبد كه در اير"كليمي را نمودند 
، در حق او رجاي تأييد دارم؛ حضرت عبدالبهاء در جواب ايي تقديم نموده لالة نقره
بعد شما ببريد و با دست .  دارم لاله را چند شبي روي ميز نگه مي.  بسيار خوب’ فرمودند

 "‘.اين محبت در مقابل رأفتي كه در بارة شما نمود.  خود در روضة مباركه بگذاريد
   )٣٢، صخاطرات حبيب(

شنوندة  و در حالي كه ،كردند  گاهي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس سكوت اختيار مي-١۴
  آمده استدرگه دوستآوردند، چنانچه در كتاب  خوبي براي سخنان فرد بودند او را به شوق مي

.  دفرمودن مسائل را ابتدا با سكوت جواب مي.. .امتياز برجستة ديگر هيكل مبارك سكوت بود "
با خودشان .  نمودند ، و الا دائماً در باطن طرف را تشويق به تكلّم ميالبته سكوت خارجي بود

داشت  زائر آنچه داشت ابراز ميدر اثر تشويق هيكل مبارك ... دادند  نهايت ادب و رأفت گوش مي
ات خالي ساخت، و همينكه از كلم و هر چه در بطن روح و قلبش مدتها پنهان مانده بود ظاهر مي

كردند،  فرمودند و وعظ نمي خواستند، سكوت مي  حضرت عبدالبهاء فوراً به جواب برنميگرديد مي
   ) ٢۶١درگه دوست، ص( ".نمودند نصيحت نمي
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 يكي ديگر از روشهاي هيكل مبارك براي تشويق نفوس بيان محاسن و ذكر خير اهالي -١۵
اهالي آمريكا استعداد "فرمودند  آمريكا مي اهالي مثلاً، در خصوص.  شهر و يا كشور آنان بود

 و يا در بارة اهالي ژاپن )٧٧٨، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( ".دروحانيت دارن
چون در امري اقدام .  آيد، زيرا با همت و زكاوتند من از ژاپانيها خيلي خوشم مي"فرمودند  مي

 همچنين خطاب به ) ٧٧٨، ص٢رة حضرت عبدالبهاء، جيادداشتهائي در با( ".برند نمايند از پيش مي
 يان كنندشان را در بارة آمريكا ب خبرنگاران آمريكائي كه از هيكل مبارك خواستند تا عقيده

 پرسي  وقتي احوالشان را مي .بين هستند آمريكائيها خوش.   را دوست دارمآمريكا"فرمودند 
بيني   اين خوش‘ .خوبست’گويند  كنيد مي ل مي وقتي از وضع زندگيشان سؤا‘ .خوبيم’گويند  مي

 و به اين ترتيب حضرت عبدالبهاء دل از ) ٢٠خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".بسيار خوب است
  .خبرنگاران ربودند

 گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس به عمل، ذكر نتايج درخشان آن عمل را -١۶
داشتند كه سبب   نحوة انجام آن مبذول ميصوهداياتي در خصفرمودند، و همچنين  پيشاپيش مي

بايد " مثلاً، خطاب به لوآ فرمودند.  شد تر آن عمل مي به شوق آمدن فرد براي انجام هر چه سريع
فرستم تا به حصول نتايج  را به هندوستان ميتو .  ناپذير باشي در هدف خويش محكم و تزلزل

نشدني،  يتي كامل، ايماني راسخ، اشتيلقي ثابت، اشتعالي خاموشبا روحانبايد .  قطعي توفيق يابي
يمت نمائي زاگر با اين ظاهر ثابت و باطن راسخ ع... اعتقادي محكم به مملكت مزبور وارد شوي 

تأييد به روي تو مفتوح است و حياتت تاجي از ازهار آسماني گردد و كني كه ابواب  مشاهده مي
   ) ١٨ و ١٧خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، صص  ("... ظفر ملاحظه نمائي  مراتب فتح و̍خود را در اعلي
  .مرحبا، مرحبا

فرمودند بيان   يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء كه به طور دائمي از آن استفاده مي-١٧
  هيكل مبارك با استفاده از اين كلمه نفوس را به خود جذب .است) آمديد خوش( مرحباكلمة 
ها، پايان فرمايشات، و صحبتهاي معمولي، دائماً  پرسي در احوال.  آوردند و به شوق مينمودند  مي

 در مورد سفر كورتيس از نيويورك صحبت ةًهمه ايستاده و عمد".  فرمودند از اين استفاده مي
.  كردند كه ناگهان دري باز شد و حضرت عبدالبهاء ظاهر شده مستقيماً به طرف كورتيس رفتند مي

حضرت .  رنگي به تن و مولوي سپيدي بر سر داشتند و چشمان مبارك خندان بود كرمِعباي 
       )  ٣٣عشق و بندگي، ص( "‘.مرحبا، مرحبا’الوري دست كورتيس را فشردند و فرمودند  مولي
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بينيم كه هيكل مبارك چقدر از  كنيم مي  وقتي كه به حيات عنصري مبارك نگاه مي-١٨
: شد رور مبارك باعث به شوق آمدن آن نفوس ميشدند و همين بيان س ميملاقات احباء مسرور 

من هم از ’به جهت جمع ديگر كه از فيض حضور اظهار شعف و سرور نمودند فرمودند كه "
مثل اينست كه يكي از عزيزان خود بينم  هر يك از شماها را مي.  ملاقات شماها خيلي مسرورم

   ) ٢۶٣ ص،٢الآثار، ج بدايع( "‘.بينم را مي
آورد استفاده از مزاح و شوخيهاي   يكي ديگر از روشهاي مبارك كه نفوس را به شوق مي-١٩

امان از وقتي كه كلماتي را بر سبيل مزاح "نويسد  چنانكه يكي از مؤمنين مي.  مليح بود
و نمود كه مستمعين از شوق  هاي مبارك چنان تأثيري در قلب و فؤآد مي بلي، مزاح.  فرمودند مي

احباي اينجا ’فرمودند .  روزي احباء از اقامت مبارك اظهار شكر كردند.  شدند شعف مدهوش مي
يادداشتهائي در بارة ( "‘.العجاله من تب و زكام كردم و منفعت را شما برديد علي.  استحقاق دارند

    ) ۶۵١، ص٢حضرت عبدالبهاء، ج
اميدوارم انشاءاللّه " گذشته بود فرمودند خطاب به شيخ قمي كه به خاطر ديانتش از زوجة حلالش

غصه .  تلافي مافات خواهد شد.   به لقاي حوريات معاني مسرور و مشعوف شوي̍در ملكوت ابهي
يادداشتهائي در ( ".انشاءاللّه يتبدل درهمك بدينار.  مخور، زيرا عدد حوريات معاني نامتناهي است

  )   ١۵٣، ص ١بارة حضرت عبدالبهاء، ج
 اين كار را با چنان سرور ،خواستند تا نفوس را به عملي تشويق كنند ي هيكل مبارك مي وقت-٢٠

وقتي "مثلاً .  نمود بخش جلوه مي دادند كه آن عمل در مزاق ياران لذّت و شادي انجام مي
فرمودند بايد اشخاص را حتي وقتي غير قابل تحمل باشند بپذيرند از نحوة بيان ايشان مفهوم  مي
برعكس، ايشان با .  فرمودند فرسائي را به ما ابلاغ مي كه گوئي وظيفة سنگين و طاقتشد  نمي

گفتند  فرمودند كه گوئي به زبان حال مي چنان بشاشت و انبساط خاطر اين موضوع را بيان مي
   ) ١٢خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".افزا خواهد بود بخش و روح انجام چنين امري بسيار لذّت

مثلاً .  نمودند هي اوقات هيكل مبارك براي تشويق نفوس از مثال و تشبيه استفاده مي گا-٢١
خاطراتي از حضرت ( ".هاي مرواريد هستند اي است كه اعضاء آن مانند دانه اين جلسه"فرمودند  مي

 . اي كه تازه طلوع كرده بود به نظر انور رسيد در اول شب ستارة درخشنده"و يا ) ۵٣عبدالبهاء، ص
خواهم احباي  من مي.  بيائيد ببينيد چه ستارة روشني است’ فرمودند خدام حضور را صلا زده

در حضور احباء رو به " و يا )١٣، ص٢الآثار، ج بدايع( ".جمال مبارك مثل اين ستاره روشن باشند
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ي دارد، اين مثل شير است، بلكه از شير بهتر، زيرا شير تنها قوة جسمان’مستر فوند كرده فرمودند 
  )   ٢٢٠، ص٢الآثار، ج بدايع( "‘.ولي اين هم قوة جسماني دارد و هم قوة روحاني

 حضرت عبدالبهاء به تناسب موقعيت و استعداد افراد و به منظور ايجاد شوق و شعف در آنان -٢٢
اين "نويسد  فرمودند، چنانكه جناب عزيزي در كتاب خود مي به آنها هديه و يادگاري عنايت مي

از جمله هدايائي كه به او .   خاطر اين عبد گشتطانهايت سبب انبس يات حضرت عبدالبهاء بيعنا
تاج وهاج، ( ".است... دان، سكة عباسي و  عنايت كردند انگشتري اسم اعظم، تاج مبارك، قلم

     )٣٧۴ص
گاهي اوقات نگاه نافذ حضرت عبدالبهاء سبب تشويق و شعف نفوس بود، به طوري كه " -٢٣
يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ( ".گرديد بگريد، ، يا بخندد، و يا حيران بماند ان سرگردان ميانس
  ) ۶۶٧، ص٢ج

 استفاده از حكايات، شرح حيات عنصري، و بيانات مظاهر مقدسه روش ديگري است كه -٢۴
اسبت جزوة به من.  فرمودند هيكل مبارك به تناسب وقت از آن براي تشويق نفوس استفاده مي

خداوند .  البته احباء هم در صدد رفع شبهات هستند"اند فرمودند  اي كه در طهران نوشته رديه
فرمايند  كنند وعدة نصرت داده مي وعده فرموده و به نص صريح به كساني كه خدمت به امر مي

   )  ٣۵خاطرات حبيب، ص( "‘... امري ةو ننصر من قام علي نصر’
 و رفتار هيكل مبارك كه فقط و فقط مخصوص خود آن هيكل انور است  بعضي از حالات-٢۵

گشت، و آنچنان آنان را به وجد و شعف و شوق و وله  اي مي سبب تشويق هر بيننده و شنونده
مثلاً، آن وقت كه ذكر شهادت جناب عبدالوهاب شيرازي را .  ماندند آورد كه گاهي مبهوت مي مي
 شهادت او رسيدند، آنچنان به وجد آمدند كه در آن بين كردند، وقتي به توصيف صحنة مي

زنان به پايكوبي پرداختند، به طوري كه حضاّر از آن حالت شديداً تحت احساسات لطيفة  بشكن
  .روحاني قرار گرفتند

 و مصافحة پرسي  يكي ديگر از روشهاي هيكل مبارك در به شوق آوردن نفوس نحوة احوال-٢۶
كشيدند، سرش  گرفتند، او را در آغوش مي كل مبارك دست يك نفر را ميوقتي هي.   استآنانبا 

 پرسيدند بوسيدند، و يا آن وقت كه مرحبامرحبا گويان مي هايش را مي كردند، گونه را نوازش مي
 اينها همه سبب به )٧خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "آيا خوشحال هستيد، آيا مسرور هستيد"

  .گشت ي ميشوق آمدن آننفوس انسان



  !ا مرحب! مرحبا                                                                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

168 

وقتي هيكل .   يكي ديگر از روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء مشاركت در عمل است-٢٧
فرمودند خودشان نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن  مبارك شخص را به عملي تشويق مي

اش را بهتر و  شد تا شخص به شوق آيد و وظيفه فرمودند و همين باعث مي عمل شركت مي
هنگامي كه هيكل مبارك در شيكاگو تشريف داشتند در "مثال براي .  م دهدتر انجا كامل

الاذكار بر پا شده بود شركت فرمودند و اولين سنگ بنا به  مراسمي كه براي ساختمان مشرق
    ) ٩٩مثَل اعلي، ص( ".دست مبارك گذارده شد

ه ملاقات بعضي از  يكي ديگر از روشهاي تشويقي هيكل مبارك اين بود كه خود به نفسه ب-٢٨
شنيدند و يا  آنان كه بيمار بودند، يا محدوديتهايي داشتند، وقتي ميمثلاً .  رفتند نفوس مي

ديدند كه هيكل مبارك محبوب قلبشان در خانة آنان است و به ملاقات آنها آمده چقدر  مي
اء به وقتي خانم فامر در منزل خود ديد كه حضرت عبدالبه"  .گشتند مشعوف و شادمان مي

 ".آمد اند چنان حالتي به او دست داد كه هر قلبي از ديدن آن به رقّت مي ملاقاتشان آمده
     ) ١٩٩، ص١الآثار، ج بدايع(

هاي ملكوتي خود سبب تشويق قلوب  تبسمها و   گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء با خنده-٢٩
ف گشتم كه وداع گويم  بار كه در نيويورك حضور اقدسش مشرّبراي آخرين":  گشتند نفوس مي

هاي من گذاشته تا دم در با من  حضرت عبدالبهاء ايستادند و دستهاي مبارك را روي شانه... 
بعد .  آمدند و مرا اطمينان بخشيدند كه در جميع عوالم الهي با حضرت عبدالبهاء خواهم بود

بعدها دانستم كه طنين ... انداز شد  اي از اعماق دل نمودند كه صداي شيرينش در فضا تنين خنده
  ".اسر ساليان دور بوده استبخش سبيل حيات من در سر خندة مبارك روشني

 گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء از جملات كوتاه، اما پر معني، براي تشويق نفوس استفاده -٣٠
 "به محبت ملكوت مشتعل باش" خطاب به يك خانم غربي سه بار فرمودند مثلاً،.  كردند مي

، مكاتيب( ".به حقيقت مهربان باشيد، نه به ظاهر و صورت"يا ) ٢۶اتي از حضرت عبدالبهاء، صخاطر(
       )١٢١، ص٣ج

مثلاً .   يكي ديگر از روشهاي تشويقي هيكل مبارك توجه به نيازهاي شخصي افراد است-٣١
 به كشي روضة مباركه را آغاز كردند هيكل مبارك خطاب وقتي جناب كرتيس كلسي كار برق"

با آنكه در بيت مبارك براي صبحانه .  مراقب غذاي كرتيس باشيدفرمودند  ميخدام بيت مبارك 
 ".شد مرغ گذاشته مي ، حتماً تخم به امر مبارك،مرغ سرو شود، اما براي كرتيس رسم نبود تخم

  )  ۴۵عشق و بندگي، ص(
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 ايجاد رغبت براي كسب  يكي ديگر از روشهاي مبارك استفاده از بياناتي بود كه در فرد-٣٢
خطاب به "فرمودند، چنانكه  مقام بهتر و بالاتر نمايد، يعني شخص را به ارتقاء مقام تشويق مي

من از .  خير’  عرض كرد ‘ شما با آن دريفوس نسبت و غرابت داريد؟’جناب دريفوس فرمودند 
رم تو در عالم امر از او اميدوا.  او در عالم سياست مشهور آفاق شد’ فرمودند ‘ .آن عائله نيستم
 )    ١٩٣ساله، ص خاطرات نهُ ("‘.معروفتر شوي

دانيم كه هيكل مبارك  همة ما مي.   در اين قسمت جا دارد تا ذكري هم از اطفال شود-٣٣ 
چقدر به اطفال علاقه داشتند، و چه بسيار كه آنان را به عناوين مختلف با دادن گل و شيريني و 

آوردند، به طوري كه روزي يكي از آنان  وش گرفتن و بوسيدن به شوق ميدادن وجه نقد و در آغ
يادداشتهائي در بارة ( ".من اول شما را دوست دارم، بعد پدرم را"خطاب به هيكل مبارك عرض كرد 

  )   ٣٢٠، ص١حضرت عبدالبهاء، ج
رد در اين  مورد از روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء پرداختيم، جا دا٣٣ اكنون كه به ذكر -٣۴

قسمت به يك روش بسيار مهم از هيكل مبارك اشاره كنيم، و آن قرار دادن وجود مقدس 
در واقع، حضرت عبدالبهاء با دارا بودن .  خودشان به عنوان يك مشوق براي ساير نفوس است
نمائي مشوق اصلي ما در كلية لحظات حيات  تمامي فضائل اخلاقي و كلية محاسن چون آينة تمام

عبدالبهاء مثَل اعلا و الگوي ما و بهترين مشوق ما براي رسيدن بم كمال حضرت .  تندهس
وقتي يكي از خانمهاي غربي از حضور انورش سؤال كرد كه در آينده چه كنم كه براي .  هستند

كنم  در همان سبيلي كه من سلوك مي"امر مبارك ارزش بيشتري داشته باشم؟ جواب فرمودند 
خاطراتي از حضرت عبدالبهاء،  (".لاحظه كن چگونه شب و روز به خدمت امراللّه مشغولمم.  قدم بردار

  ) ۵۵ص
  

در پايان اين قسمت به اظهار نظر يكي از زائرين حضرت عبدالبهاء در خصوص شخصيت هيكل 
اي بودند كه باعث شد مشتاق گردم  حضرت عبدالبهاء داراي قوه": شود مبارك ايشان اكتفا مي

هر دفعه كه در حضور حضرت عبدالبهاء بودم ايشان مرا متوجه نوع .   نمونه شوميك بهائي
كلام ايشان هر .  نمودند كه در قلب من وجود دارد جديدي از محبت نسبت به جميع نفوس مي
 با هر شخصي به نحوي خاص ̍الوري حضرت مولي.  الهامي براي من بود تا بهائي بهتري بشوم

توانست در مقابل  احدي نمي.  باريدند اران محبت خويش را بر جميع احباء ميكردند و ب برخورد مي
  كه سؤال ميشنيدم  كلام حضرت عبدالبهاء را ميوقتي .  ت پرلمعان ايشان مقاومت نمايدحبم
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ايشان مظهر .  شد تمام روز ما آكنده از وجد و شعف مي  ‘خوشحاليد؟  مسروريد؟’فرمودند 
فرمودند كه بر اثر اقدام ايشان حركت    ايشان جميع نفوس را هدايت مي.كمالات حيات بودند

  )۴٠خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".اين بود جادوي ايشان.  كنند
   

  روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء در الواح و آثار مباركه –ب
ه حاصل شد كه آوري شده از آثار و الواح حضرت عبدالبهاء اين نتيج بعد از بررسي فيشهاي جمع

روشهاي تشويقي هيكل مبارك در مكاتيب و ساير آثار مباركه تا حدود زيادي شبيه به موارد 
اي در  اما چند نكته.  باشد، و به همين سبب از تكرار مكرّرات خودداري شد شدة فوق مي استخراج

بردن  نكه ناماول اي.  خصوص مكاتيب و الواح مباركه وجود دارد كه ذكرشان خالي از لطف نيست
شناختند و در   تك نفوس و اينكه هيكل مبارك مثلاً ده نفر از افراد عادي يك قريه را ميتك

كردند  پرسي مي  احواليك لوح جميع آنان را مورد لطف و مرحمت خويش قرار داده و از تك تك
مثلاً .  دارد اي را به حيرت وا مي آوري است كه هر خواننده نكتة جالب و در عين حال شگفت

فرمودند و در آن لوح احوال چندين نفر ديگر را  خطاب به حاجي يا ميرزائي لوحي ارسال مي
آيا اين سبب به شوق آمدن آن نفوس به ظاهر عادي نيست؟  واقعاً هيكل مبارك .  پرسيدند مي

نكتة اند؟   با وجود آن همه مشاغل و مشاكل چگونه نام و ياد نفوس را در ذهن و قلب خود داشته
اي را به  ديگر در خصوص الواح استفاده از سبك موزون و آهنگين است، كه واقعاً هر خواننده

   :گردد مثال، اين لوح مبارك زينت اين اوراق ميبراي .  آورد شوق مي
  هواللّه"

ء اللّه سازنده و خواننده شو تا حلقة اما اللّه، تابنده باش و در گلشن معرفت اي رخشنده به نور محبت
، ٧، جمكاتيب( "ع ع.  ̍و عليك البهاء الابهي.  رحمن را زيبنده گري و به حيات ابديه پاينده شوي

   ) ٢٢٢ص
  

مثلاً خطاب .  و نكتة آخر اينكه استفاده از مطلع الواح به تناسب موقعيت و حالت صاحب لوح است
 و يا خطاب به يك )٢٠۵، ص۵، جمكاتيب( "هواللّه، اي هزار هزار دستان"فرمايند  به يك شاعر مي

البته نكات بسياري در ...   و )٢٠۶، ص۵، جمكاتيب( "اي باربد الهي"فرمايند  نوازندة موسيقي مي
خصوص ويژگيهاي تشويقي هيكل مبارك در الواح و آثار مباركه وجود دارد، اما از آنجا كه مبادا 

  .شود اين مقاله طويل گردد به همين چند نكتة اندك بسنده مي
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  تأثيرات تشويق در نفوس -٣
تا اين قسمت به معناي تشويق و ذكر روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء پرداخته شد، و ديدي، 

اما در اين .  هر چند اندك، در خصوص روشهاي تشويق از نظر هيكل مبارك به دست آمد
قسمت اين سؤال مطرح است كه وقتي حضرت عبدالبهاء بنابه موقعيتها و حالات مختلف 

بهتر است پاسخ .  بردند چه تأثيري بر نفوس داشته است روشهاي تشويقي متفاوتي را به كار مي
اين سؤال را از خلال يادداشتها و اظهارات مؤمنين و مؤمناتي داده شود كه افتخار حضور هيكل 

  .اند مبارك را داشته
نان اين آنچ’چون به هوش آمد گفت .  خانمي چون دم در مجلس رسيد غش كرد" –الف 

يادداشتهائي در بارة ( "‘.روند كردم مجلسيان در آسمانها مي حالت مرا گرفت كه احساس مي
  ) ٣٢٠، ص١حضرت عبدالبهاء، ج

ناهار را ظهر و زير ماليه در حضور مبارك صرف نمود، و حين مرخصي، از شدت " –ب 
     )  ۵۶، ص١الآثار، ج بدايع( ".شوق، متبسم و خندان بود

فرماي منزل يكي از افسران براي خداحافظي شدند، او هيكل انور را در  شريفچون ت" –پ 
  ) ۵۶، ص١الآثار، ج بدايع( ".آغوش گرفته از شدت شوق گريان گرديد

براي اولين بار وجود مباركي را زيارت ’گويد  خليل جبران در وصف هيكل مبارك مي" –ت 
يادداشتهائي در بارة ( "‘.ف مشهود بودالقدس در آن هيكل شري كردم كه شايستگي وجود روح

  )    ٣۴۴، ص١حضرت عبدالبهاء، جلد 
كردم  چنين احساس مي’گويد   مي،كلانگ، وزير دارائي ايالات متحده مستر لي مك" –ث 

.  ؛ در حضور حضرت مسيح؛ نه، اين هم درست نيستكه در حضور يكي از انبياء هستم
، ١يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، جلد  ("‘.بودمحقيقت اين است كه در حضور پدر آسمانيم 

              ) ٣۴۴ص
البته ذكر احساسات و عواطف و تأثيرات تشويقات مؤثّر هيكل مبارك بيش از اينهاست، اما به 

توان گفت بعضي از آن نفوس آنچنان  فقط مي.  شود علّت محدوديت از ذكر آنها صرف نظر مي
ريغ سبيل محبت و بندگي پوئيدند، و ما تأثيرات تبليغات و خدمات بي حد و د به شوق آمده كه بي

اكنون بايد پرسيد كه مگر اين تشويقات داراي .  بينيم حصر آنان را امروز در پيشرفت امر الهي مي
البته پاسخ به اين سؤال را .  كنند نفوس را منقلب و مشتعل مي اي هستند كه اين چنين چه قوه
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جسم انسان محتاج قواي مادي است، ولكن روح "فرمايند  ميايشان .  اند دادههيكل مبارك 
  ) ٣۴خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".القدس است محتاج نفثات روح

هاي آن  پس تشويق.  القدس قرار داشتند هيكل مبارك چون آيينة شفافي در مقابل قوة روح
القدس بود كه به آن نفوس منتقل  از قوة روحشد، زيرا تأثيري  هيكل نورا سبب انقلاب نفوس مي

اگر سرور و روحانيت من چنانكه بايد دست دهد و فكر من "فرمايند  چنين ميهم.  گرديد مي
، ١الآثار، ج بدايع (".شوند و نفوس مشتعل بينيد چگونه قلوب منجذب مي آسوده باشد آن وقت مي

     )  ١٣٨ص
  فرمايند؟  رفتاري تشويق مي حضرت عبدالبهاء ما را به چه اخلاق و-۴

تواند  آوري گرديده كه مي با مطالعاتي كه در الواح و حيات مبارك انجام شد موضوعاتي جمع
توان گفت حضرت عبدالبهاء نفوس را به موارد زير هم  در واقع مي.  گوي اين سؤال باشد پاسخ

الفت و "، )۴٠، ص٧، جمكاتيب( "اخلاق حميده و روش و سلوك پسنديده": فرمايند تشويق مي
، )٢٧، ص۵، جمكاتيب( "خدمت به جمال مبارك"، )١، ص٢، جخطابات( "محبت بين شرق و غرب

ترقي و تربيت نساء و كسب "، )١٣ز حضرت عبدالبهاء، صاخاطراتي ( "سرور و نشاط روحاني"
 ،١الآثار، ج دايعب ("كمالات و تحصيل فضائل و آداب عالم انساني و علوم نافعه و صداقت

 "نشر نفحات الهيه"، )۵۴٧، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( "قيام به تبليغ"، )٣٨١ص
دادن "، )۴٣۵ساله، ص خاطرات نهُ( "كسب علوم و ادامة تحصيل"، )٣٨١، ص١الآثار، ج بدايع(

رفتن "، )٢٣ساله، ص خاطرات نهُ( "دعا و مناجات و ذكر الهي"، )٢٩٨ساله، ص خاطرات نهُ( "تبرّعات
   )٢۴۵تاج وهاج، ص (."به مهاجرت

حال كه تا حدودي به اهميت تشويق و نوع نگرش و روشهاي حضرت عبدالبهاء در خصوص اين 
به راستي هر يك از ما .  موضوع پي برديم بايد به ذكر وظيفة خويش در اين خصوص بپردازيم

اف به راحتي اين نكته قابل براي تشويق سائرين چه نقشي داريم؟  متأسفانه با نگاهي به اطر
شود، و اين در حالي است كه  درك است كه در جامعة امروزي به تشويق كمتر بها داده مي

بررسي تشويق در حيات و الواح حضرت با .  تواند نفوس را فعال كند كند و مي تشويق معجزه مي
 و يا اهداء پاداش و شود كه تشويق به معناي گفتن كلمات مثبت عبدالبهاء اين نتيجه حاصل مي

اللّه و  دادن عملي است كه سائرين را به شوق آورد و در قلوبشان محبت هديه نيست، بلكه انجام
 و سرور روحاني ايجاد نمايد و اين مطلب كه هر يك از ما با دعا و ̍عشق به جمال اقدس ابهي
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توانيم   ببينيم چگونه ميتفكّر و با توجه به آثار مباركه و حيات عنصري حضرت عبدالبهاء بايد
  .ديگران را به شوق آوريم

چرا موفّق شوند؟  .  خواهيم آنها موفّق شوند كنيم؟  وقتي كه مي ما چه وقت ديگران را تشويق مي
منديم؟  براي اينكه وجود  و چرا به پيشرفت آنها علاقه.  براي اينكه به پيشرفتشان علاقه داريم

توانيم نتيجه بگيريم كه ما كساني  ميپس .  ع آنها را دوست داريمآنها براي ما مهم است و در واق
كنيم كه دوستشان داريم و اين در حالي است كه حضرت عبدالبهاء جميع نفوس را  را تشويق مي
 آيا ما :حالا بايد از خودمان بپرسيم.  چرا؟  چون همة آنها را دوست داشتند.  فرمودند تشويق مي

چرا بايد آنها را دوست داشته .   منظورم از ديگران همة انسانها هستند؟ ديگران را دوست داريم
باشيم؟  براي اينكه آنها مخلوق خداوندند، و چون خالقشان را دوست داريم پس بايد آنها را 

توانيم تشويق كنيم و در تشويق ديگران  خواهم بگويم كه ما وقتي مي مي.  دوست داشته باشيم
به نظرمن تشويق نفوس با عشق الهي، .  للّه در قلبمان دائماً موج زندا موفّق باشيم كه محبت
اي است كه بنده پس از مطالعاتم در  نتيجهاين .  اللّه رابطة مستقيم دارد سرور روحاني و محبت
اميد آنكه توانسته باشم خدمتي، هر .  ام و براي خودم بسيار باارزش است بارة اين موضوع گرفته

  .امعة بهائي تقديم نمايمچند اندك، به ج
اگر نفسي به ستايش ديگري پردازد و به مدح و ثنا لسان بگشايد "فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي

را فرح و سرور آيد و ارواح را قلوب .  اللّه مهتز گردند مستمعين به روح و ريحان آيند و به نفحات
   )  ٣۶۵، ص١، جمكاتيب( ".بشارت احاطه كند

  
  يادداشت

تشويق در حيات عنصري حضرت عبدالبهاء و الواح "ري شده در بارة موضوع آو جمعمطالب 
 عدد فيش با عناوين مختلف در بارة همين موضوع از كتب مختلفه ۴٣٠ حدوداً "مباركة ايشان

 سعي شد تا براي هر مورد كاملترين و لهذا،.  مقاله نبود  اينحدباشد، كه ذكر جميع آنها در  مي
  .  انتخاب گردد، كه حقيقتاً كار سخت و دشواري بودجالبترين مطلب 

همچنين در متن اين مقاله سعي شد تا بيشتر به اصل موضوع پرداخته شود و مطالب بيشتري 
بنابر اين، ممكن است كه اين مقاله رسمي و يا مطابق با قوانين آيين نگارش و .  ارائه گردد

  .طلبد قيصه پوزش ميالخط نباشد، كه بدين وسيله از وجود اين ن رسم
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  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق
 فريدالدين رادمهر
 

كثرت اينگونه ادعيه و مناجات  . بسياري از الواح جمال ابهي اختصاص به شأن دعا و مناجات دارد
هاي بسياري از آنها پرداخت و تاكنون نيز چندين مجموعه  توان مجموعه به قسمي است كه مي

 كه به اي است سنگين و مهم ها وظيفه  اين مناجاتة بررسي دقيق هم١.ه طبع رسيده استب
پردازند، در مبادي و مفاد آنها نيز   عموم اهل بهاء است تا علاوه بر آنكه به تلاوت ادعيه ميةعهد

ن تري ابعاد روحاني و معاني وفيري كه در اين دعاها نهفته است، يكي از غني . امعان نظر كنند
هاي عقلاني و عرفاني و روحاني  دهد كه حاوي عناصري از حوزه هايي را تشكيل مي مجموعه

 ديني، علاوه ة انديشةغفلت از اين حوز . افزايد است كه بر سنگيني بار تحقيق و تتبع در آنها مي
  .بر عواقب دهشتناكي كه دارد، خالي از داوري آيندگان نيز نيست

قَد احتَرَقَ (ست بسيار مشهور و البته مهجور به نام لوح احتراق يا يكي از اين ادعيه، لوحي ا
 را نشنيده و يا  از اهل بهاء هست كه نام اين دعامشهور از آن حيث كه كمتر كسي). المخلصون

حتّي برخي از قدماء روزگارِ ما، گواهند كه در چند مقطع تاريخي به  . گاه آن را تلاوت نكرده باشد
 امر بهائي و به روزگاران تضييقات شديد بر امر مبارك، عموم اهل بهاء مأمور به دستور مراجع

اما مهجور است از اين حيث كه مانند بسياري از الواح ديگر حضرت ابهي مورد  . تلاوت آن شدند
 به رغم آنكه در همين لوح تأكيد بسيار بر آئين تفكّر و انديشه ،تدقيق و تحقيق قرار نگرفته است

ها در اين زمينه است تا در آينده تكميل   نخستين قدم در اين مقاله سعي بر ارائة. ته استرف
نخست از طريق سيرِ حوادث تاريخي مربوط به لوح، و تعيين دقيقِ تاريخِ نزول آن،   ٢.گردد
ئه آموز خواهيم يافت تا در اين روزگاران به كار آيد؛ سپس، معرفّي محتوايي لوح ارا اي عبرت نكته

 ظريف اكتفاء خواهد ة مندرج در لوح به ذكر دو نكتد و بعد از آن از ميان نكات عديدةخواهد ش
  .نخست بايد به مخاطَب و زمان و شأن نزول لوح پرداخت. شد
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  مباني تاريخي نزول لوح احتراق
اي  و بر.ق.ه ١٢٨٨ا و به تاريخ رجب يا شعبان سال اكبر دهجي در عكّ اين لوح به نام سيد علي

بيان شدت تضييقات وارده بر جمال ابهي و امر بهائي نازل شد؛ معدودي اندك از محقّقان بهائي 
  ٣.اينك تفصيلِ مطلب . اند در اين تاريخ تدقيق كرده

قد « و گاه آن را لوح ۴شناسند  مي»احتراق«اين لوح را به نام  . نخست بايد به نامِ لوح توجه كرد
جالب اين   ۵.تر است و نزد قدماء مشهورتر ند كه اين دومي قديميكن  ياد مي»احترق المخلصون

داند هيچيك از اين دو نام توسط هياكل قدسي امر بهائي به لوح  است تا آنجا كه نگارنده مي
با اين همه لوح احتراق به همين نام، نزد عموم اهل بهاء شناخته   ۶.مزبور اطلاق نشده است

  ٧.شد
اكبر دهجي، كه برادرزادة سيد مهدي دهجي   به نام حاج سيد عليمخاطب اين لوح شخصي است

  نكتة مهم اين است كه در متن لوح به هر دو نفر ٨.االله المهدي است معروف و ملقّب به اسم
سيد مهدي دهجي در زمان حضرت بهاءاالله بسيار معززّ و محترمَ بود و الواحِ .  اشاره شده است

الظاهر به  ها علي  و بعد از صعود جمال ابهي مدت٩اعزاز او نازل شدبسياري از جمال ابهي به 
.تحكيم عهد و ميثاق خدمت كرد ولي عاقبت سوء اعمالش عيان گشت و نقض عهد نمود  

خاوري در موردي  جناب اشراق . اند  روشني نگفتهة زمانِ نزولِ لوح مبارك نكتةبار محقّقان در
 ة اما معلوم نفرمودند منظور ايشان از دور١٠،اق نازل شده است استنطةگويد كه اين لوح در دور مي

  :فرمايند احتمالاً ايشان ناظر به بيان حضرت ولي امراالله بودند كه مي . استنطاق چيست
 داخله منضم به انقلابات خارجه و احزان وارده و رزاياي متتابعه سپس فتنة

ا بر مهاجرين به حدي عرصه ر...  دجال خبيث و ابليس پرتدليس . گرديد
اي از اصحاب به قتل پنج نفر از آن نفوس خبيثه با  تنگ نمود كه عده

 عظيمي بر پا شد و جمال ابهي در ةولول . وجود نهي اكيد سراًّ اقدام نمودند
مقرّ حكومت احضار گرديد و غصن اعظمش در ليمان اسير غلّ و زنجير 

صرصر  . حبوس گشتندگشت و بيست و پنج نفر از اصحاب در زندان م
 انقلاب ةامتحان بشدتي بوزيد كه جمال ابهي در مناجاتي كه در بحبوح

قد تبلبل اجساد : سجن اعظم نازل به اين بيان ناطق قوله جلّت عظمته
  ١١... الاصفياء علي ارض البعد اين بحرُ قربك يا جذاّب العالمين



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

176 

توان در خلال آن  ات اخلاقي بسياري مي است و به نكر، ذكر يك رويداد تاريخي در عكّاكه منظو
مختصر واقعه از اين قرار است كه وقتي فصل اكبر يعني جدائي ميان اهل بهاء با . دست يافت

 ١٢٨۵ – ١٢٨٠ يا .م١٨۶٨ –١٨۶٣هاي  يعني ميان سال(طرفداران يحيي ازل در ادرنه 
 و ازل ضرت بهاءاالله را به عكاّور كند، حرخ داد، دولت عثماني براي آنكه دو گروه را از هم د) .ق.ه

يك از دو طايفه بالا نگيرد، چند نفر از هر طايفه را  و براي آنكه كار هيچ . را به قبرس تبعيد كرد
مراه ازل به قبرس تبعيد از جمله بهائياني كه ه . به همراه گروه رقيب به محلّ تبعيد فرستاد

ن گونه، گروهي از ازليان به سركردگي سيد درست به همي . قلم نام برد توان از مشكينشدند، مي
اينان در محلّي نزديك .  آمدند تا به جاسوسي احباب مشغول شوندد مجتهد اصفهاني به عكّامحم

رساندند و از اين بابت باعث  نشستند و از آمد و شد احباب، خبر به دولت مي  ميعكاّبه دروازه 
من جمله،  . هي را داشتند، به مقصود خود نرسندشدند بسياري از احباء كه قصد زيارت جمال اب

حتّي اين جاسوسان باعث   ١٢.نبيل زرندي نتوانست در آن دوران، به زيارت جمال ابهي نايل آيد
شدند كه بخشي از الواح جمال ابهي كه توسط قاصد براي احباء فرستاده شده بود، به دست اعداء 

ء مسدود گردد و هر گونه ارتباطي با جمال ابهي با حزم و اين عوامل باعث شد كه ابواب لقا . اُفتد
در   ١٣.در بسياري از الواح از اين سد ابواب لقاء شكوه و شكايت شده است . احتياط صورت پذيرد

نازل . ق.ه ١٢٨٨ –١٢٨۶هاي  يكي از اين الواح كه احتمالاً در همان دوران يكي ميان سال
  :فرمايند از اعمال گروه ناقضان اشاره ميوار به برخي  شده، جمال ابهي فهرست

الاقدس الاعظم، يا معشر الاصفياء لم يدر البهاء من اي مصائبه يذكر لكم؟ 
ايذكر ما ورد عليه من الذين ظلموا؟ او ما ورد عليكم من حزب الشّيطان 

 في المرصدينِ 5الذي كفر بربه الرحمن؟ اناّ نكون جالساً في السجن و قعدا
  المدينةو اذا دخل احد باب. ما منعت السحاب و سعرت النيراناللذّان به

كذلك . مقبلاً الي االله اخبرا رئيسها؛ لذا منعت الاحباب عن شطر ربهم الوهاب
 يخبركم جمال القدم بعد الّذي اخذته الاحزان و اذكر اذ دخل نبيل قبل علي

 بذلك المدينةو اراد ان يحضر تلقاء العرش اخذه الغافلون و اخرجوه من 
ناحت الورقاء و بكت الاشياء و اصفرّت وجوه الذين اقبلوا الي االله العزيز 

في كلّ حين ورد علينا منهما ما لا ورد علي احد من قبل، عند ربك . المناّن
اذا نرسل الواحاً يوسوسان في الصدور ليأخذوا لوح . علم ما يكون و ماقد كان

                                                 
  يعني سيد محمد اصفهاني و آقاجان كج كلاه ١
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ان و غلقت ابواب اللقاء علي الذين توجهوا الي االله و اثره، لذا منع ماء الحيو
وجه ربهم العزيز المستعان، يشاوران في كلّ الاحيان لسفك دمي بعد الذي 

 و الحجّةحبسنا في السجن بما اكتسبت ايديهما و ايدي الذين اعرضوا عن 
ما  قالا كفرنا باالله و اذا رأيا احداً مثلهالحكومةاذا دخلا مقرّ . كفروا بالبرهان

تشهد كلّ الذرّات علي كذب . قالا نحن من الذين اتّبعوا بما نزّل في البيان
هؤلاء و يلعنهم الملاء الاعلي انّ ربك لهو العزيز العلام اناّ نذكر االله في كلّ 
حين و نبلّغ رسالاته علي شأن لم يمنعنا اهل الاديان انّ الذين اعرضوا بعد 

 و سلطان انّهم ممن رقم في جبينه ة بقدرالذي اتي االله علي السحاب البيضاء
  ١۴ ... من القلم الاعلي هذا من اهل الخسران

يك از مصائب خود را برايتان باز  داند كدام به اين مضمون كه اي اصفياي الهي جمال ابهي نمي
ما  د؟ آورن اند سخن راند يا از آنچه حزب شيطان بر او وارد مي آيا از آنچه ظالمان بر او كرده . گويد

اگر  . شوند نشينند و مانع سحاب الهي مي ايم و دو نفر بر سر راه در كمين مي در سجن نشسته
شود تا به زيارت حقّ بشتابد، اين دو نفر به رئيس شهر يا حكومت ) اعكّ(كسي از احباب وارد شهر 

نين جمال  چاين . مانند دهند و به همين سبب احباب از ورود به ساحت كبرياء باز مي خبر مي
موقعي كه نبيل خواست  . دهد در حالي كه احزان او را احاطه كرده استيمابهي شما را اخبار 

به همين   ١۵.داخل شهر شود و به لقاء الهي برسد، غافلان او را گرفتند و از شهر اخراجش كردند
هر حين از در  . سبب ورقاء الهي نوحه كرد و اشياء خون گريه كردند و روي اهل بهاء زرد گشت

شود كه تاكنون ديده نشده است و خداوند به همه  اين دو نفر چنان بلايايي بر اين عبد وارد مي
كنند و الواح الهي را  دو نفر در قلوب وسوسه مي فرستيم، اين  الواح مي كههنگامي . چيز داناست

در هر  . بندند باب ميشوند و ابواب لقاء را بر وجه اح بخش مي گيرند و مانع جريان آب زندگاني مي
شوند، در  آن در مشورتند براي قتل اين عبد، و حال آنگاه به خاطر اعمالي كه اينان مرتكب مي

گويند ما توبه كرديم و از  روند، مي اين دو نفر، هنگامي كه به مقرّ حكومت مي . سجن محبوسيم
شمائيم و شريعت بيان را آيند مي گويند ما از  بهائيان نيستيم ولي زماني كه ميان احباب مي

اما  . كنند دهند و ملاء اعلي ايشان را لعنت مي يشان گواهي ميگويي ا همه ذرات به دروغ . تابعيم
را به ) منظور الواح ملوك و سلاطين است(ما هميشه به ذكر الهي مشغوليم و رسالات الهي 

  .تواند مانع ما گردد فرستيم و هيچكس نمي اهلش مي
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 از طرفي دشمنان  .توان فهميد كه چقدر اوضاع سخت بود و نظاير اين مياز اين لوح   
برخي  . شد  داخلي باعث تضييع امر ميةخارجي به اذيت احباب مشغول بودند و از طرفي اين فتن

از اصحاب كه از پذيرش اين رخداد دلريش بسيار پريش گشتند، در دو مرحله اقدام به نابودي 
 اين اصحاب، ةدر زمر  ١۶.قدام، سخت با روح امر بهائي مباينت داشتازليان كردند كه اين ا

حسين آشچي و نيز  نفوس بسيار مؤمني قرار داشتند كه سخت مفتون جمال ابهي بودند مانند، آقا
  ١٧.نام بود جناب سلماني كه از شعراي بسيار به

ت اين واقعه سبب دستگيري بسياري از اصحاب من جمله حضرت بهاءاالله و حضر
گناهي حضرت بهاءاالله معلوم و  به رغم اين، بي . الاعظم گشت كه باعث وهن به امر شد االله غصن

ايشان به محلّ خويش باز گشتند و در ضمن لوح بسيار معروفي به نام استنطاق تمام اين وقايع را 
در بخشي از اين لوح مطلبي موجود است كه به فهم زمان لوح احتراق كمك  . ذكر فرمودند

 مزبور نازل شده بود؛ جمال ابهي در لوح ةسازد كه لوح احتراق قبل از واقع كند و نيز معلوم مي مي
 سيد محمد مجتهد اصفهاني و آقاجان بيك و نيز رضاقلي، به ةمزبور، بعد از ذكر اعمال شنيع

  :فرمايند االله مي لسان خادم
باب از كلّ امر به مقامي رسيد كه جمال قدم در بيت عاكف و امر به سد 

فرمودند و به هيچ وجه ملاقات از براي احدي ممكن نه؛ و برحسب ظاهر 
شد ابداً از مطلع اوامر  آنچه از مفتريات مشركين و حيل مبغضين استماع مي

 تا آنكه يومي از ايام، در شهر رجب او شعبان، مكتوبي  .الهي، امري ظاهر نه
اب آقاي اسم االله م عليه من كلّ  قبل اكبر ابن اخ جن١١٠ از جناب آقا سيد

بعد از عرض ما في المكتوب لدي الوجه جواب . بهاء ابهاه، لدي العرش حاضر
 للمشركين از مطلع نقمة للمخلصين و رحمةلوح امنع اقدس الذي جعله 

بعد از تنزيل آن لوح مبارك، افق اين ارض تغيير نموده و . بيان رحمن نازل
تا آنكه يومي از ايام آيات .  يوم در ازدياد بود تمام ظاهر؛ و در هرةبه حمر

عنايت از مطلع رحمت نازل؛ بعد از استماعِ آن، اين عبد مطمئن شد كه 
الحمدالله غضب الهي مخصوص نفوس خبيثه بوده، بعضي آيات آن لوح 

 و  .مبارك در شوق و اشتياق عشّاق بوده و بعضي در قهر و اقتهارِ اهل نفاق
ان يا اسمي المهدي قد «:  اين است قوله جلّ كبريائهصورت آن لوح مبارك

حضر لدي الوجه ما انشأه ابن اخيك في ثناء مولاه و عرفنا منه الشوق و 
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الاشتياق و نزلّنا له ما يحدث به الشّغف و الاحتراق في حب االله مالك يوم 
 الطّلاق، طوبي لمن يقرء و يتفكّر في ما نزّل من لدي االله المقتدر القدير،

بسم االله الاقدم الاعظم قد احترق المخلصون من نار الفراق الي آخره 
 اين عبد تا آن يوم از لسان عظمت آيات قهريه به اين شأن ١٨»انتهي

استماع ننموده، لذا بسيار متفكّر كه چه واقع خواهد شد و چه امري از مطلع 
بوده تا باري در هر يوم فساد و اعراض اشقياء در تزايد  . غيب ظاهر شود
 كبير سواد نوشتجات كه نزدش بود بعضي فقرات آن را ةآنكه رضاقلي بست

د داده و ه و به دست اكثري از اهلِ اين بلبه فقرات كفرآميز مخلوط نمود
  .چنان مذكور نمود كه من از حضرات بودم و حال تائب شدم و مسلم گشتم

ه و خود را از اهل او آقا جان و سيد محمد هر سه نزد ناس اظهار ندامت نمود
ً به شتم ةو به قسمي اين بلد منقلب شد كه اكثر ناس، جهر . سلام قلم دادند

و بغضاء قيام نمودند و سيد محمد خبيث چون مشاهده نمود كه جمال قدم 
در بيت ساكن و باب برحسب ظاهر مسدود و حضرت غصن اعظم هم از 

 اصحاب بناي مراوده مابين اصحاب خارج، فرصت غنيمت شمرده با بعضي از
و دوستي گذاشتند و اين عباد ساكن و صابر ابداً در اين امور امري از مصدر 

االله در محلّ نشسته تا چه ظاهر شود و از سرادق  متوكّلاً علي . امر صادر نه
تا آنكه در يوم اثنين ثاني عشر شهر  . غيب به عرصه ظهور چه جلوه نمايد

  ١٩.غوغا برخاست ساعت يازده از روز ةذي القعد
در  . پردازند و بعد به ذكر وقايع دستگيري حضرتشان و آنچه در جريان استنطاق پيش آمد، مي

در ماه رجب يا شعبان لوح  . بيان فوق، آشكارا به زمانِ دقيق نزولِ لوح احتراق اشاره شده است
شدن چند تن ازلي و  شته يعني تقريباً چهار ماه بعد، واقعه ك، ذيقعده١٢شود و در  احتراق نازل مي
در تواريخ بهائي به رغم آنكه به اين حادثه اشاره شده ولي در غالب اسناد،  . دهد استنطاق رخ مي

كنند،  از معدود كساني كه به اين تاريخ اشاره مي  ٢٠.تاريخ دقيقي براي آن تعيين نشده است
  ٢١.كند يلادي ضبط ميم١٨٧١ يا .ق.ه١٢٨٨فاضل مازندراني است كه اين واقعه را در سال 

باشد، يعني رجب يا   مي.ق.ه١٢٨٨شود و آن سال  اين، سال نزول لوح احتراق معلوم مي بنابر
   .ق.ه ١٢٨٨شعبان سال 
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 را ابايد افزود كه چهار رويداد، تقريباً به تسلسل روي دادند كه شدائد سنوات نخست اقامت در عكّ
 و بعد .م١٨۶٩ يا ٢٢.ق.ه١٢٨۶ سال واخر نخست شهادت جناب بديع در ا. دهند نشان مي

 ژوئن ٢٣ مطابق با .ق.ه ١٢٨٧الاول سال ربيع٢٣الاطهر به تاريخ  االله شهادت حضرت غصن
ها در   و بعد قتل ازلي.ق.ه١٢٨٨ميلادي و بعد نزول لوح احتراق در رجب يا شعبان ١٨٧٠سال 

  ٢٣.ق.ه١٢٨٨ذيقعدة 
 ناگوار يعني شهادت جناب بديع و نيز صعود غصن  بسيارةگردد دو واقع يمهمانطور كه معلوم 

 شهادت جناب اشرف و جناب ابابصير نيز ميان ة و افزون بر اينها، واقع،اطهر بسيار جانگداز بود
شايد اين بيان در لوح  .  و اينها تأثير بسيار بر جمال ابهي نهاد٢۴اين دو شهادت كبري اتّفاق افتاد

قد تبلبل اجساد الاصفياء «:  و شُهداي مزبور باشد كه فرمودند جناب بديعةاحتراق خطاب به واقع
  افزون بر اين، در لوح احتراق به شهادت »٢۵ .علي ارض البعد، اين بحرُ قربِك يا جذاّب العالمين
المنتهي من ةقد كسرت اغصانُ سدر«: فرمايند غصن اطهر اشاره شده است، زيرا در همان لوح مي

 ةلذا نزول لوح احتراق در بحبوح  ٢۶».ين رايات نصرتك يا منصور العالمينهبوب ارياح القضاء، ا
شدائد و فشارهاي وارده بر امر بهائي بالاخص جمال ابهي نازل شده است و رنگ قهرآميز بودن 

ا به قسمي بود كه به همين شدت بلاياي وارده بر جمال ابهي در عكّ . آن به همين خاطر است
االله   هيكل مبارك در لوحي از زبان خادم٢٧. را سجن اعظم ناميدندسبب، جمال ابهي آن

 كه مورد نظر ماست، اجازه معاشرت با ديگران اي ، يعني دورهفرمايند كه در ابتداي سجنِ عكاّ مي
  : را، ولو دلاك حمام باشد، نداشتند

چنانچه در اول ورود اين سجن را به سجن اعظم ناميدند و فرمودند بعد 
ن ظاهر خواهد شد، قسم به آفتاب افق معاني بشأني امراالله در اين سرّ اي

 ذكر علي ما ينبغي بر نخواهد آمد، و ةارض مرتفع شد كه احدي از عهد
باب سجن مفتوح مع آنكه در اصل فرمان دولت، كه عبدالعزيز صادر 
نموده بود اين فقره بوده كه احدي را نگذاريد نزديك شود، حتّي دلاك 

 حلق رأس و غيره را نگذارند بدون ضابطيه ملاقات نمايد، را به جهت
مع ذلك باب سجن بشأني مفتوح شد كه اصحاب به هر ديار كه اراده 

  ٢٨.كردند نمودند من غير سؤال و جواب سفر مي مي
و اين اَسر و حصر، به نوعي شد كه حتّي اجازه استحمام به جمال ابهي ندادند، در لوحي 

  :فرمايند مي
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ا من ارض السرّ و ادخلونا في عكاء و انّها اخرب مدن الدنيا كلّها فلما اخرجون
 الايمان من مصر الايقان، و ما رائحةدخلت السجن اخذ بابه عباد ما وجدوا 

 اشهر متواليات و مادخلنا ثلثة مرّت علي قلوبهم نسائم السبحان، قد قضت
 بعد انزالها تاالله ما الله ابنعمة كفرواالحمام كذلك ورد علي الغلام من الذين 

  ٢٩.جزعنا عما ورد علينا و لانجزع بحول االله و قوته
 . ترين شهرهاي عالم است ا خرابا نفي بلد كردند و عكّبه اين مضمون كه از ادرنه ما را به عكّ

 . ها را به روي ما بستند چون وارد سجن عكاّ شديم، كساني كه ايماني در دل نداشتند همه باب
چنين بر اين غلام بلايا نازل شده است از  گذشت و ما نتوانستيم به حمام برويم و اينسه ماه 

قَسم به خدا ما از اين بلايا  .  به آن كافر شدند٣٠طرف كساني كه بعد از نزول نعمت خداوندي
 ةا شديدترين دوربه عبارت ديگر، سجن عكّ. ايم و انشاءاالله نيز نخواهيم كرد فزع و جزع نكرده

اين به قسمي بود كه غصن اطهر خود را براي فتح  . گشت ات حضرت بهاءاالله محسوب ميحي
همانطور كه ديديم بعد از شهادت   ٣١.باب لقاء و روزگار رخاء و البته براي حيات عالميان فدا كرد

  .غصن اطهر بود كه لوح احتراق نازل شد و بعد از لوح احتراق بود كه ابواب رخاء گشوده گشت
ها بالاخص دو نفر از آنان، يعني   دسائس ازليةز اين معلوم گشت لوح احتراق در بحبوحاپيش 

 نزول لوح مربوط به اعمال ناپسند اينان ةعمد . سيد محمد مجتهد اصفهاني و رضاقلي نازل شد
هيكل  . ماند، ولي همواره سعي در ستر آن داشتند اين اعمال از چشم جمال ابهي دور نمي . است

 در يكي از الواح . فرمودند بارها در الواح به كردار سوء اينان اشاره و از اين بابت شكوه مياقدس 
  ٣٢.فرمايند  در همان دوران نازل شده است به اين دسائس اشاره ميكه احتمالاً

 يعني چهار ماه پيش از ة استنطاق نازل شده است،گفته شد كه لوح احتراق چهار ماه پيش از واقع
هاي مزبور به فكر  جالب اين است كه كشتن ازلي . ازلي به دست اصحاب كشته شوندآنكه پنج 

ها  ولي شدت ايذاء اذيت ازلي . بعداً در اين مقاله از آن ياد خواهد شد . برخي از اصحاب رسيده بود
به خصوص آنكه سيد محمد و رضاقلي در ملاء عام  . به قسمي بود كه ديگر طاقت از همه بريد

ب خمر و لحم خنزير مبادرت كردند و خود را به امر منتسب داشتند و اين بر اصحاب بسيار به شر
براي همين هفت نفر از اصحاب يعني استاد محمدعلي سلماني و استاد عبدالكريم   ٣٣.گران آمد

خرّاط اصفهاني و نيز احمد كاشي با دو پسرش حسين و حسن و نيز آقاحسين آشچي و 
بعد از . كلاه مبادرت ورزيدند تل سيد محمد اصفهاني و ميرزا رضاقلي و كجمحمدجعفر يزدي به ق
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ايشان را به ليمان خواندند و به تفتيش  . قتل، گرفتاري عظيم براي جمال ابهي حادث شد
  :فرمايند االله چنين مي جمال ابهي جريان استنطاق را از زبان خادم. پرداختند

لس پاشا تشريف بردند و در آن  عشاء بود كه در مجةصلو اولي حين ليلۀ
  .مجلس جمع كثيري مجتمع بوده و جميع در كمال وحشت و اضطراب

جمال قدم در صدر مجلس متكئاً جالس و ابداً تكلّم نفرمودند چه كه اهل 
مجلس به شوراء و مكالمه بين خود مشغول بودند و در آن مجلس جز 

خاسته معروض حضرت غصن اعظم احدي را همراه نبردند بعد پاشا بر
باري سؤال از اسم مبارك و ... داشت كه در محلّ ديگر تشريف ببريد

وطن نمودند و معروض داشتند كه موجب قانون اين است كه اين سؤالات 
مجدد سؤال شد . فرمودند انه اظهر من الشمس . بشود و نوشته گردد

بعد به  .  الذي عندكمالدولةفرمودند لاينبغي ذكر الاسم فانظر في فرمان 
 العظمة  اذا جلس هيكل .كمال ملايمت عرض نمودند خود شما بفرمائيد

 اسمي بهاءاالله و مسكني ة و القوةمستوياً علي السرير و نطق بلسان القدر
نور اذا فاعرفوا ثم توجه وجه القدم الي المفتي و قال عزّ كبريائه لو عرفتم 

  ٣۴ ...بانيةالر ة علي غصن سدر العظمةلاسمعنا كم هدير ورقاء
 آن هم به دست برخي از معاريف احبايِ الهي، سبب حزن عظيم ،ها  يعني كشتن ازلي،اين عمل

 خويش برخي از فقرات لوح احتراق بود كه در ةكرد مستمسك اينان در توجيه . جمال ابهي شد
  :فرمايند خلال آن مي
ديرك يا مسخّر قد قام المشركون بالاعتساف في كلّ الاطراف، اين تسخير قلم تق«

  ٣۵».العالمين
اند، كجاست تسخير قلم تقدير تو   اطراف به ستم قيام كردهةبه اين مضمون كه مشركون از هم

 قد طالت الاعناق بالنفاق، اين اسياف انتقامك يا مهلك «:  عالميان؟ و ياةاي تسخيركنند
ت شمشير انتقام تو اي  مضمون اين است كه  گردنها به نفاق بلند شده است، كجاس٣۶».العالمين

 البته بايد گفت كه اين فقط در لوح احتراق نبود كه جمال ابهي از ظلم  . عالميانةرسانند هلاكت به
اين  .  ايشان اشارت شده بودة زيرا در چند لوح ديگر به اعمال شنيع،كردند اين نفوس شكوه مي

ت برخي از محبان حضرت دوست بيانات حضرت بهاءاالله و البته مشاهدات عيني بود كه ديگر طاق
را طاق كرد و هفت نفر از اصحاب، بعد از نزول لوح احتراق صبر از كف دادند و از فرط شوق و 
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توانستند  محتملاً آنان مي . اشتياقِ به حضرت حقّ، قصد كشتن مسببان اين ايذاء و اذيت را كردند
 خويش توجيهي بيابند كه ة كردبه اين فقرات بيان حضرت اعلي متمسك گردند و از آن، براي

   ٣٧.االله بپردازد بايد او را معدوم نمود يظهره فرمايند هر كس سبب حزن و اذيت من مي
ها براي كُشتن آن  ها و بهانه گردد كه آيا اين محمل با اين همه، در اينجا اين پرسشي مطرح مي

كه در خدمات خويش به ضرورت طرح اين پرسش از آن روست  . عده ظالم، موجه است يا خير
به زودي به جواب آن پرسش  . اين روزگاران، قدري تأمل ورزيم و نصرت امر را آسان نگيريم

اما در ابتدا بايد به صورت و محتواي لوح نظري اندازيم تا به مدد مدلولات لوح  . خواهيم پرداخت
  .تر گردد مبارك پاسخ مزبور قدري روشن

  
  صورت و محتواي لوح احتراق

اي است كه آن را از ساير الواح ديگر  نكته قابل تعمق آن است كه سبك لوح احتراق به گونه
 متأسفانه  . شامل يك مقدمه و سه بخش اصلي و يك مؤخّره استةًلوح عمد. سازد ممتاز مي

 لوح در بسياري از نُسخِ چاپي وجود ندارد ولي همانگونه كه فوقاً در لوح استنطاق ةبخش مقدم
از جمله معدود كساني كه به اين مقدمه  .  لوح وجود داردة اوليةمد، اين بخش در صدرِ نسخآ

سزد تا اين مقدمه، بار ديگر در اينجا نقل  اشاره كرده است، حضرت فاضل مازندراني است؛ مي
  :گردد

ان يا اسمي قد حضر لدي الوجه ما انشأه ابن اخيك في ثناء مولاه و 
الاشتياق و نزّلنا ما يحدث به الشغف و الاحتراق في عرفنا منه الشوق و 

االله مالك يوم الطّلاق طوبي لمن يتفكّر في ما نزّل من لدي االله  حب
  ٣٨... بسم االله الاقدم الاعظم قد احترق . المقتدر القدير

در اين مقدمه سبب نزولِ لوح و مخاطَب آن آمده است و جالب اين است كه اهل بهاء را در 
 به رغم اختصارش، شامل ،اين مقدمه . نمايند مقدمه، دعوت به تفكّر در مضامين آن ميهمين 

بعد از اين  .  آن توضيح داده خواهد شدةبار نكات برجسته بسياري است كه در جاي ديگر در
  .آيد مقدمه، متن لوح، شامل سه بخش اصلي مي

دارد و  گاه خداوند تقديم مياي است كه مظهر ظهور الهي به در بخش نخست شامل استغاثه
  تا آخر »قد احترق المخلصون« ةگردد يعني از جمل تقريباً هفتاد درصد متن لوح را شامل مي

در اين بخش  ٣٩»قد بقي الغلام في ارض جدباء، اين غياث سماء فضلك يا غياث العالمين« ةجمل
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ي سبحات الاشارات اين الآيات ف تري مشرق«: فرمايند شأن مظهريت كاملاً هويداست زيرا مي
دادن اين بخش در    ظرافت كلامي حضرت بهاءاالله در پايان۴٠»اصبع قدرتك يا اقتدار العالمين

 است و مراد از اين كلمه مهلت ظهور مستغاث آمده است كه يادآور كلمه غياث ةضمن كلم
 از اسماء الهي و مستغيث و غياث و مستغاثدانيم كه  مي . االله بر طبق آئين بابي بود يظهره من

باشد كه حضرت باب به اين نام، كتاب اسماء را ختم بخشيدند،  الاسماء مي آخرين اسم از كتاب
در اين بخش از لوح احتراق، حضرت بهاءاالله به عنوان   ۴١. اسم الهي بود٣۶١كتابي كه حاوي 

العاده  و فوقفرمايند كه مصائب وارد بر ايشان عظيم  مظهر ظهور، به خداوند عرض شكايت مي
 . گردد شود و ستم و ظلمي كه بر او رفته است، ياد مي غربت جمال ابهي چند بار تأكيد مي . است

گفتن باز داشتند و مقامش را  وي را از سخن . اند مطلع ظهور محزون است و بر او افتراء زده
ريء آن جاري انگيزترين آثار جمال ابهي است كه خون از چشم قا اين بخش از غم . نشناختند

  .سازد مي
يا من « ة  شروع شده و به جمل»الاعلي قد سمعنا ندائك الاحلي ان يا قلم« ةبخش دوم از جمل

باشد و  يابد كه شامل تقريباً بيست و پنج درصد متن لوح مي   خاتمه مي»العالمين بك ارتفع نوح
ي قلم اعلي نداي تو را شنيدم فرمايد ا در اينجا خداوند مي . گردد در اينجا شأن الوهيت آشكار مي
هاي ادبيات بهائي  ترين بخش يكي از زيباترين و دلكش . پردازد و بعد به تسليت خاطر وي مي

الحقيقه منظر الهي را در وصف حضرت بهاءاالله پديد  همين بخش از لوح احتراق است كه في
ه مصائب براي اعتلاء فرمايد ك در اين بخش جمال قدم در شأن الوهيت به صراحت مي . آورد مي

 براي ، و بالتّبع احبايش،مظهر ظهور . امر ضروري است و بلاء در اين مذهب، آئين دينداري است
  . و بايد امور را به خداوند تفويض كنند، بلكه بايد از آن مسرور باشند،اند تحمل بلاء خلق شده

مان شأن مظهريت كه از گردد رجوعي است به ه بخش سوم كه فقط پنج درصد لوح را شامل مي
ناظراً رضائك يا مقدر « ة شروع و به جمل» قد سمعت ندائك يا محبوب الابهي« ةجمل

ترين بخش لوح است، حضرت بهاءاالله در   كه كوتاه،در اين بخش . گردد ختم مي ۴٢»العالمين
ايد، فرم  در شأن الوهيت خويش مقررّ مي]حضرت بهاءاالله[شأن مظهريت خويش، رسالتي را كه 

گردد زيرا مظهر ظهور از اين مقامات  در اين بخش سرّ فداء و رضاء و وفاء معلوم مي . پذيرند مي
  .دارد  اهل بهاء را معلوم ميةاين بخش به رغم اختصارش، وظيف . يابد وجهي منور مي

  كه ديگر شأن مناجات ندارد، بازگشت به مخاطب لوح است و جمال ابهي به او، لوحةاما مؤخّر
  :فرمايند مي
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ان اشكراالله بهذا اللوح الذي تجد ) اكبر دهجي علي(= ان يا علي قبل اكبر 
لو يقرؤه . االله معبود العالمين  مظلوميتي و ما انا فيه في سبيلرائحةمنه 

العباد طراًّ و يتفكّرون فيه ليضرم في كلّ عرق من عروقهم ناراً يشتعل منه 
  ۴٣.العالمين

اكبر، به سبب نزول اين لوح مبارك شكر الهي را به جا آور، لوحي  عليمضمون اين است كه  اي 
 مردم اين لوح را بخوانند و در آن فكر ةاگر هم . يابي كه در آن بوي خوش مظلوميت من را مي

شود كه جهان و جهانيان را به آن مشتعل  كنند، در هر رگ از رگهاي بدنشان آتشي برپا مي
  .سازند مي

يكي از اين وجوه  . اي است كه در ميان ساير الواح نادرالنظير است ارك به گونهاما صورت لوح مب
  تمام آيات استفهامي است و با كلمة. گردد  آن تكرار ميةنادر، آهنگ و وزني است كه در هر آي

داند، فقط در يكي  اين شباهت تا آنجا كه نگارنده مي .   تؤام است»كجاست«  به معناي »ايَنَ«
يكي از اين الواح كه در شأن مناجات نازل شده  .  وجود دارد،ديگر، آن هم به اختصاردو لوح 

  :است، چنين است
الاقدس الاعظم الابهي فسبحانك يا الهي قد احاطت المصباح ارياح الغلّ و 

 حفظك يا حفاّظ العالمين، و تري الورقاء في مخالب اولي زجاجةالبغضاء اين 
يا قدار العالمين، تري المظلوم بين جنود الظلم و الفحشاء اين شؤونات قدرتك 

اسئلك يا من بيدك زمام . النفاق اين ظهورات سطوتك يا قهار العالمين
الموجودات بان تنصر احبائ و تخلّصهم من ايادي الظّالمين من خلقك و 
الفاجرين من بريتك ثم احفظ هذا السراج من انفاس الذين حركتهم اهوائهم 

قاموا علي اطفاء نورك و اضلال خلقك اي رب خذهم بقدرتك ثم علي شأن 
اكف شرّ هم بسلطانك انّك انت الذي احاطت قدرتك و ظهرت سلطنتك و 

  ۴۴.انّك انت علي كلّ شيء قدير
  :مناجات ديگري كه فقط در دو آية نخست خود شبيه به لوح احتراق است اين است

لاطراف اين اسياف جزائك يا الاقدس الابهي، قد ظهر الاعتساف في كلّ ا
 البيضاء بما اكتسبت ايدي الاشقياء القبّةمجزي العالمين، قد حبس البهاء في 

  ۴۵ ...اين ظهورات مواهبك يا سلطان العالمين اسئلك يا فاطر السماء



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

186 

 نازل ا عكّة در همان دوريز از لحاظ محتوا و سبك، احتمالاًجالب اين است كه اين دو فقره لوح ن
به هر حال ريتم لوح احتراق آن را از ساير الواح ممتاز  . كنند د و همان مضامين را تكرار ميان شده
نوعي سجع و جناس نيز در لابلاي آيات لوح وجود دارد كه لحن موسيقيايي خاصي به  . سازد مي

  .بخشد آن مي
  

  ابعاد اجتماعي و اخلاقي لوح احتراق
شناختي امر بهائي مستلزم بررسي   جامعهة توجه به جنبابعاد اخلاقي اين لوح و اعمال احباء با

اما با اين همه، بايد گفت كه جمال ابهي بارها  . گنجد  اين مختصر نميةدقيق است كه در حوصل
خواهند پيرو آئين  خواستند و مي اند و همواره از احباء مي اهل بهاء را دعوت به تفكّر در بلايا نموده

فرمايند؛ يكبار  خصوصاً در لوح احتراق سه بار خواننده را به تفكّر دعوت مي . انديشه و تفكّر باشند
  به اين معنا كه  خوشا به ۴۶»طوبي لمن يتفكّر في ما نزل من لدي االله«: در همان ابتداي لوح

 كيفيت نصرت امر ةبار كنند و بار دوم در وسط لوح، اتّفاقاّ در حال كساني كه در آيات تفكّر مي
 به اين »هل تري من ينصر نفسك او يتفكّر فيما ورد عليها في حبك«: فرمايند يمبارك، م

بيني كسي را كه تو را نصرت كند و در آنچه بر او وارد آمده است  مضمون كه اي خداوند آيا مي
  يعني اگر »...لو يقرؤه العباد طراّ و يتفكرون فيه«: فرمايند  لوح ميةو عاقبت در خاتم . تفكّر كند

اينكه جمال ابهي در يك لوح و سه  . گردد ي اين لوح را بخواند و در آن فكر كند، مشتعل ميكس
 هم در ابتدا و هم در وسط و هم در انتهاي آن، عموم اهل بهاء را به تفكّر و انديشه ،بار
توان  آنكه قصد قضاوت در احوال ديگران باشد، مي  حال بي . بسيار دقيقي استةخوانند، نكت مي
ها مبادرت كردند در كار   پرسش را طرح كرد كه آيا هفت نفر از اصحاب كه به قتل ازلياين

آيا اين عذر و بهانه كه حضرت اعلي كشتن كسي را به سبب اذيت  خويش محقّ بودند يا خير؟ 
  اند، كافي دانست يا نه؟ االله، جايز دانسته يظهره من

ا نزول كتاب اقدس نسخ شد، نزول كتاب اقدس كتاب بيان ب .  اخير بپردازيمةنخست به اين نكت
 . در كتاب اقدس قتل نهي شده است  ۴٧.پيش از اقدام اصحاب به اين عمل زشت آغاز شده بود

لا يعترض احد علي احد و لايقتل نفس نفساً هذا «: حتّي حكم مدارا و عدمِ تعرّض نيز آمده است
يد كسي بر كسي اعتراض كند و كسي مضمون اين است كه  نبا  ۴٨»ما نهيتم عنه في كتاب

افزون بر اين، برخي از آيات .  ايد نبايد كسي را بكشد، در كتاب الهي از اينگونه امور نهي شده
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بنا بر اين، از اين جهت توجيهي براي كُشتن افراد  . كند كتاب اقدس دلالت بر عدم فساد مي
  .وجود ندارد

آنان نرسيده بود بالاخص كه در انتشار آن اين احتمال هست كه كتاب اقدس هنوز به دست 
  :قدري تأخير رفته بود

اين بسي واضح كه كتاب اقدس از سماء مشيت نازل شد و در سنين معدوده 
مستور بود تا آنكه جمعي از نفوس مقبله موقنه از اطراف از احكام الهي 

تاب سؤال نمودند و به كمال عجز و ابتهال سائل شدند، لذا امر به ارسال ك
  ۴٩.اقدس شد

شد كه اصحاب، برخلاف ميل جمال ابهي عمل كنند و دست به قتل آن نفوس  اما اين دليل نمي
زيرا اگر آنان از كتاب اقدس خبر نداشتند، يقيناً از لوح سلطان مطّلع بودند زيرا همانطور كه  . زنند

 صعود جناب بديع و لوح ةها و نزول لوح احتراق مدتها بعد از واقع از پيش نقل شد، قتل ازلي
آنان مطمئناً ميرزا بزرگ ملقّب به بديع را ديده بودند كه در همان ايام ابتدائي  . سلطان روي داد

لوح سلطان بارها در همان ايام  .  به محضر ابهي رسيد و حامل لوح سلطان شداورود به عكّ
در لوح  . بردند ليغ از آن بهره مياستنساخ گشت و به دست عموم اهل بهاء رسيد و احباء در كار تب

 اين نهي عظيم ةآميز برحذر داشتند و سابق سلطان، جمال قدم اهل بهاء را از هر گونه عملِ مفسده
تر يعني بغداد، اهل بهاء  را به ادرنه، بلكه بغداد مسبوق فرمودند، يعني از همان دوران ادرنه و قبل

  :وح سلطان نازل شده استرا از اين گونه اعمال تحذير فرمودند، در ل
اند،  ذات شاهانه شاهد و گواهند كه در هر بلد كه معدودي از اين طائفه بوده

شد ولكن اين  نظر به تعدي بعضي از حكاّم نار حرب و جدال مشتعل مي
فاني بعد از ورود عراق كلّ را از فساد و نزاع منع نموده و گواه اين عبد عمل 

دهند كه جمعيت اين حزب در عراق  هادت مياوست چه كه كلّ مطّلعند و ش
اكثر از جميع بلدان بوده مع ذلك احدي از حد خود تجاوز ننموده و به نفسي 

شود كه كلّ ناظراً الي االله و متوكّلاً عليه  متعرّض نشده، قريب پانزده سنه مي
عد و ب . اند اند و به حقّ گذاشته ساكنند و آنچه بر ايشان وارده شده صبر نموده

از ورود اين عبد به اين بلد كه موسوم به ادرنه است بعضي از اهل عراق و 
اند، اجوبه  غيره از معني نصرت كه در كتاب الهي نازل شده، سؤال نموده

 …شتّي در جواب ارسال، يكي از آن اجوبه در اين ورقه عرض مي شود
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 …نمايدمقصود از نصرت اين نبوده كه نفسي به نفسي محاربه و يا مجادله 
 سلطان لايزال اين بوده كه قلوب عباد را از اشارات دنيا و ةلم يزل اراد

 پس …مافيها طاهر نمايد تا قابل انوار تجليات مليك اسماء و صفات شوند
بلكه  . نصرت اليوم اعتراض بر احدي و مجادله با نفسي نبوده و نخواهد بود

فس و هوي است به محبوب آن است كه مدائن قلوب كه در تصرّف جنود ن
 نصرت نمايد ةسيف بيان و حكمت و تبيان مفتوح شد لذا هر نفسي كه اراد

 قلب خود را تصرّف نمايد و از ذكر ما ةبايد اول به سيف معاني و بيان مدين
سوي االله محفوظ دارد و بعد به مدائن قلوب توجه كند، اين است مقصود از 

يست و آنچه از قبل بعضي از جهال نصرت، ابداً فساد محبوب حقّ نبوده و ن
ان تقتلوا في رضاه لخير لكم من ان . اند ابداً مرضي نبوده ارتكاب نموده

  ۵٠.تقتلوا
با اين تفصيل، معلوم شد كه حضرت بهاءاالله اينگونه كردار را كه ناشي از فساد باشد، 

ر طبق تعليم جمال ب . پسنديدند و مايل بودند كه اهل بهاء كينونت اصلاح و صلاح باشند نمي
ممانعت حضرت ابهي مر عباد خويش را از هر گونه فساد، به . ابهي سلاح به صلاح تبديل شد

ها پرداختند از اين منع شديد باخبر  بر اين هفت نفري كه به قتل ازلي بنا . گردد  بغداد باز ميةدور
ن كه خودسرانه به اين اينا . بودند ولي با اين همه درست مخالف تعاليم حضرت حقّ عمل كردند

هاي خدا ترجيح دادند، اگر براي كار خويش به مشورت  كار پرداختند و پندار خويش را بر گفته
داشتند، درست همانگونه كه در مورد حاجي  پرداختند يقيناً جمال قدم آنان را از اين كار باز مي مي

بود كه چون از ) يا نصير( ناصر حاج عباس يكي از بهائيان عرب و موسوم به . عباس چنين كردند
ولي  .  آمدكردن و كُشتن آنان به عكاّ  باخبر شد، به قصد ساكتاها در عكّ عمل همان ازلي

همينكه قصد خويش را برملا كرد، جمال ابهي نه فقط كار او را تأييد نكردند بلكه وي را به 
  :ه است  در ضمنِ لوحي به اين عمل او اشاره شد۵١.بيروت باز گردانيدند

هوالناصر، اشهد انّك نصرت ربك و كنت من الناصرين، بشهادتي يشهد كلّ 
الاشياء هذا لهو الاصل لو انت من العارفين، ما تعمله بامره و رضائه انّه حقّ 

  ۵٢. الفتنةالنصر عند ربك العزيز الخبير، ان اخرج و لاترتكب ما تحدث به
دهيم و به گواهي من  اشتي ما به آن گواهي ميبه اين مضمون كه  اينكه تو قصد نصرت امر د

هر چه به امر و رضاي خدا انجام دهي اين  . دهد و اين اصل نصرت است همه چيز گواهي مي
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بنا بر اين، هفت نفر مزبور، به احتمال .  نصرت است، پس به شهر خود باز گرد و فتنه ايجاد مكن
ند كه جمال ابهي مايل نيستند كه نصرت امرش با دانست بسيار زياد از اين واقعه باخبر بودند و مي

  :فرمايند در لوح استنطاق مي . قتل و خونريزي توأم باشد
نشد و لازال  واالله المهيمن القيوم كه ابداً بر حسب ظاهر از مقرّ امر صادر

فرمودند ان الكلب ينبح  فرمودند و مي كلّ را از ارتكاب اين امورات نهي مي
  ۵٣.اتركوهما و لاتتعرضوا بهما و كانوا من الصابرينو الذئب يعوي، ان 

المنظر و بسيار مقربّي بود به نام سلماني كه به  از طرف ديگر، يكي از اين هفت نفر، شخصي وجيه
شغل سلماني مشغول و در عين حال، به خدمات جمال ابهي در ايام اقامت در بغداد و ادرنه قائم 

 . داشتند  كه جمال ابهي شخص وي را از اينگونه كارها باز مياو خود در موردي شاهد بود . بود
شود كه در آنجا يحيي ازل، در حمام، استاد سلماني را تشويق به قتل  قضيه مربوط به ادرنه مي

ولي  . كند كه ازل را بكشد شود و همانجا قصد مي او بسيار خشمگين مي . كند جمال ابهي مي
 ازل را به ميرزا موسي كليم و نيز ةولي توطئ . آيد  بيرون ميگيرد و از حمام جلوي خويش را مي

فرمايند كه  كند و حضرت بهاءاالله دستور مي حضرت عبدالبهاء و عاقبت به جمال ابهي عرض مي
شود؛ و ازل كه اينك رسوا شده  آورد و اين راز فاش مي اين راز را آشكار نكند ولي او طاقت نمي

نست كه دا اين خود جناب سلماني مي بر بنا  ۵۴.دهد ماني نسبت ميبود، نيت خود را به جناب سل
با اين وصف، درست مانند روزگار اندرنه كه   . مايل به اينگونه اقدامات نبودندجمال ابهي ابداً

ها به رغم  و راز را فاش ساخت، در ايام عكاّ نيز نتوانست از كُشتن ازلينتوانست مانع خويش شود 
  . باز ايستدممانعت جمال ابهي

تر از همه اين است كه درست بيست سال پيش از اين، بعد از شهادت حضرت اعلي، برخي  عجب
عامل شهادت حضرت اعلي، يعني از احباء به فكر انتقام افتادند و نابخردانه كوشيدند تا از 

نتيجه  ر آنكه بيهمين عملِ آنان افزون ب .  به پندار خويش، انتقام گيرند،شاه، شاه جوان الدينناصر
 چال    گشت كه عاقبتش اين شد كه جمال ابهي به سياه»رمي شاه«ماند، سبب واقعه دهشتناك

مدارائي كه جمال ابهي با سلطان   ۵۵.طهران دچار آيند و بسياري از معاريف امر بابي شهيد گردند
ين عملِ نسنجيده ايران در طي ساليان دراز كردند، معلول همين قضيه بود كه ذهن سلطان با ا

يعني آن عمل جاهلانه سبب  . مخدوش شد و باورِ ذهنيِ غلطي نسبت به امر مبارك يافته بود
شايد   ۵۶.اي شد تا بيگناهان بسياري نيز به قتل رسند تأخير عقاب الهي نيز گشت و لااقلّ بهانه
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ند و كشتار با روح امر ا ساخت كه احباء براي قتال و نزاع خلق نشده اين تجربه به وضوح آشكار مي
  .بهائي مباينت دارد

ها، بري  از طرف ديگر حضرت بهاءاالله خود را از اين رفتار زشت اصحاب خويش، در قتل ازلي
ها، حكومت، ايشان را به استنطاق كشيد و همينكه  كردند و آن، هنگامي بود كه بعد از قتل ازلي

ح است كه اصحاب شما به چنين مفاسدي ال ابهي را ديدند، گفتند آيا صحيمارباب حكومت ج
شكني كند شما را بايد مسئول  بپردازند؟ جمال ابهي فرمودند اگر يكي از سربازان شما قانون

  ۵٧دانست و از شما بازخواست نمود؟
دانستند و براي اهل بهاء  در اينجا معلوم است كه حضرت بهاءاالله اين رفتار را زشت مي

شد،  الواقع چه عملي سبب ذلّت جمال ابهي مي كرد كه في معلوم ميپسنديدند و در عين حال  نمي
فرمايند كه اعمال احباء بيش از ضرّ اعداء سبب ذلّت  زيرا در بسياري از الواح به اين مورد اشاره مي

  :گردد امر مي
اگر احباء عامل بودند به آنچه مأمورند حال اكثر من علي الارض به رداي 

  ۵٨.ايمان مزين بودند
بعد از اين واقعه در بسياري از الواح به صراحت نازل شد كه سجن علّت ذلّت جمال ابهي نيست 

: گردد كند و ضرّش مستقيم به جمال ابهي راجع مي بلكه عمل احباست كه امر الهي را ذليل مي  
ليس ضرّي سجني بل عمل اللذين ينسبون انفسهم الي و يرتكبون ما ناح به 

  ۵٩.قلبي و قلمي
ضمون بيان مبارك اين است كه سجن من، ضرري براي من ندارد بلكه آنچه سبب ضرر من م

شوند كه فغان از  دارند و مرتكب كاري مي است عمل كساني است كه خود را به من منسوب مي
:و در لوحي ديگر.  گردد قلم و قلب من بلند مي  

لذين ينسبون  عمل احبائي االذّلةليس ذلّتي سجني لعمري انّه عزّ لي، بل 
  ۶٠.انفسهم الينا و يتّبعون الشيطان في اعمالهم الا انّهم من الخاسرين

 بلكه برعكس، براي من عزّت نيز ،شدن من سبب ذلّت من نيست مضمون اين است كه زندان
دارند و در عمل  اي من است كه خود را به ما منسوب ميهست، ذلّت حقيقي براي من، عمل احب

اين گروه از احباء ترجيح دادند آن  . باشند د، بدانيد كه اينان در خسران ميشون تابع شيطان مي
شايد  . دانند به امر خدمت كنند، ولو آنكه مرضي مخدوم حقيقيشان نباشد طور كه خود صلاح مي

خبر بودند ولي آيا از لوح احتراق نيز اطّلاعي  برخي بگويند كه آنان از اين همه نصائح قلم اعلي بي
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قد «لااقلّ مستمسك آنان بخشي از همان لوح احتراق بود كه مظهر ظهور مي فرمايند  تند؟ نداش
  و اينان خود را سيف انتقام حقّ »طالت الاعناق بالنفاق اين اسياف انتقامك يا مهلك العالمين

 ولي نكته اين است كه آيا آنان در قرائت لوح احتراق، يعني همان لوحي كه محمل ،دانستند مي
 كنند كه در تكافي بود آنان به بخش دوم لوح احتراق مراجع مالشان شد، قدري فكر كردند؟ اع

آن به مراتب صبر و سكون و استقامت اشاره شده بود، صبري كه مظهر ظهور و احبايش در مواقع 
 ماست كه چون به ةگوئي كه بخش اول لوح احتراق از زبان هم . كردند بلا بايد به آن رفتار مي

ستاند و از مظلوم دفع ظلم كنيم تا حقّ ما را باز آئيم، به حقّ شكوه مي تي و گرفتاري دچار ميسخ
بخش دوم لوح احتراق سخن خدا به احباء است كه سكون پيشه كنيد . كند و از ظالم انتقام بگيرد

يد، بلكه و از سختي مترسيد زيرا شما نه براي انتقام و جدال بلكه براي صبر و استقامت آفريده شد
به اين بخش دوم لوح احتراق بايد بسيار  . ها در راه خدا شكوه مكنيد و صبوري كنيد از سختي

 عزّ ورقائيه در مراتب سلوك است، و جالب اين است كه ةتوجه كرد زيرا درست شبيه به قصيد
 ابهي  ميان دو شأن مظهريت و الوهيت جمالة عزّ ورقائيه نيز مانند لوح احتراق، مكالمةقصيد
 عزّ ورقائيه چهار بخش به اين حالت اختصاص ةدر لوح احتراق سه بخش ولي در قصيد . است

  :فرمايند در بخش دوم لوح احتراق مي . يافته است
 كيف اشرقت شمس البلية لو لا...  بيانكة كيف تظهر حرارةلو لا البرود
ما ... ينلاتجزع من الاشرار قد خلقت للاصطبار يا صبر العالم... اصطبارك

احلي اشراقك من افق الميثاق بين اهل النفاق و اشتياقك باالله يا عشق 
بوحدتك اشرقت شمس التوحيد و بغربتك زين وطن التجريد ... العالمين

 طراز البلية  وة قميص العزّ الذّلةان اصطبر يا صبر العالمين، قد جعلنا
 لك الاغضاء يا هيكلك يا فخر العالمين، تري القلوب ملئت من البغضاء و

ستاّر العالمين، اذا رأيت سيفاً ان اقبل، اذا طار سهم ان استقبل يا فداء 
  ۶١.العالمين

گشت، اگر بليت نبود  به اين مضمون كه اگر سردي قساوت نبود چگونه حرارت بيان تو آشكار مي
، اي صبر شد، از اشرار جزع مكن، تو براي صبر آفريده شدي چگونه آفتابِ صبوري تو عيان مي

 و چقدر دلنشين است ،هم ميان اهل نفاق  آن،عالميان، چقدر شيرين است ظهور تو از افق ميثاق
به تنهائيِ تو آفتابِ توحيد برآمد و به غربت تو، وطنِ  .  اي عشق عالميان،اشتياق تو به خداوند

اي تو لباسي از تجريد مؤنس يافت، صبوري كن صبوري، ذلّت را پيراهنِ عزّت مقررّ داشتيم و بر
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پوشي كن، تو بگذر  بليت و سختي دوختيم اي فخر عالميان، اگر قلوب از بغض پر است، تو چشم
چون شمشيرِ كين ديدي، سينه سپر كن و چون تيرهاي دشمني پرّان يافتي،  . اي ستّارِ عالميان

  .به جان، مشتاق تيرها شو، اي فداي عالميان
خوانند بيشتر به مظلوميت حضرت بهاءاالله پي  لوح احتراق را ميآيا اهلِ بهائي كه اين فقرات از 

 يابند؟   خويش وقوف نميةشوند و به وظيف برند و بر احوال مظهر حقّ بيش از پيش آگاه نمي نمي
انگيز است كه در خود لوح احتراق، درست  بسي حيرت .  مشروط بر آنكه فكر كنند،يابند آري، مي

هل تري من ينصر نفسك ان « :تفكّرند كه بحث از نصرت امر الهي استدر جائي احباء مأمور به 
به اين مضمون كه اي   ۶٢».يتفكّر في ما ورد عليها في حبك، اذا توقّف القلم يا محبوب العالمين

بيني كسي را كه به نصرت تو قيام كند يا در آنچه بر مظهر ظهور به سبب محبت  خداوند آيا مي
شايد منظور  توقّف قلم از چه روي است؟  . ينديشد، در اينجا قلم توقّف كردتو وارد آمده قدري ب

اما به نظر  . شود كه فكر كند و نصرت نمايد كسي يافت نمي! جواب نفي به پرسش بود يعني خير
دانست  رسد توقّف قلم بيش از آنكه اين بار منفي را داشته باشد، به اين معناست كه قلم مي مي

ا هم ء با عمل زشت باعث ضرّ مظهر ظهور ميابرخي از احباء از اين دسته نيستند، لذا ةشوند اماحب 
  . پاسخ توقّف كردةدر ارائ

بلي، توقّف قلم شايد به اين سبب است كه احبائي كه سر آن دارند تا به خدمت حقّ كوشند، بايد 
براي هر فرد  . ز چنين كردتوان ساده انگاشت و نبايد ني خدمت را نمي . اهل فكر و تعمق باشند

ائي كه كشتند و بهائي به هنگام قرائت لوح احتراق بايد اين پرسش پيش آيد كه خطاي آن احب
از طرفي آنان كوشيدند تا دشمنان امر را از ميان بردارند  . باعث ضرّ جمال ابهي شدند، كجاست

 امر بهائي صورت دادند كه ةسيولي از طرفي ديگر اين خدمت را به قيمت زير پا نهادن تعاليم اسا
 . تفكّريشان بود  به عبارت بهتر، بي، تفكّر و ياةبيش از آنكه در نيتشان چنين باشد، ناشي از نحو

 ولو به ظاهر موجه، به خدمت امر پرداخت تا چه رسد به اسبابي كه با روحِ ،توان به هر اسبابي نمي
گردد كه مرز ميان خيانت به ظاهر  مهم مطرح مياما اينك اين پرسش  . امر بهائي منافات دارد

تر اين است كه چه مرجعي تعيين   و البته شايد پرسش مهم،خدمت با خدمت مقبولِ خدا كجاست
  كند؟ اين مرز مي

ترين مرزِ خدمت حقيقي با  شايد روشن .  ولي روحِ خدمت يكي است،قِ خدمت گوناگون استرُ طُ
ولي هيچگونه جائي ندارد، همانا آن است كه نبايد با روح تعاليم اعمالي كه ظاهراً خدمت است 
توان دستور صريح لوح سلطان را كه خطاب به احباء  چطور مي . بهائي و احكام الهي مباين باشد
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فرمايد اگر  مي .  ناديده گرفت»ان تقتلوا في رضاه خير لكم من ان تقتلوا«است مبني بر آنكه 
ايم كه حيات و ممات، هم ظاهري است و  بكُشيد، و بارها تعليم يافتهكُشته شويد بهتر است كه 

ها را كشتند، به قتلِ جسماني دست يازيدند، اينك ما را بايد  اگر آن اصحاب كه ازلي . هم باطني
 زيرا اينك خوب ،به عبرت آورد كه مبادا خدمتي نمائيم كه به قتلِ اَرواح و انَفُس بيانجامد

دانيم كه  توز امر باشد؛ اينك خوب مي  ولو دشمن كينه،جسماً كسي را كُشتدانيم كه نبايد  مي
 . دست قاتل را بايد بوسيد ولي بايد بر اين تعليم بيافزائيم و مراقب روح و نفس ديگران باشيم

 زيرا سيد مهدي ، مصداق دارد، مخاطَبِ همين لوح، يعني لوح احتراقةبار  لطيف درةچقدر اين نكت
شاهد عمل منفور اصحاب در آن واقعه بود، در لوحي كه خود مخاطّبش بود، هرگز دهجي كه 

نينديشيد و به ذهنش خطور نكرد كه ممكن است زماني نه چندان دور، خود به همان عمل، اما 
 كه از نظر او خدمت –شايد اين عمل او  . اين بار، به قتلِ روحِ عباد خواهد پرداخت؛ او ناقض شد

آورتر است، قتل  كدام شرم  . را كُشتند، سفيد نمودها  روي اصحابي كه ازلي–شد  محسوب مي
  جسم يا كُشتن روح؟

اما مرجع تعيين اين مرز، هماني است كه در لوح احتراق سه بار تأكيد شده است و آن تفكّر در 
ي زمانه گرائ اين تفكّر براي آنكه با عقل . آيات است، تفكّر و انديشه از صاحبِ وجداني بيدار

 را »حكمت« ة برازندةتفاوت يابد، در آئين بهائي به نامِ خرَد درآمده است و اصطلاح جاودان
شد، اما اينك پيراهنِ  حكمت پيش از امر بهائي، اطلاق به راه دانائي يا فلسفه مي . ساخته است

 قلم حضرت دقّت در نام لوح كنيد كه به(جالب اين است كه در لوح حكمت  . زيبنده خادم است
 ةكه اتّفاقاً نزولش اندكي پس از لوح احتراق صورت گرفت، به اين جنب) بهاءاالله تسميه شده است
  :خدمت اشاره شده است

 الجهل عن  ازالة و يسعي فيبالحكمة  الامر له اين يصدعلخدمةم من قا
  ۶٣.البريةبين 

حكمت را ملازم باشد و سزد كه  كند مي مضمون اين چنين است كسي كه به خدمت امر قيام مي
اين، خادمِ امر بهاء، فرهيخته است و فرزانه و بصير، حكيم  بنابر . در نابودي نادانيِ مردم بكوشد

 ةبه بهان . كاهد افزايد و از شعورشان نمي او با خدمتش بر آگاهي مردمان مي . است و دانا و خبير
ي است كه سياستمدارانِ عصرِ كوشد؛ زيرا مصلحت، نام مصلحت امر، به تحميقِ مردم نمي

 فرزانگان كه به نور ةرانند تا به دور از انديش خورانِ ماكياولي بر زبان مي روشنگري و ميراث
خدمت جسمي است كه روحش حكمت و تفكّر  . اي بر جهل خويش كَشَند نگرند، پرده فراست مي
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و البته، امرِ بهائي را با سياست خور سياستمدارانِ نابكار است ت و اگر از اين روح باز ماند، دراس
  .توان يافت اينها را با تعميق در لوح احتراق مي . نسبتي نيست

كردند، ديگر  خواندند و در مطاوي آن درست فكر مي اگر اصحاب مزبور لوح احتراق را درست مي
د و چون درست تعقّل نكردن . كردند  كار خويش نمية  را بهان»قد طالت الاعناق بالنفاق« ةآي

هيكل اطهر معناي آن خود  . معناي آيات را نفهميدند، آن شد كه ديديم و آن كردند كه دريافتيم
  :وحي معلوم فرمودندرا در ضمنِ ل

به لسان پارسي نداي الهي را بشنو، امروز بايد دوستان طرّاً به اَخلاق و 
ت  و ابقاء نفوس است، مشغول گردند، رايآلمةاهللاَعمالي كه سبب ارتفاع 

اخلاقِ مرضيه از هر رايتي سبقت گرفته و علَمِ اَعمال طيبه مقامش از جميع، 
بگو اي دوستان لعمراالله جدال منع شده و نزاع و  . اعلي و اقدم بوده و هست

فساد و سفك دماء و اعمال خبيثه كلّ نهي شده نهياً عظيماً في كتابه 
 حزب شيعه از قلم مطلع العظيم، بلي از قبل بعضي از بيانات نظر به طغيان

نور احديه نازل شده مثل آنكه در يك مقام فرموده قد طالت الاعناق بالنفاق، 
اين اسياف انتقامك يا قهار العالمين، مقصود از امثال اين عبارات اظهار 
كثرت خباثت معرضين و منكرين بوده، ظلم متعدين به مقامي رسيد كه كلّ 

آفتاب حقيقت كه از افق سماء سجن اعظم اند باري قسم به  ديده و شنيده
مشرق و ظاهر است ابداً اراده جمال قدم نزاع و جدال و مايتكدر به القلوب 

اذكروا العباد بالخير و لا تذكر و هم ... نبوده و نيست به الواح رجوع نمائيد
نهي ) .ق.ه١٣٠۶(بالسوء و بمايتكدر به انفسهم، ذكر سوءهم در اين سنه 

  ۶۴.شده
شد كه ممكن  اي نازل مي  به همين سبب بود كه از اين پس، هر جا در لوحي از الواح، كلمهشايد

 حال كه معلوم شد كه بايد در الواح ۶۵.پرداختند بود سبب سوء تعبير گردد، خود به تشريح آن مي
فهميم توانيم معناي دقيق اين آيه را ب  آيا مي،دقّت كرد و تفكّر، و با ذكر اين نكات كه برشمرديم

  ؟» النار لاعدائي و كوثر البقاء لاحبائيآشعلةو كن «: كه در لوح احمد نازل شده بود
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  اوصاف زمانه در لوح احتراق
 اقامت در قط مربوط به آن دوران خاص اوليةخواهد بود كه لوح احتراق را ف ۶۶گرائي قدري تقليل
فت كه برخي از توصيفاتي كه جمال ابهي توان دريا با قدري تعمق در لوح احتراق مي. عكاّء بدانيم

 ايشان از اَعمال چند نفر ازلي بوده باشد، شكايت از ةدهند، بيش از آنكه شكو از زمانه به دست مي
  :فقرات زير در بخش نخست لوح توصيف اخلاق زمانه است . مردم روزگار در تمام دنيا بوده است

قد « مردم را فرا گرفته است؛ سردي همةكه  به اين مضمون ۶٧»البرية كلّ ةقد اخذت البرود«
قد اخذ الهم كلّ « مخلوقات را احاطه كرده است؛ ة يعني سياهي هم»الخليقةاكثر  الظلمةاحاطت 
قد اخذ الحرص من في « ملل را اخذ كرده است؛ ة  به اين مضمون كه غم و اندوه هم»الامم
قد اخذت سكرات الموت كلّ «ت؛  آفرينش را اسير خود ساخته اسة  يعني حرص هم»الابداع
قد تغير اكثر «  مضمون كلام اين است مرگ و نيستي بر همه آفاق چيره شده است؛ »الآفاق

 مضمون گفتار اين كه اكثر مردم از مستي هوي و هوس مدهوش و »الوري، من سكر الهوي
پندار واهي بر  به اين مضمون كه  وهم و »قد غشّت الظنون و الاوهام اكثر الانام«بيهوشند؛ 

دهد كه مد نظر هيكل اطهر بيش از آنكه   آدميان مستولي شده است؛ جمله اينها نشان ميةهم
 عالم است و فراتر از آنكه فقط به زمان جمال ة بوده باشد، ناظر به همامعطوف به جريانات عكّ

ي زيست ول قدم ناظر باشد، توصيف عصري است كه اگر چه به ظاهر در قرن نوزدهم مي
 مندرجات ةاز ميان هم . يافت گشت و تا قرن بيستم ادامه مي هايش به قرون قبل باز مي ريشه

  .لوح احتراق، به اختصار، اكتفاء به ذكر يكي دو نكته خواهد شد
    
   الحاقييك نكتة

يكي از معاني سكرات  . در بيان جمال ابهي در لوح احتراق، ذكري از سكرات موت شده است
سكرات موت براي اهل بهاء  .  شئون بشري سايه افكنده استة است كه بر هم مرگيموت، ساية
بايست رو به زوال نهند تا نظم بديع از   عتيق كه مية كهنة انظم بارة بلاخص در،آشناست
. م١٩۴١ مورخ قد ظهر يوم الميعادامراالله در توقيع  حضرت ولي . هاي آن سر برون كشد ويرانه

  :مضمونش اين استفرمايند كه  بياني مي
كنيم كه اگر بخواهيم به طور صحيح آن را توصيف  ما در عصري زندگي مي

 اول ةسانح: شود  عظيم ديده ميةكنيم عصري است كه در آن آثار دو سانح
دهد كه فرسوده و غافل از خدا شده و با  سكرات موت نظمي را نشان مي
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منظور زمان نزول (ه لجاجت تمام با وجود علائم و اشارات يك ظهور صدسال
نخواسته است وضعيت خود را با دستورات و مبادي آن ) توقيع مبارك است

دارد   درد زه نظم جديدي را اعلام ميم دوةسانح . ديانت آسماني وفق دهد
  ۶٨.كه ملكوتي و متضمن نجاح و فلاح عالم است

اي جز نابودي   و چاره باليه را فرا گرفته استةهاي اين نظم عتيق  جنبهةاين سكرات موت هم
  :فرمايند مي. م١٩٣٨ به تاريخ ظهور عدل الهيدر توقيع  . ندارد

 نفسانيه ة مهلكه و اغراض مظلمةعالم وجود كه در اثر عروض امراض هائل
در پرتگاه فنا و اضمحلال قرار گرفته، اكنون خود را در شديدترين مراحل 

لاء امر بديع الهي مواجه ترين دقايق تاريخ، با ظهور و اعت حيات و حساس
  ۶٩.يابد مي
بريم   عصري به سر ميةفرمايند كه در آستان امراالله در توقيعي ديگر به صراحت مي حضرت ولي

 سكرات موت نظمي كهنه و فرسوده است و هم حاليك از ةكه اضطرابات و تشنّجاتش هم نمايند
كه سكرات موت محدود به همان  نبايد گمان كرد ٧٠.آراي الهي است درد زه نظمي بديع و جهان

العدل اعظم به  ن بيست و يكم بيترامراالله متوقّف ماند چه كه هنوز در شروع ق مان حضرت وليز
بايست به   براي درك ظلمتي كه همه جا را فرا گرفته است، مي٧١.فرمايند تداوم آن اشاره مي

نياي مدرني كه از قرن پانزدهم دهاي تمدنِ نوين تفكّر كنيم،  فرمان جمال ابهي قدري به بنيان
همزماني وقايعي كه  .  راهي سخت و دشوار را طي كرده بودبهي به عكاّميلادي تا ورود جمال ا

داد با رخدادهائي كه در مهد تمدن غربي، در اروپا   موطن جمال ابهي، مهدامراالله رخ مي،در ايران
 و به ٧٢ين لوتر انقلاب عظيم برپا كرددرست در زماني كه مارت . آموز است گرفت، عبرت شكل مي

قصد احياء ديني، بر عليه بنيادهاي مذهبي اسقفانِ كاتوليك شوريد و مĤلاً توجه را از مسائل 
 و كوشيد تا براي فَهمِ درست دين، به عقل روي آورد و ٧٣مذهبي به مسائل دنيوي معطوف كرد

 در ايرانِ عصرِ صفوي برعكس،  دين خارج كرد، درست در همين زمان،ةسياست را از حوز
سياست به آغوش مذهب پناه برد و سياستمداري فقيهان آغاز شد، آخوندهائي كه از عمق 

 اروپائيان كوشيدند تا دست از خرافات ٧۴.خاست  برمي»نحن احقّ بالملك« ةوجودشان، كريم
 . و غلطيدندهاي مذهبي فر مذهبي بشويند، و در عوض، ايرانيان تا گردن در منجلاب گزافه

 كوشيدند تا به عقل و علم حتّي فلسفه را اعتلاء بخشند، ٧۶ و اسپينوزا٧۵هنگامي كه دكارت
 . ملاصدرا و ميرداماد در ايران حكمتي تأسيس كردند كه فلسفه را در بطنِ دينِ موهوم فرو برد
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دم را به همان زمان كه در غرب و مهد تمدن، ديويد هيوم و كانت و هگل كوشيدند تا چشم مر
 ٧٧.عقل باز گشايند، نادر افشار و آقا محمد خان قاجار مشغول كور كردن مردم ايران بودند

درست آن  . خان را مي توان با ظهور عارفان مسيحي در آن زمان برابر دانست پرده كريم ميانه
 به بهاي كردند تا آزادي را زمان كه فرانسويان براي برپائي حقوق خويش و حقوق بشر انقلاب مي

خون به چنگ آورند، در ايران، استبداد مذهبي با استبداد سياسي دست به دست هم دادند تا بر 
هاي علم بودند و خردمندان  دانشمندان غربي مشغول كشف تازه .  مردم طوق اسارت اندازندةگرد

 و ٧٨ند شرح لمعه و تدريس فقه بودة مشغول نوشت– اگر بتوان نام خرد بر آن گذاشت –ايراني 
آورد علميشان اين بود كه ببينند مقام جبرئيل بالاتر است  به تعبير مليح جمال ابهي بهترين دست

 در ايران تعصب ٨٠، شئون در اروپا مطرح بودبه جاي تساهل و تسامح كه در كلية ٧٩.يا قنبرعلي
ر اروپا به كه اوجِ انقلابات مردمي بر كسبِ حقوقِ خويش د. م١٨۴٨سال  . جاي تدين گرفت

 حضرت باب بودند و ريشخند بر پيامبرِ خدا را طرازِ مة در ايران مشغول محاك٨١،آيد شمار مي
دمانِ علم و عقل، كه آفتابِ تمدن در  درست در سپيده به راستي، . هاي خويش شمردند دادگاه

 ،ظلمت ظلم شب تاريك حماقت، و ٨٢،غرب تابيد، و جمال ابهي از سر انصاف به آن گواهي دادند
به راستي قياس ايران و غرب،  . بر ايران چيره گشت، كه بارها در الواح به مذمت آن پرداختند

  .الفارق قياسي است مع
اما غربيان اين همه را آسان به چنگ نياوردند، اينك ديگر به هيچ وجه عقل آدمي، شئون مذهبي 

 از ميان مردم، گوئي اخلاق و ايمان را –  ولو شكلِ خرافي آن– با رفتن مذهب ٨٣.تابيد را بر نمي
اگر غربيان به نور  . اوج درخشش صنايع غرب توأم شد با تاريكي اخلاق و هرزگي. نيز با خود برد

شد و از اين بابت در  علم و عقل مستظهر شدند اما اينك روشنائي ايمان و دين ديگر ديده نمي
اما در ايران هم شبِ تارِ نادانائي حائل بود و  . گرفت هاي تاريكي حقيقي جان مي دل روز، مايه
اگر غربيان دچار يك بليه شدند، ايرانيان با بليات افزونتر روبرو  . فامِ دنائت اخلاقي هم قير سيه

غربيان اين جهان را به نفي جهان بعد، پذيرفتند و حماقت ايراني، سبب شد كه مردمش  . بودند
 اكثر الظلمةقد احاطت «: فرمايند  است كه جمال ابهي مياين .  شدندةخسرالدنيا و الآخر

  .»الخليفة
ديدند، اهل غرب خود، به مدد عقل  اما اگر ايرانيان در خواب غفلت، كابوس تجدد و سنّت مي

درست در زماني كه امر بابي به سال  . بيدار بودند و دريافتند كه در تمدنشان نقصان نيز هست
ظلمت و جهل به دنيا آمد، فردريك نيچه فيلسوف شهير آلماني و در آسياي سراسر . م١٨۴۴
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 نيز در اروپاي مدرن پا به ٨۴البته وارث حكمت جاودان ايمانوئل كانت و هگل و آرتور شوپنهاور
 تبعيد گشت و مقارن با نزول لوح ست در زماني كه جمال ابهي به عكّا حيات گذاشت و درةعرص

 به چاپ ،.م١٨٧٢ يعني ،او درست در همين زمان .  منتشر گشتاحتراق، آثار نيچه نيز چاپ و
 وي در سراسر آثار خود برخلاف بسياري از متفكّران عصر خويش، كه ٨۵. پرداختزايش تراژدي

 عالم بالاخص ملل متمدن را فرا ةآوردند، به آن سياهي كه هم غريو روشنگري و پيروزي بر مي
درن قلمداد م  و شايد به همين سبب است كه او را پستگرفته است، اشاره كرد و بر آن تاخت

باوري عصر روشنگري خويش كه فيلسوفان و دانشمندان علمدار آن   نخست او بر عقل٨۶.كنند مي
هاي  انگاشتن عنصر عشق و محبت يكي از دشواري بودند تازيد و تأكيد بر عنصر عقل را با ناديده

باوري چنان بود كه بوي نيهيليسم از آثار او  لشدت هجوم وي بر عق . عصر مدرن يافت
چقدر جالب است كه نيچه در همان زمان غريو مرگ خدا را در كتب خويش اعلام  ٨٧.وزيد مي

توان گفت كه مرگ خدا، در اصل، مرگ انسانِ كامل و  كرد و باعث جنجال بسيار شد، ولي مي
قد اخذت سكرات «:  لوح احتراق فرمودندانسانيت بود و اين شايد هماني باشد كه جمال ابهي در
 آفاق را فرا ة  مرگي كه هم». العالمينةالموت كلّ الآفاق، اين رشحات بحر حيوانك يا حيا

گرفت، آدمي را كُشت، و اگر انسان است كه مرده است، ديگر خدائي بر اين انسان، معنا ندارد، 
  ٨٨.شتمرگ آدميت است كه نيچه اعلام كرد و رنگ مرگ خدا دا

با توجه به عنصرِ فرتوت مذهب . م١٨۴٠ به سال ، يعني سورن كي يركه گور،عصر وي هم
او درست پيشگوئي  . توان به مسيحيت براي نجات عالم دل بست مسيحي دريافت كه ديگر نمي

 آشي كه در مطبخ عقلاي ٨٩».اروپا ظاهراً به سوي اضمحلال كامل رهسپار است«كرد كه  مي
شد و بر سر ميز شاهان و سياستمداران ميل گشت، عاقبت سبب سوء هاضمه شد و روزگار پخته 

 عجبا كه دو تا پنج سال قبل از نزول لوح ٩٠.هاي پي در پي، اوراق تاريخ را آلود به صورت جنگ
در آن الواح، هرگز از  . احتراق، الواح ملوك و سلاطين نوشته شد و به دست صاحبانش رسيد

ص خويش را تقاضا نفرمودند بلكه برعكس، استخلاص شوكتمندان صاحبان قدرت، استخلا
:  لوح احتراق از همين روي است كهةاين جمل . سياست را از بندگي آز و حرص و بلاهت خواستند

 مردم را فرا گرفته بود، گريبان اهل سياست ةي كه همرصح . »قد اخذ الحرص من في الابداع«
 مگر اين هماني نبود كه در لوح ملكه ويكتوريا به مصارف  تسليحاتي گرفت وةرا به شكل مسابق

اعتناء   اما اين ملوك عالم بي٩١خواند؟  تسليحات ناميده شده بود و آنان را به صلح اصغر ميةباهض
اما اين  . از الواح حضرت بهاءاالله گذشتند و دود عمل خويش را به چشم فرزندانشان پسنديدند
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عمل  . تر بودند، زيرا او سفيرِ خدا، حاملِ پيغام را كُشت ران پيشسلاطين يك قدم از سلطان اي
بخت  گون و نگون  سيهةپادشاه قجر، در مقايسه با كردار زمامداران غربي، نمادي است از روحي

  .مداري عصر روشنگري  برآمده از عقلةايرانيان در برابر روحي
گرائي خود به حكومت   ماشينشد و اما اينك عصر روشنگري به عصر ماشينيسم مبدل مي

 ةشناسي بود و توجه دور  فيلسوفان روشنگري بحث معرفتةاگر دغدغ . تكنولوژي منجر گشت
رمانتيك به عقل معطوف گشت، اما اينك فكر فيلسوف قرن بيستمي مانند مارتين هايدگر را 

يش از آن شد كه  مشكلات دنياي مدرن ب٩٢.افزون بر اينها، تكنولوژي نيز به خود مشغول داشت
پنداشت و عجبا كه خود اهل غرب بر نقد دنياي مدرن كوشيدند، بگذريم از افراط  مي

 ولي آنانكه از سر ٩٣گويند دانند كه چه مي درنيسم كه برخي از بهترين آنان نيز خود نميم پست
بر ماس يورگن ها. انصاف به مدرنيسم پرداختند، آن را ناقص يافتند و سعي بر اكمالش نمودند

 عاقبت جهان –داند كه به راستي بايد اميد داشت كه عاقبتش  اي ناتمام مي مدرنيسم را پروژه
توان دنيا را بدون ايمان نگاه   اما آنچه بديهي است اين است كه نمي٩۴. خير گردد–مدرن 
ريزد و عاقبت هنرش آن   كه اگر ايمان حقيقي نباشد، شأن و جلال آدمي فرو مي، چهداشت
 و به شهرت دست يافت؛ يعني او نيز ٩۵شود كه مارس دوشان ظرف ادرار را به تماشا گذاشت مي
 هنگامي كه ايمان ٩۶هويتيِ عصرِ خويش را نمايش دهد؟ خواست سياهي اخلاقِ آدمي و بي مي

 ولو پا به كره ماه ،گيرد و آدمي گي جاي عفاف و پاكدامني را ميزحقيقي فرو نشيند، اخلاق هر
آيا اين تعبير جمال ابهي در لوح  . تواند به فراتر از اخلاق جنسي برتر رود ، در اخلاق نميگذارد مي

 اين آيات عزّتك يا عزّ النهاية الي الذّلةقد بلغت «: احتراق گوياي احوال اين انسان نيست
 عقلِ معطوف به سكولاريزم، خداي دنياي مدرن محسوب  در آن  اين جهاني كه».العالمين

اينك خود به افسردگي و ناتواني چنان فرو غلطيده است كه مظاهرش چون فلسفه و  گشت، مي
هاي   و تمسك بيش از حد به آن سبب حزن و اندوه و بيماري٩٧،در اضطراب است و بحران

قد اخذ لهم كلّ الامم اين «: وان شده است، آيا مصداق اين بيان مبارك در لوح احتراق نيستافر
  ؟» العالمينبهجة اعلام ابتهاجك يا

ش از اين خواند كه تاكنون اين همه از آن روي گفته آمد كه لوح احتراق را بايد به دقّتي بي
خوانيم كه  آيا به حقيقت، وقتي مي . بايست آن را اَحوالِ روزگارِ خود دانست  بلكه مي،اند خوانده

تراني ممنوعاً عن «: فرمايند دانند و مي  خويش را ممنوعيت از گفتار ميةجمال ابهي بزرگترين نال
 كسي را از رويم كه ديگر  به فكر فرو نمي»البيان من اين تظهر نغماتك يا ورقاء العالمين
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دردي است جانكاه  مانعِ ابرازِ عقايد نگرديم و از گفتن حقيقت نهراسيم؟  گفتن باز نداريم؟  سخن
محروميت از آزاد انديشيدن و آزاد نصيب نماند، و آن،  كه مظهر ظهور، جمال ابهي نيز از آن بي

از  . گفتن است؛ باشد آنان كه از اين موهبت برخوردارند، ديگران را نيز از آن نصيب بخشند سخن
زنند، نبايد ترسيد بلكه بايد دلنگران آناني شد كه بر دهان  آنان كه به شجاعت حرف خويش را مي

  .بندند ر ميكوبند و اگر از دستشان برآيد بر آن مهار و افسا مي
 . م٢٠٠۴  آگوست– فريدالدين رادمهر– ارض طاء –مهد امراالله 

  
  يادداشت ها و مĤخذ

االله  ادعيه حضرت محبوب، به اهتمام فرج: براي برخي از اين ادعيه بنگريد به حضرت بهاءاالله -١
 ةآثار قلم اعلي، مجموعه مناجات، مؤسس:  و نيز حضرت بهاءاالله.ق.ه١٣٣٩زكي الكردي، مصر 

 ملّي ة، مؤسس٢آثار قلم اعلي، مجموعه مناجات ج:  و حضرت بهاءااللهديعب١٢٨مطبوعات امري، 
 مطبوعات امري ة، مؤسس١اذكار المقرّبين ج: خاوري  و نيز اشراقديعب١٣۴مطبوعات امري، 

 و .م١٩٨١ في البرازيل، البهائية، منشورات دارالنشر ةمناجا: ، و حضرت بهاءااللهديعب١١۴
 و مانند ديعب١٢۴ ملي مطبوعات امري، ةآثار قلم اعلي، مجموعه مناجات، مؤسس: اءااللهحضرت به

  .اينها
: بنگريد به فريدالدين رادمهر .  راقم اين سطور انجام شده استةمختصري از اين كار بوسيل -٢

  . صفحه٣۵٠ خطّي، حدود ةاحتراق، نسخ
بنگريد به فاضل  .  آن اشارت درستي داردتنها فاضل مازندراني است كه به اين واقعه و تاريخ -٣

  .۵جظهورالحقّ : مازندراني
  .ديعب١٣٧ ملّي مطبوعات امري، ة لوح مبارك احمد و احتراق، مؤسسةبنگريد به جزو -۴
. ١٨٨، صديعب١٢۴ ملّي مطبوعات امري، ةگنج شايگان، مؤسس: بنگريد به اشراق خاوري -۵

بنگريد . شناسد  ميقد احترق المخلصون به همين نام بايد گفت كه فاضل مازندراني نيز آن را
 ذيل ۶۴-۶٣ص، صديعب١٢٧ي مطبوعات امري،  ملّة، مؤسس١ جاسرارالآثار: فاضل مازندراني

   .كلمه احترق
فرمايند بدون آنكه نام  براي نمونه حضرت ابهي در لوح استنطاق به لوح احتراق اشاره مي -۶

ي مطبوعات امري،  ملّة، مؤسس۴ جآسماني مائده: راق خاوريبنگريد به اش . خاصي بر آن بنهند
و حضرت ولي امراالله نيز هم در لوح قرن احباي شرق و هم در لوح  . به بعد ٢٣۵، صديعب١٢٩
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بنگريد به  . نامند فرمايند، به نام خاصي آن را نمي قرن احباي غرب با آنكه به اين لوح اشاره مي
س١٠١نوروز توقيع : امراالله حضرت ولي۴۵، صديع ب١٣۴ي مطبوعات امري،  ملّة، مؤس.   

نزّلنا له ما يحدث به الشعف و «:  در صدر لوح مزبور نيز نازل شده استاحتراقاين لغت  -٧
   .١/۶۴ اسرارالآثار ».الاحتراق في حب االله مالك يوم التلاق

اكبر دهجي و يا سيد  لي اجمالي شرح حال عة در اين مقاله سعي در ارائ۴/۶۴اسرارالآثار  -٨
   .صفحات عديده/ ۶جبا اين وصف براي اين نكته بنگريد به ظهورالحقّ  . مهدي دهجي نبود

   . ذيل هادي٢۵٨-٢۵۵صص/۵جبراي برخي از اين الواح بنگريد به اسرارالآثار  -٩
   .١٨٨ص/گنج شايگان -١٠
 لوح احتراق نقل شده  اين بيان فقراتي چند ازة در ادام۴۵-۴۴صص/١٠١توقيع نوروز  -١١
    .است
   . خطّية نسخ٢٢٣ص/۵ج ،بنگريد به ظهورالحقّ -١٢
   .صفحات عديده/ ١، جبراي برخي از اين الواح بنگريد به آثار قلم اعلي -١٣
 – ٢٣٩ص، صديعب١٢٠ ، ملّي مطبوعات امريةس، مؤس١، جآثار قلم اعلي: جمال ابهي -١۴
٢۴٠.   
ي شده است ولي گاهي مراد از اين نبيل همان نبيل زرندي الوفا ذكر نبيل قائنةدر تذكر -١۵
و نيز محمد علي يا نبيل قائني نيز توانست .  ٣٧۴ص/ بنگريد به بهاءاالله، شمس حقيقت .است

   .٣٧۴ص/همان. در همين دوران به حضور فائز گردد
   .٣١ص/ لوح مبارك احمد و احتراقةبنگريد به جزو -١۶
شدند و اشعار نغز  مله نفوس مؤمن و مخلص امر محسوب ميجناب استاد سلماني از ج -١٧

  .٢/٢١ ، شعراي قرن اول بهائيةتذكر: بنگريد به زكائي بيضائي . ايشان مشهور است
به  عريضه پسر برادر تو) مهدي دهجي(االله المهدي  مضمون بيان اين است كه اي اسم -١٨

 لوحي نازل كرديم كه از آن شعف و محضر حقّ رسيد و از آن بوي شوق و اشتياق را يافتيم و
   .خوشا به حال كسي كه بخواند و در آن فكر كند . شد احتراق در محبت الهي حادث مي

   ٢٣۶ص/۴، ج آسمانيةمائد -١٩
ي مطبوعات امري،  ملّةسحضرت بهاءاالله، مؤس: براي نمونه بنگريد به محمد علي فيضي -٢٠
 مينو ةهاءاالله شمس حقيقت، ترجمب:  باليوزيو نيز حسن موقر . به بعد ٢٣١، صديع ب١٢۵
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 ة، ترجم٢ج ،قرن بديع: امراالله  و نيز حضرت ولي۴١۵–۴٠١صم، ص١٩٨٩، GRثابت، نشر 
نصراالله مود٣١١-٣٠١ص، صديع ب١٢۵ ،ي مطبوعات امري ملّةست، مؤس.   

  . ٢٩ ذيل وقايع سال ٢۵١ص/۵ج ،ظهورالحقّ -٢١
 ،ديعب١٣٢ي مطبوعات امري،  ملّةس، مؤس٢، رهبران و رهروان: فاضل مازندراني -٢٢

يا  ١٨۶٩ جناب بديع به قلم حضرت بهاءاالله در ژوئيه ة زيارتنام.٢٧-٢۵صص
   .٢١۴ص/بنگريد به تاريخ حضرت بهاءاالله .  نازل شده است.ق.ه١٢٨٧سال
   .ديعب١٢٢ي مطبوعات امري،  ملّسةتقويم تاريخ امر، مؤس: خاوري اشراق -٢٣
اشرف  . اشرف زنجاني است كه همراه با جناب ابابصير به شهادت رسيدندمنظور جناب  -٢۴

از  .  شهيد شد، اشتباه گرفت.ق.ه١٣٠۶ كه حوالي سال ،زنجاني را نبايد با اشرف اصفهاني
براي تفصيل بنگريد  .  يعني مادر وي، در الواح بسياري ياد شده است،اشرف زنجاني و ام اشرف

 .  به بعد١٠٣۵، صديعب١١٩ ،ي مطبوعات امري ملّسة، مؤس٢ج، محاضرات: خاوري به اشراق
لوح شيخ : حضرت بهاءاالله. يك نمونه از ذكر نام آنان در آثار جمال ابهي، در لوح شيخ نجفي است

   .٨٧-٨۶ص قاهره، ص،نجفي، مصر
 ،زند  يعني اجساد اصفياي الهي بر ارض بعد، پرو بال مي؛١٧ص/ حضرت محبوبةادعي -٢۵

   .اي قرب تو اي خداي عالميانكجاست دري
يعني اغصان الهي از تندباد قضاء شكسته شد، كجاست ١٧۴ص/ حضرت محبوبةادعي -٢۶

   .رايات نصرت تو اي خداي عالميان
 به سجن اعظم بيانات بسياري از حضرت بهاءاالله وجود دارد،  در بيان علّت شدت سجن عكاّ-٢٧
ينا هذا السجن الاعظم ينبغي لكلّ ان يتفكّر فيه و ماسمي اناّ سم«: فرمايند الجمله در لوحي مي في

ذكرت «: فرمايند و نيز در لوحي ديگر مي١۴١ص/٨ج ، آسمانية مائد،»به من لدي العزيز الحكيم
بلسانه اذ كان مسجوناً في هذا السجن العظيم قد سمي هذا السجن بالسجن الاعظم تفكّروا فيه 

حكيم و من قبل كناّ تحت السلاسل و الاغلال اذ كناّ في سجن لتعرفوا ما اراد ربكم العليم ال
الاشرار في ارض الطاء و مع ذلك ما سمي بالاعظم كذلك نبأت مالك الامم لتكون من 

، ديعب١٣١ ،ي مطبوعات امري ملّةس، مؤس۵، جآثار قلم اعلي:  حضرت بهاءاالله».المتفرّسين
   .١٧ص/٢، جيق مختوم و نيز رح،١٢١ص/۴، جثار و نيز اسرارالآ.۴٩ص
 ٣١٠ص، صديعب١٣٢،  ملّي مطبوعات امريةس، مؤس۶، جآثار قلم اعلي: حضرت بهاءاالله -٢٨
   .١۴٢ص/٨ج ، آسمانية و نيز مائد٣١١ –
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  . ٢٣۵ص/١، جآثار قلم اعلي -٢٩
يكي از معاني نعمت در آثار  . باشد مراد از نعمت الهي، همان نفس مقدس خودشان مي -٣٠

    .عات حضرت باب همانا مظهر ظهور الهي استالهي و توقي
    .٢٠٠ص/٢، جرحيق مختوم -٣١
  . ٢٣٣ص/١، جآثار قلم اعلي -٣٢
  . ١٢٨٨ ةذيل واقع/۵، جظهورالحقّ -٣٣
  .  ٢۴٢-٢۴٠صص/۴، ج آسمانيةمائد -٣۴
  .  ١٧٠ص/ حضرت محبوبةادعي -٣۵
  .  ١٧١ص/ حضرت محبوبةادعي -٣۶
  . ١۴١، صديعب١٣١ ملّي مطبوعات امري، ةس مؤس،٢، جرحيق مختوم: خاوري اشراق -٣٧
  .  ۶۴ص/١ جاسرارالآثار، -٣٨
  .  ١٧۶ص/ حضرت محبوبةادعي -٣٩
  .  ١٧٢ص/ حضرت محبوبةادعي -۴٠
    .ش١٣۶۴معرفي آثار حضرت نقطه، : بنگريد به فريدالدين رادمهر -۴١
  .  ١٧٨ص/ حضرت محبوبةادعي -۴٢
  . ١٧٨ص/ حضرت محبوبةادعي -۴٣
  .  ١۶۴-١۶٢صص/ قلم اعلي، مجموعه مناجاتآثار -۴۴
  .  ١۵۶ص/همان -۴۵
  . ۶۴١/ثار اين جمله در صدر لوح احتراق است، اسرارالآ-۴۶
 و حتيّ ٨۶ص/تقويم تاريخ امر .  آغاز شده بود.ق.ه١٢٨٧نزول كتاب اقدس در تاريخ  -۴٧

   .١۶١ص/١، ج اسرارالآثار،داند  مي.ق.ه ١٢٨۶فاضل مازندراني آن را 
   .٧٣ بند،۶٩، ص.م١٩٩۵كتاب اقدس، مركز جهاني بهائي، : ضرت بهاءااللهح -۴٨
  . ١۶٨ص/١، جاسرارالآثار -۴٩
، .م١٩٩۶، ٣ج معارف بهائي كانادا، ةس، مؤس١، جآثار قلم اعلي: حضرت بهاءاالله -۵٠
 النصر في الذكر و قدرقد «:  در ساير الواح نيز منظور از نصرت را بيان فرمودند.۶٩-۶٧صص
،  آثار قلم اعلي».ان هذا ما امر به كلّ نفس من لدي الرحمن يشهد بذلك كلّ موقن بصيرالبي
احباي حقّ اليوم به منزله مفتاحند انشاءاالله بايد كلّ به قوت اسم اعظم آن «:  و نيز٩ص/۵ج
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 ».ابواب را بگشايند اين است نصرت حقّ كه در جميع زبر و الواح فالق الاصباح جاري شده است
   .٣٢۴مجموعه اقتدارات، بي تاريخ و محل طبع، ص:  بهاءااللهحضرت
   .۴٠٩ص/بهاءاالله شمس حقيقت -۵١
   .۴٠٩ص/همان -۵٢
كند و گرگ   عربي اين است كه سگ پارس ميةمعني جمل.  ٢٣٨ص/۴ج ، آسمانيةمائد -۵٣

   .كشد ولي بايد آنها را به حال خود گذاشت و متعرضّشان نبايد شد زوزه مي
  . ٢٣٣-٢٣٠صص/٢ج ،عقرن بدي -۵۴
و . م١٩٩٨باب، نشر كانادا، حضرت : االله محمد حسيني بنگريد به تاريخ نبيل و نيز نصرت -۵۵

   .نيز ساير تواريخ
  .  به بعد٣٧٨ص/ ١ج ،قرن بديع -۵۶
 . اند امراالله نيز اين مراوده را نقل فرموده  و حضرت ولي۴١٢ص/شمس حقيقت ،بهاءاالله -۵٧

    .٣٠٩–٣٠٨صص/٢ج ،قرن بديع
 ،ةالدين صبري كردي، مطبعه سعاد ه الواح مباركه، به اهتمام محييع مجمو:حضرت بهاءاالله -۵٨

  . ٢٢۶ ص،.م١٩٢٠ مصر، ،قاهره
  . ٣٠٧ص/٢ج ،قرن بديع -۵٩
  . ٣٠٧ص/٢ج ،قرن بديع -۶٠
  . ١٧٧-١٧۶صص/ حضرت محبوبةادعي -۶١
  .  ١٧۴ص/ حضرت محبوبةادعي -۶٢
براي تحقيق در لوح   .٨٧ص/٢ج ، نيز آثار قلم اعلي و٣٨ص/مجموعه الواح مباركه -۶٣

 معارف بهائي كانادا، ةسارباب حكمت در لوح حكمت، مؤس: حكمت بنگريد به فريدالدين رادمهر
ديدار دلدار، و براي : و نيز براي ابعاد عرفاني لوح حكمت بنگريد به فريدالدين رادمهر. م٢٠٠٣

   .مفاتيح در حكمت: مراتب حكمت بنگريد به فريدالدين رادمهر
-٣٠٢ص، صديعب١٣٢ي مطبوعات امري،  ملّةس، مؤس۶ج ،آثار قلم اعلي: جمال ابهي -۶۴
٣٠٣ .  
ح اتّحاد كه در اواخر جمال ابهي در لو . توان در لوحِ اتّحاد يافت اي از آن را مي چنانكه نمونه -۶۵

 و مقام پنجم را اتّحاد نفوس ذكر فرمايند  نازل شده است، به پنج مرتبه اتّحاد اشاره ميايام عكّا
 حضرت يةاين بيان و چند بيان آتيه از ادع (»از جمله اتّحاد نفوس و اموال است«: كنند مي
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ولي چون ممكن بود براي بعضي سبب توهم گردد،  .) باشد  مي۴٠١-٣٩٨ صص/محبوب
و اين مواسات در كتب از اين اتّحاد مواسات ظاهر، «: منظور از اتّحاد اموال را روشن مي فرمايند

 ».الهي از قبل و بعد محبوب بوده و هست و اين مواسات در مال است نه در دونش نه در فوقش
مقصود از اتّحاد «: فرمايند رسيد بلافاصله مي و چون منظور از اتّحاد نفوس، مبهم به نظر مي

 اين حزم و ».ك نمايند است كه كلّ بر او جمع شوند و به او تمسآلمةاهللاالله و  نفوس، محبت
آمد يقين است كه برخي از  رسيد زيرا اگر اين بيانات در توضيح آن نمي احتياط به نظر ضروري مي

   .دانستند اصحاب، امر بهائي را مروج سوسياليسم اقتصادي و كمونيزم سياسي مي
 بسي بيش از ، آفتي است كه در دو قرن اخيرReductionism گرائي  تقليلةمسئل -۶۶

فرهنگ علمي و انتقادي فلسفه، : آندره لالاند. (روزگاران پيش، گريبان محقّقان را گرفته است
گرائي كه در ابتدا به تحليل  تقليل) ۶٧٨ص/ش١٣٧٧ غلامرضا وثيق، نشر فردوسي، ةترجم

 . كوشيد به آنجا رفت كه در تعليل وقايع به علّت واحده اكتفاء كند ها بر اساس تجزيه مي آموخته
 . گرائي مزمن است  به قول ارنست كاسيرر، شروع تقليل»...چيزي نيست جز«تي نظير جملا

 ,I.M. Crombi: Philosophy of Theological Statement:بنگريد به
Oxford Univ. 1971   

به بعد  ١٧٠ص/ة حضرت محبوب بعدي از لوح احتراق است كه از مĤخذ ادعيةچند جمل -۶٧
   .نقل شد
  The Promised Day is Come يا روز موعود فرا رسيد  يوم الميعادقد ظهرتوقيع  -۶٨

 ة لجنةوسيل اين توقيع ترجمه شده و ب Word Order. P33 از. م١٩۴١ مارس ٢٨مورخ 
   .١١ص/قد ظهر يوم الميعاد.  آثار امري به تعداد محدود چاپ شدةملّي ترجم

  . ١١-١٠ص، صديعب١٣٢مودت،  نصراالله ةظهور عدل الهي، ترجم: حضرت ولي امراالله -۶٩
  ) ؟؟؟ (.١١٠ص/نظم جهاني بهائي -٧٠
به مناسبت  ٢٠٠١مي سال  ٢۴العدل اعظم الهي مورخ  براي نمونه بنگريد به پيام بيت -٧١

   .هاي قوس كرمل افتتاح طرح
٧٢-  بنگريد به كتاب بسيار مهم Heiko Oberman: Luther, Man Between 

God and the Devil, Yale Univ. Press, 1981  كه به زودي به ترجماني اين 
 .قلم به چاپ خواهد رسيد
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 ,Peter Osborn: Modernity: براي مباني مدرنيته كتاب زير مفيد است -٧٣
Transition From Past to the Present, Oxford, Blaskwell, 1997.       

 انحطاط ايران، نشر ةاي بر نظري اچهديب: براي فهم اين معنا بنگريد به سيد جواد طباطبائي -٧۴
 عملكرد روحانيون شيعي در برابر جريان تفكّر ةو نيز براي نحو. ش١٣٨٢، ٣جنگاه معاصر، 

  . ش١٣٧٩ ايران، ترجمه رضا رضائي، نشر بيستون، ةانقلاب مشروط: بنگريد به ژانت آفاري
، ١ چ،ر هرمسسير حكمت در اروپا، نش: براي دكارت بنگريد به محمدعلي فروغي -٧۵

   .به بعد١٣۶ش، ص١٣٨٣
ش و نيز ١٣٧۵ محمدحسن لطفي، طرح نو، ةاسپينوزا، ترجم: بنگريد به كارل ياسپرس -٧۶

 Roger Scuton: Spinoza (Past Masters), Oxford: كتاب ماندگار زير
University Press, 1986.  

   .ش١٣٨٣، ٢٢كشي، نشر ني، چشناسي نخبهجامعه: رضا قليبنگريد به علي -٧٧
 مكاسب شيخ انصاري است كه بارها مورد شرح و تفسير قرار ة قاجاربهترين كتاب دور -٧٨

ه به علم اصول فقه آنقدر بود كه سبب احياء تفكّر اصولي در برابر اخباري توج . گرفته است
  .گشت
   .بنگريد به تاريخ نبيل -٧٩
 جان لاك است ةح و رواداري نوشت تسامةهاي دربار جالب است كه يكي از بهترين كتاب -٨٠

بنگريد به  . ش١٣٧٨ تسامح، ةبار نامه در: جان لاك . كه در همان دوران نوشته شده است
و . ش١٣٧٨سامح از ديرباز تا امروز، نشر ثالث، ت): مترجمان(مازيار مهيمني و محمدرضا شيخي 

 باقري، نشر ني،  عباسة غرب، ترجمةتساهل در تاريخ انديش:  ژاندرون-نيز ژولي سادا
   .ش١٣٧٨
ش، ١٣۴۴محمد زهما، نشر اميركبير،   عليةسرگذشت تمدن، ترجم: بنگريد به كارل بكر -٨١
   .٣۴٠ص
اهل بهاء بايد اجر احدي را انكار ننمايند و ارباب هنر را «: منظور اين بيان جمال ابهي است -٨٢

يند امروز آفتاب صنعت از افق آسمان محترم دارند، و به مثابه حزب قبل لسان را به بدگوئي نيالا
» .غرب نمودار و نهر هنر از بهر آن جهت جاري، بايد به انصاف تكلّم نمود و قدر نعمت را دانست

  .۴۵ص/ارباب حكمت در لوح حكمت
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، ١عقل افسرده، تأملاتي در باب تفكّر مدرن، طرح نو، چ: بنگريد به مراد فرهادپور -٨٣
   .ش١٣٧۶
 ، ولي عمق تفكّرات او،شناسند و كانت و نيچه را بهتر از شوپنهاور ميايرانيان هگل  -٨۴

 Thomasبنگريد به . سازد  تمدن غربي را بيش از پيش عيان مية ريش،بالاخص بدبيني او
Taafe: The Philosophy of Schopenhauer, blask, 1986.   

  .٧٩ش، ص١٣٧٨گفتار، پور، نشر   پرويز همايونةنيچه، ترجم: بنگريد به ژيل دلوز -٨۵
   .٢٢-١٩صصش، ١٣٧٩به گذار از مدرنيته، نشر آگه، : بنگريد شاهرخ حقيقي -٨۶
   .١٣٧۶ عبدالعلي دستغيب، نشر پرسش، ةشامگاه بتان، ترجم: فريدريش ويلهلم نيچه -٨٧
ترجمه بهروز ) شرحي بر پيشگفتار چنين گفت زرتشت(زرتشت نيچه : پير ابر سوفرن -٨٨

  .به بعد ۴۶ش، ص١٣٧۶ر روز، صفدري، نشر فك
٨٩- William Hubben: Four Prophets of Our Destiny, NB. 

1979,pp12-19.   
 مرتضي مرديها، نشر گام نو، ةنقد مدرنيته، ترجم:  در باب نقد مدرن بنگريد به آلن تورن -٩٠
   .ش١٣٨٠، ١چ

   . عدالتة و سفينطوفان عداوت: براي جريان صلح اصغر بنگريد به فريدالدين رادمهر -٩١
 :براي اندكي از اين گونه مطالعات بنگريد به مراجع زير -٩٢

Michael E. Zimmerman: Heidegger’ Confrontation with Modernity, Technology, 

Politics and Art, Indiana Univ. Press, 1990. 
Don Ihde: Heidegger’s Philosophy of Technology, in Technics 
and Praxis, D. Reidel, 1979.  

 تكنولوژي، نشر مركز، ةفلسف): مترجم( براي متون فارسي از اين دست بنگريد به شاپور اعتماد
  .ش١٣٧٧، ١چ

   بنگريد به كتاب پر معناي زير-٩٣
Lawrence E. Cahoon: From Modernism to Postmodernism, 
An Anthology, Blackwell Pub.1996. 

 Jurgen Habermas: System and               بنگريد به -٩۴
Lifeworld,  

Boston, 1987. 
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ش، ١٣٧٩تاريخ هنر، ترجمة علي رامين، نشر ني، : ارنست گامبريج -٩۵
   . به بعد۵٩٠ص
علم، شبه علم، و علم دروغين، ترجمة عباس باقري، نشر : هانري ژري ارس -٩۶

    .٩٢ش، ص١٣٧٩، ١ني، چ
ه روزگاري متن فلسفه برنوشتة مسائل وجودشناسي بود و دقّت بايد كرد ك -٩٧

شناسي محدود گشت و اينك از هر دو روي برتافته به جاي  چندي نگذشت به معرفت
مشكل انديشيدن نيست، بلكه معضل اصلي تقدم .  انديشيدن، به الفاظ پناه برده است

  .فرع بر اصل است، كه نوعي نينديشيدن است
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  يگر مربوط به صلح عموميلوح لاهه و الواح د

 شاپور راسخ
  مقدمه

آثار مباركة حضرت عبدالبهاء كه در آن موضوع صلح عمومي مطرح است با خطابات آن حضرت 
ها قبل از آن، در همان دوران حيات عنصري حضرت  سال.  شود در اروپا و آمريكا آغاز نمي
اي به  تحرير فرمودند و در آن اشاره ١٨٧۵ به سال  را"رسالة مدنيه"بهاءاللّه، حضرت عبدالبهاء 

 در طي سفرهاي آن حضرت به اروپا و امريكا ١ .صلح عمومي و كيفيت تأسيس آن نمودند
، موضوع صلح عمومي به تفصيل تشريح شد، اما اين موضوع پس از خاتمة )١٩١٣ -١٩١٠(

 بودند، و حتي بيني فرموده جنگ جهاني اول، كه حضرت عبدالبهاء آن را به كمال صراحت پيش
پس از تشكيل مجمع اتّفاق ملل، مسكوت نماند و برخي از الواح و آثار آن حضرت كه مربوط به 

، است، از جمله لوح اول و دوم لاهه كه مورد ١٩٢١ -١٩١٨هاي  اين دورة اخير، يعني سال
  .بحث ماست، به همين موضوع مهم صلح عمومي ارتباط دارد

ء در بارة صلح عمومي كه موضوع بررسي ما خواهد بود شامل اين الواح مباركة حضرت عبدالبها
  :آثار است

، صص ١ لوح اول لاهه، كه در منتخباتي از مكاتيب، ج-١
، صص ٣ آمده، و نيز در مكاتيب مباركه، ج ٢٩٧-٢٨۵
١١٨-١٠٠.  
، ضمن ٩، ج"مصابيح هدايت" لوح دوم لاهه، كه در -٢

  .شرح حال جناب احمد يزداني نقل شده
، ٣لوح خطاب به جناب احمد يزداني كه در مكاتيب، ج  -٣

، ١، و نيز در منتخباتي از مكاتيب، ج۴۴٨-۴۴٧صص 
 مندرج است، و پاسخي است بر نامة ٢٩٩-٢٩٧صص 
  . نامبرده١٩٢٠ جون ١۴مورخ 
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 بعضي الواح مربوط به صلح كه در همان منتخباتي از -۴
 ٣٠٢، و ٢٩٩-٢٩٧، ٢٨۵-٢٨۴، صص١مكاتيب، ج

  .ستآمده ا
حيات حضرت " كه در كتاب "سلام عام" لوح -۵

، اثر جناب محمدعلي فيضي، نقل شده "عبدالبهاء
بيني جنگ اول جهاني  ، و در آن پيش)٢۶۶-٢۶٢صص(

  .)٣ضميمة . ك.ر(شده است 
، كه تفصيل آن را بايد به بعد "هفت شمع وحدت" لوح -۶

-٢٧، صص ١محول كرد، و در منتخباتي از مكاتيب، ج 
  . درج شده است٣١

دو "ها، در بسيار الواح مباركة ديگر در مورد صلح عمومي اشاراتي آمده، مثلاً در لوح  علاوه بر اين
، كه شامل بحثي )٢٨۴-٢٧٢، صص١منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج ( "نداي فلاح و نجاح

نساني در صلح و وحدت است در بارة اين كه عالم پر از مخازن مواد جهنمي شده و سعادت عالم ا
 مورد تجزيه و تحليل )٢٠٠-١٨٩دفتر هشتم، صص (لوح مزبور قبلاً در همين سفينة عرفان.  است

  .)۴ضميمة . ك.و نيز ر(قرار گرفته است 
  

  زمين سابقة انديشة صلح در مغرب
توان گفت كه انديشة صلح عمومي قبل از قرون جديده مفقود بود و متفكّران بزرگ غالباً  مي
  .كردند نگ را به وجهي توجيه ميج
 

انگاشت و بر آن بود كه شرايط  در يونان قديم هراكليوس جنگ را پدر وقايع و سلطان وقايع مي
اند و  جنگ بوده كه بعضي از نفوس آزاده شدهكنوني انسانيت بر اثر جنگ پديد آمده و در نتيجة 

  .پنداشت ساني ميهم جنگ را شرط لازم و دائم هستي انافلاطون .  بعضي برده
 

طلبي مطلق وجود  هر چند در ميان مسيحيان نخستين جريان نيرومند مساعدي نسبت به صلح
را عقيده بر آن بود كه با ظهور و استقرار مسيحيت جنگ معدوم ليهداشت، و حتي مؤمنان او 

يرفتني گفت براي فرد مسيحي شغل نظامي ناپذ خواهد شد، و نيز در قرن دوم ميلادي ترتولين مي
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 مسيحيان اوليه به زودي از طلبي روم به آيين مسيحي وارد شد صلحاست، اما وقتي امپراطوري 
دست رفت و حتي آباء كليسا چون سنت آگوستن در قرن چهارم ميلادي گفتند كه سربازي كه 

در همان زمان بود .  براي اطاعت از يك قدرت و مقام قانوني كسي را بكشد مسئول قتل نيست
كليسا .   مطرح شد و جزئي از عقائد رسمي كليسا گرديد(just)انديشة صلح صحيح يا عادلانه كه 

خواست جنبة اخلاقي بدان دهد و آن را در حد  ، بلكه ميكرد كه جنگ را از ميان بردارد سعي نمي
  .امكان محدود سازد

  
د كفاّر را تجويز ، يعني جهاد، بر ض"جنگ مقدس"چه اسلام، و چه مسيحيت در مراحل بعدي، 

به اين ترتيب، قبول جنگ به عنوان يك واقعيت زندگي، هم در جمهوري روم، و هم در .  كردند
  .، بر افكار غلبه داشت̍قرون وسطي

  
سنت توماس داكن هر چند صلح را بزرگترين هدفي شمرد كه آدميان بايد در تحقّق آن بكوشند، 

.  اشت كه وظيفة دفاع از كشورشان را پذيرا شونداما در عين حال بر عهدة سلاطين مسيحي گذ
هاي  گفت جنگ ذاتاً بد نيست، و جنگ عالم الهي ژزوئيت اسپانيائي، فرانسيسكو سوارِز، مي

براي آنكه جنگ عادلانه و صحيح و .  قابل توجيه هستند) يعني براي هدف مشروع(عادلانه 
  :مشروع گردد، رعايت سه شرط لازم است

  .حكومتي قانوني اعلام شود جنگ توسط -١
 علّت و موجب جنگ عادلانه، صحيح، و موجه باشد، يعني -٢

  .راهي ديگر براي اجراي عدالت نباشد
 جنگ با ملايمت نسبي و اعتدال صورت گيرد، و به دنبال -٣

  .آن صلح اجرا شود
الحقيقه بر   فيهائي چون جمعيت اتّفاق ملل و سازمان ملل متّحد نيز ناگفته نگذاريم كه سازمان

 جنگي براي حفظ مصالح و منافع جامعة ̍ مبتني هستند، منتهي(just)انديشة جنگ بحِقّ 
  .المللي و تأمين صلح به دنبال آن بين
  

هنگام رنسانس، به .  بايد منتظر قرن شانزدهم بود تا مجدداً نظرات موافق صلح پديدار شوند
 گفت هر انساني وظيفه دارد كه همة مساعي  منتشر شد١۵١٠اراسموس در كتابي كه به سال 
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همانند اين آراء موافق را بعدها از جمله نزد بعضي .  به جنگ بكار برددادن  خود را براي پايان
ها، و  چنين نزد منونيست توان يافت و هم مي (Adventists) ها  اَدوِنتيستهاي پرتستان چون فرقه

  .  (Quakers) كرهايخصوصاً نزد كو
  

 كه در (De Sully)دوك دوسولي .  دهم شاهد چند طرح مقدماتي براي صلح اروپاستقرن هف
، ١۶٩٣در سال  (William Penn)زمان هانري چهارم مقام مهم اداري داشت، و نيز ويليام پن 

 در سال (Emeric Cruçe)امريك كروچه .  دة اروپا نوشتنداي در بارة صلح كنوني و آين رساله
ها و امكانات برقراري صلح عمومي و آزادي تجارت در سراسر   باب فرصت گفتاري در١۶٢٣

  .جهان عرضه كرد
  

در اين قرن بود كه .  قرن هجدهم هم قرن پيشنهاد برخي طرحهاي خيالي مهم جهت صلح بود
، نه به خاطر عوامل و ملاحظات مذهبي، بلكه به خاطر برقراري تعادل در اروپا، "آبه دو سن پير"

كرد كه  اين طرح شاهان وقت را دعوت مي.  )١٧١٣( را تهيه و ارائه كرد " جاويدانصلح"طرح 
  .اتّحادي مقدس براي حفظ حدود و ثغور ممالك اروپا قبول و تأسيس كنند

  
 طرحي براي صلح ابد ارائه "آبه دو سن پير" با استفاده از طرح ،١٧۶١ژاك روسو، در سال  ژان
 تنظيم كرد و اظهار داشت كه با ١٧٩۵لح ابدي در سال كانت نيز يك طرح فلسفي ص.  كرد

دادن كافي به مذاكرات ديپلماتيك در  ها و انعكاس توسعة روابط تجاري و از راه تقويت تقواي ملّت
در همان زمان بود كه انقلاب فرانسه دورة .  توان جنگ را از ميان برداشت نزد مردم مي

  .دهاي ملّي و ايدئولوژيك را مفتوح كر جنگ
  

خواه  هاي صلح ممالك انگلوساكسون نخستين جمعيتدر .  رسيم بالاخره به قرن نوزدهم مي
انجمن "، و ١٨١۶ در انگلستان در سال (Peace Society) "انجمن صلح"تأسيس شد، يعني 

  .١٨٢٨ در امريكا در سال (American Peace Society) "آمريكائي صلح
  

 جمعيت ١٨۶٧ويانة ناپلئون سوم، بالاخره در سال در فرانسه، در مقابل سياست ماجراج
تشكيل  (La ligue internationale de la paix et de la liberté)المللي صلح و آزادي  بين
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كرد و جنگ  در همين دوران مكتب سوسياليسم كارگران سراسر جهان را به اتّحاد دعوت مي.  شد
  .نمود هاي ملّي مي طبقاتي را جايگزين جنگ

  
 منظور   ژرمني سرايت كرد و بدين  به ممالك خواهي پايان قرن نوزدهم  نهضت صلحدر 

رن بالمللي در  بوجود آمد و مركزي بين) ١٨٩٢(و در آلمان ) ١٨٩١(هائي در  اطريش  سازمان
و بالاخره جائزة صلح نوبل در سال ) ١٨٩١ (المللي صلح ايجاد شد سوئيس به نام دفتر بين

، به ابتكار نيكلاي دوم، امپراطور ١٨٩٩  سه سال بعد، يعني در سال . برقرار گرديد١٨٩۶
المللي پايدار كه  اميد به تشكيل يك مجمع بين.  روسيه، اولين كنفرانس صلح لاهه تشكيل شد

هاي  وجود آورد محرّك تشكيل دو كنفرانس لاهه در ساله بتواند نظامي قانوني براي جهان ب
  ٢ . شد١٩٠٧ و ١٨٩٩

  
جرمي بنتام، جيمز .  از قرن نوزدهم است، به چند متفكّر ديگر نيز بايد اشارت كردچون سخن 

، بنيادهاي نظري و دندرك جوئي دفاع مي ميل، و استوارت ميل، كه همه از مكتب فلسفي نفع
 يهاي طرفدار صلح بوجود آوردند، زيرا به اعتقاد آنان جنگ مزاحمت فلسفي را براي جنبش
اي  و سربازان حرفه) ها اريستوكرات( زمان است، كه فقط به نفع اشراف غيرمنطبق با مقتضيات

 نفرت طبقات كاسب و تاجر را نسبت به (Richard Cobdens)ريچارد كوبدنز .  شود تمام مي
و در همان سال نيز هربرت اسپنسر مخالفت خود را با جنگ اعلام ) ١٨۵١(جنگ اعلام كرد 

ركز قدرت در دست دولتيان است، بايد از قدرت دولت نمود و گفت جنگ معلول افراط در تم
  .كاست و آزادي مردم را به آنان بازگرداند، و بدين ترتيب علل و عوامل جنگ را امحاء كرد

  
ها، و به خصوص ژان ژورس در فرانسه،  هاي قبل از جنگ اول جهاني سوسياليست در سال

ها خواه و  اي از سوسياليست عده ١٩١۴معذلك، در سال .  خواهي شدند قدم جنبش صلح پيش
 و روزا (C. Liebknecht)ناخواه به سوي جنگ كشيده شدند و فقط كارل ليبكنخت 

خواهانه با زمان خود را پذيرا  ، همانند لنين، برخوردي صلح١٩١۴لوكزامبورگ در پايان سال 
مود كردند، و خواهان فرانسه جنگ با امپرياليسم آلمان را جنگي موجه وان   حتي صلح.شدند

 به نفع صلح عرضه كرد با ١٩١٧ در سال (Benoît XV)ابتكاري كه پاپ بنواي پانزدهم 
  . مواجه شد(Allies) متّفقيناعتراضات شديد در صف 
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 تشكيل شد، كه هدف اصلي آن حفظ "جمعيت اتّفاق ملل"دانيم كه بعد از جنگ جهاني اول  مي

 يك محكمة دائمي ١٩٢٠لذا در سال .  حكميت بودالمللي از طريق  صلح و حلّ منازعات بين
دادگستري تأسيس شد و اريستيد برياند قهرمان سازش مجدد ميان آلمان و فرانسه گرديد، و 

 اعلام هاي مهم دنيا به طور رسمي طراّح اين فكر شد كه يك پيمان جديد تهيه شود و همة دولت
  .نظر خواهند كرد كنند كه از جنگ بالكلّ صرف

  
طلبان مطلق كساني بودند  صلح.  نگ جهاني اول بدي جنگ را در ذهن آزادانديشان محرز كردج

 بودند، (just)ن مشروط صلح، كساني كه موافق با جنگ مشروع راااكسلي، و طرفدهچون الدوس 
يعني جنگي كه تحت نظر جمعيت اتّفاق ملل صورت گيرد، از قبيل لرد سسيل، چلوود، ژيلبر 

اي هم گفتند كه تأسيس يك فدراسيون جهاني لازم است تا صلح ابدي  عده.   بيكرمورِي و نوئل
جان ديوئي بر آن بود كه جنگ را بايد غيرقانوني اعلام كرد و .  را بتوان تأمين و تضمين نمود

  .مسئولان را به عنوان مجرم تعقيب نمود
  

امنيت اين سؤال را مطرح  هاي بزرگ در شوراي جنگ جهاني دوم و عدم امكان توافق همة قدرت
  پذير است؟ كرد كه آيا هدف امضاءكنندگان جنگ تحقّق

  
.  ها اكتفا كردند اي به طرفداري از تعادل تسليحاتي و تعادل در قدرت نظامي ميان دولت ناچار عده

تواند  برتراند راسل، فيلسوف معروف، بر آن بود كه خود اعتقاد به بيهودگي يك جنگ اتمي مي
جائي ديگر نوشته در .  ديد تشكيل يك دولت جهاني نمياي جز  او نيز چاره.  لح شودموجب ص

  .است كه يك جنگ تازه بهتر است از قبول يك امپراطوري جهاني كمونيست
  
توان گفت كه عوامل متعددي مساعد انديشة صلح بوده و هستند، از جمله وجود فكر صلح در  مي

حيت نخستين، و يا در برخي فرق مذهبي مانند كويكرها برخي اديان چون آئين بودائي و مسي
(Quakers)ا هومانيسم كه نهضت رومانتيسم اوائل قرن نوزدهم آن را يدوستي  ، و نيز انسان

طلبي با  البته صلح.  تقويت كرد، و بالاخره ملاحظات اقتصادي، يعني توجه به زيانهاي جنگ
  .ديشة صلح جهاني نيز بستگي داردالمللي، خلع سلاح، و ان هاي حكميت بين نهضت
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اين گونه ملاحظات موجب آن شد كه در قرن نوزدهم متفكّرين و اصحاب سياست براي ترويج 

، يعني در آستانة ظهور حضرت ١٨۴٣اولين كنگرة صلح جهاني در سال .  صلح به فعاليت افتادند
ن و برقراري جائزة نوبل صلح المللي در بر از تأسيس دفتر صلح بين.  باب، در لندن تشكيل شد

در قرن بعد، صدها انجمن طرفدار صلح بوجود آمد، كه يكي از آنها همين .  ايم قبلاً سخن گفته
 در (Central Organization for a Durable Peace)سازمان مركزي براي صلح بادوام "

ناب احمد يزداني چنانكه در شرح احوال ج.  لاهه بود، كه مخاطب حضرت عبدالبهاء قرار گرفت
 ميلادي، يعني يك سنه ١٩١۵در سال ": )٣۵٨-٣۵٧صص(، آمده ٩، ج"مصابيح هدايت"در 

زمين در اروپا براي پيدا كردن راه  الملل اول، جمعي از خيرخواهان مغرب پس از آغاز جنگ بين
 خود را  تشكيل دادند، و مرامنامةجمعيت صلح عمومي بادوامصلح گرد هم آمدند و انجمني به نام 
  در ارتباط با همين مرامنامه بود كه پس از خاتمة جنگ ".به السنة مختلفه در عالم منتشر كردند

، لوح اول لاهه از قلم حضرت ١٩١٩جهاني اول و تشرّف جناب يزداني به حضور مبارك در سنة 
  .عبدالبهاء، به شرحي كه خواهد آمد، صادر شد

  
  ل مباركسوابق انديشة صلح عمومي در آثار جما

گفتيم كه آثار مباركة حضرت عبدالبهاء در مورد صلح عمومي بسيار متعدد است و به دو لوح لاهه 
 اصلي اغلب زمينةشود، بلكه  ، آمده محدود نمي١و نمونة مكاتيبي كه در منتخباتي از مكاتيب، ج

شأ آنها را در خطابات مبارك در اروپا و آمريكا همين قضية صلح عمومي است، و البته مأخذ و من
حتي .  اند  بايد جست، كه حضرت عبدالبهاء به تبيين و تشريح آنها پرداخته ̍آثار جمال اقدس ابهي

، كه به دستور جمال مبارك تحرير شده، قضية صلح عمومي و اجتماع ١٨٧۵ در رسالة مدنيهدر 
در زمان .  سران عالم به اين منظور، كه نشانة ظهور تمدن حقيقي است، مطرح گرديده است
حضرت .  جمال مبارك نظرية تنازع بقا و بقاي انسب و داروينيسم اجتماعي عنوان شده بود

آثار نفاق در ": فرمايند المثل در لوح مقصود مي في.  فرمايند بهاءاللّه نظرية مخالف را مطرح مي
همين لوح است كه   و در ".اند آفاق موجود و مشهود، مع آن كه كلّ براي اتّحاد و اتّفاق خلق شده

لابد "شوند كه   آورده بودند يادآور ميرسالة مدنيهآنچه را حضرت عبدالبهاء به دستور مبارك در 
بر اين است مجمع بزرگي در ارض برپا شود و ملوك و سلاطين در آن مجمع مفاوضه در صلح 

ث شوند، و اكبر نمايند، و آن اين است كه دول عظيمه براي آسايش عالم به صلح محكم متشب
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اين صورت عالم محتاج مهمات در .  اگر ملكي بر ملكي برخيزد جميع متّفقاً بر منع قيام نمايند
اين است .  حربيه و صفوف عسكريه نبوده و نيست الاّ علي قدر يحفظون به ممالكهم و بلدائهم

 كه غالب اي است، براي اين العاده  لوح مقصود لوح فوق٣ ".سبب آسايش دولت و رعيت ومملكت
عالم يك وطن محسوب است و "متضمنات صلح عمومي در آن مذكور است، از جمله آن كه 

امروز "؛ از جمله لزوم اجراي عدل؛ از جمله مفهوم شهروندي جهاني "الارض اهل آن علي من
؛ از جمله لزوم احترام دين "الارض قيام نمايد علي انسان كسي است كه به خدمت جميع من

؛ از جمله مشورت "اللّه از براي حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبت و الفت عالم است  مذهباللّه و دين"
جمله در  علماء و امراي ارض تا متّحداً بر اصلاح عالم قيام نمايند؛ از جمله اعتدال در امور من

 چه كه اسبابي كه حال موجود"حريت و تمدن؛ از جمله رفتن به دنبال نظامي نوين مناسب حال 
؛ از جمله تأكيد در مورد خرد و حكمت كه آسمانش به دو آفتاب "آيد است به نظر موافق نمي

؛ از جمله توجه به علوم نافعه؛ از (Virtue) و پرهيزكاري (Tolerance)روشن است، بردباري 
براستي در يك لوح واحد اين همه مضامين عمده .  الخ... جمله اتّحاد خط و لسان عمومي؛ 

  .اي است  متضمنات و لوازم صلح عمومي را گنجاندن معجزهمربوط به
  

حاوي انديشه و طرح صلح عمومي  ) به بعد١٨٧٣(اكثر الواح نازله بعد از كتاب مستطاب اقدس 
هاي  چنين الواح خطاب به ملوك، خاصه لوح ملكه ويكتوريا، كه بحث آنها در سال است، و هم

در لوح بشارات از صلح .   و تكرارش مورد نداردقبل در همين سفينة عرفان صورت گرفته است
چنين در لوح اشراقات و نيز در لوح دنيا، و هم سلاطين و هم مجمع ملوك  اكبر سخن رفته، و هم

الحقيقه تحقّق صلح و وحدت عالم  اند، و في العدل را به اجراي آن دعوت فرموده و هم وزراي بيت
  ۴.انسان اعظم هدف آئين جديد اعلام شده است

  
بر راقم اين سطور روشن نيست كه دقيقاً از چه زمان موضوع صلح جهاني در بيانات جمال قدم 

انديشة وحدت عالم انساني را در آثار عرفاني آن حضرت .  انعكاس روشن و صريح پيدا كرده است
توان يافت، اما محتمل است كه موضوع صلح با شروع خطابات آن حضرت به ملوك  از ابتداء مي

  . رؤسا در ادرنه و عكاّ عنوان شده باشدو
  



  لوح لاهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

217 

  تاريخچة صدور لوح لاهه
هاي مختلف و  پيش از اين اشارت رفت كه از نيمة قرن نوزدهم علاقة به صلح در جمعيت

دوستان، قوياً آشكار شده و ابتكاراتي نيز  ها و انسان هاي گوناگون، از جمله نزد سوسياليست نهضت
د، و البته نام لاهه با تشكيل اولين كنفرانس صلح به دعوت در اين زمينه صورت گرفته بو
  .نيكلاي دوم بلندآوازه شده بود

  
تكراراً ميگوئيم در چنين شرائطي بود كه سازمان مركزي صلح بادوام، يا به تعبير ديگر جمعيت 

 بوجود آمد و مرامنامة خود را به زبانهاي مختلف در عالم ١٩١۵صلح عمومي بادوام، در سال 
  نتشر كرد، و از جمله ترجمة فارسي آنم

 "مصابيح هدايت"ؤلّف توان از زبان م باقي داستان را مي.  در روزنامة ايران در طهران درج شد
پس مقالة ... روزنامة مزبور از نظر يزداني هم گذشت ": )به تلخيص( شنيد )٣۵٨-٣۵٧صص ، ٩ج(

بعد .  اصدق هم آن را پسنديد و جناب ابنمفصلي خطاب به آن گروه، در معرّفي امراللّه بنگاشت 
زاده آن مقاله را به فرانسه ترجمه كردند، و در آخر پيشنهاد  يزداني و دكتر ابراهيم خان شفيع

به حضرت عبدالبهاء مراجعه خواهيد  ل براي تحقّق صلح مينماي كامه اگر را اساساًكردند كه
اي در اين خصوص به  آن جمع هم عريضه.  مقاله را براي انجمن مذكور ارسال داشتند.  نمائيد

محضر مبارك نوشتند، ولي چون هنوز ايام جنگ بود و راه فلسطين مسدود، عريضة خود را به 
 كه شعلة حرب عمومي فرو ١٩١٨ باقي ماند، تا سال آنهانزد  طهران براي يزداني فرستادند و

از پس .  ور مبارك فرستاداصدق آن عريضه را با شرحي در مورد آن حض آنگاه ابن.  نشست
 يزداني به ١٩١٩اصدق و يزداني را به حيفا طلبيدند، و در سنة   ابن̍الوري وصول، حضرت مولي
اصدق به هلند  يك ماهي در حضور مبارك بود، و بعد او را به همراه ابن.  حضور مبارك رسيد

دند فقط رئيس و معاون و   وقتي به آن جمعيت رسي.]لاهه[ فرستادند، همراه ترجمة انگليسي لوح
منشي باقي مانده بودند و بقيه مجمع را ترك كرده بودند و ديگر فعاليت نداشتند، زيرا جنگ به 

پس از چند روز ... كرد كه مقصودشان به حصول پيوسته  پايان رسيده بود و آن جمعيت تصور مي
ز آنها براي ترويج ديانت خود جوابي عرض كردند كه در آن به غلط تصور نموده بودند بهائيان ا

نامة انجمن لاهه را به حضور مبارك اصدق  خواهند، كه در نتيجه يزداني و ابن كمك مي
كه اين [نفري جمعيت مذكور تسليم داشتند  فرستادند، و وقتي لوح دوم رسيد باز آن را به كميتة سه

اصدق و يزداني ترجمة انگليسي    ابن].ت آمده اس۴ و نيز در مكاتيب جلد ٩لوح دوم در همان مصابيح جلد 



  لوح لاهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

218 

.  ها توزيع كردند مندان مجمع اسپرانتيست اي به طبع رساندند و به علاقه در جزوهلوح مبارك را 
  ".مراجعت به ارض اقدس باز يزداني يك ماه مشرّف بوددر 
  

 او، ١٩٢٠ جون ١۴لوحي ديگر از حضرت عبدالبهاء خطاب به احمد يزداني، در پاسخ نامة مورخ 
، ٣مكاتيب، ج ( ".از سستي و سردي مجلس لاهاي محزون نگرديد": فرمايند هست كه در آن مي

  )۴۴٨-۴۴٧صص
  

چنين هشدار آن  اين لوح مبارك گواه آگاهي حضرت عبدالبهاء بر احوال جمعيت مذكور و هم
 اعضاي حضرت در بارة جنگ دوم جهاني و ضمناً حاوي دستوراتي است در مورد نحوة مذاكره با

  :موجه خواهد بودجمعيت صلح عمومي بادوام كه نقل عين آن در اينجا 
 رسيد و نامة بعضي از ١٩٢٠ جون ١۴ نامة مورخ به – اي بندة آستان بهاءاللّه – ̍هوالابهي"

معلوم است كه ... به ايشان تسليم نمائيد .  اعضاي مجلس صلح نيز رسيد، و جوابي مرقوم گرديد
باري ...  كه شهرت دارد نيست، آن طور كه بايد و شايد ترتيب و تنظيم ندارد اين جمعيت چنان

بايد به درجة  ... اند بسيار خطير است هر قسم ميخواهد باشد، ولي امري را كه تشبث نموده
به اعضاي محترم ... ذ باشد اش بر دول و ملل ناف مجلس لاهاي قوت و نفوذ داشته باشد كه كلمه

قطعاً اشاره به كنفرانس صلح لاهاي است كه [بت اشاره كنيد كه مجلس لاهاي در مقام صح... 
پيش از حرب رئيسش .]  به ابتكار نيكلاي دوم تشكيل شد١٩٠٧ و ١٨٩٩هاي  در سال

-١٩١۴[با وجود اين، مانع از اين حرب مهيب .  امپراطور روس بود و اعضايش اعظم رجال
 و قطعاً در مستقبل حربي شديدتر يقيناً واقع گردد حال چگونه خواهد شد، زيرا.  نگشت] ١٩١٨

مجلس لاهاي چه خواهد كرد؟  ولي اساس حضرت بهاءاللّه روزبروز در .  در اين شبهه نيست
از سستي و ... با مجلس صلح عمومي لاهاي مدارا و بقدر امكان آميزش نمائيد ... انتشار است 

  "... نمائيد توكّل بر خدا.  سردي مجلس لاهاي محزون مگرديد
  

  مباركلوح مين دو امض
ناگفته نماند كه لوح اول لاهاي نمونة درخشاني از طرز صحيح معرّفي امر مبارك از طريق تأكيد 

دادن همة تعاليم اين ظهور عظيم با آن است، كه در اين جا خلاصة آن با  بر قضية صلح و ارتباط
  :آيد نقل عين بيانات مبارك مي
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 هزار ستايش است، زيرا خدمت به عالم  مقصد شما سزاوار-١
  .نمائيد انساني مي

 اين حرب اخير بر عالم و عالميان ثابت كرد كه حرب -٢
ويراني است، حرب ممات است، حرب درندگي است و 

  .خونخواري
 حرب از مقتضاي عالم طبيعت است، و صلح از اساس دين -٣

  .الهي
هر .  يست اليوم در عالم انساني اعظم از صلح عمومي ن-۴

  .دهد منصفي بر اين شهادت مي
 صلح عمومي امري است عظيم، ولي وحدت وجدان لازم -۵

  .است كه اساس اين امر عظيم گردد
 لهذا حضرت بهاءاللّه پنجاه سال پيش بيان صلح عمومي -۶

اين امر عظيم، يعني صلح عمومي را به جميع ملوك ... فرمود 
  .ن خويش تأسيس فرمودمرقوم فرمود، و در شرق در بين دوستا

 تعاليم حضرت بهاءاللّه منحصر در تأسيس صلح عمومي -٧
  .نمود نبود، تعاليم كثيره بود كه معاونت و تأييد صلح عمومي مي

  
  :دهند بعد، حضرت عبدالبهاء در ارتباط با قضية صلح اين تعاليم را شرح مي

 دين -۴ت و الفت باشد؛  دين بايد سبب محب-٣ وحدت عالم انساني؛ -٢ تحرّي حقيقت؛ -١
 - ۶ ترك تعصبات ديني، جنسي، سياسي، اقتصادي، وطني؛ -۵بايد مطابق علم و عقل باشد؛ 

 هر چند مدنيت مادي از وسائط ترقّي عالم انساني -٨ وحدت نساء و رجال؛ -٧ايجاد لسان واحد؛ 
 -٩حصول نيابد؛ اي كه سعادت بشريه است  است، ولي تا منضم به مدنيت الهيه نشود، نتيجه

  .تعليم عدل و حق
  

  :گردند كه و بعد مجدداً به تشريح نظر بهائي در بارة استقرار صلح عمومي باز مي
 اين تعاليم متعدده بايد منضم به مسألة صلح عمومي گردد و -١

  .ممزوج به آن شود تا آن كه نتيجه بخشد
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 بايد دائرة صلح عمومي چنان ترتيب داده شود كه جميع -٢
  .رق عالم و اديان آرزوي خويش را در آن بيابندف
 اساس اصلي جميع اديان الهي كه تعلّق به فضائل عالم -٣

انساني دارد و سبب سعادت عالم بشريه است در تعليمات 
  .حضرت بهاءاللّه به نحو اكمل موجود

 و اين تعاليم قوة جامعه است در ميان جميع بشر و -۴
  .الاجراء قابل
 ̍يفرمايند كه بايد هيئت محكمة كبر للّه مي حضرت بهاءا-۵

جمعيت امم هر چند تشكيل شد، ولي از عهدة . تشكيل شود
  .صلح عمومي برنيامد

 كه حضرت بهاءاللّه بيان فرموده اين ̍ اما محكمة كبري-۶
  .وظيفة مقدسه را به نهايت قدرت و قوت ايفا خواهد كرد

نمايد كه مراد  پردازند، و چنين مي اعضاي آن مي و نحوة انتخاب ̍بعد به تشريح محكمة كبري
شود  المللي است، و نمي  ادارة همة امور عالم و حلّ و فصل مسائل بينهيكل مبارك هيئتي براي
  .يا نوعي شوراي امنيت تحويل و تنزيل كرد) براي حكميت(المللي  آن را به نوعي دادگاه بين

  
عبارات ( صادر شده، چنين است ١٩٢٠) ژوئية(موز مضامين عمدة لوح دوم لاهه، كه به تاريخ ت

  :)عيناً از لوح مبارك مأخوذ است
امروز اهم مسائل از مهام امور در عالم انساني مسألة صلح  -١

  .عمومي است و اعظم وسيلة حيات عالم انساني
اين جنگ مهيب اخير ثابت نمود كه ادوات حربية جديده  -٢

  .فوق طاقت عالم انساني است
هذا صلح عمومي در اين عصر نظير آفتاب است كه سبب ل -٣

  .حيات جميع كائنات است
جوئي ما منبعث از افكار نيست، بلكه امري است  صلح -۴

  .اعتقادي و ديني
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شود، قوة تنفيذيه  در اين قضيه به دانستن كفايت نمي -۵
  .خواهد تا در جميع عالم جاري گردد مي
يذيه در اين امر عظيم نفوذ ما را اعتقاد چنين كه قوة تنف -۶

  .القدس است  و تأييدات روحکلمةاللّه
بايد وحدت عالم انساني را تأسيس نمود تا بنيان صلح  -٧

  .عمومي برپا گردد
  

  نظرات اساسي حضرت عبدالبهاء در مورد صلح عمومي
 فرهنگي مطرح – اجتماعي – حضرت عبدالبهاء صلح را در قالب وسيعتر اقتصادي -١
  .ندفرماي مي
  .كند  به نظر آن حضرت، صلح سياسي كه توسط جمعيت اتّفاق ملل به وجود آمد كفايت نمي-٢
  .اتّحاد وجدانها و عقول ضرورت دارد.   صلحي كه نوع بشر تأسيس كند موقّت است-٣
  .پذير است  و اين اتّحاد به مدد كلمة الهي تحقّق-۴
، زيرا همة آرزوهاي امم و ملل در آن منعكس  تعاليم بهائي قوة جامعه در ميان جمع بشر است-۵

  .است
خواهند تأسيس فرمايند منضم به تعاليم ديگري هم   و ضمناً صلحي كه حضرت بهاءاللّه مي-۶

  .كنند و از شرائط و لوازم آن محسوبند هست كه معاونت و تأييد صلح عمومي را مي
الحصول   و در آن صورت قطعي قضية صلح را در قالب وحدت عالم انساني بايد مطرح كرد،-٧

  .است
ها،  ها و دولت شد بايد منتخب عموم ملّتالمللي با  اعضاي هيئتي كه مسئول تأمين صلح بين-٨

  . بايد جميع دول و ملل باشند̍هر دو، باشد، و ظهير اين محكمة كبري
 مندرج و  و بالاخره رد اين نظريه كه جنگ در سرشت و طبيعت انسان يا جامعه يا تاريخ بشر-٩

  .الحصول است مندمج است، و استنتاج به آنكه صلح عمومي ممكن
اين نكتة اخير كه جنگ در سرشت انسان مخمر نيست، بحثي است كه در چند دهة قبل در 

 Violence) "خشونت و علل آن"يونسكو مطرح بود و منجر به انتشار كتابي شد تحت عنوان 
et ses causes)شناسي مطرح  شناسي، و جامعه شناسي، روان ولوژي، مردم، و در آن نظر علماي بي
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خواهي را در  جوئي و پرخاشگري، و در نتيجه جنگ شده كه ذاتي و نهادي بودن خشونت و ستيزه
  .كند وجود انسان تأييد نمي

  
اما از كساني كه در قرن نوزدهم و قرن بيستم جنگ و خشونت را جزئي از طبيعت بشر 

  :غريزة مبارزه بودند اين اشخاص را ميتوان نام برددانستند و قائل به  مي
قوانين طبيعت، چون تنازع بقا، را بر جامعة انساني تعميم و هاي اجتماعي كه   داروينيست-١

  .كردند تطبيق مي
 و  كينه و دشمني،ها را منشأ  كه تفاوت نژادي ميان گروه)١٩٠٩وفات ( كومپلوويچ لهستاني -٢

به ( "نزاع ميان نژادها"كتاب او به .  شمرد ادها را احترازناپذير، ميمنازعة ميان نژدر نتيجه 
  .توان مراجعه كرد مي) ١٨٨٣فرانسوي 

ها   بر آن بود كه تاريخ را جنگ و نزاع ميان انسان)١٨۵۴متولد ( ايطاليائي Vaccaro واكارو -٣
  .تشكيل داده است

ن تنازع ميان جوامع انساني بنياد  بر آن بود كه قانو)١٩١٢وفات ( روسي Novicov نوويكف -۴
 امروزه جايگزين نزاع فيزيكي و ،گفت نزاع ميان افكار در عين حال مي.  سازمان جامعه است
  .جسماني شده است

 قائل به غريزة نبرد Bovet فرويد غريزة كين را در مقابل غريزة عشق قرار داد، و پيِر بووه -۵
 پرخاشگري مخمر در ذات بشر است J. Dollard دالرد دانيم كه در نظرية معروف جان بود، و مي

  .و نتيجة خود بخود حرمان و ناكامي
  

و فرمايند  حضرت عبدالبهاء صريحاً نظرية تنازع بقا در تعميم و شمولش را به عالم انساني رد مي
  :گويند مي

  "حرب از مقتضاي عالم طبيعت است و صلح از اساس دين الهي؛" -
الملل در اين جهان و سبب رضايت   و صلح تعاون و تعاضد بينحرب منازعة بقا است" -

 "آسماني؛حق در جهان 
تا انسان ولادت ثانويه از عالم طبيعت ننمايد يعني .  عالم طبيعت عالم حيواني است" -

تعاليم الهي اين حيوان را انسان .  منسلخ از عالم طبيعت نگردد، حيوان محض است
 ".نمايد مي
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*** 
 

  گانة ويلسون ل چهارده اصو– ١ضميمة 
از جمله الواح حضرت عبدالبهاء كه در آن به صلح عمومي اشارت رفته، و مربوط به دوران بعد از 

  :)٣٠٢، ص١منتخبات، ج(جنگ اول جهاني است، لوح ذيل است 
.  حضرت مستر ويلسن رئيس چهارده مبادي انتشار دادند كه اكثر آن در تعاليم بهاءاللّه موجود"

اميدوارم كه .  حال بدايت طلوع صبح صلح عمومي است.  وارم كه موفّق و مؤيد گردندلهذا اميد
آفتابش بتمامه بتابد و ظلمات حرب و ضرب و جدال را از بين بشر به نور الفت و وداد و اتّحاد 

  ".مبدل نمايد
 كه كدام يك تا آنجا كه اين بنده اطّلاع دارد اين موضوع مورد بررسي محقّقان بهائي قرار نگرفته

  مطالب زير فقط .گانه با روح يا نص تعاليم مباركه موافق و منطبق بوده است از آن مواد چهارده
  .گام نخست در اين نوع بررسي است

  
چندي پرفسور اقتصاد .   درگذشت١٩٢۴ متولّد شد و در ١٨۵۶توماس وودرو ويلسن در 

، بعد از حدود يك سال فرمانداري ١٩١٢در سال .  سياسي و بعد رئيس دانشگاه پرينستون بود
 ١٩١۶نيوجرسي، به عنوان كانديداي حزب دموكرات، به رياست جمهوري آمريكا رسيد، و در 

حادثة بسيار .   در اين سمت باقي ماند١٩٢١نيز مجدداً به رياست جمهوري برگزيده شد و تا 
 ز طرفدارا ويلسن كه در آغالملل اول بود، و مهم حيات سياسي او ورود آمريكا در جنگ بين

وي .  )١٩١٧ (بيطرفي كشور خود بود بالاخره ناگزير شد كه در كنار متّفقين به جنگ روي آورد
ها قرار داد و حتي تحقّق دموكراسي در كشور  شعار خود را جنگ براي حصول آزادي و حقوق ملّت

جاويدان در چهارده آلمان را هدف خود ساخت، و همين روحية جهاد براي دموكراسي و صلح 
به هنگام مذاكرات .   اعلام شد منعكس گرديده است١٩١٨ ژانوية ٨اصل ويلسوني كه در 

.  صلح، متّفقين، از جمله فرانسه، حاضر نشدند كه به آمريكا نقش داوري در اين مذاكرات بدهند
 خاطرش معذلك ويلسن موفّق شد كه تأسيس جمعيت اتّفاق ملل را كه بيش از همه چيز مطلوب

متأسفانه آمريكا بزودي سياست انزوا اختيار كرد و از عضويت جمعيت .  بود به كرسي قبول نشاند
معذلك جايزة صلح .  مزبور امتناع نمود، و به اين ترتيب سياست ويلسني به شكست منتهي شد
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قرار چهارده اصل، يا مادة اعلامية، ويلسن بدين .   به وي اعطاء گرديد١٩٢٠نوبل در دسامبر 
  :هستند

   احتراز از ديپلماسي پنهاني-١
   آزادي درياها-٢
  هاي گمركي  الغاء موانع و محدوديت-٣
   تقليل تسليحات-۴
  )اروپائيان(تر مستملكات، يعني مستعمرات   توزيع عادلانه-۵
  ها  تخلية سرزمين روسيه از جانب آلمان-۶
  ها  تخلية بلژيك از جانب آلمان-٧
   (Alsace et Lorraine)سترداد آلزاس و لورن  تخلية فرانسه و ا-٨
   اصلاح و تصحيح سرحدات ايطاليا-٩
   مجاري –هاي اطريشي   رشد و نماي مستقل ملّت-١٠
  به دريا) صربستان(يافتن صربي   تخلية كشورهاي روماني و صربي و مونتنگرو و دست-١١
  ها و عبور آزاد در تنگهدر امپراطوري عثماني هاي غيرترك   رشد و نماي مستقل ملّت-١٢
  رسي به دريا  ايجاد يك كشور مستقل لهستان، با امكان دست-١٣
   ايجاد يك جمعيت يا مجمع اتّفاق ملل-١۴

، و محتملاً توجه حضرت ١٣ تا ۵ نظامي هستند، نظير مواد –برخي از اين اصول سياسي 
اند،  چون اشاره به اكثر فرمودهاما .   بوده است١۴ و ۴ تا ١عبدالبهاء در درجة اول به مواد 

توان گفت كه به استناد محكوميت غلبة كشوري بر كشور ديگر و استعمار، برخي از موارد  مي
 كه آزادي نسبي به ملل غيرترك ١٢ديگر هم با روح تعاليم بهائي سازگاري دارد، منجمله مادة 

ضي كشورها و رهائي آنها از يوغ ، يا موادي كه به استقلال بعدهد در داخل امپراطوري عثماني مي
  .شود سلطة بيگانه مي

  
   طرق وصول به صلح– ٢ضميمة 

بعد از جنگ جهاني دوم هم تلاش براي برقراري صلح متوقّف نگرديد، بلكه شدت و وسعت 
 " تاكنون١٩۴۵المللي از سال  روابط بين"در كتاب  D. Collardكولارد  .  بيشتري حاصل كرد
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ي مختلفي را كه براي وصول به صلح عمومي در نيمة دوم قرن بيستم برگزيده ها راه) به فرانسه(
  :ح صورت داده استشده به اين شر

 صلح از طريق محدود كردن دائرة كشورهاي اتمي و -١
هاي استراتژيك، نظير  مخالفت و ممانعت از به كار بردن سلاح

  .اتم
  .ها  صلح از طريق اقداماتي در جهت محدود كردن سلاح-٢
دادن به جنگ سرد بين دو بلوك   صلح از طريق پايان-٣
 هاي سال(آميز  زيستي مسالمت  و برقراري دورة همدرتقابر

١٩۶٩١١٩ –٣(.  
 صلح از راه توسعه و تحول روابط، خصوصاً تجاري و -۴

اقتصادي، ميان كشورهاي شمال و جنوب، هر چند انديشة نظم 
  .رموفّق از كار درآمدالمللي در عمل طرحي غي نوين اقتصاد بين

المللي و حصول   صلح از طريق ترويج احترام به حقوق بين-۵
  .امنيت جمعي

صلح از طريق ادارة جهاني محيط زيست و صيانت و  -۶
  .حمايت آن

بشر و احترام به حقوق داشتن حقوق   صلح از طريق حرمت-٧
  .ها ملل و اقليت

ح ابعاد متعدد دارد كه همه بايد در آن واحد كند كه اولاً صل نفس اين صورت حكايت از آن مي
مورد توجه و اقدام قرار گيرند؛ و ثانياً آنكه صلح سياسي با ترك مخاصمه به تنهائي كفايت 

در اين فهرست بعضي اقدامات مهم ديگر از قلم افتاده است، از جمله مبارزه با فقر .  كند نمي
هاست، از جمله تنظيم رشد جمعيت در  نظمي و بيها  مفرط و گرسنگي كه خود از عوامل ناآرامي

 ناسازگار نباشد، از جمله ايجاد مؤسساتي ممالك فقير به طوري كه با افزايش منابع و امكانات
  .آميز براي حل اختلافات فيمابين از طريق حكميت يا ديگر طُرُق مسالمت
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   لوح سلام عام– ٣ضميمة 
پس از مراجعت از سفرهاي اروپا و آمريكا، و در ايام  لوح مباركي است كه "صوت سلام عام"

  :عمدة آن به شرح زير استنكات .  الملل اول، نگاشته شده جنگ بين
سالة آن حضرت در غرب و انتشار تعاليم حضرت بهاءاللّه در   يادآوري اسفار سه-١

  .مسئلة جنگ و صلح
ي را دعوت به صلح  حضرت بهاءاللّه در الواح به ملوك و سلاطين عالم انسان-٢

  .فرمودند و به صريح عبارات هشدار داد كه عالم انساني در خطر جنگي عظيم است
 حضرت عبدالبهاء نيز در سفرهاي خود عقلاي غرب را به همين موضوع متذكّر -٣

  .فرمودند، ولكن نتيجه نبخشيد
  .رسد  حال فرياد و فغان همگان از جنگ به اوج آسمان مي-۴
  .فرمايند كه آبي بر اين آتش پرشعله بريزند لل را دعوت مي دول عالم و م-۵
اين جنگ جهانگير را به صلح و " فرمايند در پايان لوح مناجاتي است كه در آن مي -۶

  ".آشتي مبدل فرما
  

برده در اين مقاله به  معرفي اشخاص نام(ها  شناسنامة شخصيت – ۴ضميمة 
  )ترتيب ذكر آنها

 ميلادي كه قشون را تجديد و ۶۴١ و ۶١٠زانس در فاصلة  امپراطور بي–هراكليوس 
  دهي و تقويت كرد سازمان

  ، شاگرد سقراط.)م. ق٣۴٨ تا ۴٢٨ ( فيلسوف شهير يوناني–افلاطون 
  ، صاحب تأليفات متعدد )م٢٢٢ تا حدود ١۶٠-١۵٠( نويسندة مسيحي رومي –ترتولين 

  )م۴٣٠ -٣۵۴ (ائي از آباء كليساي مسيحي، اصلاً آفريق–سنت اگوستن 
  )م١٢٧۴-١٢٢٨( عالم علوم الهي و فيلسوف ايطاليائي –سن توما داكن 

  )م١۶١٧-١۵۴٨(ها بود   عالم الهي اسپانيائي كه بر طريقة ژزوئيست–فرانسيسكو سوارز 
  )م١۵٣۶-١۴۶٩ ( هومانيست هلندي–اراسموس 

مالي در زمان هانري  مرد سياسي فرانسوي، صاحب مقام و منصب عالي در امور –دوك دوسولي 
  )م١۶۴١-١۵۶٠(چهارم 
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، مؤسس ايالت پنسيلواني و شهر فيلادلفي در )م١٧١٨-١۶۴۴( كويكر انگليسي –ويليام پن 
  آمريكا

 كه محتملاً كشيش بود و )م١۶۴٨-١۵٩٠ ( نويسندة فرانسوي– (Cruçe)اِمريك كروچه 
   .المللي پيشĤهنگ انديشة داوري و حكميت بين

، آخرين امپراطور روسيه بود و جانشين پدرش، )١٩١٨-١٨۶٨( الكساندرويچ –نيكلاي دوم 
هاي زمان خود پيشنهاد تقليل تسليحات و  به تمامي قدرت.  ١٨٩۴الكساندر سوم، در سال 

المللي به  كنفرانس صلح بيناولين .  تأسيس محكمة داوري اختلافات بين دول را عنوان كرد
  .)١٨٩٩( همت او در لاهه برپا شد

، صاحب )١٧۴٣-١۶۵٨(دوست فرانسه   شارل ايرن كاستل خيرانديش و انسان–آبه دو سن پير 
  .)١٧٢٨ (اي از آن  و خلاصه)١٧١٣(طرح صلح دائم 
  .، صاحب تأليفات متعدد)م١٧٧٨-١٧١٢ ( نويسنده و فيلسوف ژنوي–ژان ژاك روسو 

ي وسيعي در بارة نظرية  كه كارها)١٨٠۴-١٧٢۴ ( فيلسوف بزرگ آلمان– )امانوئل(كانت 
  . از اوست"نقد عقل عملي" و "نقد عقل محض"معرفت و اخلاق به ثمر رساند و 

  .)م١٨۶۵-١٨٠۴( اقتصاددان و صاحب صنعت و مرد سياسي بريتانيائي –ريچارد كوبدنز 
  .، متأثّر از فلسفة نشو و ارتقاء دارويني)١٩٠٣-١٨٢٠( فيلسوف شهير انگليسي –هربرت اسپنسر 

جوي و با  ، مردي صلح)١٩١۴-١٨۵٩( مرد سياسي، فيلسوف، و مورخ فرانسوي –ژورس ژان 
  .سوسياليسمهاي شناختة  المللي و از چهره گرايش بين

  . و از مؤسسان حزب كمونيست آن كشور)١٩١٩-١٨٧١( سوسياليست آلماني –كارل ليبكنخت 
طرفي كليسا را  اني اول بيدر جنگ جهوششمين پاپ كه  وپنجاه  دويست–پاپ بنواي پانزدهم 

پيشنهادهاي او در مورد صلح مورد توجه مسئولان ممالك غالب قرار .  )١٩٢٢-١٨۵۴(حفظ كرد 
  .نگرفت

، از مدافعان پرحرارت صلح و همكاري )١٩٣٢-١٨۶٢( مرد سياسي فرانسه –آريستيد برياند 
  .المللي بين

هاي فعال را وارد تعليم   كه روش)١٩۵٢-١٨۵٩( فيلسوف و عالم تربيت در آمريكا –جان ديوئي 
  .و تربيت كرد

  .)١٩٧٠-١٨٧٢ (دان و فيلسوف بريطانيائي  رياضي–برتراند راسل 
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 به )١۶٩١-١۶٢۴( )Fox(اي مسيحي كه توسط جرج فكس   فرقه– )Quakers(كويكرها 
 مهاجرت اي از آنها به آمريكا اين فرقه فاقد كشيش است و به علّت تضييقات عده.  وجود آمد

 نفوذ بسياري حاصل ١٨ و ١٧ و در آنجا، به علّت وجود ويليام پن، در قرون )١۶۵۴از (كردند 
  . كردند و تأثير نهادند

  
   جلد چهارم– مكاتيب عبدالبهاء چند لوح ديگر در – ۵ضميمة 

در جلد چهارم مكاتيب حضرت عبدالبهاء چندين لوح مبارك در موضوع صلح عمومي انتشار يافته 
  :اين الواح عبارتند از.   متأسفانه مخاطب و سال صدور آنها تصريح نگرديده استكه
  )۴۵-٣۵صص( " ...جوي محترم  اي حقيقت" لوح خطاب به -١
  )١١٨ -۴١١صص ("... جهان را ظلمت غفلت احاطه نموده –اي ياران دل و جان " لوح -٢
 "... عظيم است  كنفرانس صلح ملل اعظم نتائج اين قرن–شخص محترما " لوح -٣
 )٢١۶-١۶٠صص(

 
  ها يادداشت

وقتي در قطب عالم علَم افرازد بلي تمدن حقيقي ": فرمايند  مي)٧۶-٧۵صص(نيه د م رسالةدر -١
 صلح عمومي را در ميدان مشورت ةقدم پيش نهاده مسئل... كه چند ملوك بزرگوار بلندهمت 

  ".گذارند
اي تحت عنوان  مين رجوع شود به مقالهز غربمخواهي در   صلحةيخچردر مورد تا -٢

Pacifisme دانشنامة تاريخ در Mourre ١٩٩۶سال  ( مجلّد۵ به زبان فرانسه در(.  
جناب اديب طاهرزاده آن لوح را .  در مورد تاريخ نزول لوح مقصود اطّلاعي دقيق بدست نيامد -٣

 سال اخير حيات حضرت ١۵اند، يعني   آورده١٨٩٢ تا ١٨٧٧در شمار الواح نازله در سالهاي 
  .بهاءاللّه

  .٩۵-٨۵سفينة عرفان، دفتر پنجم، صص . ك. ر-۴
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  ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء
  شاپور راسخ

  
اي از تاريخ ايران است كه در آن ساكنان اين سرزمين سخت در بند  ظهور امر مبارك مقارن دوره

گمان به قرائن بسيار اولياي   بودند، و بيعقائد خرافي و افكار جادوئي و اوهام گوناگون اسير
مذهب تشيع نيز در نشر و تثبيت اين عقائد و افكار باطل نقشي بارز داشتند، چنانكه به جاي خود 

  .خواهد آمد
  

 را به معناي حكاياتي كه شب نقل خرافات ١برالاَ منتهي.   لغتي عربي استخرافت يا خرافهلغت 
فرهنگ .  شود ي اين لغت به سخنان بيهوده و پريشان اطلاق ميكنند آورده، ولي در تداول فارس

  ".سخن بيهوده، حديث باطل، و افسانه و اسطوره":  را چنين تعريف كرده استخرافهلغت معين 
ها و عقائد  نامة دهخدا خرافه را سخنان پريشان و بيهوده كه قابل اعتماد نباشد، و گفته لغت
  .اي كه اصل ندارد تعريف كرده است و كلام باطل و افسانهبنيان، و وهمي و حديث دروغ،  بي
  

اند كه گويا حضرت رسول هم براي عايشه نقل كرده بودند كه در  براي خرافه داستاني هم گفته
زده به نام خُرفه، در قبيلة عذره از قبائل يمن، كه آنچه از پريان ديده بود  ايام قديم مردي بود جنّ
هذا ": گفتند پنداشتند، لذا باورش نداشتند و مي د و مردم او را به دروغ ميكر براي ديگران نقل مي

  " .يث خرفهدح
  

  :مثلاً ناصرخسرو گويد.  كلمة خرفه و خرافات در اشعار شعرا هم آمده است
  كز آن آيد ترا در آخر آفات  خرافاتهاي  از او مشنو سخن  

  :و نيز
  .ن كني آنجا نشست و خاستهر چند با خسا  پرهيز كن بجان زخرافات ناكسان  

  :و حافظ فرمايد
   ببازار خرافات بريم٣ و طامات٢شطح  خيز تا خرفة صوفي بخرابات بريم  
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جلدي  فرهنگ روز سخن، كه به اهتمام دكتر حسن انوري به عنوان ملخّص فرهنگ بزرگ هشت
  :نويسد  نشر شده، در تعريف خرافه و خرافات چنين مي١٣٨٣سخن در سال 

جموعة باورهاي ناشي از ناداني، ترس از امور ناشناخته، اعتقاد به سحر و جادو، درك خرافات م"
 پوچ را هم خرافات معني و نادرست از روابط علت و معلولي، و مانند آنهاست، و سخنان بي

  ".گويند
  

تر از تعاريفي است كه از دكتر معين و  تر و جامع انصاف بايد داد كه تعريف دكتر انوري دقيق
اي ديگر هستند  ها و اساطير كه از مقوله خدا نقل كرديم، خصوصاً كه وي خرافات را با افسانهده

  .كند مشتبه نمي
 خرافه را Robertفرهنگ لغات فرنگي روبر .   استsuperstitionمعادل خرافه در زبانهاي غرب 

  :چنين تعريف كرده است
ان و كساني كه خدايان كاذب را نيايش پرست اين كلمه در گذشته محتملاً براي تعيين آئين بت"

  : رفته، ولي در حال حاضر چهار معني دارد كردند بكار مي مي
 رفتار غيرعقلاني يا غيرمنطقي در برابر امر مقدس و -١

ها كه مخالف عقل  داوري مجموعه سنن مذهبي و پيش
  .باشد
 باور داشتن اين كه بعضي اعمال و افعال يا بعضي -٢

خود عواقبي خوب  به به صورت نهاني و خودعلائم و قرائن 
  .ها و قرائن آورند، و باور داشتن اين نشانه يا بد به دنبال مي

 طرز برخورد يا رويكرد غيرعقلاني و آميخته به جادو در -٣
  .اي هر زمينه

 اعتقادات يا اعمال مخصوصي كه از خرافات مذهبي يا -۴
يا اعتقاد شود، مثل باور داشتن چشم شور  عرفي ناشي مي
  .به خواص اعداد
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دانند   را به معني فساد عقل بر اثر سالخوردگي ميخَرَف "المورد"هاي لغت عرب چون  قاموس
، و اما خُرافه به معني اسطوره، افسانه، قصة خيالي و مانند آن و )گويند زبانان خرِف مي فارسي(

  .superstition, fable, legend, fairy tale, myth: معادل اين كلمات در انگليسي است
  

آميز  از آنچه مذكور افتاد ميتوان نتيجه گرفت كه خرافه تنها سخن بيهوده يا باطل يا احياناً افسانه
 باور، يعني اعتقاد، هم هست و با هيجانات و عواطف دروني هم توأم است، چون ترس از ۴،نيست

چون توسل به جادو و (غيرمنطقي امور ناشناخته و منشأ رفتارهاي غيرعقلاني يا رويكردهاي 
  ضمناً .هاي علمي  در تضاد با تفكّر عقلي و دانستهاي است هم هست، و در كلّ مجموعه) جنبل

اساس مذهبي قرار دهيم، چون  بايد گفت كه منطقي نيست كه خرافه را در چارچوب سنن بي
ذهب از مقولة خرافات تواند منشأ عرفي داشته باشد، و صحيح نيست كه گفته شود م خرافه مي

غالباً سنن .  هاي عقلي و منطقي اديان شود تواند منكر جنبه است، چون حتي لامذهب هم نمي
خرافي در خارج حوزة مذهب و حتي در مقابله و معارضه با آن به صورت اعتقاد به جادو و خواص 

دانند، چون  نمي بنياد مذهب و جادو را يكي ،شناسان جامعه.  اعداد و اشكال مطرح شده است
قائل است و مذهبي به مشيت الهي شخص خواهد حكم بر طبيعت كند، در حالي كه  جادوگر مي

  .گردد براي تغيير امور طبيعي متوسل به مدد الهي مي
خوانيم كه جادو مجموعة اعمال و رسوم و مناسك و عقائدي است در  شناسان مي در كتب جامعه

 كه قائل به اراده و قدرت اين قواي فوق طبيعي تفاوت از دينبه ارتباط با امور فوق طبيعي كه، 
 ناچارند به مجرد آن كه شخص جادوگر مراسم و اعمال و مناسكي را ̍است، باور دارد كه اين قوي

انجام داد، مثلاً وردي خواند، فوري تبعيت از خواست او كنند و حوادث و وقايع مورد انتظار او را به 
 است در الفهرست كه ضمن بحث از علوم غريبه نديم  بيان يادآور كلام ابناين.  وجود آورند

  :گويد مي
عقيدة ساحران و دعانويسان چنان است كه شياطين و اجنّه و ارواح از آنها فرمانبرداري "

  ۵".كنند مي
 احتمال، خرافات مانند جادو از خارج مذهب در آن داخل شده، و در ̍حاصل كلام اين كه به اقوي

ضمناً معلوم شد كه .  يجه امروز كمتر آئيني الهي است كه به انواع خرافات آلوده نشده باشدنت
خرافات شامل باورها، هيجانات، رفتارها، و سخنان غيرعقلاني است، و قائل به اموري است كه 

     .عقل و علم به ثبوت نرسانده است
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  تعريف بعضي از اصطلاحات
تي در جهان امروز غرب كه علم و فنّ در آن استقرار تام پيدا هم از آغاز بايد يادآور شد كه ح

ديم، معدوم لنا ، يا علوم غريبه به اصطلاح ابن(sciences occultes)كرده علوم غيبيه يا خفيه 
كتاب بزرگ علوم "به زبان فرانسه تحت عنوان نشده، چنان كه اخيراً كتابي به نظر بنده رسيد 

 كه سال گذشته تجديد چاپ شده و نشر اول آن به سال Laura Tuan نوشتة لورا توان "غيبي
اين نوع .  كند گردد، و حكايت از اعتقاد كثيري از مردم معاصر به مقولات خرافي مي  برمي١٩٨٩
سحر و جادو و جنبل، كابال، كيميا، فنّ تنجيم، يعني : ها معمولاً شامل مباحث ذيل است كتاب
بيني و علم اعداد،  بيني چون كف ات ستارگان، انواع مختلف طالع اشكال و حركبيني بر اساس طالع

پاتي يا انتقال افكار، و قول به امكان  هاي غريبي چون تله و بالاخره احضار ارواح، اعتقاد به پديده
  .بينش اسرار پشت پردة ظواهر

  
هائي از  چهكوب ضمن دو مقالة خود، يكي در بارة فال و استخاره يا دري استاد عبدالحسين زرين

شده تعاريف بعضي  آورده "ها ها و انديشه يادداشت"ة جن كه در كتاب عالم غيب، و ديگري در بار
  :شود ذكر كرده است از اصطلاحات را كه در بحث از خرافات مطرح مي

  .شود اي عربي كه به شكون خوب و بد هر دو اطلاق مي  كلمه:فال
  .شود ديدار بعضي از حيوانات زده مي فال بد كه از حركت و آواي و رنگ و :طيره
محمد معين در اين دكتر .  گوئي بعضي حوادث آينده  در اصل كتابي بوده مشتمل بر پيش:جفر

  ".ي را بازگويندنجفر فني است كه توسط آن امور نها": نويسد مورد مي
يت كه  شكل يا ب١۶ فالي است كه از روي :كنند  و معين چنين تعريف ميكوب زرين را رمل

توسط رمل از آيندة كسي خبر .  اند گرفته كردند مي ها بر روي ريگ ترسيم مي بوسيلة نقطه
    .دهند مي

اي شامل اشكال و ادعيه كه به مدد آن عملي  نوشته:  كند  را دكتر معين چنين تعريف ميطلسم
ي درآميختگي  فني است كه بدان چگونگبه گفتة هم ايشان فن طلسمات.  العاده انجام شود خارق

شود تا بوسيلة آن فعلي غريب در عالم كون و  سافله شناخته ميقواي فعالة عاليه به قواي منفعلة 
  .فساد پديد آيد

  .)معين (فال نيك  زدن و تفأل به قرآن براي اقدام به كاري را گويند :استخاره
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گويند آل از .  شود ميدر واهمة عامه اشاره به آل .   جزئي از خرافات استجن و پرياعتقاد به 
شيطان در .  هاست الصبيان است كه مادر همة جن ، و دختر ديگرش امدختران شيطان است

  .  قت و همه جا هستندوها همه  شود، ولي جن هاي خاص ظاهر مي فرصت
به يازده زمينه   را بنده،بررسي مقدماتي  يك .شود به آنچه مذكور افتاد محدود نميخرافات البته 
  :هت خرافات بدين شرح دلالت كرديا ج
بيني، و  بيني حوادث آينده به منظور دخل و تصرّف در آنها، كه اموري چون استخاره، فال  پيش-١

  گيرد بيني را در بر مي طالع
نجيم، كه از علم تصناعت (ها و حركات ستارگان با سرنوشت آدميان   ارتباط دادن ميان شكل-٢

  )astronomie در مقابل astrologie( .)وت استا به كلّي متفمنجو
   اعتقاد به حركت يا فعلي در جسم آدمي، چون عطسه، و پيشگوئي وقايع بعدي از طريق آن-٣
   تعبير و تفسير نگاه ديگري چون قول به امكان نظر زدن و چشم شور-۴
  ي حفظ و صيانت خودادهند، بر  حمل حرز و دعا، كه جادوگران غالباً مي-۵
وئي، مثلاً شيئي متعلق به كسي يا عكس او را در دست داشتن و از راه بعضي اوراد  اعمال جاد-۶

  و مناسك بر آن شخص از دور صدمه زدن
  گرفتن  بعضي معالجات قديمي مانند تنقيه و فصد يا خون-٧
  اعتقاد به جن و پري و غول و آل و مداخلة آنها در زندگي مردم-٨
طني و سرشت جادوئي بعضي از اعداد يا حروف يا اشكال،  عقيده به خواص معنوي و معاني با-٩

اللّه استرآبادي تأسيس كرد و  و در ارتباط با اين زمينه است علم جفر و نهضت حروفيه كه فضل
 يك سنّت يهودي كه –الف : كابال به دو معني است (Kabbaleنيز مكتب فيثاغورثي و مكتب كابال 

 علمي خفي كه مدعي ايجاد ارتباط و گفتگو – عتيق قائل است؛ و ب معاني نهادي و نمادي براي كتاب عهد
  .)ميان شاگردان خود و وجودات فوق طبيعي است

  )كيميا و سيميا( اعتقاد به علوم سرّي و غريبه و علوم هرمسي و امثال آن -١٠
 مقدس شمردن بعضي عناصر طبيعت چون سنگ و چشمه و درخت و انتظار برآوردن -١١

  ...اي به اميد بارداري  تني در چشمه ها، مثلاً با دخيل بستن به شاخة درختان يا آبحاجت از آن
  
سازد كه هنوز به عصر كتابت و علم و تمدن  توان گفت كه خرافات، بنياد فكري جوامعي را مي مي

بخشي از زندگي مردم ابتدائي بر پاية تجارب عملي است، ولي هر هنگام كه .  اند وارد نشده
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آيد،  ، توسل به جادو و جادوگر و اتكاء به عقائد خرافي پيش ميگشا باشد عملي نتواند گرهتجارب 
  .خصوصاً در مورد آنچه ماية ترس و نگراني تواند بود

  
  رواج خرافات در ايران قرن نوزدهم

آيد كه در عصر قاجار مردم تا  ني بر ميبه روشهاي سياحان و مسافران خارجي  از خلال يادداشت
محقّق فرانسوي هانري ماسه در دو جلد كتاب راجع به .  اندازه اسير اوهام و خرافات بودندچه 

ها و كتب ديگر، حتي  ، بر اساس همان يادداشت)١٩٣٨سال (عقائد و آداب و رسوم ايرانيان 
يا عقايدالنساء كه ننه  ومچون كتاب كلث(كتابهائي كه راهنماي جادو و جنبل و رسوم موهوم ديگر است 

 اين )گردد بر مي. ق.ه١٢۵٠حاوي فولكلور ايراني، يعني فرهنگ تودة مردم، است، و چاپ اول آن به سال 
در جلد اول كتاب، عقائد و آداب و .  كند  ميحآميخته را تشري افكار كهنه و عرف و آداب خرافه
گاهي،  گاه حمل و كودكي، ازدواج، مرگ، و مراسم تشييع، رسوم رسوم مربوط به حاملگي و وضع

 يا تفأل ارائه شده، و در گيري گوئي و فال ها و غيب هواشناسي عاميانه، حيوانات و نباتات و آب
ديگر اين كتاب عبارتند از فصول .  ها، امثال و حكم، و خرافات ها، ترانه ها، قصه جلد دوم افسانه

بارة موجودات فوق هاي سحر و جادو، طب عاميانه، اعتقادات در  ها، روش علائم و پيشگوئي
ها،  هاي طبيعت، بازي هاي مربوط به بعضي از جنبه طبيعي، ابنيه و بناهاي يادگاري، افسانه

  .داستانها و قصص عاميانه، و بالاخره اشعار عاميانه
  

هانري ماسه تقريباً ده صفحه را در آغاز جلد اول به فهرست منابع و مĤخذ اختصاص داده است، و 
  :توان تقسيم كرد  دسته مي۶كند به  يآثاري را كه ذكر م

  ها، چون آثار شاردن، فلاندن، فوريه، سر پرسي سايكس و ديگران  سفرنامه-١
 "ينايران قديم و تمدن ايرا"د كورزن، و از لر" ايران و قضية ايران"  مطالعات تاريخي چون-٢

  از كلمان هوارت
 صادق هدايت "نيرنگستان"  چوناب و رسومهاي اختصاصي در بارة آد  بعضي بررسي-٣
 "هاي عاميانه در شوشتر سنّت"يا ، )١٨٩۶( از ويلسون "زندگي و آداب و رسوم ايراني"، )١٣١٠(

  تاز كلمان هوار
  )اتنولوژي(شناسي   برخي آثار از مقولة قوم-۴
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 بعضي آثار ادبي چون شاهنامه، ويس و رامين، و آثار سعدي كه شامل عقائد و آداب عامة -۵
  يز هستمردم ن

   رابنيو"مازندران و استرآباد" فيائي چوناي مطالعات جغرا  پاره-۶
  

الحقيقه به  دهد كه برخي از عقائد خرافي ايرانيان كه في محدوديت صفحات اين سفينه اجازه نمي
آن چه مسلّم است .  شود در اين جا ارائه شود تمامي مراحل زندگي از ولادت تا مرگ مربوط مي

 خرافات و موهوماتي بود، و علماي شيعه از تأييد اين افكار چنينة مردم غرق در اين است كه تود
غ در كردند، چنان كه به شهادت ديوان مكرم اصفهاني، آقانجفي شايعات درو ايقه نميضباطل م

بقاع واقع در اصفهان، در زمينة معالجة بيماران ، يكي از "ولايت هارون "بارة معجزات 
ها و نذر و نذور  بستن اه انداخت و از هجوم مردم به سوي آن بقعه و دخيلبه ررا العلاج  صعب

  . كرداستفاده جهت تحكيم قدرت خود سوء
بعضي استنباطات فقها، مثلاً در مورد قضية طهارت و كُر دادن هم در ترويج بعضي آداب نادرست 

تطهير بدن در آن، هاي عجم، و نه فقط تنظيف و  هاي سرباز و گرمابه مؤثر بوده و وجود حوض
  .بلكه مضمضة آب آنها، گواه اين موضوع است

  
اي  اين نكته درخور يادآوري است كه در ظهورات قبل حتي گاه مظاهر الهي ناچار شدند كه بر پاره

 يادآور )٣۵ص( "رسالة مدنيه"عبدالبهاء در  حضرت .  مهر صحه بزنند رايج در محيط خوداز رسوم
 مطابق عادات مألوفة اهل در بعضي احكام] يعني اسلام[سمائيه  ةشريعت مقدس"شوند كه  مي

از آن جمله حرمت و رعايت أشهر حرام و حرمت أكل لحم خنزير و اعتبار شهور .  جاهليه نازل شد
  و در اينجا از ".ايست كه بعينه و عبارته نقل ميشود قمريه و اسمائشان و غير از اين امور كثيره

المثل غسل جنابه و مضمضة آب و بعضي از مراسم حج و  ند كه فيفرماي كتب گذشته نقل مي
از اين رو، حيرت نبايد كرد كه .  حتي قطع دست سارق از جاهليت به اسلام به ارث رسيده است

مثلاً در عين حال كه بر .  سره طرد نكرده است در مواردي امر بهائي عرف و عادت گذشته را يك
، ولي حضرت عبدالبهاء در خطابي به "ي است موهوم صرففال و رمل امر"طبق آثار امري 

 بيان صريح شده بود كه در خصوص استخاره" اند  مؤيدالسلطنه فرمودهميرزا محمدحسينشاهزاده 
اگر محسنات و منافع امري مهم و يا مضراّت واضح و مشهود نه و ترديد داشته باشيد در چنين 
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حال بايد بر اين منوال مجري .   ولي در امور عاديه غيرجائزموقع استخاره از براي شما وحده جائز،
  )۴١۴، ص٣امر و خلق، ج( ".اللّه ليداريد و اذا عزمت فتوكّل ع

  
حضرت عبدالبهاء اجازة استخاره را تنها در امور مهمه به شخص مخاطب منفرداً مرحمت 

 از توسل به ̍ر ارجح و اولياند، و عبارت آخر هم گواه آن است كه توكّل در اين گونه امو فرموده
  .استخاره و امثال آن است

  
 اسلامي ندوشن در مقالاتي كه در كتاب اخيرش يكي از ادباي معاصر ايران، دكتر محمدعلي

كه هنوز هم تفكّر ايراني كند   بر روي اين مطلب بسيار تأكيد مي جمع آورده"ايران و تنهائيش"
و حال آن .  ل او تفكّر اشراقي، بر ذهن او غلبه داردمنطقي و عقلاني نيست و احساس، و به قو

 را ،اند كه همه چيز، حتي عقائد ديني كنيم كه فرموده ظه ميكه در آثار حضرت عبدالبهاء ملاح
 اللّه را اركان اساس متين دين"ن حضرت  با چراغ علم و عقل بررسي كرد، و به فرمودة آبايد

 اديان سابقه را از تقاليد ،علم"، و نيز ".و دانائي استعظم علم ست ركن امبين مقررّ و مسلّم ا
علم است كه ازالة " و نيز )٨٢پيام ملكوت، ص( ".علم كشف حقيقت اديان الهي كند.  نجات دهد
  ) ٨۶ص( ".اوهام كند

  
  امر بهائي و افكار و رسوم گذشته  

سياري از افكار موهوم و اعتبار نمودن ب  به جامعة ايران كرد بيئياهاي كه امر ب از خدمات عمده
هاي فراواني از اين ابطال  در آثار مباركة حضرت عبدالبهاء نمونه.  رسوم و آداب خرافي گذشته بود

گشاي اين   راه̍ و جمال اقدس ابهي̍خورد، و البته آثار حضرت اعلي خرافات ديرينه به چشم مي
هيچ "ان آمده كه يب بپنجم كتاچهاردهم از واحد در باب مثلاً، .  پيكار با خرافات بوده است

  در باب دوم از واحد ششم، ". نيست از طهارت و لطافت و نظافت در بيان احب نزد خداوندشيئي
فرمايند كه آب نبايد از حيث رنگ و طعم و بو  شود، و در مقابل تصريح مي حكم كُر برداشته مي

، نزد خداوند  از علم ديندفرمايند بع در باب هشتم از واحد خامس چهار شأن مي.  تغيير يافته باشد
  .دارند علمي مانند طب نيست، و به اين ترتيب مردم را از مراجعه به دعانويس و امثال وي بازمي
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دريدن و بر سر و روي زدن را  كردن و جامه برخي از رسوم رائج در محيط اسلامي چون شيون
  ) ٩ از واحد ١٨بيان، باب (. حضرت باب ممنوع فرمودند

  
بسياري از احكام كتاب مستطاب اقدس هم در ابطال برخي عادات و رسوم گذشته است، چنان 

و نيز .  بندد اي از سنن غيرمنطقي ديرينه مي كه حكم به مراجعه به اطباي حاذق راه را بر عده
ف  و به حرشود ي كه از حرف آغاز ميتكرار اين مطلب كه بايد به علوم مفيده توجه كرد، نه علوم

مبارك در مواردي، جمال .  كشد هاي موهوم مي يابد خط بطلان بر بسياري از انديشه پايان مي
ه لايسمن و يعلوم اعداد": نان كه در اين عبارتفرمايند، چ مصاديق اين خرافات قديم را ارائه مي

مطلوب خاطر مظهر امر الهي است علومي  آنچه  )٣۵۴، ص٣امر و خلق، ج (".غني بودهلاي
عنداللّه "  چنين علومي ".اثر و ثمر از آن ظاهر و سبب راحت و آسايش عباد است"ت كه اس

ن كرماني خا  حضرت بهاءالّله، در لوح شيخ، كريم )٣۵٠، ص٣امر و خلق، ج( ".مقبول بوده و هست
سيميا آميختگي اسرار (اي چون كيميا و سيميا بوده است  كنند كه مدعي علوم خفيه را نكوهش مي

 واضح و با اين كه بر هر صاحب بصيرتي"فرمايند  افه مي و اض۶.)با اسرار حروف استنجوم 
  ) ١٢٣-١٢٢صص( ". مردود حقّ بوده و هستيزل ها لم هويداست كه اين گونه علم

  
 را با كمال قدرت ردesotérisme دانيم كه در كتاب مستطاب اقدس دعوي علم باطن يا  و مي
لناّس من يقعد صف النعّال طلباً لصدر الجلال قل من انت يا ايها الغافل من ا": فرمايند ميكنند و  مي

تركناها  باطن الباطن قل يا ايها الكذاّب تاالله ما عندك انهّ من القشور من يدعي الباطن و منهم الغراّر و
  "لكم كما تترك العظام للكلاب

  
 صادر شده، ولي بيان مبارك زير ̍ ابهيدرست است كه الواحي چند به عنوان الواح كيميا از قلم جمال

الواح متعدده از سماء ] صنعت اكسير[در نهي اين عمل ": در اين مورد صراحت و قاطعيت كامل دارد
بسيار عجيب است با نهي صريح به اين عمل لايسمن .  مشيت الهيه نازل و به اطراف ارسال شد

 ارض سرّ از صنعت معروف مكتوم سؤال و بعضي از نفوس در عراق و.  و لايغني مشغول شوند
به كرّات اين عبد از لسان .  در جواب از سماء مشيت رحمن نازل شد آنچه نازل شد.  نمودند

اي در  نمودند هر آينه كلمه مبارك اصغا نمود كه فرمودند اگر سائلين حمل بر عجز و دون آن نمي
.  نهياً عظيماً في الكتاب.  هي فرمودندشد، و مكرّر عباد را از عمل به آن ن يذكر آن نازل نم
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الامر آنكه آن جناب و اولياي امر به حكمت و بيان دوستان حقّ را از اشتغال به اين امر كه  حسب
  )٣۵٧، ص٣امر و خلق، ج( ".ئيدحقيقه سبب تضييع امر است منع نماال في
  

 در باب ̍حضرت اعلي.  در تكملة اين مبحث ذكر نظر حضرت باب در بارة علم مفيد خواهد بود
اند كه در عالم هر چيز بايد به اسباب خودش ايجاد  هفدهم از واحد دهم كتاب چهار شأن فرموده

لهذا شما نيز .  اند گردد، مانند آن كه اروپائيان با فراهم كردن وسائل و اسباب مظفّر و غالب شده
يرا كه حقّ و باطل هر دو با اسباب در بايد پيروي آنها را كنيد تا در امور خود با اسباب ظفر يابيد، ز

  ." موهومهغيبيةو لاتنتظر امور "اين عالم متحرّكند و منتظر امور غيبية موهومه مباشيد 
 

ي به قانون علّت و معلولي و ئاعتنا به عبارت ديگر خرافه از نظر آن حضرت مردود است، چون بي
  .امور و وقايع نتوانند بود سبب و علّت توسل به جادو و جنبل و مانند آن است، يعني عواملي كه

  
اند، از  حضرت باب نظر مساعدي نسبت به برخي از علوم زمان خود به وجهي كه رايج بوده نداشته

گمان مراد آن حضرت فنّ تنجيم بوده، يعني ارتباط دادن ميان اشكال و  جمله علم نجوم، كه بي
  .جهانحركات ستارگان و سرنوشت افراد بشر يا وقايع اين 

  
فرمايند علم حساب را بايد به  آور است كه هر چند رياضي منفور آن حضرت است، ولي مي شگفتي

علم حروف " :فرمايند دانند و مي اي از طلسمات مي اطفال آموخت، و علم حساب را ظاهراً شاخه
ذا ه ̍  علي)١۵، واحد١٢چهار شأن، باب( ".علم ظاهر كلمات است و طلسمات علم اعداد آنهاست

دانيم كه  عجب نيست كه در آثار آن حضرت ارتباط دادن اعداد با حروف جاي مهمي دارد، اما مي
، ١٩، ٩در عين حال در آثار بهائي اعداد .  اند حضرت بهاءاللّه اين تمايل به حروفيه را رد فرموده

زندگي روزمرّه اي بسيار محدود كه شمول بر   در حوزه̍منتهي(شأني دارند ) باب (= ۵، و حتي ٩۵
باب معجزات و خوارق عادات را مسكوت نهادند، و بالاترين معجزه را كلمات و حضرت ).  ندارد

تفسير و تعبير آن حضرت از علائم روز قيامت هم، به .  آيات قرار دادند كه حجت باقيه است
 پزشكي را در مورد معالجات گفتيم كه علم.  خلاف معتقدات گذشته، صورتي كاملاً منطقي دارد

اند، و محتملاً مراد اين  فرمايند كه در اين علم روحي نيافته توصيه فرمودند، ولي در عين حال مي
  .اند است كه در پزشكي مدرن توجه به خدا و روحانيات را نديده
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  نظر حضرت عبدالبهاء در بارة افكار و رسوم خرافي
مورد عقل از جمله در .  اند ل پرداختهحضرت عبدالبهاء در آثار بسيار به ذكر منقبت علم و عق

عقل .  عقل كاشف حقائق اشياء است.  در عالم انساني موهبتي اعظم از عقل نيست" :اند فرموده
مطابق عقل است فهو اگر .  اي را به ميزان عقل موازنه نمائيد لهذا هر مسأله.  ميزان ادراك است

  )٢۵٠، ص١امر و خلق، ج( ".ستاي نيست كه وهم ا اگر مخالف است، شبهه.  المطلوب
  

 :آورد كه فرمودند  به ياد مي را"كلمات فردوسيه"اين بيان منقول كلام جمال مبارك در لوح 
خرد پيك رحمن است و مظهر ...  خرد بوده و هست ̍در رتبة اولي ̍ و نعمت عظمي عطية كبري"

  ".و مشهودبه او مقام انسان ظاهر .  اسم علامّ
  

م مبين منصوص حضرتش به بسياري از افكار سنّتي كه در ايران عصر قاجار از اين رو، در مقا
اي از بيانات مباركه را  نمونهذيلاً .  اند رائج بوده اشاره فرموده و حقيقت را از وهم تفكيك فرموده

  .آوريم در اين موارد مي
  
ه در دست ناس است ثالث، يعني فال و رمل، آنچلة أاما مس": اند  فرمودهفال و رملدر مورد  -١

... باشد ... صرف، ابداً حقيقتي ندارد؛ و اما مسألة چهارم، كه تفاول و تشاوم امري است موهوم 
امر و خلق، ( ".فال خوب سبب روح و ريحان است، اما تشاوم، يعني فال بد، مذموم و سبب انفعال

  )٣۵٩، ص٣ج
  
 جفر در كور فرقان علم": اند  فرمودهگوئي انگاشته شده ش كه آن نيز وسيلة پيجفرة در بار -٢

ولي در اين كور .  لهذا نتايج صحيحي حاصل نميشد.  شيوع داشت، ولي قواعد مستحصله مجهول
.  ̍و عليك البهاء الابهي.  كلّ مأمور به آنند كه تعقيب اموري كه نتايج عظيمه ندارد ننمايند

  )۶٠، ص٢مائدة آسماني، ج ("عبدالبهاء عباس
  

در پيام .   را در بارة عقل يادآور شويم̍الوري كه بار ديگر بياني از حضرت موليمناسب است 
نبايد اين چنين .  خدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان فهم باشد": كه آمده )٩٠ص(ملكوت 

  و ".ايد با آن موازنه نمائيمامور را بجميع .  اي را كه موهبت الهي است معطّل و معوق كنيم قوه
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علم امروز دنبال علل مادي براي .  ضيات عقل و از لوازم علم همان قبول اصل عليت است مقتاز
  .گردد، و عقل هم از انتساب حوادث به عوامل موهوم ابا دارد وقايع مادي مي

  
بيني بعضي حوادث را  ، پيشعطسه گفتيم كه بعضي نفوس از حركات و اعمال بدن، چون -٣
گفتند در رفتن نبايد عجله كند تا مبادا با  كرد مي عطسه ميالمثل اگر كسي  كردند، و في مي

و اما مسألة عطسه ": اند فرمودهحضرت عبدالبهاء در اين مورد .  اي نامطلوب روبرو شود حادثه
گلزار تعاليم ( ".نيز جائز نهذكرش .  اين دور مبارك اين اوهام را از ميان برد.  وهم صرف است

و اما عطسه، در ساحت اقدس اين امور ملحوظ نه، و اجراي ": اند ه  و نيز فرمود)٣۶٣بهائي، ص
  )٣۶٣گلزار تعاليم بهائي، ص(" .امور خيريه به عطسه و دون آن منوط و مشروط نبوده و نيست

  
 رسمي رائج بود، كه سابقة شناسي ستاره ،بيني حوادث جهان يا سرنوشت كسان  در مورد پيش-۴

ناگفته نماند كه بسياري از شهرياران نيز به تأثير روشنان .  ستآن در تاريخ ملل بسيار كهنه ا
قبلة "شاه قاجار، به شهادت كتاب  نفلكي بر زندگي انسان معتقد بودند، چنان كه بروزگار ناصرالدي

با ترتيب دادن برنامة " ميرزا آقا خان نوري، صدر اعظم ايران، ٧، اثر دكتر عباس امانت،"عالم
 اتابكي نه چون ̍كرد، منتهي ، تا اندازة زيادي نقش اتابك وي را ايفا ميسرگرمي و تفريح شاه

ة شاه، حتي براي نبيناني استخدام شدند تا براي هر كار روزا و طالعمنجمان .  گير اميركبير سخت
در پاسخ پرسش شاه، صدر اعظم قادر بود به .  اش، ساعات سعد تعيين كنند ماجراهاي عشقي

هاست قمر در برج حوت است در حدود  شب جمعه كه بهترين شب’: اند كهاستحضار همايوني برس
برج مشرِف زهره كه كوكب غرض و بهجت و شادي است، و بنابر اين زفاف خجستة همايوني 

سازد كه در ساعت نحس نبايد از قورخانه ديدن    مضافاً صدر اعظم شاه را مطلع مي‘.صواب است
استدعا دارم فردا روزه بگيريد ’: گويد دوختن لباس نو دهد، و يا مي، و يا به خياط دربار دستور كند

  "‘.و احدي هم نداند، حتي عمله خلوت هم نداند
  

 استنباطهائي كه تعلّق استنباطهاي منجمين، يعني" :اند كمال وضوح فرمودهحضرت عبدالبهاء به 
، ولي استنباطهاي فنّي لکعبةاكذب المنجمون برب .  ابداً حكمي ندارد به وقايع خير و شرّ دارد

اما .  كه تعلّق به حركات نجوم دارد، مثل خسوف و كسوف و امثالهما، اين پايه و مايه دارد
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امر و خلق، ( ".جوم نداردالعاده است، دخلي به فنّ ن استنباط از نجوم از ظهور مظاهر مقدسه خارق
  ) ٣۵٨، ص٣ج
  
بدالبهاء چنين  است، كه در مورد آن حضرت عيبين كفبيني سرنوشت   نوع ديگر تفأل و پيش-۵

مسألة علم كف چون جميع اشياء و كافة كائنات كه اعضاي هيكل عالم وجود اما ": اند فرموده
است كلّ با كلّ مرتبط است، يعني هر كائني از كائنات عضوي از اعضاء يا جزئي از اجزاء آن 

مثالش .  تشاف حقائق ساير اجزاء توان نمودهيكل عظيم است، لهذا از هر جزء به سبب ارتباط، اك
يعني عالم امكان را چون هيكل انسان تصور نما كه جميع اعضاء و اجزاء و .  هيكل انساني است

مثلاً از لون چهره اكتشاف حرارت .  به بعضي ارتباط تام] را[بعضي .  اركان و جوارح مرتبط است
ء تشخيص داده ميشود، و از نبض عوارض سائر كبد ميشود و از حالات چشم امراض نهاني احشا

لهذا نتوان استغراب نمود كه از .  اللّه چه ارتباط عظيمي است سبحان.  گردد اعضاء پديدار مي
، ٣امر و خلق، ج (".معلوم شودخطوط كف دلائلي مكشوف گردد كه حقائق حال و استقبال 

  )٣۶۶ص
  

بيني و  ت كه لزوماً آنچه امروز به عنوان كفمعني گرفين دتوان ب بيان حضرت عبدالبهاء را نمي
به زبان ديگر، تا زماني كه علم و تجربة .  قواعد آن معلوم است صحيح و منطبق با حقيقت باشد

 اعتقاد بدان را در شمار رسوم و عقائدي بايد دانست بيني و اين قواعد را تصديق نكرده كفعلمي 
 احتمال ممكن است در ̍به اقوياما .  توان كرد  نميكه قابل تأمل است و بدان اتكاء و اطمينان

  اگر اين ".ستقبال معلوم شوداز خطوط كفوف دلائلي مكشوف گردد كه حقائق حال و ا"آينده 
زماني كه علم و عقل حقيقت آن را به ماند تا   بايد گفت كه خرافه خرافه مياستنباط درست باشد

  .ثبوت رساند
  
همة روياها روياي صادقه نيست، بلكه اكثر آنها .   صادق استرويا همين مطلب در مورد -۶

، و يا نتيجة موقعيت بدن در حين خواب يا محصول هاي پريشان، است اضغاث احلام، يعني خواب
الحقيقه تجربة روح در عالم تجرّد است، بسيار  صادقه، كه فيروياهاي .  هاي فكري روزانه مشغله

اي دور واقع   كه رويا از آينده خبر تواند داد، يا آنچه را در فاصلهنادر است، و در اين موارد است
حضرت عبدالبهاء در پاسخ بسياري از احباء ناگزير تعبير خويش را از .  شده گزارش تواند كرد
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لوح مثلاً در اين .  بر همان نمادشناسي قديم استاند كه بعضاً با اتكاء  روياي آنان بيان فرموده
روياي شما بسيار مبارك بود، زيرا آب .  نامة شما رسيد.  لة حضرت ابراهيم خليلاي سلا": مبارك

سبب حيات كائنات است و گويند ... ماء صافي .  صاف و ماهي در عالم رويا بسيار مبارك است
 ".ي آن خطاب روحاني بودخطابي كه از آن آب صافي شنيد.  ماهي در عالم رويا مراد است

  )١۵٧، ص٢اء، جمكاتيب حضرت عبدالبه(
  

 اند جمال قدم نوم را از مخلوقات الهي كه اسرار لانهايه در او به وديعه گذاشته شده تلقّي فرموده
ت روحي در عالم رويا دست اند كه گاه اكتشافا ، و تأييد فرموده)٣٢١-٣١٨، صص١ جو خلق، امر(

 در ب ظاهر بعينه آنچهايد ده سال بعد در عالم زمان به حس  هست كه آنچه شنيدهگاه": دهد مي
  )٣٢٠ص( ".بينيد ايد مي خواب ديده

عيناً .   استقهدروياي صايكي .  خواب بر سه قسم است" )٣٢۶ص (رت عبدالبهاءبه فرمودة حض
ولكن از براي اكثر ناس، بلكه عموماً، حاصل ... احتياج به تعبير ندارد .  مثل روشنائي صبح است

كند كه قلب فارغ است و در قوة حافظه   نفسي تصادف ميشود در مدت حياتش از براي هر نمي
اين رويا صادقه است كه .  شود افكار باطلي نيست، آنچه كه روح كشف، طبقاً انعكاس حاصل مي

، و آن اين است كه در قلب و يا  استروياي تعبيرياش  قسم ثاني.  تعبير ندارد و عين واقع است
آن وقت بايد تعبير .  شود ني از براي انسان حاصل ميدر ذهن افكار باطله است، يك سير روحا

.   استاضغاث احلامقسم ديگر خواب، ... باطله را بايد از انكشافات روحانيه جدا كرد افكار .  كرد
شود، در عالم خواب آن حوادث نمودار  مثل اين كه انسان در ايام روز در نزاع و جدالي داخل مي

  "... نه انكشافي است  نه تعبير دارد و است،اضغاث احلاماين .  شود مي
شده، و  اي تخصصي تلقيّ مي ها، گاه به عنوان حرفه گزاري، يعني تعبير و تفسير خواب خواب

هاي آنان را باز  اند كه راز خواب شهرياران، و محتملاً بزرگان قوم، معبراني در دستگاه خود داشته
شمس حقيقت،  (خوانيم مي) ميرزا حسينعلي نوري(ه در مبحث طفوليت حضرت بهاءاللّ.  اند گفته مي
هنگامي كه حضرت بهاءاللّه پنج يا شش سال بيشتر نداشتند شبي در خواب ديدند "كه ) ٢٩ص
الجثه در اطراف سرشان در پروازند و به ايشان حمله  كنند و پرندگان عظيم  در باغي گردش ميكه
ند و ماهيان دريا شو ايشان براي شنا وارد دريا ميسپس .  توانند آزاري برسانند كنند، ولي نمي مي

حضرت بهاءاللّه اين .  ولي آنها نيز نتوانستند هيچ گونه آسيبي وارد آورندور گشتند، به ايشان حمله
ميرزا بزرگ به دنبال معبر فرستاد تا اين خواب را .  روياي عجيب را براي والدشان تعريف كردند
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دن اين رويا آن را براي ميرزا بزرگ چنين تعبير كرد كه عظمت و معبر پس از شني.  تعبير كند
.  مردم اين جهان هستندپرندگان و ماهيان به معني .  شود بزرگي دريا به پهنة اين جهان تعبير مي

چون اين طفل مطالبي بسيار مهم و حياتي را كه مربوط به عقل و فكر افراد بشر است مطرح 
روياي   "الخ ...  حمله و هجوم آنان قرار خواهد گرفت، ولي هيچ كسخواهد نمود، در نتيجه مورد

  .اند مورد بحث از مقولة روياهاي تعبيري است، به وجهي كه حضرت عبدالبهاء بيان فرموده
  
.  چون سخن از روح به ميان آمد مناسب است كه از دو مطلب ديگر نيز بحثي به ميان آيد-٧

 ابداً نتيجه و تسخير ارواحاز " :اند در بارة آن فرمودهضات يكي احضار ارواح كه در كتاب مفاو
 و مخابرات اوهام احضار ارواحمكالمات و .   حكايت و روايت استثمري حاصل نشود، بلكه مجرّد

  ".حقيقت داردآيد كه  است و محض خيال است، ولكن چنين به نظر مي
  
ضرت عبدالبهاء در معني ست، كه حو غول و آل و امثال آنها مطلب ديگر ارواح شريره و جن -٨

 سؤال تسلّط ارواح شريره در خصوص": اند   از جمله فرموده.اند صوري همة آنها را رد فرموده
، ١امر و خلق، ج( " تأثير خواهند داشت؟چگونه.  ارواح شريره از حيات ابديه محروم.  نموده بوديد

  )٣٣٠ص
ت عبدالبهاء در اين حضر.  دم ايران بسيار رائج بود و نظائر آن بين مراجنّه و غول و آلاعتقاد به 

آنچه در كتب آسماني نازل معني دارد، و آنچه در .  و اما قضية اجنّه و غول و آل" :اند مورد فرموده
مراد از اجنّه نفوس خفيه است كه ايمان يا انكارشان ظاهر و .  افواه عوام جميع اوهام محض است

 و آل مقصد از آن مظاهر غفلت و ضلال است، وآنچه حكايات و و اما غول... مشهود نيست 
گويند يا مشاهده  شنويد جميع معاني دارد، ولي آنچه عوام مي روايات كه در اين خصوص مي

  )١٢٩-١٢٨ياران پارسي، صص (".گردد نظرشان مجسم مينمائيد ايضاً اوهام است، و شايد در  مي
 و خوان اجنهّ كه مصطلح اقوام مختلفه است، اين اوهام محض  سفرة پرياناما": اند و نيز فرموده

  )١۵۴ياران پارسي، ص( ".است
  

  هانري ماسه در مورد .فائده نخواهد بود توضيحي مجمل در بارة آل و غول و جن و پري بي
براي آن كه شياطين از طفل :  كند زايمان و كودك و مادر اين عقائد خرافي را از ايرانيان نقل مي

اد دوري گزينند، و به او آسيب نرسانند، مادر بعد از ولادت طفل مدت چهل روز سنجاقي در نوز
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اگر زني مدت ده روز بعد از زايمان تنها بماند، اجنّه به .  گذارد كه شياطين را بترساند قنداق او مي
دشمن .  ندگير آن مزاحمان را دور ك دهند، و ناچار بايد به مدد جن آيند و زحمتش مي سراغش مي

شود و نيتش اين  با شكلي ظاهراً جذاّب پيدا مي ٨ننه مادر جوان آل است، كه بنا به كتاب كلثوم
  .است كه قلب و جگر مادر نوزائيده را بگيرد

در وقت خوردن يا خفتن يا سفر كردن نبايد تنها .  گفتيم كه اجنّه در همه وقت و همه جا هستند
.  نبايد اسم جنّ يا اجنّه را برد.  تر ميشوند ها اجنّه خطرناك شب.  بود، چون خطر آمدن جن هست

ها را به خود جلب كند،    شب سوت نبايد كشيد، چون ممكن است جنّ".از ما بهتران"د گفت باي
اللّه  بسم"ز از جنّ بايد روند براي احترا به اطاق تاريك ميوقتي .  و براي تسخير آدم بيايند

اگر در لباس انسان آهن و يا فولاد، نظير .  " الاّ باللّهةلاحول و لاقو"ا ، و يگفت "الرحمن الرحيم
گاه .  خورد ها جارو نبايد كرد، چون به جنّ برمي شب.  چاقو يا انگشتر، باشد، جنّ خواهد گريخت

به اشكال جنّ !  توان شنيد شوند و حتي صداي حرف آنها را مي ها ساكن مي اجنّه در زيرزمين خانه
اگر كسي مار در خانه ديد، بايد از كشتن او چشم لذا .  آيد، از جمله شكل مار در ميمختلف 
سوزن به تن داشته باشي، اسير تو اگر .  هراسد جنّ، مانند آل، از تماس با سوزن مي.  بپوشد
پسندند، و  بعضي از اجنّه مسلمانند، و برخي كافر، و غالباً جاهاي تاريك را مي.  شود مي

  .شود نظر مي ي از اين قبيل كه به رعايت اختصار از ذكر آنها صرفهائ انديشه
  
بعضي افراد معروف .  زدن است  و نظرچشم شورترين افكار نزد عامة مردم عقيده به   از رائج-٩

المثل اگر نگاهشان به كودكي افتد يا شخص زيبائي را نظر  به داشتن چشم شور هستند، و في
 جادو و جنبل براي  واز اين رو، بايد به تعويذ.  يمار خواهد شدكنند، آن كودك يا آن شخص ب
اثر ها گاه عبارتي از قرآن آويخته شده كه  حتي در داخل تاكسي.  حفظ از شورچشمي متوسل شد

وإِن يكاَد الَّذينَ كَفَرُوا لَيزلْقُونَك ":  است، آمده۵١القلم، آيهةدر سور.  چشم بد را خنثي كند
  و به همين آية قرآن است كه حافظ ".الذِّكْرَ ويقُولُونَ إنَِّه لَمجنُونٌ رِهم لَما سمعوابأِبَصا

  :سخن اشاره كرده، آنجا كه فرموده است شيرين
  داش دراز كنيشبي خوش است بدين قصه  كنيد باز     يار  زلف     از  گره  معاشران

   كنيد   فراز  در  و   بخوانيد   ان يكاد   و   حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
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هاي مزمن  كه ناخوشي) انمنطق آن زم هائي از معالجات بي نمونه(خوانيم  در سفرنامة پولاك مي
دانستند، و براي مقابله با آنها فقط به طلسمات  كودكان و عدم باروري زنان را بر اثر چشم بد مي

   ٩ .آوردند روي مي
  

رد فوراً بايد بگويد شود كه اگر كسي با چشم شور به طفلي نگاه ك يهانري ماسه يادآور م
مرغي همراه يك شاهي پول و  براي آن كه بدانند چه كسي طفل را نظر زده، تخم.  "ماشاءاللّه"

دهند و نام افراد  گذارند و بالاي سر طفل فشار مي كمي نمك و زغال در دستمال كثيف مي
مرغ شكست فردي كه نام او در آن لحظه برده شده   تخموقتهر .  كنند مظنون را ذكر مي

  .مسئول است
  

، يعني در خصوص چشم پاك و ناپاك": اند  چنين فرمودهحضرت عبدالبهاء در مورد نظر زدن
ولي احساساتي از اين وهم در نفوس .  اين محض توهم است.  اصابت عين مرقوم نموده بوديد

  )٢۵٧، ص٣مكاتيب، ج (".ثّرات شودول تأآن احساسات سبب حص.  حاصل گردد
  
 در امر مبارك منع نشده است، اما تأثير آن منوط به صدق نيت و حرز و دعاداشتن   همراه-١٠

حمل حرز و دعا، يا حمل اسم اعظم مرقوم ": فرمايند دالبهاء ميحضرت عب.  صفاي طينت است
 و خلوص قلب و نيت پاك و ، و نوشيدن به جهت امراض، اگر اين دو عمل به توجه تامدر آب
  )٣٠۶، ص٢مكاتيب، ج( ".اب روح واقع شود، تأثيرش شديد استانجذ

  
 سخن گفت، نظير اشياء متبرّكشود از اعتقاد نفوس به   در ارتباط با همين موضوع مي-١١

شوند،  كنند، و براي آن خواص قائل مي كساني كه در مقامات مقدسه گل يا نبات را متبرّك مي
توان گفت كه آن اشياء  ين مورد نيز اصل همان توجه تام و صفاي قلب است، و نميكه در ا

باشند منتج به همان نتائج، يعني  متبرك براي افراد ديگر كه همان احساسات قويه را نداشته
  .شود خواص مورد نظر، مي

  
سباب و  يك نكتة اساسي در تعاليم اين آئين مبارك اين است كه در هر امري بايد به ا-١٢

.   نقل كرديم̍ متوسل شد، چنان كه از سخنان حضرت رب اعليشود وسائلي كه بدان مربوط مي
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آداب و رسوم خرافي چون .  در مواردي كه فرد حاجتي دارد بايد به دعا و مناجات روي آورد
 نهادن در سقاخانه و سفره نذري گستردن، و افعالي از اين گونه كه  به درخت و شمعبستن دخيل

در مورد بيماري، مراجعه به طبيب حاذق، يعني .  نزد ايرانيان متداول بود، ديگر محملي ندارد
، و در هنگام اخذ تصميمات مهمة زندگي، بهائيان، به .صاحب علم و تجربه، توصيه شده است
  .شوند فرمودة حقّ، به حبل مشورت متمسك مي

  
  مجملي در بارة علوم غيبيه يا غريبه  

مؤلّف، به خلاف كساني كه .  ن به كتاب علوم غيبيه يا خفيه لورا توان اشارتي كرديمپيش از اي
اند، بر آن است كه علوم خفيه قوانين خاص خود را   با خرافات مترادف شمردهها را اين دانسته

جملة اين قوانين است كه همه چيز روح است و جهان از .  مايه نيستند پايه و بي دارند، يعني بي
هيچ چيز ساكن و متوقّف .  آنچه در بالاست، در پايين هم هست، و بالعكس.  ي است ذهنيامر

همه چيز ثنوي است، يعني هر چيز دو قطب دارد، و .  نيست و همه چيز متحرك و متموج است
هاي متضاد  مشابه و غيرمشابه به يك معني هستند و قطب.  هر چيزي داراي دو حد نهائي است

حقيقت نيستند و  همة حقائق جز نيم.  اند ارند، ولي در درجات مختلف قرار گرفتهماهيت واحد د
گذرد و هر چيزي زماني  همه چيز هم در خارج و هم در داخل مي.  ها قابل سازشند همة تناقض

پاندولي را در همة حركت .  گرايد چيز در تحول است و سرانجام روزي به فساد ميهمه .  دارد
 كه به سوي چپ، و اين نظم و درو   پاندول همان قدر به سوي راست مي.يافتتوان  اشياء مي

و هم از اين قوانين است آن كه هر چيزي اثري دارد و هر اثر معلول علتي .  آهنگ ثابت است
شود، و سرنوشت يعني قانوني كه ما  دهد بر طبق قانون واقع مي ه روي ميچاست، و هر 

تواند از محدودة  هاي صدفه و اتفاق متعدد است، ولي كسي نمي بهالبته جن.  توانيم بفهميم نمي
هر شيئي هم داراي عناصر مردانه است، و هم زنانه، و اين كيفيت در همة سطوح .  قانون بگريزد

 و عنصر ي،و بالاخره ارتباط و انطباق ميان عنصر محكم و مشخّص، يعني ماد.  شود ديده مي
  .نهاني يا باطني، وجود دارد

  
ها  يونانيخود .  رسانند، اما اين علوم تنها در يونان پديدار نشدند سابقة علوم خفيه را به هرمس مي

بنابر اين در علوم خفيه .  هاي خويش را از مصر، كلده، ايران و هند گرفتند بسياري از شناسائي
  .شود تركيبي از نفوذهاي متعدد مشاهده مي
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شناسد، و آنها را مورد دخل و   قواي نهاني طبيعت را ميعالم علوم غيبي يا خفي كسي است كه

، با موجودات نهاني گرداند كند و مسير آنها را برمي بيني مي دهد، حوادث را پيش تصرّف قرار مي
  .جويد و دنبال واقعيت غائي و نهائي است كند و به اعماق وجود راه مي ارتباط برقرار مي

  
در .  اند ي و خفي نيز مانند طبيعت روال مخصوص خود را داشتهبرده علوم غيب به عقيدة مؤلّف نام

هائي نيز مورد تمسخر، و  اند، و در دوره شكوفا و مورد اعتقاد و احترام بودههائي از تاريخ  دوره
در .  اش دورة تفتيش عقائد در قرون وسطي است اند، كه نمونه معتقدان به آن مورد آزار واقع شده

قرن .  اند  از رنسانس مجدداً علوم مذكور محل توجه و عنايت قرار گرفتهحالي كه در دورة قبل
گري ستايش عقل را رواج داد، اما ديري نگذشت كه توجه به احساسات و امور محيرالعقول  روشن

 نوزدهم بود كه و حتي غيرعقلاني مطمح نظر طرفداران رومانتيسم گرديد و سرانجام در قرن
ة جديد توسط كساني چون اليفاس لوي، پاپوس، كرولي، استينر، و خانم خطوط اصلي علوم غيبي
  .اين اساتيد هنوز مورد رجوع اصحاب اين علوم هستند.  بلاواتسكي ترسيم شد

  
اين نكته درخور يادآوري است كه عقلانيت جديد كه مغاير اعتقاد به عوالم روحاني نباشد در 

 بنيادگذاري شد، و در اواخر اين قرن، و خصوصاً دو همين قرن نوزدهم توسط حضرت بهاءاللّه
علوم ماديه كه : دهة نخست قرن بيستم بود كه حضرت عبدالبهاء علوم را به دو قسم دانستند

عالم انساني "فرمودند كه كشف اسرار طبيعت كند، و علوم الهيه كه كشف اسرار حقيقت نمايد، و 
 )  ٨۶ صپيام ملكوت،( ".بايد تحصيل هر دو علم كند

 
  گيري   نتيجه

 اعتبار  بههاي خرافي ناميديم، و آنچه را كه در اين گفتار به عنوان افكار، عقائد، اعمال و روش
توان به سه گروه بر اساس راهنمائي حضرت  ا عقل و علم تعريف كرديم، ميمخالفت آنها ب

گروهي كه  ،دوم.  تنداساس هس  گروهي كه وهم صرف و به كلّي بياول،.  عبدالبهاء تعريف كرد
سوم، گروهي كه .  حقيقتي در كُنه آنها هست، ولي علم امروز هنوز قادر به اثبات آن نشده است

مثال گروه اول .  ي بتواند درآيدرسد كه در حيطة علم تجرب با عقل تعارض ندارد، ولي به نظر نمي
متداول است؛ و يا استنباطهائي فال و رمل و امثال آن است، بدان گونه كه اكنون در ميان مردم 
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كردند؛ يا اعتقاد به جنّ  كه منجمان قديم در زمينة وقايع خير و شرّ از اشكال و حركات نجوم مي
مثال .  گروه دوم شناخت حال و مستقبل افراد از مطالعة خطوط كف دست آنهاستمثال .  و پري

بركه و نظائر آن است كه در عرصة گروه سوم مربوط به اعتقاد به خواص حرز و دعا و اشياء مت
رود كه در دنياي علم قابل طرح باشد، مگر از ديدگاه  ايمان قابل توجيه است، ولي گمان نمي

  .روانشناسي شخص معتقد و مؤمن كه فعلاً مطمح نظر علماي اين علم نبوده و نيست
  

ة بعد از نتيجة ديگري كه ميتوان گرفت اين است كه خرافة يك دوره ممكن است در دور
نسبيت را در تحليل خرافات بايد وارد كرد و در اين عد هاي علم محسوب شود، و ناچار ب داده

   .انش، از احكام قاطع نهائي پرهيز نموددهاي ديگر  عرصه هم، مانند عرصه
  

  ها يادداشت
يم ميرزا عبدالرحيم ابن عبدالكراز  كتابي است حاوي لغات عربي به فارسي، بالار منتهي -١

 .پوري ̍صفي
شود و به ظاهر خلاف شرع است، چون اناالحق  سخناني كه گاه در حال وجد گفته مي: شطح -٢

 .  گفتن حلاج
 .هاي برخي صوفيه است گوئي  گزافه:طامات -٣
خرافه يعني حرف بيهوده، يا : ه كردهئ همين معني را ارالغات منتخبهدكتر رياض قديمي در  -۴

 .طلخبر و حديث مسخره و با
 بنابر آنچه رفت جادو چون تكنيك يا فن و شگردي است كه قواي فوق طبيعي را در دسترس -۵

جيمز .  آورد، در حالي كه بنياد فكري دين بر آن است كه امر مقدس امري متعالي است انسان مي
ل اصل مشابهت، اصل سرايت، و اص: داند زر پاية اعمال جادوئي را بر يكي از اين سه اصل مييفر

  . كلّيت–جزئيت 
 بايد متذكّر شد كه اين گونه افكار در عالم اسلام در حد عامة مردم باقي نماند، و چنانكه -۶

نشان داده در مورد هر يك از امور مذكور چون تفال و رمل و جفر و استخاره و كوب  دكتر زرين
رمل و جفر ":  مينويسددهمحقّق نامبر.  مانند آن كتبي به زبانهاي عربي و فارسي تأليف شد

، و در هر دو باب كتابهاي بسيار به فارسي و عربي ممتازترين انواع تفال در نزد مسلمانان بشمارند
اما جفر در اصل ظاهراً كتابي بوده است از نوع ملاحم و مشتمل بر پيشگوئي و .  تأليف يافته است
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طالب  ابي بن ، بنا به مشهور بوسيلة عليكتاباين .  دهد اخبار از بعضي حوادث كه در آينده روي مي
در اين زمينه ميتوان از .  تدوين شده و همواره در نزد اهل بيت و ائمة شيعه محفوظ بوده است

 به بايزيد بسطامي،  منسوباليقين حقائق بلياني  در مورد رمل، و  اوحدالدينالرمل حقائقجمله به 
.  دارند سد كه رمل را به ادريس نبي منسوب مي مينويكوب زرين.  در مورد جفر، مراجعه كرد

  .ايم اين نوع تفال را قبلاً در متن آوردهتعريف 
  )٢٨٢ص (١٣٨٣ ترجمة حسن كامشاد، چاپ طهران، -٧
 اهميت خرافات در زندگي مردم بروزگار قاجار چنان بود كه آقا جمال خوانساري كتابي زير -٨

اين كتاب .   كه در آن عقائد خرافي زمان خود را تشريح كرد يا عقائد النّساء نوشتننه كلثومعنوان 
از لحاظ مطالعة فرهنگ تودة مردم حائز ارزش خاص است  و قديمترين چاپ آن به سال 

كتاب ميان عامة مردم اين .  گردد ، برمي̍، يعني ده سال قبل از بعثت حضرت اعلي.ق.ه١٢۵٠
ب و يك خاتمه است كه با لحن رسالات عملي  داراي نوزده باننه كلثوم.  شهرت بسيار داشت

 "در فقه خرافي زمان"روهات را چنان كه فقهاء نوشته شده و در آن واجبات و مستجبات و مك
 به ١٨٨١ به زبان انگليسي، و در سال ١٨٣٢كتاب مزبور در سال .   داشته نقل كرده استرواج

  .زبان فرانسوي، ترجمه شده است
رويه از  استفادة بي: برد  اعمال را نام مي اينمنطق آن زمان ت بي پولاك از جمله معالجا-٩

، )۴٢٧-۴٢۶ و ۴١۶صص (، فصد و حجامت در آستانة بهار )۴١۵-۴١٣صص(مسهل و تنقيه 
، دعا گرفتن از درويش، نظر قرباني آويختن به )۴٢۵ص (ها زاده استفاده از تربت كربلا و تربت امام

  .دن گوسفند، و مانند آنكر اعضاء و جوارح بيمار، قرباني
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  سيري در آثار مباركة بهائي
  وحيد رأفتي

آثار و الواحي كه از اقلام طلعات مقدسة بهائي صادر شده مشحون از نقل مستقيم، اشارات، 
توان در كتب مقدسة قبل و معارف  تلميحات، و استعاراتي است كه مĤخذ و سوابق آنها را مي

آنچه در ذيل خواهد آمد مطالعة اجمالي سوابق چهار .   نمودفرهنگي و مذهبي گذشتگان جستجو
  :نمونه از اين قبيل مطالب است

  ̍خطابة يحيي
 بديع، ١٠۵قاموس توقيع سنة ( اسرار ربانيحضرت عبدالبهاء در لوحي كه قسمتي از آن در كتاب 

  :فرمايند  به طبع رسيده چنين مي)٢٠۴، ص٢ بديع، ج١١٨طهران، مؤسسة ملّي مطبوعات امري، 
فنعم ما قال يحيي عند خطابه جمهور الكبري قال ايها الوجهاء اخلاقكم ... "

فرعونيه و اطواركم نمروديه و قصوركم شداديه و ثروتكم قارونيه و نواياكم 
  "...دنيويه و دسائسكم شيطانيه فاين المحمديه 

، ٢سنائي، ج: طهران (قائقالح  بن معاذ رازي است كه شرح احوالش در طرائق̍ يحيي̍مقصود از يحيي
الصدر به رشتة  شاه و نايب علي به قلم محمد معصوم شيرازي، مشهور به معصوم) ١٧۶-١٧۴صص

  : به اين صورت نقل گرديده است̍تحرير درآمده و متن گفتة يحيي
العلم قصورکم قيصرية و بيوتکم کسروية و اثوابکم  يا اصحاب"... 

يکم فرعونية و مراکبکم قارونية و طالوتية و اخفافکم جالوتية و اوان
  ."موائدکم جاهلية و مذاهبکم شيطانية فاين المحمدية

، .ش.ه١٣۶٠زوار، : طهران(الاولياء ة بن معاذ را عطاّر نيز در تذكر̍يحييشرح حال 
  : به تفصيل مرقوم داشته و متن گفتار او را به فارسي چنين آورده است)٣٧۶-٣۶١صص

هاتان كسروي است و  اتان قيصري است و خانهقصره!  اي خداوندان علم"
همچنان .  تان است اين همه.  عمارتهاتان شدادي است و كبرتان عادي است

  ".احدي نيست
  پذير پذير و سخن دل دل سخن

 بديع، ١۵٠، زمستان ۴٩، شمارة ١٣سال ( عندليبجمال اقدس ابهي در لوحي كه تمام آن در مجلة 
عارفان جمال بدين مقال گوهر بيان ... ": فرمايند مله چنين ميسيده از جبه طبع ر) ١٩-١٨صص
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پذير  پذير، و ديگر سخن دل دو چيز از همه چيز خوشتر و دلكشتر است، يكي دل سخن: اند سفته
...".   

ته چنين نوش) ٢٠ص (عندليبحقير در شرح مندرجات لوح مبارك مزبور در آن شماره از مجلة 
مقام فراهاني باشد، اما در تورق   كه بيان فوق از ميرزا ابوالقاسم قائمكردم بنده تصور مي"بودم كه 

  ."...بعدها گويندة اين كلام به دقّت معلوم گردد شايد .  مقام آن را نيافتم كتاب منشĤت قائم
 ملاحظه نمودم كه )٣۶٨، ص.ق.ه١٣٠٨طبع سنگي،  ( حاجي ملا احمد نراقيالخزائنحال در كتاب 

  :چنين آورده است
پذير و دل  سخن دل: قال روزبهان دو خصلت پسنديدة اهل دلست... "

  ."...و عيب مردم را نمودن عيب خود را به مردم نمودن است .  پذير سخن
مقصود از روزبهان شيخ ابو محمد بن ابي نصر بقلي، معروف به شيخ شطاح و يا روزبهان شيرازي، 

: طهران (الانس نفحاتالرحمن جامي در  است، كه شرح حال او را عبدشرح شطحياتمؤلّف 
در مقدمة يكي از آثار معروف روزبهان، يعني كتاب .   آورده است)٢۵٨-٢۵۵محمودي، صص
 نيز تحقيقي دقيق و مفصل در شرح احوال و آثار او به )م١٩٨١منوچهري، : طهران( عبدالعاشقين

  .قلم محمد معين به طبع رسيده است
  ندملائكه مظاهر سبوح و قدوس

  :فرمايند  چنين مي"...كنت كنزاً مخفياً "اي از تفسير  حضرت عبدالبهاء در فقره
ء  را باسمي از اسماحضرت حقّ سبحانه هر شيء از ممكنات و موجودات... "

اند كه ملائكه مظاهر سبوح و  العرفان گفته تجلّي فرموده، چنانچه بعضي از اولي
 و همچنين سائر اشياء هر كدام قدوسند و شياطين مظاهر يامضل و متكبرند،
، ٢مكاتيب عبدالبهاء، ج(  ." ...در ظلّ تجلّيات اسمي از اسماء حقّ موجودند 

  )۴١ص
الدين  اند شمس  كه كلام آنان را حضرت عبدالبهاء در بيان فوق نقل فرمودهالعرفان مقصود از اولي

، .ش.ه١٣٧١زوار، : طهران( الاعجاز في شرح گلشن راز مفاتيحمحمد لاهيجي است كه در كتاب 
  :نويسد  چنين مي)١٧٩ص

اند از  هر شيء از اشياء و تعيني از تعينات جزويه و كلّيه، مظهر اسمي... "
اسماي الهيه، به اعتبار صفات متضادة متقابله، و .  اسماي جزويه و كلّية الهيه

و هر .   انَد»جلاليه«و » جماليه«مثل لطف و قهر و رضا و سخط، منحصر در 
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مخلوقي كه غير از انسان است، محظوظ از بعض اسماست؛ مثل ملائكه كه 
و » نحَنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لَك«مظهر سبوح و قدوسند؛ فلهذا گفتند كه 

فرمود »  و اَستَكبرَ̍ابَي«شيطان كه مظهر عزيز متكبر واقع است و از اين جهت 
و انسان كه عبارت از هيأت » عزَّتك لاغَُويِنَّهم اَجمعينَفَبِ«و در آيت ديگر 

اجتماعي است، مجلا و مظهر جميع اسماست و از اين جهت است كه گاهي 
و علَّم آدم «فرمايد كه   مي– تعالي –مطيع و گاهي عاصي است و حقّ 

ع اسماي يعني طينت آدم را در فطرت مركّب گردانيد از جمي» الاَسماء كُلَّها
ما منَعك اَن تَسجد لما خَلَقت  «:اند كه جلالي و جمالي كه معبر به يدين شده

يداند؛ زيرا كه يا مظهر اسماي   و غير انسان هر يكي مخلوق به يد واحده»بِي
اند، همچو ملائكة رحمت؛ يا مظهر اسماي جلاليه؛ مثل شيطان و  جماليه

  ." ...ملائكة عذاب
  ا جمالم بينيكور شو ت

  : فرمايند اي از كلمات مباركة مكنونه چنين مي جمال قدم در فقره
كور شو تا جمالم بيني، و كر شو تا لحن و صوت مليحم ) اي پسر تراب("

شنوي، و جاهل شو تا از علمم نصيب بري، و فقير شو تا از بحر غناي لايزالم 
 جمال من، و كر شو، شو، يعني از مشاهدة غيركور .  زوال برداري قسمت بي

يعني از استماع كلام غير من، و جاهل شو، يعني از سواي علم من، تا با چشم 
مجموعه الواح حضرت ( ".پاك و دل طيب و گوش لطيف به ساحت قدسم درائي

  )٣٧۶-٣٧۵م، صص١٩٢٠: بهاءاللهّ، قاهره
ل به حقايق اي عميق و گسترده دارد كه شرط وصو در معارف اهل عرفان اين مطلب سابقه

هاي قبلي است، و تا اين پاكي و صفا  معنويه و درك معارف الهيه زدودن لوح وجود از آموخته
حاصل نگردد محال است كه نقش معرفت الهيه بر لوحي كه پر از صور و نقوش ديگر است تأثير 

  .گذارد و جلوه و نمايش يابد
، .ش.ه١٣۶٠زوار، : طهران( الاولياءةكرتذعطار نيشابوري در شرح احوال يوسف بن حسين رازي در 

آورده است كه يوسف از ذوالنون مصري وصيت و نصيحتي طلب نمود و ذوالنون از ) ٣٨۴ص
اي  بزرگ آن است كه هرچه خوانده... " وصيت جمله وصايايش به يوسف بن حسين چنين بود كه

  ."...اي بشويي تا حجاب برخيزد  فراموش كني و هرچه نبشته
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كاغذ اسپيد نابِنوِشته   تو برادر موضعي ناكشته باش"كند كه  را ميز همين نصيحت مولوي ني
  :  چنين است)١٩۶۴ الي ١٩۶٠ابيات ( مثنويابيات دلكش مولوي در دفتر پنجم .  "باش
  كارگاه هست كُن جز نيست چيست    هست مطلق كارساز نيستي است"

  اله    كارد    اندر    مغرسييا     نه    بر نوشته   هيچ    بنويسد    كسي
  تخم كارد موضعي كه  كشته نيست    كاغذي جويد كه آن بنوشته نيست
  كاغذ     اسپيد     نابِنوِشته     باش    تو  برادر   موضعي   ناكشته  باش
  "تا بكارد  در  تو  تخم  آن  ذوالكَرمَ    تا  مشرَّف گردي از  نُون  و  القَلَم

شرح جامع مثنوي شرح اين ابيات در اين مقام ميسر نيست، اما آنچه در كتاب مطالعة مفصل 
به قلم آقاي كريم زماني در شرح بيت اول ) ۵۴١-۵۴٠، صص.ش.ه١٣٧۶اطّلاعات، : طهران( معنوي

  :مرقوم شده گوياي جان كلام است كه
يعني .  نيستي است» كارسازندة«حضرت پروردگار كه هستيِ مطلق است "

آيا .  قّ كار عاشقان فاني خود را به سامان آرد و آنان را ارتقاء دهدحضرت ح
برخي از شارحان خيال  در كجاست؟  ، جز در نيستي،بخشي الهي كارگاه هستي

 در اينجا عدم در مقابلِ وجود است، در حالي كه مراد از »نيستي«اند كه  كرده
در » نيست«از  در اينجا فنايِ سالك در حضرت حقّ است و مراد »نيستي«

مصراع دوم با آنكه به طريق استفهام آمده، تعليل .  مصراع دوم فانيِ في اللّه
  .مصراع اول است

تا سالك از هستيِ موهوم و انانيت خود دست نكشد و خود را در : منظور بيت
هستي مطلق الهي فاني نسازد به بقاي جاودان نرسد، زيرا بقاي حقيقي در گرو 

  ". پس گنج بقا در ويرانة فنا يافت شود و لاغير. فناي سالك است
، ترجمه و تعليق سيد حميد ٣۴، ص.ش.ه١٣۶۴اميركبير، : طهران( المظاهر الالهيهو ملاصدرا در كتاب 

  :نويسد كه  چنين مي)طبيبيان
اشكال در فهميدن حقيقت علم، ناشي از تعلّقات حسي و پليديهاي ... "

و به »  اعميةالآخر اعمي فهو فيو من كان في هذه «جسداني است كه 
) وجود(كسي كه بخواهد خانة «همين جهت يكي از محقّقان گفته است كه 

خود را با ادراك حقايق اشياء روشن سازد، بايد كه اين پنج دريچة بيروني 
  "».را سخت بربندد) حواس ظاهره(
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  القاب و نعوت مظاهر مقدسة امر بهائي

  محمد افنان                
  

در متون آثار آسماني در اين ظهور و در ايام گذشته القاب و اسمائي براي ذات الهي و مظاهر 
مقدسه معمول شده كه اگرچه همه به منظور تجليل و تعظيم مقام آنان است، اما همگي يكسان 

  .بندي نمود نيستند و شايد بتوان آنها را ذيل اسم، صفت، وصف، لقب، نعت، و عنوان تقسيم
  

 به غير از اسماء خاص عموماً حاكي از شخصيت و يا خصوصيتي است كه معمولاً به فرد اسم
خاص يا افراد معين اختصاص دارد و عموماً به كيفيِتي است كه به مجرد ذكر آن ذهن شنونده به 

ذات " شخصيت معيني معطوف ميشود، به حدي كه ميتوان آن را نوعي اسم خاص شمرد، مانند
  ."حروف السبع

  
توان شخص معيني را معرّفي   حاكي از خصوصيت معيني است كه اگرچه به كمك آن نميصفت

نمود، اما فقط در مورد طبقه يا شخص معيني بكار ميرود، و آنان را متمايز و ممتاز ميسازد، مانند 
  ."مطلع اسماء و صفات"
  

ر از آنكه خصوصيات موصوف را با ذكر صفتي ، كه با صفت رابطة نزديك دارد، بيشتوصفاما 
نمايد، و در  بيان نمايد حاكي از تجليل و ستايشي است كه گوينده و ستايندة صفت بيان مي

  ."̍صاحب اسماء حسني"، مانند حقيقت نوعي تجليل و احترام است
  

 بطور  معمولاً عنواني قراردادي است كه اگرچه اساساً ممكن است حاكي از بيان احساساتلقب
مثبت يا منفي باشد اما در بحث حاضر نمودار تجليل و تعظيم و احترام است و معمولاً بصورت 

  ."شارع اعظم"اسماء علم معمول ميشود، مانند 
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 بيان صفات و خصوصياتي است كه در حقيقت، نفس يا نفوس مورد نعت را با ستايش و نعت
بودن نيز  ه زمان نيست، اما حاكي از مطلقتجليل از ديگران ممتاز ميسازد، و اگرچه محدود ب

  ."سلطان رسل"نيست، مانند 
  
 لفظي است كه معمولاً براي بيان مختصر مطلب مورد نظر در يك تعريف كوتاه يا به واننع

بنابر اين، .  يشودصورت جملاتي محدود در بارة معرّفي مطلب قبل از شروع به بحث آورده م
 نمودار احترام  گاهي"عنوان"ضمناً، .  اي، يا مطلبي معين باشد قاله اسم كتابي، م ميتواند"عنوان"

از جمله ميتوان عناويني چون .  و ادبي است كه به شخصيت و يا مقامي خاص اظهار ميشود
    . ، و مشابهات آنها را ياد كردجناب، حضرت

  
ي طلعات مقدسه بكار توان گفت كه عناوين و اصطلاحاتي كه در آثار مباركه برا با اين همه نمي

اما .  اي ارائه نمود  ضرورتاً يكي از اين تقسيمات است و بايد براي همة اينها شاهد و نمونهرفته
البته در متون آثار صادر .  ، توجه به آنها مفيد استنمايد چون اين تعاريف بيان مطلب را آسان مي

ارد شده و مسلّماً در حين زيارت آنها از قلم طلعات مقدسه بسياري از اين اصطلاحات و كلمات و
اهل اطّلاع به شناسائي الفاظ و اصطلاحات مزبور توجه خواهند داشت، اما از مراجع قابل توجه و 

اين مقدمة لوح مزبور كه .   كه كلا به عربي است نام برد"قرن"استفاده بايد از خطبة لوح مبارك 
، و حضرت عبدالبهاء است، در ̍اللّه، حضرت نقطة اوليسراسر مملو از اسماء و القاب حضرت بهاء

اوج فصاحت و كمال لطف و زيبائي ادبي است، و اسماء و اوصاف مذكور در آن سابقه در آثار 
اين الفاظ و مصطلحات بعضي تنها از يك كلمه تشكيل شده و گاهي به .  نزولي امر بهائي دارد

و يا موصوف و صفت، مانند "و جمال قدممس حقيقت ش"اليه، مانند  صورت مضاف و مضاف ،
بعضي سابقه در كتب آسماني قبل دارد، و بسياري از آنها .   آمده است"اسم اعظم و جمال قديم"

متن .   و حضرت بهاءاللّه ميتوان زيارت كرد̍را مخصوصاً در بيان و ساير آثار حضرت نقطة اولي
  : است̍وليزير از آثار حضرت بهاءاللّه در بارة حضرت نقطة ا

 ٣ متكلّما مبلّغا معجا٢ مصرخا مصحا١انّاكنّا موقنا معترفاً مذعناً ناطقاً ذاكراً قائلاً مناديا مضجاً"
العماء و   و جبروت̍العلي و ملكوت ̍القصوية و شجر̍المنتهية و سدر̍الاعلي  الصوت بانه هو رب̍باعلي

الاكرم و رمز المنمنم و  و مظهرالقدم و هيكل الاتمکلمةالبهاء و سرّ الاعظم و  البقاء و روح لاهوت
العلياکلمةالامم و البحر الملتطم و  ربالمخزون جمال   و كتابالمکنونصحيفةو  ̍الاولیة و در
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 لولاه ما ظهر الوجود و ما عرف المقصود و ما برز ةالصمديّ و مطلع ةالهويّ و مظهر الاحدية
 و ما فيها و الارض و من عليها و به موجت البحار و جمال المعبود تاللّه باسمه قد خلقت السماء

جرت الانهار و اثمرت الاشجار و به حقّقت الاديان و ظهر جمال الرحمن فواللّه لو نصفه الي آخر 
الّذي لا آخر له لن يسكن فوادي من عطش حب ذكر اسمائه و صفاته فكيف نفسه المقدس العزيز 

   ۴".الجميل
  

نوان القاب عقبل نيز مذكور است كه به  اي در كتب مقدسة ه اسامي جليلهبه غير از آثار مبارك
امراللّه آنها را ذكر   حضرت ولي(God Passes By) "قرن بديع"و در كتاب مظهر موعود معروف 

  .اند فرموده
  

 ̍اسماء، القاب، صفات، و اوصافي كه در آثار مباركه براي حضرت بهاءاللّه و حضرت نقطة اولي
به طور كلّي ميتوان آنها را در ذيل تركيبات و مشتقات كلمات اسم، جمال، جوهر، ذات، مذكور، 

بحر، روح، رب، ركن، سلطان، شمس، طلعت، طير، عبد، غلام، فتي، قلم، قائم و قيوم، قدم، كلمه، 
كنز، كينونت، ملك، مبعث، كتاب، ازل، محبوب، محي، مزيل، مشرق، مطاف، مطلع، مظهر، 

، منجي، منادي، نباء، نير، ورقه و ورقا، هيكل، موعود، نور، نير، اصل، نقطه، صبح، مقصود، مكلّم
ناگفته پيداست كه از تركيب و ترتيب اين اسماء چه .  طراز، غيب، هويت، حقيقت، بررسي نمود

  .مقدار القاب و عناوين در آثار مباركه آمده است
  

، ذكراللّه )قرآن(ذكور است، نظير نباء عظيم بعضي از اين القاب و اسماء مصرّحاً در كتب قبل م
، لوح احمد الاسماء قيوم(، علي )الاسماء قيوم(اللّه  ، باب)بيان(اللّه  يظهره ، من)الاسماء قيوم(الاعظم 

قرآن،  (اللّه يةبق ،)اسلام(، دره اولي )بيان(السبع  ، ذات حروف)الاسماء قرآن و قيوم(العين ة، قرّ)عربي
  ).بيان(، بهاءاللّه )سماءالا قيوم

  
اي است  باري اين خلاصه به هيچ وجه شايستة چنين مبحث جليل و وسيعي نيست، و فقط مقدمه

در اسلام، اهل علم و اطّلاع از قرآن و ادعية .  ه علاقمندان را به اين موضوع مهم متوجه سازدك
امر مبارك تحقيق دقيق و جامعي اند، اما در   اسم براي خداوند متعال استخراج كرده٩٩اسلامي 

در اين خصوص، تا آنجا كه نگارنده ميداند، انجام نشده، و اسامي خاص ذات غيب لايدرك و 
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و البته اين .  هر مقدسه نازله در آثار تدوين و تنظيم نگشته استااسامي و القاب خاص همة مظ
ع صادره از صدر امر، يعني طلوع بررسي الواح و آثار و مكاتيب و تواقيامر مهم بايد بر اساس 

در خاتمه براي رفع اشتباهات احتمالي بايد متذكّر بود كه .  شمس حقيقت از افق شيراز آغاز شود
تداول عناوين و اصطلاحات كه بسادگي ممكن است، در صورت عدم توجه به مأخذ و منشأ 

 نصوص قاطعه و مدارك اسامي و القاب، باعث ايجاد سوء تفاهم شود، همواره بايد بر مبناي
در غير اين صورت، عواقب آن باعث .  مستند از آثار مباركه باشد، و در هر مورد مدركي ارائه شود

صبح " به عنوان ̍يكي از موارد اين چناني شهرت ميرزا يحيي.  ايجاد ابهام و اشكال خواهد شد
 به حضرتش داشته و  است و در آثار اختصاص̍اين عنوان خاص حضرت نقطة اولي.   است"ازل

 ميرزا ̍حضرت نقطة اولي.   چنين عنواني در آثار مباركه اطلاق نشده است̍هرگز به ميرزا يحيي
 مفتخر فرموده بودند و خود او نيز به اين حقيقت اعتراف "اسم ازل" را به اسم و خطاب ̍يحيي

  ۵.كرده است
  

  ها يادداشت
١- ه، از مصدر مضجناله كردن، و به معني در حال آه وضج .  
٢- و به مفهوم با صدار رسا فرياد كردنصحه، از مصدر مصح ،.  
٣- و به معني با صداي بلند فرياد كردنعجيج، از مصدر معج ،.  
  .۴۴-۴٣ كتاب بديع، چاپ طهران، آزردگان، صص-۴
  .  ٣٨-١، سال دوم، صص١ ايام بطون، پژوهشنامة شمارة -۵
اللّه  يظهره  مباركه مذكور و به دورة اولية ظهور من اصطلاحي است كه در آثار"ايام بطون"
اطلاق ميشود، و آن از زمان شهادت حضرت باب تا اظهار امر علني در بغداد و ) حضرت بهاءاللّه(

  . باغ رضوان را در بر ميگيرد
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توقيعات خطاب به حروف حي  

  محمد افنان
 به ̍قيع از آثار مباركة حضرت نقطة اولياي از بيست تو  مجموعه"الانوار مطالع"در ابتداي كتاب 

خط مبارك، به صورت عكس رنگي از نسخة اصلي، طبع و نشر شده كه محتملاً به علّت آنكه 
اين توقيعات .  بخوبي گراور شده و بطور وضوح خواناست براي رونويسي آن اقدامي نشده است

ندي به قلم مبارك  كه ترجمة تاريخ نبيل زرDawn Breakersضميمة نسخة اصلي كتاب 
     ١.امراللّه و به زبان انگليسي است براي نخستين بار نشر شده است حضرت ولي

توقيعات مزبور با توجه به عناوين مخاطبان آنها كه در صدر هر توقيع ذكر شده مصرّح است كه 
م، كه توقيع نوزده.  اللّه موعود تا هجدهمين مؤمن خطاب شده است يظهره آمن به من من به اول

 ̍ة اولي تسميه شده، به احتمال قريب به يقين، مقصود حضرت نقط"الهياكل مجمع"به 
.  الجليل است، كه جامع تمام مراتب حروف حي و حضرتش مبدأ و منتهاي ظهور بيان است بنفسه

اگرچه در عناوين .  اللّه، تقديم شده است يظهره توقيع بيستم به ساحت موعود بيان، يعني من
آمن و نفوس بعدي كه به  من ت ذكري از حروف حي نشده، اما سياق مطالب و عنوان اولتوقيعا

اند و جمعاً بالغ بر هيجده است، يادآور حروف حي است كه براي نخستين  هيكل نيز تشبيه شده
  با اينكه توضيح زائدي . و كتاب بيان معمول و مذكور شده است̍ة اوليبار در آثار حضرت نقط

 به هيجده ١٨ با رقم حي به مناسبت تطابق عددي حروف حي توجه داشت كه عنوان است، بايد
 واحدنفس مؤمنين اوليه اطلاق ميشود، و بالاخره هجده حرف حي و نفس مقدس حضرت باب 

  .   مطابقت دارد١٩ عدداً با واحد، زيرا كلمة دهند اول دور بيان را تشكيل مي
 كه تاريخ اختصاصي دور بيان است در نظر اول اين "الانوار مطالع"انضمام اين توقيعات به كتاب 

اما تحقيق و مطالعه در .  تصور را القاء مينمايد كه اين توقيعات خطاب به حروف حي بيان است
اساساً، بنا بر توجيهات بيان، در هر ظهور، از .  نمايد متن اين آثار مباركه اين احتمال را تثبيت نمي

نمايند، و  مت ظهور قبل آن است، مطالع ايمان، و عدم ايمان، به اين جهان رجعت ميآنجا كه قيا
شايد اين .  اللّه نيز مورد انتظار ميباشد يظهره بر همين بنا، رجعت حروف بيان در هنگام ظهور من

توضيح براي اهل اطّلاع زائد باشد كه مقصود از رجعت صرفاً رجعت صفاّت و كمالات است، و بنا 
مؤمن شود، همان رجوع ) حضرت بهاءاللّه(اللّه موعود  يظهره اين مقدمه، اولين كسي كه به منبر 
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ناگفته پيداست كه اين نحوة تطبيق صرفاً جنبة تمثيلي دارد و مقصد .  آمن دور بيان است من اول
و به وحدت اساس اديان، حتي در مراتب ساختن فكر و منطق اهل انصاف و طالبان حقيقت  آماده

 . مسائل ظاهري و جسماني، است

الاسماء و بيان و آثار تفسيري   به غير از آيات و آثار تشريعي مانند قيوم̍ اوليةاز قلم حضرت نقط
و جواب عرائض و ) اعمال سنه و صحيفة مخزونهمانند صحيفة (متنوع و مناجات و ادعية متعدد 

و كلامي است، بعضي تقادي و فلسفي لات افراد كه متضمن مسائل علوم ديني و مباحث اعاسئو
 و تجليل مقام مظاهر الهي، بارياي نازل شده كه اكثراً در ستايش و توحيد ذات  آثار مخصوصه

اين قسمت از اثار غالباً خطاب به افراد مؤمنين و يا به .  اللّه موجود است يظهره الخصوص من علي
دو مجموعة عظيم و جليل .  ه استمناسبتهاي مختلفي است كه در عنوان هر اثر تصريح شد

 را ميتوان "پنج شأن" نيز شهرت دارد، و كتاب "اسماءاللّه چهار شأن" كه به "الاسماء"كتاب 
خطاب به حروف حي بيان در جواب مسائل .  زول آيات به شمار آورداي از همين كيفيت ن جلوه

  .تايشان نيز در توقيعاتي نازل شده كه متضمن مطالب گوناگون اس
 به طبع رسيده از نظر ذكر عنوان مخاطبان و قطع "الانوار مطالع"مجموعه توقيعاتي كه در ابتداي 

الخط و نظم سطور و ترتيب متن شباهتهاي قابل توجهي دارد كه نشان ميدهد  كاغذ و رسم
جملة افتتاحية .  اصالتاً به همين وضع نازل شده، جمع آمده، و خود مجموعة مستقلي بوده است

 بود و بعد از اعلان "بسم اللّه الرحمن الرحيم" كه قبل از نزول كتاب بيان ̍آثار حضرت نقطة اولي
 تغيير يافت، در اين توقيعات بالكلّ مختلف و "بسم اللّه الامنع الاقدس"استقلال ظهور بديع به 

  .باشد ل مي ذكر شده عموماً متفاوت و مستق"بسم اللّه"متنوع است، و صفات و نعوتي كه بعد از 
 خود را معرّفي فرموده، و مخاطبين گاهي به نام "ثاء"منزل اين آثار در متن همة آنها به عنوان 

 است كه در "ثمره" كلمة "ثاء"از مقصود .  اند  ناميده شده"هيكل" و گاهي به اسم "حرف"
ي است كه براي  نمودار رسيدن هر شيئي به حد كمال"ثمره"بطور كلّي .  بيان مفهومي دقيق دارد

آن مقدر شده، و در رتبة خلق، ثمرة وجود افراد وصول به مرتبة ايمان به ظهور مظاهر الهي است 
و در مقام اديان بطور اعم ثمرة هر ديانتي آمادگي اهل ايمان بطور عموم براي شناسائي ظهور بعد 

ارسي حضرتش اين است كه در خطبة بيان ف.  است، كه در شخص مظهر ظهور متجلّي ميشود
كلّ در يوم ظهوراللّه كه ظهور نقطة بيان است در آخرت او راجع به او خواهند شد و "فرمايد  مي

 و "به او شوند ثمرة كلّ شئي نزد او ظاهر گشته هرگاه به عدد كلّ شئي از نفوس ممتنعه راجع
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 شئي و حكم فرمايد چه بسا كه ظاهر نشود نزد او كلّ ابواب كلّ"فرمايند  متعاقباً چنين تأكيد مي
  از اين مقدمات ".به عود خلق بيان و سماواتي كه در بيان مرتفع شده كلّ را منطوي فرمايد

 را به مفهوم خلاصه حاصل و نتيجة "ثمره" عنوان ̍ميتوان چنين دانست كه حضرت نقطة اولي
نين اولية ظهور بيان در وجود مبارك خود منحصر فرموده و كيفيت آن را در اين توقيعات به مؤم

        ٢.بعد ابلاغ فرموده است
 راجع است، چه كه ̍ضمائر اسماء كه در اين توقيعات مذكور آمده عموماً به حضرت نقطة اولي

حضرتش مبدأ و مرجع تمام حقايق دور بيان است كه در اين آثار به حروف حي ظهور جديد 
.  فرمايد اند تهنيت مي اللّه ايمان آورده يظهره و آنها را به سبب اينكه به منفرمايد  خطاب عنايت مي

در حقيقت، اين توقيعات عموماً به منظور تعظيم و تجليل موعود بيان است، اما به ظاهر ذكر و 
عنوان حروف حي شده است، تا ارتباط و وحدت معنوي حروف حي بيان با نفوس مباركي كه به 

و به اعتباري شايد بتوان گفت كه .  بيان شده باشداللّه ممتاز خواهند بود  يظهره ايمان به من
 "من ظهر"اللّه با ايمان به  يظهره مقصود اين است كه حروف حي بيان نيز ايمان خود را به من

  .اند اظهار و ابراز نموده) حضرت نقطة اولي(
يعات به امراللّه تلويحاً با انضمام اين توق اي است كه حضرت ولي مطلب جالب در اين مقام نكته

البته .  اند  اشاره فرموده̍ و ابهي̍بنيادي دو ظهور اعلي در حقيقت به وابستگي "الانوار مطالع"كتاب 
، تازگي ندارد، اما چون كتاب در زمينة مسائل تاريخ ̍اين مطلب، بنابر آثار متعدد حضرت نقطة اولي

و ظهور مبارك را نيز است شايد بتوان گفت اشارة لطيفي از قرب و وابستگي تاريخي اين د
  .خاطرنشان ميسازد

سابقه و بديع است براي اولين بار در آثار حضرت   كاملاً بي٣صفات و نعوت الهي كه بعضي از آنها
از جمله .  يابي نمود بندي كرد و ريشه نقطه آمده و بنا بر قوانين زبان عربي ميتوان آنها را طبقه

 به ̍حضرت نقطة اولي.   است"ازل"بكار رفته عنوان  حقّ تعالي در اين آثار ايراسمائي كه ب
، مرجع اسمي ̍سابقة تنوع استفاده از اين اصطلاح فلسفي در آثار مباركه آن را براي ميرزا يحيي

خبران از حقيقت مفهوم  اند، گرچه در ذهن بي جامعة بابي، نيز به كيفيتي مخصوص معمول فرموده
 از اسماء متداوله براي مظهر ظهور "صبح ازل" دانست كه لذا بايد.  آن انحراف حاصل شده است

 مخاطب شده است، "اسم ازل" در آثار حضرت نقطه فقط به عنوان ̍است، و ميرزا يحيي
    ۴.اند  خطاب شده"اللّه اسم"همچنانكه نفوسي به 
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  معرّفي فرموده كه"ذات حروف الثلاث قبل رباع"حضرتش در چند مورد نيز خود را به عنوان 

مقصود دو اسم مبارك علي و محمد است، زيرا تعداد حروف اسم علي سه حرف، و تعداد حروف 
ذات "اسم محمد چهار حرف است، و در بعضي مورد ديگر با توجه مجموع سه و چهار خود را 

نيز تطبيق ) علي حسين( ذكر فرموده و اين كيفيت بر اسم مبارك حضرت بهاءاللّه "حروف السبع
  .شده است

  
  مĤخذ و توضيحات

در مجموعه منتخبات آيات از آثار حضرت ) اللّه يظهره خطاب به من(وقيع اول و توقيع بيستم ت. ١
نشر و به  (Selections from the Writings of the Báb) ̍ عزّ اسمه الاعلي̍نقطة اولي

  .انگليسي ترجمه شده است
ست، چه كه نامبرده به عنوان مرجع اسمي  به ثمره نيز به همين اعتبار ا̍شهرت ميرزا يحيي. ٢

اللّه و حسن خاتمه موفّق  يظهره اهل بيان معرّفي شده بود، اگرچه به تمكين و اطاعت به ظهور من
 .نشد
، )از حمد(، حماد )از قهر(، قيهور )از ريشة جود(مجتود : بعضي از اين اسماء به اين شرح است. ٣

، )از قدرت(، قيدور )از ظهور(، ظهار )آمن من يع خطاب به اولتوق) (از صمد(، صيمود )از شكر(شكاّر 
از قديم و (، مقتدم )از نزهت(، نزّاه )از قدس(، قيدوس )از عزّت(، علّوم، عزّّوز )از علم(معيلم 
  .)اللهّ موعود يظهره توقيع خطاب به من() از قديم و قدمت(، قدوم )قدمت
ائي براي نفوس مختلفي بكار رفته و همواره همراه با يكي  در آثار بابي و به"اللّه اسم"عنوان . ۴

 فرد متفرّد اللّه اسم" به جناب وحيد دارابي عنوان "دلائل سبعه"از اسماء الهي توأم است، مثلاً در 
  . اطلاق شده است"و وحيد متوحد

ست،  نوعي شرك به آستان الهي ا"اللّه اسم"براي فهم مطلب، و رفع اين شبهه كه بكار بردن 
 در اين مورد مظهريت اسم الهي است كه شخص مورد نظر "اللّه اسم"بايد دانست كه مقصود از 

با احراز اسم مورد ذكر، كه مسلّماً يكي از صفات الهي است، در ظلّ حمايت و هدايت اسم حقّ 
  .واقع شده و به آن عنايت مختص و مخصوص گشته است
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  "...هل من مفَرِّجٍ غَيرُاللّه "ذكر 

 محمد افنان
امر مبارك نيز اذكار و اوراد متعدد و به مناسبتهاي در .  اي ديرينه دارد اذكار در اديان الهي سابقه

كُلٌّ عباد .  هل من مفَرِجٍ غَيرُ اللّه؟  قُل سبحانَ اللّه، هو اللّه"مختلف نازل شده، كه از جمله ذكر 
رچه تاكنون اين ذكر در نسخ مخطوطات منتشرة آثار حضرت اگ.   است"لَه و كُلٌّ باَِمره قائمون

 زيارت نشده، ولي در متون تاريخي اشاره به آن مذكور و موجود است، و به همين ̍نقطة اولي
 نيز درج و ترجمه "̍ عزّ اسمه الاعلي̍منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولي"اعتبار در مجموعة 

  .شده است
  

 خصوص اين ذكر در مرقومات ميرزا آقاجان است كه از اولين نفوسي مبناي اطّلاعات موجود در
 نسخة God Passes Byقرن بديع، (است كه در بغداد به شناسائي موعود بيان توفيق يافت 

فحواي مطلب، آنچنانكه ميرزا آقاجان نوشته، حاكي از اين است كه ذكر ).  ١١٩انگليسي، ص
روزي آن   متداول بوده و حضرت بهاءاللّه كه تلاوت مكررّ شبانهمزبور در بين بابيان اوليه در بغداد

الخصوص اگر به ياد  اند در حقيقت يادآوري و تذكّر به اهل ايمان بوده است، علي را تأكيد فرموده
هاي سليمانيه و  داشته باشيم كه اين واقعه قبل از سفر هيكل مبارك به قصد انزوا در كوه

.   اوقات هنوز مطلقاً بروزات و آثاري از اظهار امر مباركش نبوده استكردستان بوده است، و در آن
 مسلّم و تقويت و پشتيباني حضرت بهاءاللّه از او بدون هر گونه ̍در آن ايام مرجعيت ميرزا يحيي
اما در همان اوقات است كه بابيان به علل گوناگون به تعدي و .  قيد و شرطي معمول بوده است

كنان شهرهاي مزبور مشغول بودند و به حقوق مردم ااشياء و اموال زوار عتبات و سدرازي به  دست
از مفهوم بيانات حضرت بهاءاللّه خطاب به ميرزا آقاجان مستفاد ميشود تجاوز مينمودند، و چنانكه 

حضرتش از اعمال و رفتار بابيان اظهار عدم رضايت فرموده، فَرَج الهي را كه در گرو ظهور موعود 
به توضيح نيست كه بنابر عقائد شيعه و بر حسب لازم .  اند ان بوده به اهل بيان يادآوري فرمودهبي

وعود ائمة اطهار، فَرَج آل محمد ظهور قائم است و به همين مناسبت ذكر فَرَج و تمنّاي آن با 
ين ذكر با اين مقدمات، و با توجه به اينكه اگر ا.  تمناّي ظهور موعود مناسبت مخصوص دارد

سابقة قبلي نداشت اينهمه تأكيد راجع به آن از جانب حضرت بهاءاللّه، كه با همة شهرت و 
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محتملاً .  شد مركزيت در نظر بابيان در آن ايام حائز رتبه و مقام مرجعيت و مظهريت نبودند، نمي
بالطبع  لذا توانست مورد قبول و اجرا قرار گيرد، و صدور و نزول ذكر يا دعائي جديد نيز نمي

به هر حال، اين ذكر در امر الهي تعميم .  فرمود نيز چنين مصرّانه و امرانه تأكيد نميحضرتش 
  .نمايند گيرند و كسب روحانيت مي يتي آن را مدد ميعيافته و اهل بهاء در هر موق
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  "حقّ را مسئول بيني"
  محمد افنان

  
ا مسئول بينی، نه فاعل يا علی، اگر به بصر حقيقت مشاهده نمائی، حقّ ر"

 و همچنين به “لا يُسئل عَمّا يَفعَل”جميع مقرّ و معترفند به کلمۀ مبارکۀ .  مختار
ذلک اگر بر حسب ظاهر فی الجمله بر غير  مع.  “يَفعَلُ ما يَشاء”کلمۀ محکمۀ 

انشاءاللّه کلّ مؤيّد شوند بر .  ارادۀ عباد امری ظاهر شود محزون مشاهده گردند
 جاری و نازل شده که شايد مقصود را بيابند و به آن ̍ آنچه از قلم اعلیتفکّر در

بگو ای اهل .  بايد هر نفسی جهد نمايد تا به کوثر رضا فائز شود.  عمل نمايند
اگر به .  عالم، اين وقت ثمين را از دست مدهيد، در تدارک مافات جهد نمائيد

امروز روزی .  منوّر گردنداصغاء فائز شوند جميع از پرتو انوار شمس حقيقت 
  )٣٠٧، ص٢آيات الهي، ج( ." لِمَن عَرَفَ و وَيل لِمَن غَفَلَ̍است بزرگ، طوبی

  
 از )١١٠سورة الاسراء، سورة هفدهم قرآن، آية  (" ...أيَاً ما تَدعواْ فَلَه الأَسماء الحْسنَى... "آية مباركة 

ا به هر اسمي كه شايستة جمال و جلال و كمال خداوند رآيات قرآن گوياي اين حقيقت است كه 
در اسلام، بنا بر حديثي كه از پيغمبر روايت شده، .  اوست ميتوان نام برد و به او توسل جست

در اين مطلب مقصود بررسي آن اسامي نيست، اما بر اساس آية .   اسم دارد٩٩خداوند تعالي 
 نشده و آن را به مناسبت اينكه عالم وجود را قرآني ميتوان حد و مرزي براي اسماء الهي قائل

 بنفسه مورد  نيز،نهايت بودن اسماء اين مطلب، يعني بي.  پاياني نيست بي حد و شمار دانست
نهايت اگرچه از لحاظ علمي و رياضي مفهوم دارد ولي از لحاظ  باشد، زيرا عنوان بي بحث نمي

هائي كه ميتوانند در زماني نامعلوم براي  بسا نامبه هر حال، چه .  تصور و تحقّق وراي ذهن ماست
  .  توانيم داشت بيان صفات الهي به كار روند، در حالي كه ما امروز از آن درك و توجه ذهني نمي

  
 كه مورد بحث در بيان مبارك است از جمله نامهاي الهي ١سئوال و سائل، و بالنتيجه مسئول

با اينهمه، در فرهنگ فلسفي عرفاني .  موجود نيستگانة اسلامي ٩٩است كه در فهرست اسماء 
اسلام سئوال همواره از جانب شخصي است كه در رتبة پايين قرار دارد و سائل هميشه زيردستي 

 ميتواند اسمي براي مسئولبنابر اين مقدمه، .  است كه به مقام بالاتر از خود ملتجي ميشود
د را به آستان او معروض ميدارند و از او طلب و خداوند باشد، چه كه بندگان همواره مسائل خو
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لذا اگر اين اسم را به عنوان مخاطب سائل و قبول سئوال تعريف كنيم، از حقيقت .  رجا مينمايند
 نيز كه به يكي از مسائلبا اين مقدمه، اسم .  ايم ايم و بر اصل چيزي نيفزوده چيزي نكاسته

الخصوص كه آن هم ريشه در ادعية  يابد، علي شنتري مي مفهوم روهاي تقويم بهائي داده شده ماه
 به عنوان نامي از نامهاي خدا كيفيتي خاص دارد، چرا كه ناظر به مسئولاسم .  اسلامي دارد

اصل مبتني اين .  اند معرّفي نموده "لطف"لق است، كه اصطلاحاً آن را به اصل توجه حقّ به خ
خداوندي اين است كه چون موجودات را آفريده ضرورتاً بر اين است كه اقتضاي عنايت و توجه 

وسائل ادامة حيات آنان را نيز مقدر و مقررّ خواهد فرمود، و به همين علّت انسان را نيز كه به 
درك و عقل ممتاز ساخته او را به خود وانخواهد گذاشت و وسائل حفظ و ترقّي روحاني او را 

 اعزام مشارق ظهور و پيامبران او را راهنمائي فرموده و تأمين خواهد فرمود، و اين است كه با
خواهد فرمود و اين است كه مفهوم مسئول را اراده فرموده است، و بيان مبارك فوق همين 

انسان بايد معترف اين نكته مربوط به عالم حقّ است، اما در عالم خلق كه .  مطلب را القاء مينمايد
باشد، تذكّر به اين وعده كه حقّ مسئول سائلين است  "يفعلُ ما يشاء" و " عما يفعليسئللا "به 

ما را به اين لطيفه متذكّر ميدارد كه در همه حال عنايات و بركات الهي شامل است، ولي شرط 
  .جلب آن بركات، رضا به قضاياي وارده در عالم وجود و سعي در اجراي اوامر الهي است

  
  يادداشت

الكتب،  ، سيد شريف جرجاني، نشر عالمالتعريفاتلادني من الاعلي، نقل از طلب ا: السئوال (-١
  )١٩٨٧بيروت
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 شاخسار عرفان
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  فهرست مقالات راجع به نصوص مباركه در
  "هائي از خرمن ادب و هنر خوشه"نشرية 

  ١۵ تا ١هاي  شماره
  

   ̍آثار حضرت نقطة اولي –الف 
  صفحات  شماره  سال  نويسنده        عنوان

   ٨٠-۶٧  ٣    ١٩٩٢  محمد افنان    ̍قيعات حضرت نقطة اوليتو) ١
     خطاب به جناب طاهره

   ٩٣-۶٨  ۶    ١٩٩۵  محمد افنان      شأن آيات) ٢
  ١٢٠-٩۴  ۶    ١٩٩۵  محمد افنان  در آثار حضرتشأن تفسير  )٣

   و تفاسير نازله از ̍نقطة اولي
  قلم مبارك

  ١۴۶-١٢١  ۶    ١٩٩۵  پور منوچهر سلمان  سخني چند در بارة رسالة  )۴
  الاسماء مباركة قيوم

  ١۵۶-١۴٧  ۶    ١٩٩۵  ابوالقاسم افنان    مروري بر دلائل سبعه) ۵
   ٣٠٨-٣٠٠  ۶    ١٩٩۵  نژاد صالح مولوي    مفاهيم كلمة بيان ) ۶
  
   ي̍جمال اقدس ابهآثار  – ب
   ۶۴-۵۴  ١   ١٩٩٠      لوح حضرت بهاءاللّه جلّ جلاله) ١
   ٩٩-٨١  ١   ١٩٩٠  داريوش معاني  اي كوتاه به آثار عرفاني اشاره) ٢

        ̍جمال اقدس ابهي
  ١۵٧-١۴٩   ١   ١٩٩٠   نژاد صالح مولوي  بعضي از تعبيرات بديع در ) ٣

  آثار حضرت بهاءاللّه
    ٢۶-١٠  ۴   ١٩٩٣  وحيد رأفتي    كيفيت نزول وحي و ثبت) ۴

   آثار مباركه
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  صفحات  شماره  سال  نويسنده        عنوان
  
    ۶٠-٢٧  ۴   ١٩٩٣  شاپور راسخ   شناسي اي بر سبك مقدمه) ۵

  آثار فارسي جمال مبارك 
  
    ۶٨-۶١  ۴   ١٩٩٣  وحيد رأفتي     بندي آثار مباركة طبقه) ۶

  حضرت بهاءاللّه 
    ٨٨-۶٩  ۴   ١٩٩٣  پور منوچهر سلمان   صادرههاي پژوهشي در مناجات) ٧

   ̍از كلك جمال اقدس ابهي
    ٧٨-۵٩  ۵   ١٩٩۴  انيناهيد روح  "قائيهقصيدة عزّ ور" تا "تائيه"از ) ٨
    ۵۶-۴١   ٨   ١٩٩٧  باهر فرقاني    الواح نازله به اعزاز حاجي) ٩

  ميرزا حيدرعلي اصفهاني
    ٩٣-٨١  ٨   ١٩٩٧  ناهيد روحاني   مروري بر كلمات مباركة) ١٠

    مكنونة عربي 
    ۵۴-۴٣  ٩   ١٩٩٨  محمود سمندري،  مجملي در بارة الواح نازله به) ١١

    حميد سمندري    و نبيليافتخار خاندان سمندر
) ١٣ ١۵٣-١۴١  ٩   ١٩٩٨  نادر سعيدي     نگاهي به چهار وادي ) ١٢

   ٢۶۶-٢۵٣  ١٠  ١٩٩٩  ترانه رأفتي   ترجمة(در بارة كلمات مكنونه 
  متن سخنراني ايادي عزيز امراللّه 

  )جناب ابوالقاسم فيضي
        
   حضرت عبدالبهاءآثار – پ
   ١٣٨-٠٠  ١   ١٩٩٠  شاپور راسخ     صنايع لفظي و بديعي ) ١

  در آثار حضرت عبدالبهاء 
    ١٠۴-٩۴  ٨   ١٩٩٧  نادر سعيدي     نگاهي به تفسير حديث ) ٢
 "...كنت كنزاً مخفياً "
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 صفحات  شماره  سال  نويسنده        عنوان
   ٢۴٨-٢٢٣  ١٢   ٢٠٠١  يزداني . م    ديانت بهائي و نهضت ) ٣

  مشروطيت ايران از خلال
  الواح حضرت عبدالبهاء

  ١٧٧-١۵۵  ١۴   ٢٠٠٣  نادر سعيدي   ي به آثار حضرت عبدالبهاءنگاه) ۴
) ۶ ١٩٧-١٧٨  ١۴   ٢٠٠٣  يزداني . م      رسالة مدنيه ) ۵

  ٢١۶-١٩٨  ١۴   ٢٠٠٣  يزداني . م      رسالة سياسيه
    ٢۴٨-٢١٧  ١۴   ٢٠٠٣  زاده مونا علي  نظر ادباء عرب در بارة شخصيت) ٧

  و آثار عربي حضرت عبدالبهاء
    ٢٨٠-٢۴٩  ١۴   ٢٠٠٣  شاپور راسخ   ثر فارسي صور خيال در ن) ٨

  حضرت عبدالبهاء
) ١٠ ٣٠٠-٢٨١   ١۴   ٢٠٠٣  بهروز جباري    اشعار حضرت عبدالبهاء) ٩

   ٣٠٣-٣٠١  ١۴   ٢٠٠٣  صادقيان . ع      شناسي آثار كتاب
  حضرت عبدالبهاء

  
   حضرت ولي امراللّهآثار – ت
   ۴١-٢٣  ٩   ١٩٩٨  شاپور راسخ   گفتار در بارة سبك سخن ) ١

  فارسي حضرت شوقي رباني
    ۶١-۴٩  ١   ٢٠٠٠  شاپور راسخ     نگري در آثار  آينده) ٢

    امراللّه حضرت ولي
    ٧۵-۶٣  ١١   ٢٠٠٠  وحيد رأفتي   نگاهي به مضامين و سبك) ٣

    امراللّه آثار حضرت ولي
   ١٠١-٧٧  ١١   ٢٠٠٠  الهام افنان   هاي حضرت آثار و ترجمه) ۴

    سيامراللّه به زبان انگلي ولي
   ١۴٢-١٠٣   ١١   ٢٠٠٠  سيروس علائي   نظري به توقيعات انگليسي ) ۵

  هاي حضرت شوقي رباني و ترجمه
   فارسي آنها 
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  صفحات  شماره  سال  نويسنده        عنوان
    ١۵٠-١۴٣   ١١   ٢٠٠٠  بهروز ثابت   امراللّه از نظر آثار حضرت ولي) ۶

  فلسفة اخلاق از ديدگاه(تربيتي 
  )امراللّه حضرت ولي

   ١٩۶-١٨٧  ١١   ٢٠٠٠  حبيب رياضتي   آثار حضرت ولي مقدس امراللّه)٧
  
  مقالات عمومي – ث
   ٢١٢-١۴٨  ١٣    ٢٠٠٢  فريدالدين رادمهر     تصوف و امر بهاء) ١
    ٨٠-۶۵  ١   ١٩٩٠  وحيد رأفتي  نگاهي به چند زمينه از تجلّي) ٢

   ادب فارسي در آثار بهائي
 

سيامك صهبا: كننده تهيه              
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  هاي اختصاري شناسي و راهنماي عنوانبكتا

  
 آثار امري

The Covenant   Adib Taherzadeh, The Covenant of                
of Bahá’u’lláh                                                       Bahá’u’lláh ،  

 .George Ronald Publications, 199  
مؤسسة معارف بهائي، (، )كتاب مبين(آثار قلم اعلي ه، حضرت بهاءاللّ  آثار قلم اعلي

  ) ميلادي١٩٩۶ بديع، ١۵٣چاپ سوم 
 ١٣٣٩، چاپ مصر، سنة ادعية حضرت محبوبحضرت بهاءاالله،   ادعية حضرت محبوب

  .هجري
  دارالنشر البهائيه، : ريودوژانيرو (ادعية مباركهحضرت بهاءاللّه،     ادعية مباركه

  )م٢٠٠٣      
مؤسسة ملّي مطبوعات : طهران (اسرارالآثارجناب فاضل مازندراني،     اسرارالآثار
  )  بديع١٢٩امري،      
   ب٨١، چاپ مصر، الواح وصاياحضرت عبدالبهاء،     الواح وصايا
 ، طبع النور الابهي في مفاوضات عبدالبهاءكليفورد بارني، ) باهتمام(    النور الابهي

  .م١٩٢٠االله ذكي،  قاهره، فرج      
ي مطبوعات امري،  ملّةسمؤس(، امر و خلقفاضل مازندراني،  اسداللّه    قامر و خل

  ) بديع١٢٨      
  )نشر محدود ( جهانيوحدت و ها و تربيت براي صلح انديشه    ها و تربيت انديشه

   ايام بطون، سال دوم، ١پژوهشنامة شمارة     ايام بطون
  چاپ مجدد، ( جلد٢لآثار، در ابدايعميرزا محمود زرقاني،     لآثارابدايع

  )١٩٨٢لانگنهاين، آلمان، 
 بهاءاللّه شمس حقيقت، )ترجمة دكتر مينو ثابت (حسن موقّر باليوزي  بهاءاللّه شمس حقيقت

  )١٩٨٩جرج رونالد، انگلستان، (
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ي از الواح حضرت بهاءاالله و حضرت عبدالبهاء ابهائيه خانم، مجموعه  بهائيه خانم
ه و دستخطهاي حضرت ورقة و توقيعات و مكاتيب حضرت ولي امراللّ

لجنة ملّي نشر آثار امري به زبانهاي فارسي و عربي، آلمان،  (عليا
  ) بديع١۴٢

  بيان فارسيحضرت نقطة اولي،     بيان فارسي
  موسسة مطبوعات امري هندوستان، (عبدالحميد اشراق خاوري     پيام ملكوت

      ١٩٨۵(     
 ملّي مطبوعات امري، طهران، ، مؤسسة تاج وهاجعزيزاللّه عزيزي،      تاج وهاج
  بديع ١٢٩      

 ،مطبعه عباسيهحيفا، ( قدمĤء الأحباء ة في ترجمة حيا،الوفاةتذكر  الوفاةتذكر
  ) م١٩٢۴

لجنة ملّي نشر  (توقيعات مباركهحضرت ولي عزيز امراللّه،     توقيعات
امري به لسان فارسي و عربي، لانگنهاين، آلمان،  آثار   
  ) م١٩٩٢  

، آوري شده در آلمان ، جمعاز حضرت عبدالبهاء يخاطراترامونا آلن،    حضرت عبدالبهاءاز يخاطرات
  م١٩٨٠

، مؤسسة ملّي مطبوعات از حضرت عبدالبهاء يخاطراتاستان وودكاپ،   از حضرت عبدالبهاء يخاطرات
  ب١٣١امري، 

لجنة ملّي نشر آثار ( جلد ۲خاطرات حبيب، در دكتر حبيب مؤيد،   خاطرات حبيب
  ) بديع١۶٠و ١۵۵ري به لسان فارسي و عربي، هوفهايم، آلمان، ام

عصر جديد، دارمشتات،  (خاطرات نُه سالة عكادكتر يونس افروخته،     ساله خاطرات نُه
  )بديع١۶٠آلمان،       
لجنة ملّي  (مجموعة خطابات حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،   خطابات

نگنهاين، آلمان، نشر آثار امري به زبانهاي فارسي و عربي، لا
  )م١٩٨۴

، مؤسسة درگه دوست، )ترجمة ابوالقاسم فيضي(لبي آيواز  كُهووارد  درگه دوست
   ب١٣٠ملّي مطبوعات امري، 
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مؤسسة ملّي  ( جلد۹تاريخ ظهورالحق، در  اسداللّه فاضل مازندراني،  ظهورالحق
  ) بديع١٣١مطبوعات امري، طهران، 

  )نشر محدود (بندگيعشق و ناتان روتشتاين،   عشق و بندگي
  .م١٩٨٨ ، چاپفرهنگ لغات منتخبهدكتر رياض قديمي،   فرهنگ لغات منتخبه 

قرن "كتاب ، )ترجمة جناب نصراللّه مودت(حضرت ولي عزيز امراللّه   قرن بديع
  )  بديع١۴٩مؤسسة معارف بهائي، كانادا،  ("بديع

  ، چاپ طهران، آزردگانكتاب بديع  كتاب بديع
مؤسسة ملّي  ( جلد۹مائدة آسماني، در  ،خاوريق اشراعبدالحميد  مائده

  ) بديع١٢٩و ١٢٨مطبوعات امري، طهران، 
   )١٣۴۵ماه   بديع، مطابق آبان١٢٣( ̍مثَل اعليفروغ ارباب،   ̍مثَل اعلي

د ، چاپ مجدمجموعة الواح مباركة حضرت بهاءاللّهحضرت بهاءاالله،   مجموعة الواح مباركه
  .، ويلمت، ايلينوي١٩٧٨

  )١٩٨۴چاپ چهارم، آلمان (، رسالة مدنيهحضرت عبدالبهاء،   مدنيه
  قاهره( مفاوضاتگردآوري خانم كليفورد بارني،  حضرت عبدالبهاء،     مفاوضات
  )م٢٠١٩، مصر      

  ، نشر اول، چاپ منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهحضرت بهاءاللّه،     منتخباتي از آثار
  .سط لجنة نشر آثار امريبديع، تو١۴١لانگنهاين آلمان،      

لجنة ملّي نشر آثار امري  (̍منتخباتي از آثار قلم اعليحضرت بهاءاللّه،   ̍منتخباتي از آثار قلم اعلي
  )  بديع١۴١به لسان فارسي و عربي، لانگنهاين، آلمان، 

 جلد ۵منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، درحضرت عبدالبهاء،   منتخبات مكاتيب
ر امري به لسان فارسي و عربي، هوفهايم، آلمان، لجنة نشر آثا(

  )بديع١۵٩
  )چاپ مصر( جلد ۹مكاتيب حضرت عبدالبهاء، در حضرت عبدالبهاء،       مكاتيب

  ) بديع١٢٣ (نورين نيرين    نورين نيرين
   ٢ در يي دربارة حضرت عبدالبهاء،هايادداشتهوشنگ محمودي،     هايادداشت
  ) بديع١٣٠  طهران،ريما لي مطبوعاتمؤسسة م(جلد       
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مجموعه الواح مباركه جمال اقدس ابهي و حضرت عبدالبهاء به   ياران پارسي
 ١۵۵مؤسسة ملّي مطبوعات امري، آلمان،  (افتخار بهائيان پارسي

  )بديع
  )م١٩٩۵مركز جهاني بهائي، حيفا، (، كتاب اقدسحضرت بهاءاللّه،   كتاب اقدس

  
  ساير مĤخذ

Bhagavad Gita, translated by Edwin Arnold. 
Brinhadaranyaka Upanishad, translated by F. Max Muller, 1884. 
Croyances et Coutumes Persanes suivi de Contes et Chansons Populaires, 2 
Volumes, par MASSE Henri, Paris, 1938. 
Dictionnaire des Superstitions et des Croyances, par Pierre Canavaggio, 
Paris, 1993 et 1996. 
Garuda Purana 
Le Grand Livre des Sciences Occultes, par TUAN Laura, Paris, 1989 
(nouvelle edition 2004). 
Kaushitaki Upanishad 
Mahabharata (The Epic of the Bharatas), translated by Romesh C. Dutt, 
1899. 
Sathapatha Brahmana 
Shevetashvatara Upanishad 

  (Upanishad, translated by Max Muller, 1884) آپانيشاد      آپانيشاد
  .٢٠٠١، ماه مي سال آمار سازمان آمارگيري گالوپ    آمار گالوپ

   ، دارالكتب العلميه،بيروت، لبنان( لدينااحياء علوممحمد غزالي،     علوم احياء
  )م١٩٨۶      

  ،  ايران و ايرانيان: سفرنامة پولاكس جهانداري، كيكاو) ترجمة(    ايران و ايرانيان
  .١٣۶٨  طهران،       

  كتاب تورات      تورات
  ، طهران، چاپ اول تاريخ، عقائد، و آراء–حروفيه روشن خياوي،       حروفيه

       ١٣٧٩.  
، نشر پژوهش ديوان حافظ شيرازيقزويني و غني، ) تصحيح(  ديوان حافظ

  .ش. ه١٣٧٨فروزان، چاپ قم، 
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  طهران، (، انتشارات آگاه روانشناسي پرورشياكبر سيف،  دكتر علي    يروانشناس
  .)ش.ه  ١٣٧٩      
 ,Rig Veda, translated by Ralph T. H. Griffith) ريگ ودا ريگ ودا

1889)  
  مباني تعليم و تربيتنورالدين رحمانيان،   مباني تعليم و تربيت
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  فهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر اول
  ب اعلي در شرح حديثرسالة حضرت ر

  پور منوچهر سلمان          "من عرف نفسه فقد عرف ربه"   
  وحيد بهمردي            الحرمينصحيفة بين

  در بارة احكام بيانو خطابات به اهل بيان
  محمد افنان             در كتاب مستطاب اقدس

  وحيد رأفتي          مراتب سبعه و حديث مشيت
  شاپور راسخ              كتاب عهدي

   و رد"دين" و "دئينا" يا "حوريه"ة انگيز
  كامران اقبال        القدس    پاي فكر مزديسنا در لوح ملاح

  منوچهر مفيدي            اسرار علم و حكمت الهي
  ايرج ايمن         احوال و خدمات حاج مهدي ارجمند

  دومفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  عرفان در ارتباط با مطالعة نصوص

  شاپور راسخ           ة امر بهائي   و الواح مبارك
  ايرج ايمن          مقاصد دين و مأموريت آئين بهائي
  منوچهر سلمان پور          مفاهيم نار در آثار حضرت بهاءاللّه

  آثار منزله از قلم اعلي در ايران
  وحيد رأفتي               قصيدة رشخ عما

  داريوش معاني        فرق متصوفة كردستان در دورة بغداد
  فريدالدين رادمهر              هفت وادي

  از مسكن خاكي
  وحيد رأفتي         مĤخذ مطالب منقول در هفت وادي

  وحيد بهمردي            لوح مبارك جواهر الاسرار
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  شاپور راسخ            كتاب مستطاب ايقان
  محمد افنان                مستغاث

         روش تشخيص و تعيين مواضيع الواح مباركه
  حبيب رياضتي    )١٨۶٣ – ١٨۵٣(داد  بغ–دوران طهران     آثار قلم اعلي، 

  
  سومفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 

  مباحث ايام ادرنه
  وحيد رأفتي         ملاحظاتي در لوح نازله به اعزاز ملاّ عبدالرحّيم

  ايرج ايمن           در آثار قلم اعلياللّه کلمةتوصيف 
  محمد افنان            ذيلي در بارة مباني احكام

  معين افناني     ة تائية كبري و قصيدة عزّ ورقائيهبررسي مضامين قصيد
  وحيد بهمردي        ّالطّعام نازل از قلم اعلي در دارالسلاملوح كل

  محمد قاسم بيات          گلگشتي در رسالة چهار وادي
  شاپور راسخ              مثنوي مبارك

  منوچهر سلمان پور          مروري بر لوح مبارك سلطان ايران
  نادر سعيدي          ميل بيانكتاب بديع و مسألة تك

  حبيب رياضتي     نظر اجمالي به آثار قلم اعلي نازله در اسلامبول و ادرنه
  رشحات عرفان فهرست منتخبي از آثار قلم اعلي

 ) ١٨۶٨  –١٨۶٣( ادرنه –   دورة اسلامبول 

  چهارمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  افقراتي از آثار حضرت بهاءاللّه در بارة سجن عكّ

  دو لوح از الواح نازله از قلم اعلي در ادرنه
  لوح نازله از قلم اعلي در اوائل ورود ادرنه
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     به افتخار نبيل اعظم زرندي
  شاپور راسخ      مروري سريع بر مباحث كتاب مستطاب اقدس

  مضامين عمده در الواح مباركة جمال ابهي
  شاپور راسخ           خطاب به ملوك و رؤسا و زعماي دنيا

  محمد افنان          ورة غصن و عهد و ميثاق بهائيس
  اللّه خوشبين روح            زمينة تاريخي لوح احتراق

  منوچهر سلمان پور       مروري بر مواضيع اساسي لوح مبارك حكمت
  مونا عليزاده         سوابق تاريخي و مضامين لوح اشرف

  برخي از خطابات قهريه به زعماي عثماني
  ذبيحي مقدم سيامك               لوح رئيس و لوح فؤاد

  ايرج ايمن          شأن و لزوم اجراي احكام الهي
  معين افناني        ملاحظاتي در بارة لوح و حديث كنت كنز

  وحيد رأفتي             نظري بر لوح قناع
  مروري بر الواح حضرت بهاءاللهّ

  كامران اقبال            خطاب به محمد مصطفي بغدادي
  رشحات عرفان

  وحيد رأفتي  :تنظيم و تدوين    خاوري عبدالحميد اشراق از آثار –   الف 
  محمد افنان         نقطه و حرف در معارف بياني–    ب 
  محمد افنان             سراج و سرّاج–    ج 
  اي از ميرزا موسي آقاي كليم نامه–    د 

  وحيد بهمردي                      به ذبيح كاشاني
  شرح تشرّف ميرزا محمد باقر هائي به 

  اللّه هائي  موهبت           حضور حضرت بهاءاللّه جلّ جلاله  
  فهرست منتخبي از آثار قلم اعلي

  .)ق.ه١٣٠٠ –١٢٨۵(   نازله در اوائل دورة عكّا 
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  پنجمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر 
  "بسيط الحقيقه"اي از آثار مباركه در بارة  مجموعه

  رأفتيوحيد         "بسيط الحقيقه"راهنمائي براي مطالعة 
  شاپور راسخ          "كلمات فردوسيه"مجملي در بارة 

  سه لوح از آثار استدلالي جمال
  محمد افنان             اقدس ابهي و دليل حكمت

  نامة مروري بر مواضيع زيارت
  پور منوچهر سلمان               حضرت سيد الشهداء

  شاپور راسخ            "لوح دنيا"مضامين 
  ةالزّيارةمروري بر سور

  مونا عليزاده          )الباب نامة جناب باب زيارت   (
  ارتباط ميان كتاب اقدس 

  شاپور راسخ                و الواح متمم آن
  نگاهي به ادعية شفا و ادعية

  كيان سعادت               مخصوصه در امر بهائي
  نامه  مروري بر دو زيارت
  آرمين اشراقي                 از آثار قلم اعلي

 فتحيه رشيدي        يمشرحي در سوابق و مضامين لوح مر

  فهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر ششُم
  محمد افنان        "الاسماء قيوم"كلّيات مقدماتي دربارة 

    مهري افنان        نظري بر مندرجات رسالة دلائل سبعه
    شاپور راسخ          مدنيهرسالة  -١: از مدنيه تا سياسيه

 شاپور راسخ        سياسيهرسالة  -٢      

            ين الواح خطاب به ياران پارسيمروري بر مضام
    صادقيان . ع          سوابق تاريخي پارسيان در ايران   و
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  فتحيه رشيدي            مروري بر تفسير بسمله
    آرمين اشراقي          ". . .لايسعني"در شرح لوحي 

  فريدالدين رادمهر              ماءالحقيقه
    نيا فاروق ايزدي            مقالة شخصي سياح
   فريدالدين رادمهر            انمركز ميثاق و عرف

                سيماي حضرت مسيح در
  مونا عليزاده               آثار حضرت عبدالبهاء
            اي از جناب نامه: پاسخي به چند پرسش

                      وحيد رأفتي            اكبر    آقا شيخ محمد علي نبيل

   هفتمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر
       فريدالدين رادمهر        ثار حضرت نقطة اوليمنابع براي مطالعة آ

        مهري افنان        "صحيفة عدليه"نظري اجمالي بر مندرجات 

         محمد افنان       "افلاكيه"نظري بر محتواي لوح مبارك 
         وحيد رأفتي              تشريع و تبيين 

       شاپور راسخ         حصرت عبدالبهاء منظرزعلم و علماء ا
  ت حضرت عبدالبهاء در مورد برخي ازتبيينا

         مونا عليزاده              آيات قرآن و احاديث اسلامي
   در االله هايي از حضرت بهاء جلوه

         فاروق ايزدي نيا                آثار حضرت عبدالبهاء
  هاي حيات بهائي در  برخي جلوه

  ) كاوياني( سامي فلاور              زندگاني حضرت عبدالبهاء
         محمد افنان            ملي در بارة علم تعقّليتأ
  

   هشتمفهرست مقالات سفينة عرفان، دفتر
       وحيد رأفتي             مروري بر سورة غصن
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        ثنا روحاني           مروري بر مضامين لوح هودج

         مهري افنان        به علماي معاند̍برخي از خطابات قلم اعلي
         محمد افنان          ̍ت نقطة اوليسير تدريجي نزول آثار حضر

      شاپور راسخ         به حكام زمان̍هاي حضرت نقطة اولي پيام
  محمد افنان          ̍ حضرت نقطة اوليثارآاي از  معرّفي مجموعه

  فريدالدين رادمهر       در معرفت الهي̍بحثي در بارة توقيع حضرت نقطة اولي
  تورج اميني           نظرية هنر در دو آئين بابي و بهائي 

  شاپور راسخ             دو نداي نجاح و فلاح 
   قدس علاءالدين            سوابق و مضامين لوح عمه

     جورابچي                 
  نيا  فاروق ايزدي          نقطة بيان در آثار طلعت پيمان 

  فرانك نيكوكار             عالم ملك و جهان ملكوت 
  رقّي ت شراره تاج          محبت در آثار حضرت عبدالبهاء 

  فتحيه      پژوهشي در آثار حضرت عبدالبهاء: پاسخ به چند پرسش
  شيرازي                    
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  غلطنامه
  يدفتر هشتم سفينه عرفان تصحيح فرمائلطفاً اغلاط زير را در د

  
  صحيح        غلط      سطر    صفحه

  با فرهنگ      به فرهنگ       از آخر٢    ٧
  المقدس        النقدس      ٢    ٢٠
  به لئالي         بلالي      ١۵    ٢٢
  محمد        بحمد      ٨    ٢۴
    دويست        دوست       آخر     ٣۵
  الجنان روض              روضالجنان      ١١    ٣٩
  باركشمسفر            سفر پرهيمنه و شكوه      ١    ۴٢
  بلور اُخري        بلور آخر      ١٠    ۴٢
  انگيز است حزن          حزن انگيز      ١١    ۴۵
  تاالله        تا االله      ١    ۴٩
  لبا لمرصاد       لبامر صاد      ٧    ۶٠
  الله        للله      ٩    ۶٠
  ففي        فقي      خر از آ۴    ٧٢
  ما الحقيقه      ماء الحقيقه     از آخر٢ و ۵    ١٢۴
  محيط        محاط      ١٠    ١٢٩
  حضرات        حضرت      ١۵    ١٣٢
   :دوم       مولانا نيز      ١١    ١٣۵

  مولانا نيز                    
 فصوص       فصول الحكم      ١١    ١٣۶

  الحكم                    
  الوهيت        الهويت      ٢    ١٣٨
  وجود باقي       وجد باقي       از آخر۶    ١۴٠
  ابن ابي        ان ابي       از آخر۴    ١۴۶
  روانشناسي      روانشناختي     از آخر١١    ١۵٠
 Young   Yung       از آخر٨    ١۵٠
  فكذا        فكدذا      ۶    ١۵٢
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  ما الحقيقه      ماء الحقيقه      ١۵    ١۵۴
  ما الحقيقه      ماء الحقيقه       از آخر۶    ١۵۴
  وصول        مقصود      ١٢    ١۵٨
  مثلاً        نفسمثلاً در      ١٣    ١۵٨

ملاحظه                     
  فس ندر                    
آن و  دون      دون آن از      ١۵    ١۵٨

 و فوق آن                   
 همچنين                   
  سمع و                   
                   بصر و شم
  و و نطق                  
آن مادون                   
  از                  
  لكم        لكن       از آخر۴    ١۵٩
  رحمك االله       رحمكاالله      ۴    ١۶٠
  ما الحقيقه      ماء الحقيقه    ١٠رديف     ١۶۵
١۶۶    ۵      2536        ١٣۵۶  
  سالك        ساك       از آخر۴    ١٧٠
  ۶٧ص        ٧٨ص      ۶    ١٧١
  ١٢ص        ١۵ص      ٨    ١٧١
  شيء له آية        شيء آيه      ٨    ١٧٢
  صغري        صغيري      ١٠    ١٧٢
  ان هو        ِن هو      ١۵    ١٧٢
  انتم و         انتمو       از آخر٨    ١٧۶
  شيئي را        ء راشي      ١    ١٨٣
  نكرده است       نكرده اند       از آخر۴    ١٨۵
 "از آثار حضرت عبدالبهاء به زبان فارسي است"      ٢    ٢٠١

  .حذف شود                  
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و بهاءاالله       بهاءاالله و رحمته      ر از آخ٧    ٢٠٢
سلامه و                    
  رحمته                    
  مشوب        مشَوب      ١۵    ٢٠٨
يومٍ مرآةَ و        يومٍ و في      ۶    ٢٠٩

  في كلّ                   
شهرِ مرآةً و                   
   في                  
  تا   ظهور      ظهور تا آخر      ١٢    ٢٠٩

  ظهور آخر                    
  صيت و       صيت حق      آخر    ٢١١

  صوت حق                   
٢١۶    ١        ▫      ٢  
  حالا        حال      ١    ٢١٧
  ٢        ▫▫      آخر    ٢١٧
  ٢ج        ١ج      ٨    ٢١٨
  قعس        عشق      ۶    ٢٢۵
  عسق        عشق      ٧    ٢٢۵
  ٣        ▫▫▫       از آخر٣    ٢٢٧
الطرف في       الطرف الخيام      ١٣    ٢٣۵

  الخيام                    
  أن آمنوا        آمنون       از آخر٣    ٢٣۵
  ٢٧٢ص       ٢٨٢ص        از آخر۴    ٢٣۶
  جذب و       جذب و طرف      ٩    ٢٣٧

  طرب                   
  فلمـا حضر      فلمـا حضرت       از آخر٧    ٢٣٩
  زبانه        زباني      ١١    ٢۴٠
  فرار نمودند      اقرار  نمودند       از آخر۴    ٢۴١
  اعظم        اعضم      ١٢    ٢۶١
  المستسر        السمتسر      ۶    ٢۶۶
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  كمال و       كمال وجال       از آخر٨    ٢٧٢
  جمال                    
  نقص         نقص     از آخر ١٢    ٢٧٣

  صرف                    
  با         باره        از آخر٣    ٢٧٣
 خيرا ً  او         خيرا اوفا      ١    ٢٨٠

                    وفاء  
  مجرّد است         ...مجرّد        از آخر٧    ٢٨٢
مفاوضات       ۴٩مفاوضات ص       از آخر۶    ٢٨٢

  ١٨٣ص                    
  اولين و        اولينو       از آخر٣    ٣٢١
  ٢٩١ص       ١٩١ص      ٢    ٣٢٢
  صانع        صنع      ۴    ٣٢٢
  عرضي        فرضي      ١٠    ٣٢٢
  ١٨٠۴        ١٨۴       از آخر٧    ٣٢۴
  شيء        شسء       از آخر٧    ٣٢۶
  سميع        صميع      آخر    ٣٢۶
  هشت        فشت      ٨    ٣٢٧
  الفصاحة        الفضاحة       از آخر۴    ٣٣٧
  بيان و         بيانو       ۴    ٣۵٣
  القدس            ملاح   ملاحالقدس      ٩    ٣۵٣

  
  نيا فاروق ايزدي: تهيه كننده            
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